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ملاحظات و تصحیحات )13(

محمد کاظم رحمتی*

چکیده
مقاله، نزدیک به بیست نکتۀ پژوهشی در بر دارد که برای شناخت بحرین قدیم و 
جایگاه تشیع در آن، از دیدگاه کتابشناسی، تراجم، رجال، تاریخ، جغرافیا و دیگر شؤون 
آن بر اساس یافته های نسخه های خطی و تحلیل آنها بحث شده است. از جملۀ این 
نکات در عرصۀ کتابشناسی؛ اهمیت تملکات عالمان بحرینی بر نسخه های خطی در 
سال 1129 ق.، مجموعه رسائل خطی قرن نهم به کتابت عالم بحرینی، کتابت رساله 
خلل الصلاة محقق کرکی، تملک علی بن سلیمان بحرانی بر کتاب سلیم، یادداشت 
یاسین بلادی در بارۀ امانت کتاب، معرفی بعضی از نسخه های نفیس کتابخانۀ آل 
زین الدین احسائی، تملک عالمان احسائی بر نسخه انتخاب الجیّد دمستانی است. 
همچنین در زمینۀ تاریخ نگاری بحرین قدیم؛ نکاتی همچون مهاجرت عالمان احسائی 
به ایران و بصره و نجف بطور مستند یاد شده که پیامد عواملی همچون حملۀ خوارج به 
بحرین در قرن دوازدهم، حملۀ وهابیون در قرن سیزدهم و گزارش مفصل فتح قطیف 
در قرن دهم بوده است.  آشنایی با خاندان های احسایی مانند آل عیثان و رجال آن 
مانند شیخ حسین و شیخ محمد نیز موضوع برخی از نکات پژوهشی است. نکات 
جغرافیایی بحرین قدیم، از جمله فهرستی از روستاهای این منطقه بر اساس انجامه های 
نسخه های خطی، روستای فارسی اوال و محمد بن حرز بحرانی در قرن یازدهم قمری، 

* استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
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روستای ندید احساء و برخی از عالمان آن مانند سید حسین بن احمد ندیدی، و قبر 
الآجام که مقبره ای در منطقه قطیف است، یاد شده است. 

کلیدواژه ها
تاریخ شیعه - بحرین قدیم؛ خاندانهای شیعی – بحرین و قطیف و احساء؛ نسخه 
های خطی شیعی – عالمان بحرین و احساء؛ عالمان شیعی – مهاجرت ها؛ بحرین 

قدیم – جغرافیا؛ نسخه های خطی – پژوهش.  

تملکات بر نسخه های خطی، بخشی از تاریخ متن و چگونگی روایت و انتقال آن است و 

بر اساس یادداشت های آمده بر نسخه های خطی، می توان سیر جا به جایی و انتقال نسخه 

های خطی را مورد بحث قرار داد. با وجود اهمیت این مطالب در فهرست نویسی نسخه های 

خطی، به نحو مجمل به یادداشت های تملک اشاره می شود و یا گاه چنین مطالبی از قلم 

افتاده و تنها با مراجعه به خود نسخه می توان چنین اطلاعاتی را بدست آورد. در این بخش 

یادداشت های تملک بر شماری از نسخه های خطی و اهمیت آنها مورد بحث قرار می گیرد.

نسخۀ اثبات الهداة 9600 کتابخانۀ مجلس
)متوفی  عاملی  حر  شیخ  المعجزات  و  بالنصوص  الهداة  اثبات  کتاب  مهمِ  های  نسخه  از 

از روی  اخیر  کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی است. نسخۀ  1104(، نسخۀ شمارۀ 9600 

نسخۀ اصل کتابت شده و کاتب متذکر شده که نسخۀ حاضر دومین نسخه ای است که از 

روی نسخۀ اصل کتابت شده است. شیخ حر از تألیف کتاب اثبات الهداة در 1096 فراغت 

حاصل کرده است. شیخ حر در سحر شب هجدهم صفر 1098 بار دیگر نسخه ای از کتاب 

اثبات الهداة را کتابت کرده و نسخۀ حاضر از روی آن توسط کاتبی کتابت شده است. وی در 

انجامۀ نسخه در اشاره به نسخه ای که از روی آن کتابت کرده، چنین نوشته است:

من  المنقولة  الثانیة  التي هي  الأصل  النسخة  من  المنیفة  الشریفة  النسخة  »وقد کتبت هذه 

المسودة تألیف الفاضل الکامل المحرر المدقق جامع المنقول والمعقول الشیخ محمد بن الحسن الحر 

العاملي وقد اشتملت بحمد الله من النصوص والمعجزات التي هي مقصودة فیه بالذات والفوائد 
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والمهمات من المقدمات والمتممات علی ما فیه کفایة ... والله الموفق والمعین وقد فرغ المؤلف سلمه 

الله من تألیف النسخة الأصل سنة 1096، وکان فراغه أیضاً من النسخة الثانیة المنقولة من المسودة 

في سحر اللیلة الثامنة عشرة في صفر سنة 1098، والحمد لله وحده. وکان الفراغ من هذه النسخة 

الشریفة المنقولة من المسودة بواسطة یوم الجمعة وهو العشرون من صفر سنة 1099«.

نسخۀ اخیر در سال 1129 در اصفهان، به تملک عبدالله بن صالح بحرانی سماهیجی در 

آمده و او یادداشتی در خصوص تملک خود بر نسخه نوشته که متن آن چنین است: 

»ثم انتقل للعبد الجاني خادم المحدثین عبدالله بن صالح البحراني غرة شهر الله المعظم شهر 

رمضان في دار السلطنة اصفهان في السنة 1129 والحمد لله وحده«.

عبدالله بن صالح سماهیجی بعد از مشکلاتی که به دلیل حملات خوارج عمان به جزیرۀ 

اوال پیش آمد، برای طلب کمک از دربار صفوی به اصفهان آمده بود و بعد از مدتی اقامت، 

به اصفهان پیش از صفر  به بهبهان رفت. تاریخ سفر سماهیجی  از دربار صفویه  نامیدی  با 

1128 است. وی در پایان الاجازة الکبیرة خود به نحوی مجمل به این حوادث اشاره کرده و 

نوشته است: 

»... وقد وافق الفراغ من تنمیق هذه الإجازة مع تشویش البال، وتقلقل الأحوال، ومقاسات 

بهبهان، في  بلدة  الشخوص والانتقال في  والقتال، ومعاناة  الخطوب والاهوال، ومصادمة الحروف 

عصر الاثنین الثالث والعشرین من شهر صفر ... سنة 1128«. 

ظاهرا سماهیجی بار دیگر در 1129 به اصفهان بازگشته و سعی کرده تا بار دیگر با شاه 

گاه  سلطان حسین صفوی دیدار کند و شاه صفوی را نسبت به مشکلات اهل جزیرۀ اوال آ

کند. در همین هنگام وی نسخۀ کتاب اثبات الهداة را در ماه رمضان 1129 خریداری کرده 

است. نسخه باید تا اواخر عمرش همراه او و بخشی از کتابخانۀ وی در بهبهان تا سال 1135 

بوده باشد. نام دیگری که بر نسخه آمده، سید عبدالله علوی بلادی استر که همراه با عبدالله 

بن صالح سماهیجی، اوال را ترک کرده بود و در بهبهان ساکن شده بود و از نزدیکان او در 

آنجا بوده است. سید عبدالله بن علوی بلادی حسینی از استادان شیخ یوسف بحرانی )متوفی 

1186( بوده و از وی در ضمن مشایخ خود در لؤلؤة البحرین )ص 92-93( نام برده است و 
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هر چند تاریخی در خصوص تملک سید عبدالله بلادی حسینی بر نسخه نیامده، اما ظاهرا 

وی عهده دار وصایت عبدالله بن صالح سماهیجی بوده و از یادداشتی که بر نسخه نوشته، 

نیز می توان این مطلب را دریافت.1 او در فروش نسخه سخن از انجام وصایت دارد و اشاره 

ای به تملک خود بر نسخه نکرده است. سید عبدالله علوی کتاب را به شخصی به نام آخوند 

مولانا عبدالرحیم بن شعبان فروخته است و دو یادداشت در این خصوص بر نسخه آمده است؛ 

نخست یادداشتی از سید عبدالله بلادی در خصوص فروش نسخه به شیخ عبدالرحیم بن شعبان 

و دیگری یادداشتی از شیخ عبدالرحیم بن شعبان در خصوص تملک خود بر نسخه. متن دو 

یادداشت اخیر که متاسفانه بخش هایی از مطالب آنها در گذر زمان محو شده، چنین است:

»بسم الله، أقول وأنا الجاني الفاني عبدالله بن علوي عتیق الحسین الحسیني باني قد بعت هذا 

... مولانا آخوند عبدالرحیم  الکامل  العامل والفاضل  العالم  ... الله  بالوصایة  المستطاب  الکتاب 

الاقل  انا  الشرعي  الصحیح  بالبیع  اليَّ  انتقل  الله؛  »بسم  الطاهرین«؛  وآله  بمحمد   ... شعبان   ...

عبدالرحیم بن شیخ شعبان«.

نسخه بعدها در اختیار چه کسی بوده، دانسته نیست، جز آنکه فردی که مالک نسخه بوده، 

در سال 1172 آن را برای فروش با خود به قطیف برده است. نام این شخص را نمی دانیم، 

اما دانسته است که نسخه را عالم و کتاب دوست نامور قطیفی، سید محمد بن یحیی صندید 

حسینی در صفر 1172 در قطیف خریداری کرده و یادداشت خرید کتاب توسط وی را فردی 

به نام حسین بن محمد بن یحیی بر ظهر نسخه چنین نوشته است: 

»ثمَّ انتقل بالبیع الصحیح الشرعی لملک الأخ الأکمل الأنبل السعید السید محمد بن السید 

..بن السید العلامة إبراهیم بن السید یحیی الصندید الحسینی فی بلدة القطیف المحروسة فی صفر 

سنة 1172 و کتب احوج الخلائق الی رحمة الله حسین بن محمد بن یحیی«.

برای شرح حال سید عبدالله بلادی بحرانی )متوفی 1165( همچنین بنگرید به: علی بن حسین بلادی بحرانی،    1
أنوار البدرین، ج 1، ص 404-405. متن اجازۀ سید عبدالله بلادی به شیخ عباس بن حسن بلاغی ربعی نجفی به 
تاریخ 6 ربیع الثانی 1157 بنگرید به: اسماعیل گلداری، »إجازة السید عبدالله البلادی البحرانی للشیخ البلاغی 

النجفی«، الساحل، العدد السابع و الأربعون، السنة الرابعة عشرة، خریف 2020، ص 108-97.
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از  یکی  وی،  مالی  تمول  و  جایگاه  به  توجه  با  حسینی  صندید  بن  محمد  سید  کتابخانۀ 

کتابخانه های مهم قطیف در قرن دوازدهم بوده که متاسفانه برجا نمانده و ظاهرا اندکی بعد 

از درگذشت او، توسط وراث فروخته شده و نسخه های آن پراکنده شده است. هر چه هست 

طی در 1235 
ُ

نسخه در حدود نیم قرن بعد، در تملک عبدالله بن مبارک بن علی احسائی خ

چنین  را  نسخه  بر  خود  تملک  یادداشتی  در  او  و  گرفته  قرار  حمیدان  آل  دودمان  سرسلسلۀ 

گزارش داده است: 

»ثم بعد مدة ... القادر علی عبده عبدالله بن مبارک بن علي بن عبدالله آل حمیدان الأحسائي 

 بتاریخ 1235«.
ً
أصلًا، الخطي مولداً ومنشأ بالبیع الصحیح شرعا

تملکی بدون تاریخ از فردی به نام حسن بن علی بن حاج محمد بن زاید نیز بر ابتدای 

نسخه درج شده است: )قد دخل في ملک الاحقر الجاني حسن بن علي بن حاج محمد بن زاید( 

که مطلبی در خصوص او نیافتم. همین گونه فرد دیگری به نام علی بن محمد بن دعبل که تنها 

یادداشتی دال بر خرید نسخه در میان تملکات آغاز نسخه نوشته و تاریخی برای خرید نسخه 

ذکر نکرده است: )بسم الله؛ قد صار وانتقل بالبیع الصحیح لداعي الجاني المذنب الراجي من الله 

العفو والمغفرة علي بن محمد بن دعبل(. به همین دلیل نمی توان به صراحت گفت که این افراد 
در چه برهه ای مالک نسخه بوده اند، اما محتمل است که بعد از عبدالله آل حمیدان، این 

افراد مالکان نسخه بوده اند. بعد از این افراد، فردی به نام صالح بن علی بن زاید بحرانی با 

تاریخ 1298 از تملک خود بر نسخه سخن گفته است: )بسم الله؛ قد انتقل بالبیع الصحیح 

الشرعي في ملک فقیر ربه الجاني صالح بن علي بن زاید البحراني سنة 1298(. بر اساس نام های 
افرادی که مالک نسخه بوده اند، نسخه از 1172 که در قطیف فروخته شده، تا 1298 در همان 

منطقۀ بحرین قدیم در دست عالمان امامیه بوده و سپس بدون آنکه به صراحت بدانیم، دست 

شخصی بوده که آن را به فرزندش میرزا زین العابدین بخشیده که باید نشانی از انتقال نسخه 

به ایران یا عراق عرب داشته باشد. یکی از مالکین ایرانی نسخه، در زیر عبارتی که سید عبدالله 

بلادی حسینی در خصوص فروش نسخه نوشته، چنین نگاشته است:

»خط شریف علامه محدث سید عبدالله بلادی بحرانی، شیخ صاحب حدائق است. به 

لؤلؤة البحرین مراجعه کنید«.
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اطلاعات از این دست دربارۀ خرید و فروش نسخه در منطقۀ بحرین قدیم و دست بدست 

شدن کتابها ارزشمند است و بر اساس نام افراد مالک می توان دربارۀ کتابخانه های منطقۀ 
بحرین قدیم اطلاعاتی بدست آورد.1

مجموعۀ 117 کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی از نفائس عالمی قطیفی 
اطلاعاتی که بر اساس نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم می 

توان بدست آورد، متنوع و مختلف است. به عنوان مثال در کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی 

کتابخانه موجود  آن  منتشر شدۀ  فهرست  در  به شمارۀ 117  ای  گلپایگان، مجموعه  در شهر 

الانوار  الاعتقاد؛  واجب  شرح  فی  الاعتماد  یعنی  کلامی  رسالۀ  چهار  بر  مشتمل  که  است، 

الجلالیة للفصول النصیریة هر دو از فاضل مقداد سیوری )متوفی 826(؛ واجب الاعتقاد علی 

جمیع العباد و نهج المسترشدین فی اصول الدین هر دو از علامه حلی است. 

مجموعه را شخصی به نام ناصر بن محمد بن حسین بن ناصر بن یحیی قطیفی کتابت 

از کتابت  تاریخ فراغت  الجلالیة  الانوار  و  الاعتماد  یعنی  پایان دو رسالۀ نخست  کرده و در 

رساله ها را به ترتیب، جمعه هفتم رمضان 864 و شنبه 29 رمضان 864 ذکر کرده است. 

از حواشی  توان  را می  این  و  نزد عالمی خوانده شده  توسط کاتب،  بسیار  احتمال  به  نسخه 

مفصل در سراسر نسخه دریافت. مطالب پراکنده همچون اشعار سید علی بن ماجد حسینی 

بن  احمد  نام  به  فردی  تملک  در  زمانی  نسخه،  است.  آمده  مجموعه  اوراق  برخی  میان  در 

یوسف بن ربیع بن جعفر بوده است. مجموعۀ اخیر از حیث نشان دادن سنت مدرسی و نوع 

اساس  بر  آمده،  مجموعه  این  در  که  هایی  متن  دارد.2  اهمیت  کلام  تعلیم  در  متداول  متون 

1  برای معرفی نسخه و گزارشی در خصوص آن بنگرید به: ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ 
مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388ش(، ج 30، ص 244.

2  برای گزارشی کوتاه از نسخه و تصویری از آن بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه های گلپایگان )قم، 1381ش(، ص 95-97. در کتابخانۀ اخیر، چندین نسخه موجود است که زمانی در 
تملک عالمان منطقۀ بحرین قدیم بوده است. نسخه ای از کتاب الصافی فیض کاشانی مشتمل بر جلد نخست به 
شمارۀ دوم در این کتابخانه موجود است که هدایت الله بن محمد زمان شریف از کتابت آن در عصر روز سه شنبه 
6 ربیع الاول 1114 فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر در تملک صاحب حدائق، یوسف بن احمد بن ابراهیم 
بحرانی بوده است. همین گونه مجموعه ای به شمارۀ 11 معرفی شده در فهرست مشتمل بر الطرائف ابن طاووس 
و الاعتقادات شیخ صدوق در این کتابخانه موجود است که علی بن محمد جزائری تمامی کتابت الطرائف آن را 
در شب 28 رمضان 1091 به پایان برده و اجازه ای از شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی به تاریخ 12 صفر 1092 
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شواهد دیگری که در دست است، از متون متداول و رایج درسی برای تعلیم و تعلم کلام امامیه 

در منطقۀ بحرین قدیم بوده است. آقابزرگ در ضمن نسخه های نفیسی که در کتابخانۀ سید 

خلیفۀ احسائی دیده، به نسخه ای از کتاب غایة المراد فی شرح نکت الارشاد شهید اول اشاره 

کرده که ناصر بن محمد بن حسین بن یحیی از کتابت آن در روز پنج شنبه 19 ذی الحجۀ 

860 فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر شاهدی دیگر بر فعالیت های علمی این عالم 
قطیفی قرن نهم است.1

دو اثر از ابراهیم بن محمد بحرانی عکری احسائی
نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم در موارد متعددی تنها منابع 

برای بحث دربارۀ شرح حال آنها می باشد. در کتابخانۀ آستان قدس، مجموعه ای که اکنون 

وال، 
ُ
مجزا شده و هر کدام شماره ای جداگانه دارد، موجود است که عالمی از اهالی جزیرۀ ا

به نام شیخ ابراهیم بن محمد بن حسن بن شیخ محمد بن شیخ حسن بن شیخ محمد بحرانی 

ری احسائی آن را کتابت کرده است. دربارۀ او یا پدران و اجدادش اطلاعی نداریم. روستای 
َ
عَک

ر، روستای در جنوب منامه و جنوب غرب جزیرۀ ستره می باشد و تصریح ابراهیم بحرانی 
َ
عَک

در خصوص محل اقامت خاندان وی، دلالت بر این دارد که پیش از مهاجرت در آن روستا 

اقامت داشته اند. با این حال به درستی دانسته نیست که او به احساء مهاجرت کرده یا پدرش. 

 بر اساس مطالبی که در انجامه های مجموعه ای که کتابت کرده، می دانیم که خاندانش 

ر ساکن بوده اند و او خود در احساء سکونت گزیده است. در 
َ
وال و در روستای عَک

ُ
در جزیرۀ ا

کتابخانۀ آستان قدس رضوی نسخه ای از رسالۀ خلل الصلاة محقق کرکی به شمارۀ 6980 

ری در انجامۀ 
َ
ری آن را کتابت کرده است. ابراهیم عَک

َ
موجود است که ابراهیم بن محمد عَک

رسالۀ اخیر چنین نوشته است: 

بعد از قرائت دریافت کرده و تصویر اجازۀ اخیر در فهرست کتابخانه نیز آمده است. بنگرید به: سید جعفر حسینی 
اشکوری، همان، ص 18-11،16.

1  بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 16، ص 17. همچنین آقابزرگ مدخلی را به فرد اخیر 
در طبقات أعلام الشیعة: الضیاء اللامع فی القرن التاسع، ص 144 اختصاص داده است.
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»..تمَّت علی ید العُبیَد الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر راجي عفو ربه تراب أقدام المؤمنین 

عبده إبراهیم بن محمد بن حسن بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشیخ محمد البحراني أصلًا 
1.» والعکري نسباً والأحسائي مسکناً، عفی الله عنهم والمؤمنین أجمعین. تمَّ

شیخ علی بن سلیمان بحرانی و تملک او بر نسخۀ کتاب سلیم شیخ حر عاملی
محمد بن حسن حر عاملی )متوفی 1104( از عالمان مهم عصر صفویه است که کتابخانۀ 

مهمی داشته که بخشی از آن نسخه هایی بوده که خود کتابت کرده و دیگر نسخه هایی که به 

تملک خود درآورده است. نسخۀ مشتمل بر تعدادی از اصول که وی در اختیار خود داشته، 

از مجموعۀ اخیر است.  قرار گرفت و مادر نسخه های موجود  در عصر صفویه مورد توجه 

مجلسی نیز به واسطۀ شیخ حر به نسخه ای از مجموعۀ اخیر دست یافت و در تألیف بحار 

بحار  مقدمۀ  در  را  بحث  مورد  مجموعه  از  مبسوطی  نسبتا  گزارش  و  برد  سود  آن  از  الانوار 

الانوار آورده است. خوشبختانه نسخۀ شیخ حر عاملی از مجموعه اصول شانزده گانه اکنون 
در کتابخانۀ ملک به شمارۀ 657 موجود است.2

 از نسخه های دیگری که در اختیار شیخ حر بوده و ظاهرا مجلسی به واسطۀ شیخ حر بدان 

دسترسی داشته، تحریری از کتاب سلیم بن قیس است. یکی از تحریر های کتاب سلیم بن 

قیس که مشتمل بر 48 روایت است، نسخه ای است که اکنون به شمارۀ 316/6 در کتابخانۀ 

اسناد  و  شده  کتابت   1087 محرم   4 در  نسخه  شود.  می  نگهداری  نجف  حکیم  الله  آیت 

1  استاد ارجمند یوسف مدن مقالۀ بلندی دربارۀ روستای عکر و برخی عالمان برخاسته از آنجا منتشر کرده اند و البته 
به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات دربارۀ ابراهیم بن محمد عکری بحرانی، مطلبی دربارۀ او نیاورده اند. بنگرید به: 
یوسف المدن، »العلماء و الأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة«، تراثنا، 

رجب - ذوالحجة 1434، السنة 29، العددان 115-116، ص 258-195. 
2  افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 404( در سخن از زید الزراد و زید النرسی، مطلب شیخ حر در آخر نسخۀ اصول 
را نقل کرده است. شیخ حر در آخر نسخۀ اصول در تملک خود در اشاره به این مطلب که احادیث آمده در مجموعۀ 
درتملکش گرچه به شکل وجاده است اما از لحاظ اعتبار به دلیل آنکه بیشتر احادیث نقل شده در آن در کتاب کافی 
آمده، معتبر است )اني وجدت اکثر أحادیث کتب هذه الاربعة عشر موجوداً في الکافي - در متن ریاض العلماء به خطا 
نام کتاب اخیر الوافی آمده است که ناشی از سهو در قرائت الکافی است - وغیره من الکتب المعتمدة والباقي مؤیدات 
ولم أجد فیها شیئاً منکراً الا حدیثین محتملین للتقیة(. بخش اخیر کتاب ریاض العلماء در زمان حیات محمد باقر 
مجلسی و پیش از 1110 تألیف شده و افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 405( ضمن اشاره به آنکه تفصیل بحث به نقل 

از مقدمۀ استادش در آغاز بحار الانوار است، مجلسی را با عبارت »أیده الله تعالی« یاد کرده است.
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مختلفی در روایت متن به آغاز آن الحاق شده است. شیخ حر عاملی در صفحه عنوان رساله، 

یادداشت خود بر تملک نسخه را نوشته است: )دخل في ملک العبد الفقیر محمد بن الحسن الحر 

العاملي سنة 1087( و سجع بیضوی خود را نیز در زیر عبارت تملک بر نسخه درج کرده است.1 

در آخر رساله نیز با شکل مختصر تری از تملک خود بر نسخه با عبارت »مالکه محمد الحر« 

سخن گفته و مُهر دیگری با سجع »العبد محمد الحر« را در زیر آن نقش بسته است. نسخۀ 

اخیر بعدها در تملک عالمی به نام علی بن حسن بن علی بن سلیمان بلادی بحرانی )متوفی 

1340( بوده و در برگ پیش از آغاز رساله چند یادداشت درج کرده از جمله مطلبی دربارۀ 

تملک خود بر نسخه که چنین است: 

»کتاب الشیخ الجلیل المتقدم سلیم بن قیس الهلالي رحمه الله الذي رواه عن امیر المؤمنین علي 

علیه السلام؛ بسم الله تعالی في ملک الاقل الجاني علي بن حسن بن علي بن سلیمان البحراني عفی 

الله عنهم اجمعین 1315«.

نسخه بعدها در اختیار آیت الله سید محسن حکیم قرار گرفته و او آن را وقف بر کتابخانۀ 

وقفته علی   ...( است:  نوشته  برگ  در همین  این خصوص  در  کوتاهی  یادداشت  و  کرده  خود 
مکتبتنا العامة في النجف الاشرف 19 ج 2 سنة 1377(.2

امانت کتاب؛ یادداشت های نسخۀ 9191 کتابخانۀ مجلس
دسترسی به کتاب و از سوی گران قیمت بودن آن باعث می شده است که عالمان از دوستان 

و آشنایان خود کتابهای مورد نیاز خود را امانت بگیرند. برای آنکه افراد دیگر متوجه امانت 

بودن کتاب شوند، گاه یادداشت هایی در این خصوص بر آغاز نسخه می نوشته اند. از این 

الشریعة، تحقیق سید محمد رضا حسینی  الی تحصیل مسائل  الشیعة  تفصیل وسائل  شیخ حر در خاتمۀ کتاب    1
جلالی )قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1412(، ج 30، ص 151-165 بحث بسیار فشرده اما 
مهمی در خصوص منابع در دسترس خود برای تألیف کتاب آورده است و در ضمن آنها از کتاب سلیم بن قیس به 
عنوان یکی از منابع معتبر سخن گفته است. متاسفانه شیخ حر بسیار مجمل از منابع در اختیار خود سخن گفته و 
حتی اشاره ای به چگونگی دست یافتن به آثار در دسترس خود نکرده است. برای بحث مشابهی از شیخ حر دربارۀ 

منابعی که در اختیار داشته و داوری او دربارۀ آنها همچنین بنگرید به: امل الآمل، ج 2، ص 365-364.
2  تفطن به این نسخه و اهمیت آن حاصل تذکر دوست گرامی آقای کاظم استادی است که پژوهش ارزشمندی دربارۀ 

کتاب سلیم در دست انجام دارند.
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دست نسخه ها، می توان به نسخۀ تلخیص المقال فی معرفة الرجال محمد بن علی حسینی 

اواخر ربیع  به شمارۀ 9191 کتابت شده در  استرابادی )متوفی 1028( در کتابخانۀ مجلس 

الاول 1049 اشاره کرد. نسخۀ اخیر در تملک فردی به نام میرزا مهدی بوده که شیخ یاسین بن 

صلاح الدین بلادی آن را از وی امانت گرفته است. یادداشتی ناظر به امانت کتاب که شیخ 

یاسین بلادی بر ظهر نسخه نوشته فاقد تاریخ است، اما باید مربوط به زمانی باشد که شیخ 

یاسین جزیرۀ اوال را ترک کرده و در شیراز سکونت گزیده است. او در یادداشت امانت گرفتن 

کتاب از نام مالک نسخه نام برده و چنین نوشته است:

»هو، هذا من الکتب المستعان من جهة سیدنا الاشرف میرزا مهدي سلمه الله تعالی وهي 

باقیة عند الداعي حتی یطلبها حرره المسکین یاسین بن صلاح الدین«.

از عالمان شیراز باشد، چندین  باید  این دارد که میرزا مهدی که  بر  عبارت اخیر دلالت 

کتاب را به شیخ یاسین بلادی امانت داده است و محتملا بر نسخه های دیگر نیز یادداشت 

مشابه اخیر توسط شیخ یاسین بلادی نوشته شده باشد. شیخ یاسین بلادی بعدها با جزیرۀ 

اوال بازگشته و در سال 1161 که شرف الدین محمد مکی جزینی در اوال اقامت داشت، به 
دیدار خود با شیخ یاسین بلادی و اخذ اجازه از وی اشاره کرده است.1

یادداشت امانت گرفتن کتاب، توسط فردی دیگری نیز بر صفحه عنوان نسخه آمده است؛ 

شیخ حسین بن عبدالله ماحوزی یادداشتی بر ظهر نسخه نوشته که نسخه را از مالک آن که 

متاسفانه اشاره ای به نام آن نشده، شیخ عبدالله بن علی ماحوزی امانت گرفته است )بسم الله؛ 

هذا الکتاب المستطاب اعارة من مالکه بید مولانا الاسعد بل الافضل الاکمل المعتمد الاوحد الالمعي 

الشیخ عبدالله بن المقدس بن الشیخ علي الماحوزي وکتب الداعي حسین بن عبدالله الماحوزي(.

نسخه بعدها در تملک شیخ عبدالله بن حسین بن جمال بحرانی بوده و باید به درخواست 

او شیخ مکی بن صالح بن حسین بحرانی یادداشتی در خصوص تملک او بر نسخه نوشته، 

که متن آن چنین است:

1  بنگرید به: محمد مکی جزینی عاملی، لؤلؤة الجزین، تحقیق بشار عالی بحرانی )بیروت: مرکز أوال للدارسات و 
التوثیق، 2017، ص 53-51.
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»من متملکات القابض علی ازمة الکمال بالتمام خلاصة ابناء الزمان وزبدة الاخوان الشیخ 

حسین  بن  صالح  بن  مکي  الغني  الله  الی  الفقیر  حرره  البحراني  جمال  بن  حسین  بن  عبدالله 
البحراني«.1

کتابخانۀ آل زین الدین احسائی و نکاتی در باب آن
داد،  قرار  بررسی  نحو عام مورد  به  قدیم  دربارۀ عالمان بحرین  توان  نکات مهمی که می  از 

کتابخانه هایی است که در دوران زندگی خود فراهم کرده اند. کتابخانه های مورد بحث تا 

روزگاری که فرزندان و اعقاب خاندان همان علائق و سلایق اجداد خود را داشته اند، باقی 

با این حال در  بوده و تنها در میان فرزندان به واسطۀ ارث تقسیم و پراکنده می شده است. 

ادواری که اعقاب یا فرزندان علائق دیگری پیدا می کرده اند، کتابخانه هایی که در اختیارشان 

و شناسایی  احسائی  عالمان  های  کتابخانه  دربارۀ  تحقیق  است.  رسیده  فروش می  به  بوده، 

آشنا کند.  نیز  آنها  افکار  و  اندیشه ها  با  را  ما  تواند  بوده، می  آنها  اختیار  نسخه هایی که در 

در میان عالمان احسائی نامور که تأثیرات و افکارش هم در روزگار زندگی و بعد از مرگش 

موضوع بحث و جدل بوده، شیخ احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن صقر بن ابراهیم بن داغر 

ابن رمضان مطیرفی احسائی )متوفی 1245( چهره ای برجسته می باشد. وی اهل روستای 

مطیرفی در شمال احساء می باشد که چند سالی از زندگی خود را در ایران سپری کرده است. 

اقامت او در ایران باعث شد تا او فرصت بهتری برای پخش و اشاعۀ افکار خود بیابد، خاصه 

دورانی که در شهر یزد اقامت داشت. از سوی دیگر وی فردی کثیر التألیف بود و آثار و رساله 

های مختلفی خاصه در مقام پاسخ به برخی آراء و افکار خود به رشتۀ تحریر درآورده است.

 نکتۀ مهم در خصوص او، شیفتگی وی به کتاب بوده است. شماری از کتابها و نسخه 

هایی که در دست او بوده، اکنون در کتابخانه های مختلف ایران و عراق پراکنده است. دوست 

بزرگوارم شیخ محمد علی الحرز، گزارشی از کتابخانۀ شیخ احمد احسائی را در مقاله ای با 

1  برای گزارشی از نسخۀ 9191 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: سید محمد حسین حکیم، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش(، ج 29، 

بخش دوم، ص 854-853.
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عنوان »من خزائن الکتب الأحسائیة: خزانة آل زین الدین الأحسائی«، در مجلۀ تراثنا، محرم 

– ربیع الاول 1441، شمارۀ 141، ص 31-91 تدوین کرده است. در این بخش با بهره گیری از 

مطالب ایشان چند نکته ای دربارۀ کتابخانۀ شیخ احمد مورد بحث قرار می گیرد.

بررسی فهرست نسخه هایی که زمانی در تملک شیخ احمد احسائی بوده، توجه و دقت 

عالمان احسائی برای گردآوری نسخه های کهن شیعه و یا نسخه هایی که عالمان امامی خود 

نفسه  را فی  اهمیت خاص خود  البته نسخه های کهن،  را نشان می دهد.  اند،  کتابت کرده 

داشته اند. نسخه هایی که این دو ویژگی را داشته اند، عموما مورد توجه عالمان مختلف دیگر 

نیز بوده اند، لذا شگفت نیست که بر این نسخه ها نشان از تملک شماری از عالمان امامی 

را بتوان یافت. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد شیخ 

ملا  که  است  موجود   12459 شمارۀ  به  مرعشی  الله  آیت  کتابخانۀ  در   )413 )متوفی  مفید 

فتح الله کاشانی نویسندۀ صاحب تفسیر منهج الصادقین خود کتابت کرده است. کاشانی از 

کتابت نسخۀ اخیر در 5 صفر 968 فراغت حاصل کرده است. نسخه های اخیر زمانی در 

تملک عبدالنبی بن رضی بحرانی در 1158 و یا شیخ عبدالله بن مبارک بن علی آل حمیدان 

الدین  زین  بن  احمد  شیخ  تملک  در  نیز  زمانی  اخیر  نسخۀ  است.  بوده  احسائی  جارودی 

احسائی بوده است. 

در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 2562 مجلدی از کتاب المبسوط شیخ طوسی 

اما  ای کهن است،  که نسخه  السلم موجود است  کتاب  تا  کتاب کتاب طهارت  بر  مشتمل 

الدین احسائی:  اخیر در تملک شیخ احمد بن زین  ندارد. نسخۀ  را  انجامۀ کاتب  متاسفانه 

)کتاب المبسوط للشیخ ره دخل في حیازة العبد المسکین احمد بن زین الدین(  و سپس فرزندش 

علی بن احمد بن زین الدین بوده است: )ثم صار الی نوبة الاقل علي ابن الشیخ احمد بن زین 

الدین(. نسخۀ کهنی از کتاب ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد فخر المحققین )متوفی 

771( در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 2606 موجود است، که عالمی از جبل عامل به 

نام محمد بن احمد بن محمد بن یعقوب صهیونی ساکن در قریۀ عیناثا که خاندان آل خاتون 

در آنجا اقامت داشته اند، در هفتم ذی الحجۀ 847 کتابت کرده است. نسخۀ اخیر تملک شیخ 
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علی نقی بن شیخ احمد احسائی را دارد و محتمل است که شیخ احمد احسائی کسی باشد 

که نسخه را نخست او خریداری کرده باشد. نسخه ای نیز از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة 

علامه حلی )متوفی 726( در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 3535 در دست است که 

علی بن حسین بن محمود بن سعید بن محمد ابی علی عسکری اوالی شاطری مازنی در 18 

ربیع الثانی 926 کتابت آن را آغاز کرده و در روز جمعه 24 ربیع الثانی 931 استنساخ آن را 

به پایان رسانده است. نسخه را شخصی در سال 979 مقابله کرده و در حواشی آن مطالبی 

نوشته و در یادداشتی تاریخ فراغت از مقابله و تعلیقه بر نسخه را شب پنجشنبه شوال 976 ذکر 

کرده است: )قوبلت القاعدة حسب الطاقة بنسخة مصححة مقرؤة وعلقت علیها آخرها السبت 

نصف شوال لسنة 979(. یادداشت دیگری بر نسخه به تاریخ 950 در خصوص مقابلۀ آن در 

پایان جلد دوم نیز موجود است که نشان از این دارد نسخه در تملک شماری از عالمان امامی 

بوده و هر کدام در روزگاری که مالک نسخه بوده اند، نسخه را تصحیح و مقابله کرده اند: 

)بلغت مقابلة وتممت بحسب الجهد رابع شهر صفر ختم بالخیر والظفر لسنة خمسین وتسعمائة(. 

نسخه بعدها در 1241 در تملک شیخ احمد احسائی و سپس فرزندش علی بن احمد بن زین 

الدین بوده است. همین گونه نسخه ای از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة در کتابخانۀ مدرسۀ 

فیضیه به شمارۀ 488 مشتمل بر بحث نکاح، در تملک علی نقی احسائی بوده که زمانی در 

تملک قطب الدین محمد بن علی شریف لاهیجانی، نویسندۀ کتاب محبوب القلوب و بعدها 

در تملک سید محمد آل بحر العلوم در 1286 بوده است.

برخی از آثار، هر چند توسط عالمان غیر امامی تألیف شده، اما از جمله کتابها و نگاشته های 

مورد علاقۀ عالمان امامی بوده اند؛ از این گونه آثار نسخه ای از کتاب تأویل القرآن عبدالرزاق 

بن احمد کاشی )متوفی 736( به شمارۀ 15923 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی را می 

شناسیم، که در تملک شماری از عالمان نامور امامیه بوده است. نخستین فردی که یادداشت 

تملک خود بر نسخه را ثبت کرده، سید حسین بن حیدر حسینی کرکی )متوفی 1041( 1 است که 

1  تاریخ درگذشت سید حسین بن حیدر کرکی در منابع نیامده و حتی آشفتگی های در شرح حال و معاصر اندکی 
بزرگتر از او یعنی سید حسین بن جعفر کرکی )متوفی 1001( نیز دیده می شود. آقابزرگ نسخه ای در میان نسخه 
های کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی دیده که متعلق به یکی از شاگردان سید حسین بن حیدر کرکی بوده است. شاگرد 
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در سال 1000 نسخه در تملک او بوده و یادداشت بلندی در خصوص خرید نسخه توسط او در 

ابتدای نسخه نوشته شده است. بعد از وی در تملک محمد بن علی بن حیدر بن حسن بن حیدر 

نعیمی بحرانی )زنده در 1166(1 و سرانجام در تملک شیخ علی نقی بن شیخ احمد احسائی در 

1216 بوده است: )في ملک علي نقي بن احمد بن زین الدین الاحسائي سنة 1216(. 

هستند  های  نسخه  جمله  از   
ً
طبعا قدیم  بحرین  عالمان  توسط  شده  کتابت  های  نسخه 

جوامع الجامع فضل بن حسن طبرسی  که مورد توجه بیشتری بوده اند. نسخه ای از تفسیر 

علی  که  است  موجود  به شمارۀ 1480  الهیات مشهد  دانشکدۀ  کتابخانۀ  در  )متوفی 548( 

بن عبدالحسین بن احمد بن سلیمان بن احمد بن حسین بلادی بحرانی از کتابت آن در 26 

این نسخه درج شده است:  بر  محرم 1097 فراغت حاصل کرده است.2 تملکات مختلفی 

محسن بن علی قزوینی در 1126؛ شیخ حسن بن شیخ عمران بن خلیفه احسائی با تاریخ 

1174؛ تملک احمد بن حسن بن عمران احسائی، شیخ احمد بن زین الدین احسائی با تاریخ 

ربیع الثانی 1208 و سرانجام علی بن احمد بن زین الدین در صفر 1244 3 

احمد بن حسن بن عمران احسائی از عالمان اهل مبرز احساء است و اطلاعات تاریخی 

چندانی در خصوص او در دست نداریم، جز چند نسخۀ خطی که زمانی در تملک او بوده 

است. او مدتی نیز در ایران بوده و به درستی دانسته نیست که آیا به احساء بازگشته یا خیر؟ 

نسخه ای در دست است که زمانی در تملک شیخ احمد بن حسن بن عمران احسائی بوده و او 

مذکور تاریخ وفات استادش یعنی سید حسین بن حیدر کرکی را به شکل دقیقی چنین نوشته است: »کانت وفاته رحمه 
الله تعالی في اصفهان في یوم الاربعاء عاشر ربیع الاول من شهور سنة الف واحدی واربعین قدس الله سره العزیز«. بنگرید 

به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة، ص 182.
1  »قد انتقل لحیازة العبد الجاني والمملوک الفاني محمد بن علي بن حیدر بن حسن بن حیدر النعیمي البحراني«. برای شرح حال 
محمد بن علی نعیمی بحرانی بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات أعلام الشیعة: الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی 

بعد العشرة، ص 709-708.
2  کاتب در انجامۀ نسخه چنین نوشته است: »بعون الله وحسن توفیقه واتفق الفراغ منه یوم السادس والعشرون من شهر 
محرم الحرام سنة سبع وتسعین وألف من الهجرة النبویة علی مهاجرها أفضل الصلوات وأکمل التحیات وعلی أهل بیته الطاهرین، 
علی ید الأقل الأذل غریق بحر الخطایا والذنوب وأسیر المعاصي والحوب علي بن عبدالحسین بن أحمد بن سلیمان بن أحمد بن 

حسین، عفی الله عنهم وجمیع المؤمنین والمؤمنات آمین«.
3  محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی مشهد )مشهد: مرکز نشر 

دانشگاهی، 1361ش(، ج 2، ص 624.
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در یادداشتی کوتاه تملک خود بر نسخه را در 1126 و شهر شیراز گزارش کرده است: )قد صار 

الکتاب المستطاب في نوبة العبد الأقل أحمد بن حسن بن عمران الأحسائي، غفر الله له ولوالدیه 

في شیراز سنة 1126(. نسخۀ اخیر بعدها در تملک چند تن دیگر از عالمان شهیر احسائی چون 

شیخ احمد بن عبدالله آل أبی دندن در 1218: )قد دخل هذا الکتاب في حیازة الأقل الأذل تراب 

أقدام أخوانه المؤمنین الفقیر إلی الله أحمد بن الشیخ عبدالله بن محمد بن أبي دندن سنة 1218( و 

شیخ محمد بن موسی صائغ در 1248 بوده است: )قد دخل هذا الکتاب في حیازة محمد بن 

المقدس الشیخ موسی آل علي بن عبدالله الصائغ سنة 1248(. احمد بن عمران بن حسن احسائی 

در یادداشت کوتاه خود دربارۀ تملک بر نسخۀ جوامع الجامع چنین نوشته است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ من متملکات راجي رحمة ربه المنیفة شیخ حسن بن شیخ عمران بن 

خلیفة سنة الرابع والسبعین بعد المائة والألف، لعن الله ناهبه وغاصبه ...«.

نسخه ای از کتاب الفصول المهمة فی معرفة الأئمة نوشتۀ علی بن محمد بن صباغ مالکی 

)متوفی 855( در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 2944 موجود است که کاتب آن فردی احسائی 

به نام علی بن احمد بن محمد بن خمیس بن حصیة احسائی است که در شب 27 ذی الحجۀ 

1118 کتابت نسخه را به پایان برده است. او در انجامۀ نسخه اطلاعات بیشتری دربارۀ خود 

آورده و چنین نوشته است:

الحجة  بقین من ذي  لست  الثلاثاء  یوم  الکتاب ضحوة  اهذا  أوراق  تسوید  من  فرغت  »قد 

الحرام عام الثامنة عشرة والمایة بعد الألف )1118( من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل السلام 

والتحیة علی ید أقل عباد الله عملًا واکثرهم زللًا علي بن احمد بن محمد بن خمیس بن حصیة 

الأحسائي مولداً والرقیاتي مسکناً غفر الله له ولوالدیه بحق محمد وآله«.

نسخۀ اخیر زمانی در تملک علی نقی بن شیخ احمد احسائی بوده است. گاه نسخه های 

خطی در گذر زمان دچار آسیب می شوند و بخشی از آن از بین می رود، در چنین مواردی 

مالک نسخه با مراجعه به نسخه ای دیگر، بخش آسیب دیده یا از میان رفته را بار دیگر کتابت 

می کند. نسخه ای از کتاب تلخیص المقال فی تحقیق احوال الرجال سید محمد بن علی بن 

ابراهیم حسینی استرآبادی )متوفی 1028( موجود است، که بخشی از آن آسیب دیده و شیخ 
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احمد احسائی آن را تکمیل کرده و در آخر نسخه در اشاره به بازنویسی بخشی از نسخه توسط 

خود چنین نوشته است:

الدین  بن زین  المسکین أحمد  الفقیر  العبد  الأوراق  بهذه  الکتاب  تتمیم هذا  »وقد فرغ من 

بن إبراهیم بن صقر بن إبراهیم ابن داغر، الساکن قریة المطیرفي متأصلًا غفر الله لهم أجمعین، 

ضحی الخمیس الثامن والعشرین من ربیع الثاني سنة 1199 من الهجرة النبویة، علیه وآله السلام، 
ذاکراً حامداً مصلیاً مستغفراً راجیاً خائفاً من الجواد الکریم«.1

نسخه ای از کتاب الفهرست شیخ طوسی در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 2857 موجود 

است که آن را کمال الدین محمد کاظم گیلانی تنکابنی که از شاگردان و مجازین شیخ بهائی 

)متوفی 1030( بوده، کتابت کرده است. در آغاز این نسخه، اجازۀ روایت کتاب توسط شیخ 

آن  این حال نسخه آسیب دیده و شیخ احمد احسائی  با  آمده است،  به کاتب نسخه  بهائی 

آنها  از  بعضی  که  آمده  مختلفی  های  تملک  نسخه  عنوان  در صفحه  است.  کرده  تکمیل  را 

محو شده، یا نام فردی که مالک نسخه بوده، پاک شده است. از جمله مالکان نسخه عالمی 

احسائی به نام احمد بن حسن بن عمران است که پیشتر از وی سخن رفت: )بسم الله مجازاً 

مالکه أحمد بن حسن بن عمران الاحساوي عفی الله عنه وعنهم والمؤمنین جمیع المثاوي(. به نظر 

می رسد که نسخه هایی که در تملک شیخ احمد بن حسن بن عمران احسائی بعد از مرگش 

توسط وراث یا برخی از وراث فروخته شده است. شیخ احمد احسائی در اشاره به تملک خود 

بر نسخه چنین نوشته است:

»بسم الله، الحمد لله؛ هذا الکتاب مما منَّ الله به عليَّ وأنا المسکین أحمد بن زین الدین بن 

إبراهیم في 8 ربیع 2 سنة 1203«.

بخش مهمی از نسخه آسیب دیده و شیخ احمد احسائی خود به تکمیل آن پرداخته و در 

انجامه تاریخ فراغت از کتابت بخش از بین رفته را چنین گزارش داده است:

1  بنگرید به: سید محمد علی روضاتی، فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان )اصفهان: مؤسسۀ نشر نفائس 
.114 ص   ،1 ج  1341ش/1382ق(،  مخطوطات، 
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»وقع الفراغ من نسخه اتمامه لیلة الثلاثاء الحادیة عشرة من شهر رجب المرجب سنة 1211 في 

بلد بُنّي من بلاد القدیم من البحرین بقلم العبد المسکین احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن صقر 

بن ابراهیم ابن داغر عفی الله عنهم«.

در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، ضمن مجموعۀ آل آقا به شمارۀ 184 مجموعه 

ای مشتمل بر الاثناعشریة طهارت، صلاة، زکات و خمس و صوم است که زمانی در تملک 

حسن بن علی بن ابراهیم بن حسن آل فاضل و شیخ احمد بن زین الدین احسائی بوده است. 

)متوفی  خویی  گیلانی  ابراهیم  محمد  بن  حسن  محمد  میرزا  کتابخانۀ  های  نسخه  میان  در 

1248(، چند نسخه که پیشتر در تملک شیخ احمد بن زین الدین احسایی یا فرزندان او بوده، 

از شیخ احمد احسائی؛  تاریخ تملک 1215  با  از جمله مجموعۀ شمارۀ 12  دیده می شود 

مجموعۀ 66 با تملک شیخ احمد بن زین الدین و فرزندش علی بن شیخ احمد بن زین الدین 

اوضح  و مجموعۀ 77. مجموعۀ 77 اهمیت بیشتری دارد. مجموعۀ اخیر مشتمل بر کتاب 

 1042 جمادی  سلخ  در  احسائی  یحیی  بن  حسن  که  است  مالک  ابن  الفیة  الی  المسالک 

کتابت آن را به پایان رسانده و رسالۀ سوم آن که نسخه ای از کتاب النافع یوم الحشر فاضل 

مقداد می باشد را عبدالمهدی بن حاج حسین سمیطری هجری در دهۀ آخر جمادی الثانی 

1038 کتابت کرده است. نسخه در تملک علی بن احمد بن زین الدین و شیخ علی نقی بن 

احمد بن زین الدین بوده است. 1 

توجه به نسخه های نفیس یکی از ویژگی هایی است که در شماری از نسخه های کتابخانۀ 

خاندان آل زین الدین از آن سخن رفته است. از دیگر نسخه های نفیس که زمانی متعلق به 

کتابخانۀ شیخ علی بن احمد بن زین الدین احسائی بوده، نسخه ای از کتاب معین النبیه فی 

رجال من لا یحضره الفقیه شیخ یاسین بن صلاح الدین بحرانی است که از تألیف آن در روز 

1  برای گزارش های بسیار کوتاهی از این سه مجموعه بنگرید به: علی صدرایی خویی، »فهرست نسخه های خطی دو 
کتابخانۀ آذربایجان«، اوراق عتیق: مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرست نگاری، به کوشش سید محمد 
حسین حکیم )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش(، دفتر اول، ص 87-86، 103-102 
و 106-107. در کتابخانۀ حجة الاسلام گلپایگانی نسخه ای از کتاب الروضة البهیة موجود است که تملک عبدالله بن 
احمد بن زین الدین احسائی به سال 1239 و شیخ علی نقی بن احمد بن زین الدین احسائی بسال 1241 بر آن موجود 

است. بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان، ص 20-19.
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به شمارۀ  مرعشی  الله  آیت  کتابخانۀ  در  اکنون  و  کرده  حاصل  فراغت  رمضان 1145  ششم 

2550 موجود است. نسخۀ اخیر را علی بن حسین بن محمد بن یوسف بن علی بن عبدالله 

بن علی بن علی بن حسین بن کنبار نعیمی بلادی بحرانی در پنجم جمادی الاولی 1192 از 

روی نسخۀ مؤلف کتابت کرده است.

نسخه ای ارزشمند از کتاب انتخاب الجید در تملک شماری از عالمان احسائی
دمستانی  محمد  بن  حسن  شیخ  السید  تنبیهات  من  الجید  انتخاب  کتاب  از  نفیسی  نسخۀ 

موجود  تهران  دانشگاه  الهیات  دانشکدۀ   129 شمارۀ  به  آقا  آل  مجموعۀ  در   )1191 )متوفی 

است که عالم احسائی به نام شیخ عبدالله بن محمد بن ابی دندن احسائی برای خود از روی 

نسخۀ اصل کتابت کرده و بعد از ذکر انجامۀ شیخ حسن دمستانی که تاریخ فراغت از تألیف 

را »ضحی الیوم الثامن من شهر جمادی الاولی سنة 1173«، در اشاره به تاریخ فراغت خود 

از کتابت چنین نوشته است:

»هذا صورة خط المصنف أدام الله تأییده، وعلی من بنیان الإسلام بوجوده تشییده وحفظ به 

من الشرع الشریف مشتتاته، وجمع به من الدین الحنیف شارداته آمین آمین، وفرغ من نسخه قلم 

فقیر الله الغني عبدالله بن محمد أبي دندن بالیوم الخامس عشر من شهر جمادي الأولی سنة 1174«.

فرزند شیخ حسن دمستانی یعنی احمد بن حسن دمستانی، یادداشت بلندی دربارۀ کتاب 

و اینکه متعلق به شیخ عبدالله بن ابی دندن می باشد، در صفحه عنوان نسخه نوشته که متن 

آن چنین است: 

»هذا الکتاب المستطاب المسمی بالانتخاب الذي هو من تألیفات الوالد الأستاذ شیخنا الشیخ 

حسن بن المرحوم الشیخ محمد بن الشیخ علي بن خلف بن إبراهیم بن ضیف الله بن حسن بن 

صدقة البحراني الدمستاني؛ في ملک الأخ الأوّاه الشیخ عبدالله بن ابي دندن الأحسائي وفقه الله 

لبلوغ درجة الاستنباط، وکتب أخوه في الله أحمد سائلًا منه الدعاء لي ولآبائي بالعفو والمغفرة في 

تاریخ غرة شهر جمادیس الثانیة من سنة 1174«.

نسخه بعدها در اختیار شیخ عزیز ابن شیخ حسین بن محمد ابوعریش در تاریخ 29 ربیع 

الاول 1109 و شیخ حسین بن علی بن حمد بن حسن الشواف آل بن فارس هفوفی احسائی 
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)زنده در 1198( و عبدالله بن احمد بن زین الدین احسائی به تاریخ 1246 بوده است: )باسم 

الله و الحمد لله؛ دخل فی حیازتی و أنا الأقل عبدالله بن أحمد بن زین الدین فی سنة 1244(.1 نسخه 
های خطی خاندان آل شواف هنوز در دسترس قرار نگرفته است و نسخۀ حاضر از این حیث 

دربارۀ شیخ حسین شواف اطلاعات چندانی در دسترس نیست، جز  ارزشمند است.  اثری 

بوده  الدین احسائی و شیخ عبدالمحسن لویمی  از معاصرین شیخ احمد بن زین  آنکه وی 

و نام وی به عنوان یکی از گواهان در وثائق شرعی که شیخ عبدالمحسن لویمی نوشته آمده 

است. عبارت تملک شیخ حسین شواف را عالمی به نام محمد بن حسن بن سلیمان نوشته 

که متن آن چنین است: 

»دخل هذا الکتاب المستطاب المسمی بالانتخاب في حیازة الأخ الأغر السالم من المین، الشیخ 

حسین بن علي بن حمد بالبیع الشرعي وکتبه الأقل محمد بن حسن بن سلیمان عفی الله عنهم 
أجمعین راجیاً منه أن یشرکنا في دعاه والحمد لله وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین«.

در  بر نسخه  را  به نحوی مجمل، تملک خود  آل شواف  نیز شیخ حسین  در آخر نسخه 

یادداشتی چنین نوشته است:

»باسم الله؛ من متملکات الاکرم الاحشم الشیخ حسین بن عل، بن حمد بن فارس متعه الله 
به طویلة«.

شیخ محمد بن حسن آل بن سلیمان صائغ احسائی )زنده در 1222(، از عالمان احسائی 

است که از بزرگان هفوف بوده و ظاهرا با تسلط وهابیان بر احساء، آنجا را ترک کرده و در شیراز 

سکنی گزیده بود. تبحر اصلی او در طب بوده است. خط زیبای او باعث شده بود تا دوستانش 

از او بخواهند یادداشت های دال بر تملک خود بر نسخه ها را، از طرف آنها بنگارد. نام وی 

در ضمن وثیقه ای که تاریخ 1198 را دارد، آمده است. در وثقیۀ مذکور، نام وی در کنار شیخ 

بن  بن محمد  عبدالامام  بن علی شواف؛ شیخ  احسائی، شیخ حسین  الدین  زین  بن  احمد 
فارس، شیخ موسی بن محمد صائغ و شیخ عیسی بن محمد لویمی آمده است.2

برای معرفی مختصری از نسخه انتخاب الجید در مجموعۀ آل آقا به شمارۀ 129 بنگرید به: سید محمد باقر حجتی،   1
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ج 1، ص 749-750. سهو 
قلمی در ذکر شیخ حسین بن محمد ابوعریش رخ داده و به خطا او شیخ عزیز بن شیخ حسین بن محمد ابوعرش 

معرفی شده و همین خطا به فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 4، ص 955 نیز راه یافته است.
2  جواد بن حسین رمضان، أعلام الأحساء، ص 251.
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شیخ حسین بن محمد آل بوعریش مبرزی احسائی نیز از عالمان احسائی شیفتۀ کتاب 

است و نام و نشان او بر شماری از نسخه های خطی آمده است؛ به عنوان مثال نسخه ای از 

کتاب قواعد الاحکام علامه حلی موجود است، که شیخ حسین بن محمد بوعریش و علی 

بن شیخ صالح بن زین الدین هجری، یادداشت های دال بر تملک خود بر آن نوشته اند.1 بر 

اساس تاریخ های افراد مورد بحث، می توان دربارۀ سیر تاریخی تملک بر نسخۀ اخیر گفت 

که مالک نخست نسخه و کاتب آن شیخ عبدالله آل ابی دندن مبرزی در 1174 سپس شیخ 

حسین بن محمد آل بوعریش مبرزی در 1190 که محتملا نسخه را از شیخ دندن یا فرزندان او 

ز بوده اند؛2 سپس نسخه به تملک شیخ حسین بن علی شواف  خریداری کرده و هر دو اهل مُبَرَّ

هفوفی درآمده، هر چند وی تاریخی برای تملک خود بر نسخه ذکر نکرده است. دست آخر 

نسخه به تملک و مالکیت شیخ عبدالله بن احمد بن زین الدین احسائی در 1244 درآمده 

است. نسخه از جمله نسخه های خطی خاندان آل آقا می باشد.3 

در میان نسخه های خطی دیگر موجود در میان مجموعۀ آل آقا، نسخۀ شمارۀ 121ج از 

چند جهت اهمیت دارد؛4 نسخۀ اخیر نشان از این دارد که چگونه متن های درسی دست به 

دست می شده و همین گونه باز یادداشت های تملک بر نسخه های خطی، چگونه می تواند 

دانش ما دربارۀ عالمان بحرین قدیم را که در مواردی جز نام از آنها اطلاع روشنی نداریم، 

وسعت بخشد. این نسخه شرح ابن ناظم بر الفیۀ محمد بن محمد مشهور ابن مالک )متوفی 

686( است که عالمی به نام عبدالله بن عبدالرحمن بن شیخ حسین عدسانی از کتابت آن 

برای خود در نهم محرم 1158 فراغت حاصل کرده و در انجامه چنین نوشته است:

آله واصحابه  نبیه صلی الله علیه وسلم وعلی  وبالصلاة علی  تعالی  الله  الکلام بحمد  »..ختم 

الطیبین الطاهرین صلاة دائمة الی یوم الدین والحمد لله رب العالمین في تاسع المحرم عاشور من 

فنخا، 462/25.  1
به: عبدالخالق بن  بنگرید  باشد و محله های آن و روستا های اطراف آن  دربارۀ مبرز که دومین شهر احساء می    2

.79-70 ص  القدیم،  البحرین  أقلیم  فی  البیت  لاهل  التشیع  تاریخ  جنبی،  عبدالجلیل 
3  در معرفی نسخۀ اخیر از یادداشت استاد محمد علی حرز بهرۀ فراوانی برده ام.

4  برای معرفی مختصر نسخۀ 121ج بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ 
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران،ج 1، ص 576-575.
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سنة 1158، ثمان وخمسین ومایة وألف، بقلم العبد الجاني الحقیر عبدالله بن عبدالرحمن بن الشیخ 

حسین العدساني – عفی الله عنهم بمنه وکرمه وجوده – تمَّ وکمل والحمد لله علی إتمامه بخیر«.

عبدالله عدسانی در کنار انجامه یادداشتی در خصوص مقابله و قرائت نسخه توسط خود 

نوشته که چنین است:

»بلغ مقابلة وقراءة ومزاولة إلی آخره إلا ما شذ من بعض المواضع التي لم أحضر قراءتها لمانع 

من الحضور. کتبه مالکه الأقل عبدالله بن عبدالرحمن بن حسین العدساني غفر لهم بمنه«.

نسخه در میان افراد دیگری از خاندان عدسانی بوده و یادداشت های دال بر تملک آنها 

بر نسخه آمده که برخی از آنها درگذر زمان محو شده و تنها بخش های از آنها قابل خواندن 

است. یکی از این یادداشت های تملک توسط حسین بن محمد بن حسین عدسانی است: 

)بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، ثم انتقل ... الشریعة ... إلی ملک العبد 

الفاني حسین بن محمد بن حسین العدساني غفر الله لهم وستَّ عیوبهم ... إنه جواد کریم، حرر في 

الیوم 18 من شهر ربیع الثاني سنة ... وذلک بالشراء الشرعي رزقه الله الانتفاع به إنه علی کل شيء 

قدیر(. در هر حال یادداشت های مختلف از افراد خاندان عدسانی نشانگر این است که نسخه 

برای مدتی در میان افراد مختلف خاندان عدسانی بوده است. نسخه بعدها بشکلی )فروش، 

هدیه( بدست ابراهیم بن محمد بن حسن دالوی رسیده است و در این خصوص شیخ عبدالله 

بن محمد بن غدیر بحرانی احسائی یادداشتی بر نسخه نوشته که چنین است:

»بسم الله؛ ثم انتقل إلی حیازة الشاب التقي الشیخ إبراهیم بن محمد بن حسن الدالوي وفقه الله 

لفهم معانیه، وذلک في السنة 1210، وکتب عبدالله بن محمد بن غدیر، عفی الله عنهم بمنه وکرمه«.

یادداشت اخیر روشن کنندۀ چند مطلب است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. یاداشت 

نام  به  عالمی  احساء خارج شده است.  از  نسخه  که  آن است  نشانگر  نسخه،  تملکِ  بعدیِ 

صالح بن علی موسوی بحرانی در یادداشتی، متذکر شده که نسخه را از کریم ابن الشیخ حسن 

علی رشتی در 20 جمادی الآخر 1248 خریده است: )بسم الله والحمد لله؛ کیف أقول ملکي 

ولله ملک السماوات والأرض، وأنا الجاني صالح بن علي الموسوي البحراني انتقل إليَّ بالبیع البتي 

من الشیخ کریم ابن الشیخ حسن علي الرشتي في 20 جمادي الآخر سنة 1248(. سپس یادداشت 
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تملک دیگری بر نسخه موجود است که از مالکیت فردی دیگر به نام سعید بن محمد نبی 

شیرازی بر 22 ذی الحجۀ 1315 بر نسخه خبر می دهد: )قد انتقل إلی العبد سعید بن محمد 

نبي الشیرازي في 22 شهر ذي الحجة 1315(.

نسخۀ اخیر روشن کنندۀ حدود زمانی شیخ ابراهیم بن محمد بن حسن دالوی احسائی 

احسائی  عالمان  از  در 1210(،  )شهادت  احسائی  بن غدیر  بن محمد  عبدالله  است. شیخ 

است که در هفوف ساکن بوده است. هفوف در دوران زندگی شیخ عبدالله احسائی، به دلیل 

حضور شیخ احمد بن زین الدین احسائی، به عنوان یکی از مراکز علمی احساء شهرت داشته 

است. وی تا سال 1182 در جزیرۀ اوال بوده و سپس به احساء مهاجرت کرده و در هفوف 

فی  الذهب  شرح شذور  کتاب  از  ای  نسخه  بر  از وی  کوتاهی  یادداشت  بود.  گزیده  سکنی 

معرفة کلام العرب که شیخ محمد بن علی آل عیثان احسائی )متوفی 1218(، کتابت کرده و 

در کتابخانۀ مجلس مجموعۀ طباطبائی به شمارۀ 943 موجود است، آمده که نشانگر روابط 

الشیخ  )قال  بن غدیر احسائی است:  بن محمد  با شیخ عبدالله  آل عیثان  میان شیخ محمد 

شرح  نسخۀ  عیثان  آل  بن غدیر(. شیخ محمد  بن محمد  الشیخ عبدالله  المعظم  الشیخ  الأکرم 

شذور الذهب را در 1182 در روستای شاخوره جزیرۀ اوال کتابت کرده و به نظر می رسد که 
در آنجا دوستی و رفاقت میان آنها پدید آمده است.1

اشارۀ شیخ عبدالله بن محمد بن غدیر احسائی به ابراهیم دالوی که او را در هنگام تملک 

نسخه، »الشاب التقی« توصیف کرده، مطلبی است که می تواند تاریخ تقریبی تولد او را مشخص 

کند و تعبیر اخیر زمانی بر فاصلۀ زمانی میان بیست تا بیست و نه سالگی دلالت دارد و بر این 

اساس می توان حدود 1185 را زمان تولد او دانست. تعبیر »الدالوی« در اشاره به روستای دالو 

در پانزده کیلومتری هفوف است.2چند اطلاع دیگر دربارۀ ابراهیم دالوی مربوط به یادداشت های 

الذنوب  الغریق في بحر  زللًا،  وأکثرهم  الطلبة عملًا  أقل  ید  الوهاب علی  الملک  بعون  الکتاب  تسوید هذا  الفراغ من  »وقع    1
والعصیان محمد بن علي بن عیثان الأحساوي القاري في قریة الشاخورة، أحد قری البحرین المعمورة بالعلماء، زادها الله إیماناً 
وتوفیقاً، بتاریخ یوم السابع من الأسبوع الرابع من الشهر الثامن من السنة الثانیة من العشر التاسعة من المائة الثانیة بعد الألف 

من الهجرة، وصلی الله علی محمد وآله وسلم: الخط یبقی زماناً بعد کاتبه   وکاتب الخط تحت التاب مدفونا«.
2  دوست عزیز استاد محمد علی حرز یادداشتی دربارۀ نسخۀ 131 ج آل آقا نوشته اند و مطالب من مبتنی بر یادداشت 
اقلیم  البیت فی  تاریخ الشیع لأهل  ایشان است. برای روستای دالوه بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، 

البحرین القدیم، ص 57. خاندانی عدسانی از احساء به کویت مهاجرت کرده اند. 
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تملک او بر چند نسخۀ خطی است. در کتابخانۀ مسجد اعظم 692/1 یادداشت تملک او به نام 

ملا ابراهیم بن محمد احسائی دالوی در آغاز نسخه آمده است. نسخه ای از شرح حکمة الإشراق 

محمود بن مسعود بن مصلح کازرونی شافعی )متوفی 710( موجود است که در 1093 کتابت 

شده و زمانی در تملک ابراهیم بن محمد بن حسن احسائی دالوی: )تملکه الفقیر إلی الله إبراهیم 

بن محمد بن الشیخ حسن الأحسائي( و سپس شیخ محمود بن محمد کردی شافعی که در دوره ای 

از زندگی خود در احساء ساکن بوده، قرار داشته است. 

شاهدی کهن دربارۀ مهاجرت عالمان احسائی به ایران در عصر صفویه
و  هجری  دهم  قرن  در  قطیف  و  احساء  منطقۀ  شیعیان  روابط  و  مهاجرت  دربارۀ  متاسفانه 

مهاجرت آنها به ایران اطلاعات بسیار اندک است. شیعیان این منطقه نسبت به صفویه چه 

موضعی داشته اند؟ در نیمۀ نخست قرن دهم هجری مراکز علمی شیعه، همچنان در عراق 

عرب و جبل عامل قرار داشت. با این حال با سیطره یافتن عثمانی ها بر جبل عامل و عراق 

نامور چون حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی  فقیهان برجسته و  عرب و مهاجرت برخی 

)متوفی 984(، علی بن هلال منشار عاملی، خاندان و فرزندان محقق کرکی به ایران، شیعیان 

علاقمند به تحصیلات دینی، انگیزه های خوبی برای سفر به ایران و تلمذ نزد فقیهان مورد 

وال اطلاعات جسته و گریخته ای در ضمن کتاب 
ُ
اشاره داشته اند. دربارۀ عالمان ساکن در ا

مورد بحث قرار گرفت؛ اکنون در خصوص شیعیان ساکن در احساء، می توان به یادداشتی 

بر صفحه عنوان نسخه ای کهن از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة علامه حلی که در 23 ربیع 

الثانی 721 و روزگار زندگی علامه حلی )متوفی 726( کتابت شده، اشاره کرد. در صفحه 

به شمارۀ 258 در کتابخانۀ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی?  اکنون  عنوان نسخۀ اخیر که 

نگهداری می شود، کسی در خصوص خرید نسخه چنین یادداشتی نوشته است: 

چند  با  آشیان،  فردوس  مکان،  جنت  مستطاب،  نواب  حجۀ،  اجرة  بعوض  را  کتاب  »این 

کتاب دیگر به نقوی ایاب، شیخ عبدالنبی لحساوی فروخته بودند و شیخ مشار الیه نزد فقیر 

 للسیادة و الشریعة و الدین مجتبی 
ً
فروخت بحضرة سیادة و شریعة پناه؛ نقاوة الساداة العظام عمادا

العریضی و ثمن در حضور این حقیر قبض نمود بشیخ مشار الیه فی شهر شعبان سنة 982«.
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یادداشت اخیر از شیخ عبدالنبی احسائی سخن می گوید که از سوی یکی از دولتمردان 

صفوی، به جای او حج را به جای آورده است. اشاره ای به نواب مورد اشاره در صفحه عنوان 

نسخه نیامده است، اما ممکن است که مراد امیر نور الدین نعمت الله ثانی باشد که به قصد 

حج در سال 971 بعد از درگذشت همسرش مهد علیا خانش خانم، خواهر شاه طهماسب، 

تصمیم به رفتن به حج را گرفته بود. قاضی احمد قمی در اشاره به ماجرای سفر شاه نعمت الله 

ثانی چنین نوشته است:

»و هم در شب نوروز این سال، مهد علیا خانش خانم همشیرۀ نواب مالک رقاب اعلی 

حج  زیارت  نیت  به  الله  نعمت  شاه  اسلام،  ممالک  مرتضی  زوجش  پیوست.  بقا  عالم  به 

مرخص شده، متوجه بغداد شد و نعش خانم را به موجب وصیتش در حایر معلی در تحت قبۀ 

ابراهیم مجاب دفن نمود. چون ارادۀ هدایت پناه مشارالیه آن بود که از راهبر به زیارت رود، 

پاشای بغداد آن را موقوف به عرض خداوندگار داشت و محل فوت شد. بالضرورة وی بعد 

از تشرف زیارت آن مشاهد مقدسات عود نمود. در راه پهلو بر بستر ناتوانی نهاد، روز به روز 

ضعیف و نحیف گشته، چون به ولایت همدان رسید، در صباح جمعه دهم ذی حجه به عالم 

جاودانی رحلت نمود. نعش او را به کربلای معلی نقل نموده، در جنب زوجه اش در همان 

مکان شریف مدفون گشت. ولادتش در شب پنجشنبه سیزدهم شهر شوال سنۀ اثنی عشر و 

تسعمائة؛ مدت عمرش شصت سال. یکی از شعرا در تاریخ فوت وی این چنین یافته: 
مصرع: شاه باقی زندۀ هر دو سرای«.1

الله ثانی بعد از آنکه برای انجام حج موفق به دریافت اجازۀ والی  به گمانم شاه نعمت 

عثمانی در بغداد نشد، شیخ عبدالنبی احسائی را به نیابت خود، روانۀ حج کرده باشد. شیخ 

شاه  عصر  در  ایران  به  مهاجر  احسائی  عالمان  از  باید  بسیار  احتمال  به  احسائی  عبدالنبی 

1  قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ، ج 1، ص 446-447. در نسخۀ خلاصة التواریخ کتابخانۀ برلین که تحریری 
متفاوت و متاخر از کتاب خلاصة التواریخ است، بخشی از عبارت به این شکل آمده است: »از راه بر و بیابان - 
 رساند. پاشای بغداد 

ً
 و تعظیما

ً
مراد باید راه احساء باشد - خود را بمکۀ مشرفه و مدینۀ معظمه زاد هما الله شرفا

آن را موقوف بعرض نواب خواندگار داشت و محل حج فوت میشد. بعد از تشرف بشرف زیارت عتبات عالیات از 
مشهدین و کاظمین و عسکرین و سایر امکنۀ متبرکه وی بالضرورة عود نموده، در راه بیمار شده، پهلو بر بستر ناتوانی 

نهاده روز بروز ...«. بنگرید به: خلاصة التواریخ، ج 2، ص 988-987.
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طهماسب باشد، که به نظر در شهر یزد سکونت داشته است. او بعد از بازگشت حج در شهر 

یزد، نسخه هایی -  که امیر صفوی به او بجای اجرت حج داده بود - را به سید مجتبی عریضی 

در چند سال بعد - یعنی در شعبان 982 - فروخته است. مالک بعدی نسخه یکی از سادات 

خاندان عریضی به نام محمد بن غیاث الدین عریضی است که در گوشه ای از صفحه عنوان، 

تملک خود بر نسخه را بدون اشاره به تاریخی ثبت کرده است: )من عواري الزمان دخل في 

تصرف اقل الخلیقة بل لا شيء في الحقیقة ابن غیاث الدین محمد العریضي(.
بر نسخۀ خطی مورد بحث، از جهت نشان دادن مهاجرت  یادداشت اخیر  در هر حالر 

و  عالمان  با  آنها  ارتباط  و  یکسو  از  اشرف  و  اعیان  با  آنها  روابط  و  ایران  به  احسائی  عالمان 

خاندان های کهن شیعی، چون خاندان سادات عریضی شهر یزد اهمیت فراوانی دارد.1 

نسخۀ 10492کتابخانۀ مجلس؛ شاهدی دیگر از مهاجرت عالمان احسائی به شیراز
والی چون عبدالکریم 

ُُ
شهر شیراز در دورۀ صفویه به دلیل مهاجرت و اقامت عالمان برجستۀ ا

نیز طبیعت نزدیک آن به  بن صالح بحرانی و سید علی بن ماجد بحرانی و شمار دیگری و 

منطقۀ بحرین قدیم، یکی از شهرهای مهم مورد توجه طالبان علم از منطقۀ بحرین قدیم بود. 

عالمان منطقۀ بحرین قدیم در کنار تحصیل علم، به کار کتابت نسخه های خطی نیز مشغول 

بوده اند و نسخه هایی که آنها کتابت و استنساخ می کرده اند، مورد توجه عالمان دیگر بوده 

است. در کتابخانۀ مجلس، نسخه ای از کتاب الطرائف ابن طاووس موجود است که عالِمی 

احسائی به نام اسماعیل بن علی لحساوی در سلخ ذی الحجة الحرام 1031 آن را کتابت کرده 

است. اسلوب ادبی کتاب الطرائف آن را در کنار اثری کلامی، کتابی جذاب و خواندنی کرده 

است. کاتب در انجامۀ نسخه البته اشاره ای به محل کاتب نسخه نکرده، با این حال یادداشت 

دیگری بر نسخه موجود است که نشان از این دارد که نسخه در شیراز کتابت شده است. کاتب 

در انجامه چنین نوشته است:

الحقیقة  في  شيء  لا  بل  الخلیقة  أقل  الفقیر  بید  الوهاب  الملک  الله  بعون  الکتاب  »..تمّت 

إسماعیل ابن شیخ علی اللحصاوي غفر الله ذنوبهما وست عیوبهما في بکور یوم الجمعة في سلخ 

شهر ذي الحجة الحرام سنة 1031«.

1  دربارۀ مطلب اخیر همچنین بنگرید به: حسین واثقی، التراث المکی، ص 501-500.
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در زیر عبارت کاتب، شخص دیگری به نام عبدالکریم طبسی فهناجی شیرازی، در رجب 

1043 یادداشتی در خصوص مقابلۀ نسخه نوشته است.1 عبدالکریم طبسی بر اساس آنچه که 

خود را معرفی کرده: )الطبسي الفهناجي ثم الشیرازي( در شیراز سکونت داشته است و محتملا 

کاتب نسخه نیز باید از جمله عالمان احسائی ساکن در شیراز بوده باشد و یادداشت کوتاهی 

دال بر تملک خود بر نسخه نیز بر ابتدا آن نوشته است: )کتاب الطرائف، من متملکات العبد 

اطلع علیه  ألعن سارقه وغاصبه وراحم من  اللحساوي؛ اللهم  الشیخ محمد  ابن  إسماعیل  الأقل 

ودعا لي(. یادداشتی فارسی بر نسخه در خصوص خریداری آن از ورثۀ شیخ اسماعیل آمده: 

)از ورثۀ مرحوم شیخ اسماعیل ابتیاع شده( و در بالای آن، یادداشتی در خصوص تملک نسخه 

توسط فرد دیگری به نام عبدالله بن حسین حوری بحرانی و تاریخی در زیر آن که در کنار کلمۀ 

»وفات« و تاریخ 1289 آمده است.

 در هر حال شکل نگارش مطلب اخیر به آن مقدار صراحت ندارد که بتوان گفت تاریخ 

1289 مربوط به یادداشت تملک است، یا اشاره به تاریخ وفات شیخ اسماعیل. اگر مراد از 

شیخ اسماعیل همان کاتب نسخه و مالک آن باشد که تاریخ اخیر را باید مربوط به یادداشت 

از  دیگر  یکی  و  دیگری  فرد  مورد بحث،  اسماعیل  باشد شیخ  این  اگر جز  و  دانست  تملک 

تاریخ  با  آن کتابت شده  با  اخیر  تاریخ  نوع جوهری که  و  بعد است  ادوار  مالکان نسخه در 

یادداشت تملک هماهنگی دارد و محتمل است که تاریخ مربوط به او باشد: )ثم دخل في نوبة 

العبد الجاني الفاني خادم الفقراء عبدالله بن حسین الحوري البحراني(. نسخۀ اخیر، گرچه کاتب 

آن به صراحت از محل کتابت سخن نگفته، اما بسیار محتمل است که در شیراز کتابت شده 
باشد. متاسفانه دربارۀ کاتب اطلاع دیگری در دست نیست.2

1  »نظر في هذا الکتاب أقل خدمة أهل الحدیث أبوالفضل القاري الشهیر بعبدالکریم الطبسي الفهناجي ثم الشیرازي واستعرضه 
أکثره فصححه، وکان کثیراً منه ساقط، یتعذر انتساخه علی حواشیه حذراً من رتبها علی ما في الأصل کما یشهد به المواضع 
الإیضاح  إلی  ما یحتاج  وأعلق علیه  اترجمه  وأن  الحدثان،  الزمان وتصالح  إن سوّفني  استکتبته سلیماً صحیحاً   ... المعروضة 
والتسهیل والبرهان والدلیل، والله الهادي سواء السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل. عام الثالث والأربعین والألف من شهور الله 

الأصب رجب المرجب، اللهم أهدني لما اختلف فیه من الحق بإذنک أنک تهدي من تشاء إلی صراط مستقیم«.
2  در کتابخانۀ آیت الله حکیم نسخه ای از کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی به شمارۀ 2353 موجود است که راشد 
بن علی بن راشد بن حسین ابن ابی سروال اوالی از کتابت آن در روز دوشنبه 25 جمادی الاخرة 1070 در مدرسۀ 
خانیۀ شیراز فراغت حاصل کرده است. وی در انجامۀ نسخه به دوری خود از زادگاه و خانواده اش اشاره کرد و از این 
مطلب شکوه کرده و چنین نوشته است: »قد وقع الفراغ من تنمیق الجزء الاول من ارشاد الاذهان الی احکام الأیمان بتاریخ 
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مهاجرت عالمان احسائی به بصره
به شهرهای مهم عراق  قدیم  از بحرین  قبایل عربی،  دربارۀ مهاجرت  تاریخی کهنی  شواهد 

به خود جلب  را  بیشتری  توجه  که  میان شهرهای  در  و  است  موجود  ادوار گذشته  در  عرب 

کرده است؛ باید از بصره نام برد که محله های خاص در آن مختص به سکونت قبایل مهاجر 

عبدالقیس به بصره بوده است. ابوالعباس نجاشی در سخن از ابوهفان عبدی، خاندان بنومهزم 

را از بیوتات بزرگ شیعه از عبدالقیس معرفی می کند که در بصره سکونت داشته اند. شواهد 

مختلف  منابع  در  بصره،  به  قدیم  بحرین  منطقۀ  از  مهاجرت  خصوص  در  فراوانی  تاریخی 

موجود است که شماری از آنها در مباحث کتاب حاضر مورد بحث قرار گرفته است. 

تاکید دیگر بر این مسئله و مهاجرت از منطقۀ بحرین قدیم به بصره را می توان در قرن دهم 

هجری بر اساس نسخه ای از کتاب مختلف الشیعة علامه حلی که اکنون به شمارۀ 1808 

آیت الله حکیم در نجف نیز دید. در کتابخانۀ آیت الله حکیم جلد اول و دوم از کتاب مختلف 

الشیعة تا مقصد سوم از افعال حج موجود است که شخصی به نام ابراهیم بن علی بن ماجد 

 کتابت کرده است. 
ً
 و موطنا

ً
 و النجفی مسکنا

ً
 و مولدا

ً
 و الجزائری منشأ

ً
 و محتدا

ً
احسائی أصلا

بر اساس مطالبی که او در انجامۀ نسخه در معرفی خود آورده، می توان گفت که پدرش علی 

بن ماجد احسائی به محلۀ حی الجزائر بصره در قرن دهم مهاجرت کرده و در آنجا سکنی 

گزیده و فرزندش ابراهیم در بصره به دنیا آمده است و سالهای کودکی خود را در همان شهر 

سپری کرده است.1 

یوم الاثنین خامس وعشرین في شهر جمادي الآخر سنة سبعین بعد الألف من الهجرة المصطفویة علی مشرفها الف الف صلوة 
وتحیة في شیراز في المدرسة العالیة الخانیة حرسها من کل بلیة علی ید الفقیر المحتاج الی رحمة الله الغني الغریب في البلدان الناءي 
عن الأهل والأوطان العبد الذلیل اقل الخلیقة الذي لا شيء في الحقیقة راشد بن علي بن راشد بن حسین ابن علي ابن حسین 

بن ابي سروال الاوالي غفر الله لهم وللمؤمنین والمؤمنات کافة انه علی کل شیء قدیر والحمد لله اولًا وآخراً وظاهراً وباطناً«. 
نسخه بعدها توسط مالک آن بر شیخ احمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین حر عاملی مشغری در 1101 
العاملي حامداً  الحر  العبد أحمد  1101، وکتب  أواخر شهر ذي الحجة سنة  في  وبحثاً  قراءة وتحقیقاً  )أنهاه  خوانده شده است: 
مصلیاً(. برای گزارشی از نسخه و تصویری از آن بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی 
)648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة )القسم الأول(«، تراث الحلة، السنة الثانیة، المجلد الثانی، العدد 

الثانی 1439هـ/ کانون الأول 2017، ص 341-340، 389. السادس، ربیع 
1  از عالمان امامی قطیفی دیگری که به حی الجزائر مهاجرت کرده می باید از زکریا بن علی بن ابراهیم خطی قطیفی 
بر اساس چندین نسخۀ خطی است که وی کتابت کرده  او  ما دربارۀ  برد که اطلاعات  نام  جزائری نجفی حائری 
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اقامت گزیده است. در نجف  آنجا  وی در روزگار جوانی به نجف مهاجرت کرده و در 

به تحصیل علم مشغول بوده و در همان ایام دوره ای از کتاب مختلف الشیعة علامه حلی را 

کتابت کرده که اکنون دو جزء آن در کتابخانۀ آیت الله حکیم به شمارۀ 1808 موجود است. 

کتابت جزء اول در 24 شوال 983 به پایان رسیده و جزء دوم در روز یکشنبه اول محرم 983. 

در تاریخ مذکور در نجف، مقدس اردبیلی به همراه جمعی از شاگردانش، خاصه شیخ حسن 

صاحب معالم و صاحب مدارک حضور داشته اند و شیخ علی بن ابراهیم بن ماجد احسائی 

نیز باید همراه با آنها در محضر مقدس اردبیلی )متوفی 993( به تحصیل مشغول بوده باشد 

و در همان ایام دوره ای از کتاب مختلف الشیعة را کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ جزء اول 

در اشاره به نسخه ای که در اختیار خود بوده و اساس کتابتش بوده، آن را نسخۀ به خط خود 

علامه حلی معرفی کرده و چنین نوشته است:

»... تمَّ الجزء الاول من مختلف الشیعة في احکام الشریعة بمنه ولطفه تعالی في رابع جمادي الآخرة 

سنة تسع وتسعین وستمائة علی ید مصنفه حسن بن یوسف بن مطهر غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین 

والحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین ویتلوه في الجزء الثاني ان شاء الله 

تعالی کتاب الزکوة وفیه مقاصد الاول من بحث علیه والحمد لله وحده ؛ هذا آخر ما کتبه المصنف طاب 

ثراه في آخر الجزء الاول الذي اشاره الیه، فرغ من تعلیقه العبد الضعیف المذنب الجاني ابراهیم بن علي 

عفی الله عنهما رابع العشرون من شهر شوال ختم بالخیر والاقبال سنة 983 ثلاثة وثمانین وتسعمائة«.

است. وی از جمله اهالی قطیف است که نخست به حی الجزائر بصره مهاجرت کرده، سپس یک چندی در نجف 
و سرانجام در کربلاء سکونت گزیده است. در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ زنجان به شمارۀ 46 نسخه ای از کتاب 
الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول موجود است که جزء اول آن را در روز سه شنبه قبل از زوال 17 جمادی 
)برای  اتمام رسانده است  به  پنجشنبه 27 جمادی الاولی 989 و در کربلا  را در روز  پایان کتاب  و  الاولی 989 
گزارشی از نسخه بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ 
زنجانی، ص 43(. نسخه ای نیز از کتاب کنز المطالب و بحر المناقب نوشتۀ ولی الله بن نعمت الله حسینی رضوی 
که در تاریخ 8 صفر 981 در کربلا تألیف شده، در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 1913 موجود است که زکریا بن 
علی بن ابراهیم خطی از کتابت آن در روز سه شنبه 2 جمادی الثانی 989 در کربلا فراغت حاصل کرده است )فنخا، 
ج 26، ص 844(. همچنین مجلدی از کتاب کافی مشتمل بر کتاب النکاح تا پایان و الروضه، در کتابخانۀ مدرسۀ 
 و الکربلا 

ً
 و النجف قربا

ً
 و الجزایر مولدا

ً
فیضیه به شمارۀ 617 موجود است که زکریا بن علی بن ابراهیم الخطی اصلا

 در 989 کتابت کرده است. احتمالا خانوادۀ او از جمله اهالی قطیف باشند که پس تسلط عثمانی در 
ً
 و موطنا

ً
مسکنا

957 بر قطیف و سختگیری های آنها به شیعیان، مجبور به ترک آنجا شده اند و در حی الجزائر بصره اقامت گزیده 
اند. زکریا در آنجا متولد شد و بعدها به نجف و سرانجام در کربلا ساکن شده است.
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با  اما در انجامۀ جلد دوم خوشبختانه  نیاوده،  کاتب در انجامۀ جزء اول شهرت خود را 

تفصیل بیشتری از خود سخن گفته و چنین نوشته است:

»هذا آخر ما اثبته المصنف قدس الله سره وفي حضرة القدس سره في هذا الجزء الثاني وکان 

الفراغ من تسوید بیاضه وتحریر الفاظه بکرة یوم الاحد الیوم الاول من شهر محرم الحرام احد 

التحیة  افضل  افضل  مهاجرها  النبویة علی  الهجرة  من  وتسعمائة  وثمانین  ثلاثة   983 سنة  شهور 

بمشهد سیدي وسندي ومولای والد الائمة الاطهار علیه وعلیهم افضل الصلوة واکمل التحیات 

امیر المؤمنین علي بن ابي طالب صلی الله علیه وآله وسلم بقلم العبد الفقیر الحقیر المذنب الجاني 

الخائف هول  العباد،  البلاد واضعف  الغریب في  الصالحین،  نعال  المؤمنین وغبار  اقدام  تراب   ...

اصلًا ومحتداً  الاحساء  ماجد  بن  بن علي  ابراهیم  الحقیقة  اللاشيء في  الخلیقة،  افقر  التناد  یوم 

والجزائري منشاً ومولداً والنجف مسکناً وموطناً عفی الله عنه وعن والدیه وعمن نظر في خطه 
وترحّم علی کاتبه وعن سائر المؤمنین والمؤمنات ...«.1

مرکزیت علمی نجف در قرن دهم و حضور عالمان برجستۀ امامی در آنجا، چون محقق 

کرکی )متوفی 940( و سپس مقدس اردبیلی )متوفی 993( باعث شده بود تا عالمان امامی از 

مناطق مختلف برای درک محضر آنها به نجف مهاجرت کنند. اطلاعات دربارۀ عالمانی که 

در این برهه به نجف مهاجرت کرده اند را، می توان بر اساس نسخه هایی که کتابت کرده اند، 

شناسایی کرد. به عنوان مثال در کتابخانۀ آیت الله حکیم به شمارۀ 1617 مجلدی از کتاب 

تذکرة الفقهاء علامه حلی موجود است، که عالمی به نام علی بن ابراهیم بن علی قطیفی در 

1  بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة 
)القسم الثانی(«، تراث الحلة، السنة الثالثة، المجلد الثالث، العدد السابع، رجب الأصب 1439هـ/ آذار 2018م، 
ص 329-330، 417-418. نسخۀ اخیر در تملک شیخ عبدالنبی بن سعد جزائری نویسندۀ کتاب حاوی الأقوال 
بوده و او در آخر جزء اول انهائی در خصوص مقابلۀ نسخه در کربلاء به تاریخ 998 در کنار انجامه نوشته که متن آن 
چنین است: »بلغ مقابلة في المشهد المشرف، مشهد کربلاء علی ساکنه السلام، من أوله إلی هنا، کتبه الفقیر إلی الله عبدالنبي 
بن سعد الجزائري وذلک في شهر ذي القعدة سنة ثمان وتسعین وتسعمائة«. در آخر جزء دوم نیز گواهی مقابله و تصریح به 
این مطلب که کار مقابله با نسخه ای کتابت شده از روی نسخۀ اصل انجام شده، در کنار انجامۀ کاتب آمده است 
)بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من أول هذا الجزء إلی ههنا وقوبل أکثره في کتاب مکتوب علی حاشیته: قوبل بنسخة الأصل 
التي بخط المصنف دام ظله معارضة محققة مرضیة فصح إلا ما زاغ عنه النظر، وحسر عنه البصر، انتهی، ووقع ذلک في المشهد 
المشرف کربلاء آخر ضحوة الاثنین رابع عشر من شوال سنة ثمان وتسعین وتسعمائة، وکتب الفقیر إلی رحمة الولي عبدالنبي بن 

سعد الجزائري عفی الله عنهما(.
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عصر روز شنبه 11 ذو القعدۀ 978 از کتابت آن فراغت حاصل کرده است. احتمالا وی دوره 

ای از کتاب را کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ کوتاه خود اشاره کرده که در قطیف به دنیا آمده 

و اکنون در نجف ساکن است: )تمّ کتاب الصلاة من تذکرة الفقهاء بحمد الله وکرمه ویتلوه في 

الجزء الرابع کتاب الزکاة ان شاء الله تعالی وکان الفراغ من کتابته عصر السبت الحادي عشر من 

شهر القعدة احد شهور سنة ثمان وسبعین وتسع مائة علی ید اقل العباد علي بن ابراهیم بن علي 
القطیفي مولداً والغروي مسکناً علی ساکنه افضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمین(.1

نسخۀ قواعد الاحکام شمارۀ 1235 کتابخانۀ آیت الله حکیم
دست به دست شدن نسخه های خطی و تملک آنها توسط افراد مختلف بخشی از تاریخ هر 

نسخۀ خطی است. در کتابخانۀ آیت الله حکیم نسخه ای از مجلد اول کتاب قواعد الاحکام 

به شمارۀ 1235 موجود است که محمد نصیر ابن الشیخ امین الدین حسین نجفی از کتابت 

آن در غرۀ جمادی الاولی 1064، فراغت حاصل کرده است. شهرتِ نجفیِ کاتب دلالت بر 

این دارد که کاتب در نجف ساکن بوده است. حواشی مختلفی بر نسخه نوشته شده که نشان 

از عالمی  آنها در مجالس درس دارد. یادداشت تملکی  از خوانده شدن متن توسط مالکان 

والی به نام علی بن حسین بن محمد بن یوسف بلادی اوالی موالی بحرانی، به تاریخ اول 
ُ
ا

ربیع الاول 1193 بر نسخه درج شده است. وی در زیر یادداشت تملک خود، مطلبی نوشته که 

نشان از این دارد نسخه مدتی نزدش نبوده است. متاسفانه اشاره ای به واقعۀ مورد اشاره در متن 

وال باشد و 
ُ
نیامده، اما به نظر می رسد که باید ماجرا مربوط به حملۀ خوارج عمان به جزیرۀ ا

وال شده و بعد از برطرف شدن خطر 
ُ
ظاهرا مالک نسخه برای حفظ جان خود مجبور به ترک ا

به اوال بازگشته است. یادداشت او چنین است: 

1  بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة الإمام الحکیم العامة 
)القسم الثانی(«، تراث الحلة، السنة الثالثة، المجلد الثالث، العدد السابع، رجب الأصب 1439هـ/ آذار 2018م، 
ص269-270،395. نسخۀ اخیر بر شیخ احمد مقدس اردبیلی و فرزندان او وقف شده است، که شاهدی از ارتباط 
میان کاتب با حوزۀ درس او می تواند باشد. برای حوزۀ درس مقدس اردبیلی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 

1، ص 57-56.
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»بسم الله، بالیوم الثلاثین من شهر ذي الحجة سنة 1198 هـ کان رجوع هذا الکتاب علینا وإیابه 

بعد غیاب شمسه وزهوق نفسه في الواقعة الواقعة علینا في جزیرتنا أوال بعید شهر شوال سنة 1196 

فالحمد لله في الأول والآخر، والصلاة والسلام علی محمد وآله الأطهار، أهل الخیم الفخیم، والشرف 

العظیم، وکتب مالکه علي بن حسین بن محمد البلادي البحراني«.

وال منتقل شده است و تا 1198 
ُ
عبارت اخیر نشان از این دارد که نسخه از عراق به جزیرۀ ا

در دست عالمی از آن جزیرۀ بوده است. یادداشت های تملک دیگر بر نسخه نشان از این دارد 

وال به دست عالمانی از احساء افتاده است. این افراد عبارت اند: احمد بن صالح 
ُ
که نسخه از ا

بن سالم بن طوق که نسخه به تاریخ غرۀ جمادی الآخرۀ 1242 در تملک او بوده؛ عبدالله بن 

ترکی با تاریخ تملک 1245 و سرانجام نسخه بدست شخصیت کتاب دوست احسائی، سید 

خلیفه ابن مرحوم سید علی موسوی با تاریخ تملک 1248 و سید محمد علی ابن مرحوم سید 

محمد ابن السید خلیفه موسوی رسیده و فرد اخیر متذکر شده که این نسخه یکی از نسخه 

های کتابخانۀ آنها در بصره می باشد. بر اساس یادداشت های تملک می توان از کتابت نسخه 

وال و بخش البلاد القدیمه در آنجا و سپس انتقال نسخه 
ُ
در نجف، سپس انتقال آن به جزیرۀ ا

به احساء و بازگشت مجدد آن به عراق - نخست بصره و سپس نجف - سخن گفت.1

فتح قطیف و تأثیر آن بر زندگی شیعیان بر اساس نسخه های خطی
تصرف عراق بخشی از تلاش حکومت عثمانی برای مقابله با نفوذ صفویه از یکسو و از سوی 

دیگر مواجهه با پرتغالی ها بود و این امکان را به عثمانی می داد تا همچنان تجارت زمینی را 

در بخش مهمی از قلمرو خود حفظ کند. فتح عراق همچنین این امکان را به عثمانی می داد 

وال سیطره یافته بودند، 
ُ
تا بتواند به شکل بهتری با نفوذ پرتغالی ها که اکنون بر هرموز و جزیرۀ ا

توان دریایی  نظر  از  بود.  پذیر  امکان  و قطیف  به احساء  با حمله  تنها  این کار  و  مقابله کند 

عثمانی دست پایین تری نسبت به پرتغالی ها داشتند و برای آنها جنگیدن در خشکی بسیار 

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات العلامة الحلی )648-726هـ( فی مکتبة 
السابع، رجب الأصب  العدد  الثالث،  الثالثة، المجلد  السنة  تراث الحلة،  الثانی(«،  العامة )القسم  الإمام الحکیم 

1439هـ/ آذار 2018م، ص 302-301.
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آسان تر از دریا بود. لذا بعد از فتح عراق عرب، عثمانی به سرعت توجه خود را به احساء و 

قطیف متمرکز کردند و در فاصلۀ کوتاهی توانستند در 954 نخست احساء و در حدود 957 

قطیف را به تصرف خود درآورند.

 در این خصوص آنها همکاری ساکنان دو منطقۀ مورد بحث را نیز همراه خود داشتند که 

برای بیرون رفتن از سیطرۀ پرتغالی ها چاره ای جز پناه بردن به عثمانی نداشتند. پرتغالی ها 

برای تسلط بر احساء، قطیف و اوال سعی کرده بودند تا از ملوک هرموز و قدرت نظامی آنها 

بهره گیری کنند؛ لذا حاکم هرموز را بر آن داشتند تا در 10 شعبان 927 حملۀ گسترده ای را به 

قطیف که مُقرن بن زامل در آنجا اقامت داشت، ترتیب دهند و خود نیز او را همراهی کردند. 

در جریان نبرد مقرن با وجود رشادت هایی که از خود نشان داد، مجروح شد و سپس پس از 

شش روز درگذشت. 

نیرو های باقی مانده تحت رهبری فردی به نام شیخ حمید به عقب نشینی کردند و نواحی 

ساحلی و تاروت به دست پرتغالی ها و نیروهای هرموز افتاد، نیروهای پرتغالی به دلیل بیم 

از کشته شدن، در همان نواحی ساحلی و استحکامات تاروت اقامت گزیده و ظاهرا نیروهای 

پادشاه هرموز به بخش های داخلی تر هجوم برده بودند.1 ناتوانی خاندان بنوجبر باعث شد تا 

آنها از خاندان آل مغامس بصره برای مقابله با خطرات روزافزودن ملوک هرموز و پرتغالی ها 

طلب یاری کنند. راشد بن مغامس از فرصت پیش آمده بهره جست و نخست احساء و بعدها 

قطیف را تحت سلطۀ خود درآورد و عنوان »سلطان البصرة و الحسا و القطیف« را یافت.2 

راشد بن مغامس در ابتدا سعی کرد تا سیطرۀ خود را با برقراری رابطۀ دوستانه با پرتغالی ها 

با  مقابله  برای  قانونی  سلیمان  سلطان  بود.  تغییر  حال  در  سرعت  به  اوضاع  اما  کند؛  حفظ 

1  استاد ارجمند عبدالخاق جنبی )تاریخ التشیع لاهل البیت فی أقلیم البحرین القدیم، ص 582، پانویس 765( 
در اشاره به شیوۀ پرتغالی ها در سواحل خلیج فارس نوشته اند: »کان معروفاً عن البرتغالیین أنهم لا یبتعدون کثیراً عن 
 
ً
الساحل عند احتلالهم لبعض البلدان، فکانوا یفصلون احتلال الجزائر الصغیرة أو المواضع الساحلیة التي کانوا یبنون فیها قلاعا

خاصة لحمایتهم، ولم یعُرف عنهم أنهم کانوا یتعمقون إلی الداخل في البلدات التي احتلوها«.
2  عبدالقادر بن محمد انصاری خزرجی جزیری )متوفی حدود 977( شرح حال کوتاهی از خاندان بنوجبر بعد از 
کشته شدن شیخ مقرن بن زامل بن حسین بن ناصر جبری در 927 آورده که در جایی دیگر دیده نشد. اختلافات 
خانوادگی و درگیری بر سر قدرت باعث شد تا شیخ راشد بن مغامس از فرصت استفاده کند و بتواند بر احساء و 

قطیف تسلط پیدا کند. بنگرید به: همو، الدرر الفرائد المنظمة، ج 2، ص 374.
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صفویه و پرتغالی ها نخست به عراق عرب لشکر کشید و در 941 بغداد را متصرف شد. راشد 

بن مغامس برای حفظ جایگاه خود چاره ای جز نزدیک شدن به عثمانی را ندید و کلیدهای 

بصره را به نشانۀ وفاداری به سلطان سلیمان تسلیم کرد و در مقابل سلطان سلیمان عثمانی نیز 

حاکمیت او بر مناطق تحت فرمانش را به رسمیت شناخت. 

داشتن  و  خود  جایگاه  حفظ  برای  مغامس  آل  خاندان  گانۀ  دو  های  تلاش  حال  این  با 

استقلال و از سوی دیگر اضطرار آنها به برقرای نوع روابط با پرتغالی ها که سیطرۀ تجارت در 

خلیج فارس را دست داشتند، در نهایت باعث شد تا عثمانی در 953 با ارسال سپاهی بصره 

را به اشغال خود درآورند.1 اندکی بعد در 954 احساء و اندکی بعد در حدود 957 قطیف نیز 

تحت سیطرۀ عثمانی درآمد.2 در سالهای بعد برخی از زعمای محلی قطیف سعی کردند تا 

وال شدند. 
ُ
خود را از قید عثمانی برهانند، اما شورش های آنها سرکوب شد و مجبور به فرار به ا

وال تسلط یابند، هر چند در این کار 
ُ
در این میان عثمانی نیز بارها سعی کردند تا بر جزیرۀ ا

ناکام ماندند. متاسفانه اطلاعات ما دربارۀ جزیرۀ اوال در این تاریخ و نیمۀ نخست قرن دهم 

هجری و روابط آنها با عثمانی از یکسو و از طرف دیگر با پرتغالی ها اندک است. تلاش های 

وال محدود نبوده است و 
ُ
نظامی عثمانی ظاهرا تنها در عرصۀ نظامی برای سیطرۀ بر جزیرۀ ا

وال برقرار بوده است. 
ُ
روابط محرمانه ای با بزرگان و امیر جزیرۀ ا

به  وال 
ُ
ا جزیرۀ  امیر  به   )974 )متوفی  قانونی  سلیمان  سلطان  از  ای  نامه  متن  کم  دست 

نام رئیس مراد در دست است که در پاسخ به اظهار مودت او به سلطان سلیمان قانونی، که 

1  برای فتح بصره بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة »إیالة الحسا« 
954-1082هـ/ 1547-1671م، )ریاض، 1424(، ص 128-122.

2  اطلاعات تاریخی در خصوص اشغال دو منطقۀ احساء و قطیف اندک است، اما شواهد موجود به خوبی دلالت بر 
این دارد که دو منطقۀ مورد بحث تحت اشغال عثمانی بوده و اهمیت خاصی برای سیاست های عثمانی در مقابله 
با پرتغالی ها و صفویه داشته است. کما اینکه والیان عثمانی بر دو منطقۀ مورد بحث با تلاش های مختلفی جهت 
مقابله با شیعه اهتمام داشته اند و در این کار همان سیاست جابه جایی جمعیتی که خاندان بنو جبر نیز آن را به اجرا 
درآورده بودند، دنبال می کرده اند. آنها خاندان های سنی را به مهاجرت به مناطق تحت تصرف خود تشویق کرده و 
از آنها با ساخت مدارس و مساجد و تعیین موقوفات برای آنها حمایت کرده اند. در هفوف مسجدی به نام مسجد 
دبس موجود است که والی عثمانی احساء در سال 963 به نام محمد پاشا بنا کرده است. برای بحث از اشغال احساء 
و قطیف بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة »إیالة الحسا« 954-

1082هـ/ 1547-1671م، )ریاض، 1424(، ص 149-128.
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شخصی به نام خواجه شرف الدین حسن بن ایوب آن را به باب عالی برده، نوشته شده است. 

متاسفانه نامه فاقد تاریخ است و دربارۀ مراد خان حاکم جزیرۀ اوال نیز اطلاع خاصی نداریم، 

جزیره  حاکم  کرده،  دیدار  وال 
ُ
ا جزیرۀ  از  کاتب  علی  سیدی  که   961 سال  تا  وی  آنکه  جز 

وال بوده است محتملا نامه باید پیش از حملات عثمانی ها به جزیرۀ اوال که در 959 و به 
ُ
ا

فرماندهی پیری رئیس آغاز شده بود، نوشته شده و بخشی از تمهیدات عثمانی ها برای تسلط 

بر جزیرۀ اوال در نبرد با پرتغالی ها بوده باشد.1 در هر حال حملۀ رئیس علی به جزیرۀ اوال 

ناکام مانده بود و پرتغالی ها نسبت به وقوع آن پیش از حمله اطلاع یافته بودند و رئیس علی 

نیز که بعد از شکست به قاهره رفته بود، در همانجا به جرم خیانت در 961 اعدام شده بود. 

رئیس  علی  فرماندهی سیدی  تحت  حملۀ  خاصه  بعد،  سالهای  در  عثمانی  بعدی  حملات 

)متوفی 2 جمادی الاولی 970( نیز با شکست روبرو شد و او خود توانست با دشواری های 

به  را  از چهار سال زندگی دشوار در رجب 964 خود  بعد  از همراهانش  با بخشی  فراوانی 

استانبول برساند که شرحی از مصائب خود را در کتاب مرأت الممالک آورده است.2 حملۀ 

عثمانی در 966 که گزارش یکی از افسران حاضر در حمله را از آن داریم، نیز با عدم موفقیت 

روبرو شد و مراد رئیس گرچه پیشتر با باب عالی نامه نگاری کرده بود و ابراز وفاداری کرده 

بود، در این زمان جانب حاکم هرموز را گرفت و از آنها برای مقابله با عثمانی کمک خواست. 

ظاهرا بیم مراد رئیس آن بود که عثمانی ها به وعده های داده شده به او عمل نکند، لذا برای 

حفظ مقام خود سعی کرد تا همچنان به ملوک هرموز وفادار بماند. احتمالا مهاجران قطیفی و 

احسائی که بعد از فتح مناطق خود مجبور به مهاجرت به جزیرۀ اوال شده بودند، او را نسبت 

گاه کرده باشند. به بدرفتاری والیان عثمانی آ

1  متن نامه را فریدون بیگ در کتاب منشأت السلاطین آورده و فیصل عبدالله کندری آن را همراه با توضیحاتی در مقالۀ 
»رسالة السلطان سلیمان القانونی إلی حاکم البحرین«، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، السنة 19، العدد 
77، 1995، ص 81-106 آورده است. دربارۀ حملات پیری رئیس برای فتح اوال و گزارش های موجود در اسناد 
عثمانی بنگرید به: فاضل بیات، البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة : أواسط القرن العاشر الهجری / السادس عشر 

المیلادی )استانبول: مرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة الإسلامیة، 2011(، ج 2، ص 304-293.
2  دربارۀ سیدی رئیس علی بنگرید به: فیصل عبدالله کندری،»رسالة السلطان سلیمان القانونی إلی حاکم البحرین«، 

مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة، السنة 19، العدد 77، 1995، ص96-92.
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در گزارش افسر عثمانی حاضر در حملۀ 966 آمده که آنها پس از رسیدن به بحرین یعنی 

وال از 13 تا 26 رمضان قلعۀ بحرین را در محاصره گرفته، با اهالی بدفعات منازعه 
ُ
جزیرۀ ا

کرده بودند. در 26 رمضان در پی ورود 22 کشتی فرنگی )پرتغالی( عثمانیان تقویت قوا کرده 

بنام محمد  از امرای خود  نیرو کرده، بفرماندهی یکی  از  از ینی چریان بغداد، دو کشتی پر 

بیگ به تعقیب 12 کشتی فرنگی فرستادند. فرنگیان حیله کرده راه فرار در پیش گرفتند. یکی 

از کشتیهای عثمانی سه روز کشتی را تعقیب کرده، بدون رسیدن به آن بازگشت و به محض 

رسیدن یک کشتی فرنگی که ذخیره بود به سوی آن آتش گشود و آذوقه فراوان که در کشتی 

عثمانی بود به آب افتاد و نابود شد. تعدادی از امرای عثمانی نیز بقتل رسیدند. پس از مدتی 

عثمانیان با فرنگیان طرح صلح انداختند و با استفاده از کشتی هایی که از فرنگیان به اجاره 

گرفته بودند، فوجی از دواطلبان ینی چری مقیم بغداد را به قلعه بحرین انتقاد داده و آنجا را به 

تصرف خود درآوردند. قرار بر آن دادند که در قلعه بحرین بمانند و لو به قیمت از بین رفتن بر 

اثر گرسنگی. 

افسر عثمانی در اینجا مخمسی به ترکی درج کرده که خودش دربارۀ بحرین سروده و بند 

اول آن این است: وادی بحرین جایی است مهلک و مشکل/ قوم آن جمله رافضی و با کفار 

است/  شمشیر  فقط  اکنون  ما  دستگیر  است/  تدبیر  بی  سردار  و  ناموافق  عسکر  اند/  یکسان 

آنچه در پیشانی ما نوشته شده پیش می آید زیرا تقدیر چنین است. در ادامه افسر عثمانی به 

مشکلات صلح با فرنگیها اشاره می کند. حاکم هرموز که ایرانی بوده، مانع از صلح فرنگیان 

با عثمانیان می شود، به نوعی که عثمانیان عملا در مخمصه قرار می گیرند و از شدت کمبود 

به  مذاکرات  در  فرنگیان  کنند.  مصرف  الاغ  گوشت  و  خرما  مدتی  شوند  می  مجبور  قوت 

عثمانیان تکلیف می کنند، که یکی از امرای خود را به عنوان گروگان به قعله هرموز بفرستند، 

ولی نویسندۀ این گزارش و فرماندۀ فوج عثمانی به نام رئیس مراد در نامه ای تهدید آمیز به 

فرنگیان و حاکم هرموز خاطر نشان می کند که آمادۀ جنگ اند و با فوج قلیلی که همراه دارند 

بر مجموعه ای از اعراب و اعجام و فرنگیان غلبه خواهند کرد، در غیر این صورت در راه اسلام 

بدست آن کفار و ملحدان شهید خواهند شد.
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در اثنایی که عثمانیان بالاخره تصمیم می گیرند چند تن از امرای خود را به عنوان گروگان 

به هرموز فرستاده و با عقد صلح با فرنگیان از بحرین خارج شوند، خبر مرگ فرمانده ایشان در 

حینی که نویسنده در هرموز بوده، منتشر می شود. نویسندۀ گزارش در هرموز محبوس می شود و 

حاکم هرموز که قصد داشته او را بقتل برساند، بر او که مقام ایلچی داشته، رحم کرده و آخر الامر 

میان قوای عثمانی و حاکم هرموز و نیز حاکم قطیف بنام سلطان علی، پیمان  صلحی منعقد می 

شود و نیز در 5 صفر 967 بقایای قوای عثمانی، با کشتی پرتغالی از لحسا به قلعۀ قطیف منتقل 

شده و از بحرین خارج می شوند. افسر عثمانی تصریح می کند که قوای عثمانی در تمام رمضان 
966 به جز خرما چیزی نخوردند و مدت چهار ماه در قلت و تنگنا بوده اند.1

پیش گرفت.  در  قطیف، سیاست های سخت  و  احساء  به ساکنان شیعۀ  نسبت  عثمانی 

مالیات های مختلفی که والیان عثمانی ظاهرا تنها به دلیل شیعه بودن ساکنان این دو منطقه از 

آنها دریافت می کردند؛ مصادرۀ اموال شیعیان بعد از مرگ آنها و اشکال دیگر تعدی نسبت 

مهاجرت  به  تر  توان  کم  افراد  برخی  نظامی،  های  تلاش  کنار  در  تا  شد  باعث  شیعیان،  به 

تنها گزارش هایی در سالنامه های  بیندیشند. دربارۀ مهاجرت های رخ داده،  از زادگاه خود 

عثمانی در خصوص دو منطقۀ قطیف و احساء در دست است. اما شواهد دیگری در خصوص 

مهاجرت از احساء و قطیف به عراق عرب را می توان در نسخه های خطی که عالمان مهاجر 

به علت مهاجرت نمی توان  البته در مدارک اخیر تصریح صریحی  اند، یافت.  کتابت کرده 

دید، اما تقریبا مشخص است که ترک زادگاه با توجه به علاقه و شوق اهالی بحرین قدیم به 

زادگاهشان، بیشتر باید ناشی از فشارهای عثمانی به آنها باشد. تطابق تاریخ زمانی مهاجرت با 

تسلط عثمانی بر دو منطقۀ احساء و قطیف، شاهد دیگری است که احتمال مهاجرت به دلیل 

سیاست های سختگیرانۀ عثمانی نسبت به شیعیان بوده است.

1  چنگیز اورهانلو گزارش افسری که در جریان حمله 966 به جزیرۀ اوال را در مقاله ای منتشر کرده و مطالب نقل 
شده از مقالۀ او به لطف دوست عزیزم کیومرث قرقلو بود که بخش های نقل شده را برای بنده ترجمه کرد. فاضل 
بیات متن این گزارش را به ترکی و عربی در کتاب البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة، ج 2، ص 310-316 آورده، اما 
اشعار آمده در گزارش که در آن افسر عثمانی دربارۀ اهالی جزیرۀ اوال سروده را حذف کرده است و هیچ اشاره ای به 

این کار خود نکرده و تنها در ترجمۀ عربی به جای عبارت حذف شده، سه نقطه گذاشته است. 
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از میان مناطقی که عالمان مهاجر از احساء و قطیف برای سکونت مورد توجه قرار داده 

اند، منطقه حی الجزائر بصره می باشد. عالمی به نام زکریا بن علی بن ابراهیم خطی قطیفی 

جزائری نجفی حائری را می شناسیم که چندین نسخۀ خطی کتابت کرده است. وی از جمله 

اهالی قطیف است که خانواده اش نخست به حی الجزائر بصره مهاجرت کرده و او در آنجا 

دیده به جهان گشوده است. وی سپس یک چندی در نجف و سرانجام در کربلاء سکونت 

گزیده است. در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ زنجان به شمارۀ 46 نسخه ای از کتاب الدروس 

الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول موجود است که جزء اول آن را در روز سه شنبه قبل از زوال 

17 جمادی الاولی 989 و پایان کتاب را در روز پنجشنبه 27 جمادی الاولی 989 و در کربلا 

به اتمام رسانده است.1 انجامۀ آمده در آخر جزء اول چنین است: 

»..تمَّ الجزء الاول من کتاب الدروس والله الموفق ویتلوه ان شاء الله الجزء الثاني کتاب المکاسب 

وکان فراغه یوم الثلثاء قبل الزوال یوم سابع عشر من جمادي الاول علی ید اقل عباد الله واحوجهم 

الی رحمة الله زکریا بن علي بن ابراهیم القطیفي اصلًا والجزائري مولداً والنجفي مسکناً والحائري 
منشأ عفا الله عنهما وعن من یدعو لهما بالمغفرة وذلک في سنة تسعة وثمانین وتسعمائة هجریة«.2

در انجامۀ آخر کتاب به شکل کوتاه تری کاتب خود را معرفی کرده و از نکات مهمی که 

در پایان جزء اول آمده، سخنی نگفته و تنها چنین نوشته است:

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ خاندان امام 
جمعۀ زنجانی، ص 43.

2  ساکنان منطقۀ بحرین قدیم عموما در کار تجارت نیز دستی داشته اند اما متاسفانه این مطلب به شکل روشنی در آثار 
کتابت شده توسط آنها مورد اشاره قرار نگرفته است، اما به نظر می رسد حضور آنها در مناطق تجاری را بتوان قرینه 
ای بر این ادعا دانست. حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسین الحسین البحرانی التوبلی است که در عصر سه 
شنبه هفتم ذی القعدۀ 970 از کتابت نسخه ای از تنزیه الانبیاء سید مرتضی فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر 
در ضمن مجموعۀ 245 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است و آخر مجموعه نیز خطبة البیان را در یکشنبه 
هشتم ذی القعدۀ 971 در جزیرۀ جرون کتابت کرده است. جزیرۀ جرون یکی از مراکز تجاری در این دوران است و 
احتمالا کاتب در کنار توجه به امور علمی در کار تجارت نیز دستی داشته است. انجامۀ کاتب در پایان تنزیه الانبیاء 

چنین است: 
»...وقع الفراغ من تسوید هذه المقدمة اعني تنزیه الانبیاء علیهم السلام عصر الثلثاء سابع ذو القعدة الحرام سنة 970 سبعین 
ولوالدیه  له  الله  غفر  التوبلي  البحراني  الحسیني  حسین  بن  علي  بن  حسن  بن  علي  بن  حسن  الفقیر  العبد  ید  علی  وتسعمائة 

والمؤمنین مالکه وکاتبه ولعن الله غاصبه فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدولونه ان الله سمیع علیم«. 
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»حررت علی ید العبد الفقیر الحقیر المعتف بالعجز والتقصیر زکریا بن علي بن ابراهیم الخطي 

سابع  یوم  في  الخمیس  نهار  آخر  ذلک  وکان  الله علی مشرفها  کربلاء صلوات  کتابتها في  وکانت 

وعشرون من جمادي الاول سنة تسعة وثمانون وتسعمائة هجریة نبویة صلوات الله علی مشرفها 

افضل الصلوة والسلام والحمد لله رب العالمین آمین الله آمین آمین.

بیدي کتبته  کتاب  الکتابکم  ویبقی  یدي  تبلی 

قبري فوق  فاکتبوا  مت  التابفاذا  في  یلي  من  الله  رحم 

کتبته قد  ما  کل  ویبقی  لي«اموت  دعا  کتابي  یقرآ  من  فیالیت 

نسخه ای نیز از کتاب کنز المطالب و بحر المناقب، نوشتۀ ولی الله بن نعمت الله حسینی 

رضوی که در تاریخ 8 صفر 981 در کربلا تألیف شده، در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 

 2 شنبه  سه  روز  در  آن  کتابت  از  خطی  ابراهیم  بن  علی  بن  زکریا  که  است،  موجود   1913

جمادی الثانی 989 در کربلا فراغت حاصل کرده و در انجامه، ضمن نقل انجامۀ اصل کتاب، 

در اشاره به مکان و فراغت از کتابت نسخه توسط خود، چنین نوشته است:

»وکان ابتداء الشروع في جمع هذا الکنز في شهر ذي القعدة الحرام في ثامن عشر شهر صفر ختم 

بالخیر والظفر سنة احدی وثمانین وتسعمائة في جوار السبط الشهید والامام الرشید ابي عبدالله 

الحسین صلوات الله وسلامه علیه وکان الفراغ من کتابة هذا الکنز المبارک یوم الثلثاء وفي یوم ثاني 

في جمادي الثاني سنة تسعة وثمانین وتسعمائة هجریة نبویة صلوات الله علی مشرفها افضل الصلوة 

والسلام. تمَّ الکتاب علی ید الاقل الأنام بل احقر من الذرة في الضلام زکریا بن علي بن ابراهیم 

الخطي اصلًا والجزائري مولداً و النجفي مسکناً وکان کتابته في کربلاء والحمد لله رب العالمین«.

همچنین مجلدی از کتاب کافی مشتمل بر کتاب النکاح تا پایان و الروضه در کتابخانۀ 

 و الجزایری 
ً
مدرسۀ فیضیه به شمارۀ 617 موجود است که زکریا بن علی بن ابراهیم الخطی اصلا

 در 989 کتابت کرده است. احتمالا خانوادۀ 
ً
 و موطنا

ً
 و الکربلایی مسکنا

ً
 و النجفی قربا

ً
مولدا

او از جمله اهالی قطیف باشند، که پس تسلط عثمانی در 957 بر قطیف و سختگیری های 
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آنها به شیعیان مجبور به ترک آنجا شده اند و در حی الجزائر بصره اقامت گزیده اند. زکریا در 
آنجا متولد شد و بعدها به نجف و سرانجام در کربلا ساکن شده است.1

روستاهای بحرین قدیم بر اساس انجامه های نسخه های خطی
شمار فراوانی از نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان و کاتبان منطقۀ بحرین قدیم در 

دست است که در آنها کاتب به محل کتابت نیز اشاره کرده است، اما مشکل مهم در خصوص 

این دسته از نسخه های خطی آن است که محل کتابت عموما به دلیل نا آشنایی فهرستنگاران 

با نام های ذکر شده، از قلم افتاده و یا به شکل نادرستی در فهارس آمده است. نام مکان های 

تاریخی ذکر شده در انجامه های نسخه های خطی فایدۀ دیگری نیز دارد؛ شواهد تاریخی 

دربارۀ برخی مکان های تاریخی که روزگاری وجود داشته اند، اما اکنون در گذر زمان از بین 

رفته اند. بررسی نسخه های کتابت شده در منطقۀ بحرین قدیم از این منظر اهمیت خاص 

خود را دارد. در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی مجلدی از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی 

موجود است که فردی به نام محمد بن مبارک بن محمد بن صالح بحرانی نزیل در روستای 

بنی جَمرَه در ذی الحجۀ 991 کتابت کرده است. روستای بنی جمره از روستا های مشهور 

نبی حمزه خوانده است.2  را  نام روستا  این حال مرحوم احمد منزوی  با  اوال است؛  جزیرۀ 

1  مسئلۀ مهاجرت اهالی بحرین قدیم به عراق عرب یا ایران مسئله ای است که نیازمند تأمل بیشتری می باشد. در 
این خصوص نیز عمده اطلاعات ما بر اساس نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان مهاجر است. گردآوری 
اطلاعات این دسته از نسخه های خطی که عالمان بحرین قدیم کتابت کرده اند، می تواند ابعاد بیشتری از مسئلۀ 
مهاجرت آنها را روشن کند. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب الرجال ابن داود حلی در کتابخانۀ خاندان امام جمعۀ 
زنجانی به شمارۀ 329 موجود است که فردی به نام محمد بن عبدعلی اوالی در نهم ربیع الاول 964 در مشهد از 
کتابت آن فراغت حاصل کرده است. نسخۀ اخیر شاهدی بر سفر وی به ایران است، اما آیا وی در ایران اقامت گزیده 
یا بار دیگر به اوال بازگشته، متأسفانه نمی توان به صراحت سخنی گفت. برای گزارشی از نسخه و تصویر انجامۀ آن 
بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه خاندان امام جمعۀ زنجانی، ص 269-
270. مهاجرت عالمان اوالی به شهرهای ایران و پراکندگی آنها نیز نیازمند بررسی است، که باز تنها منبع اصلی در 
این خصوص تملکات و انهاءات آنها بر نسخه های خطی می باشد. در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 3764 
تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام موجود است که احمد بن صالح بحرانی در جمادی الاولی  نسخه ای از 

المقابلة منها لا تخلو من سقم  ... والنسخة  )بلغ قبالا من اوله  1110 در شهر جهرم بلاغ مقابله بر آن نوشته است: 

... ذلک ضحی یوم الثلاثا من شهر جمادي الاول سنة 1110 بقلم الفقیر الحقیر المعتف بالذنب والتقصیر احمد بن صالح 
البحراني بمحروسة جهرم(.

2  احمد منزوی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی )تهران، 1346ش(، ج 12، ص 186-187. دربارۀ روستای 
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انجامۀ نسخۀ کتابت شده نیز جالب است؛ کاتب در انجامه چنین نوشته است:

 أقل من اقتفی اثر الاسلام بالدلیل القطعي عبده الاصغر عملًا والاکبر 
ً
»وکتب هذه المسودة فرعا

جرماً وزللًا محمد بن المبارک بن صالح بن محمد البحراني نزیل بني جمرة نهار الیوم المذکور في 

کلام المصنف عصره حادي عشر اواسط شهر الحج لسنة احدی وتسعین وتسعمائة غفر الله له 

ولوالدیه والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انه قدیر غفور آمین آمین آمین آمین«.

احتمالا کاتب دوره ای از کتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام را کتابت کرده 

بتوان دیگر  پرداخت و محتمل است که  به جستجو  میان دیگر نسخه های کتاب  باید در  و 

مجلدات مسالک را به خط او یافت. توجه به آثار شهید ثانی در میان عالمان منطقۀ بحرین 

قدیم، از همان روزگار شهید ثانی وجود داشته و شماری از نسخه های خطی از آثار شهید 

ثانی را می شناسیم که توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم کتابت شده و گاه اطلاعات تاریخی 

قابل تأملی حتی دربارۀ شهید ثانی در آنها می توان یافت. دربارۀ تاریخ شهادت شهید ثانی 

اکنون به لطف منابع و اطلاعاتی که در اختیار داریم، می دانیم که آن عالم بزرگوار در 8 شعبان 

965 به شهادت رسیده است، اما خبر شهادت وی با فاصلۀ زمانی به گوش عالمان و شیعیان 

رسیده است.1 خبر شهادت زین الدین تا میانه و یا حتی اواخر سال 966 در مناطق شیعی 

رواج نیافته است. شاهدی بر این مدعا نسخه ای از کتاب مسالک الافهام )مشتمل بر کتاب 

طهارت تا آخر کتاب الحج( است که در رمضان 966 در نجف کتابت شده و کاتب که از 

اهالی قطیف و ساکن در نجف بوده، از زین الدین با عبارت هایی دعایی دال بر حیات او یاد 

کرده و در انجامۀ نسخۀ خود چنین نوشته است:

»..تمَّ القسم الاول من کتاب شرائع الاسلام وهو قسم العبادات وبه تمَّ الجزء الاول من هذا 

الملة والحق  الراشدین، جمال  الائمة  المحققین ووارث علوم  العامل، قدوة  العالم  ید  التعلیق علی 

والدین والدنیا الشیخ الفاضل الکامل زین الدین بن علي بن علي بن احمد الشامي العاملي وفرغ منه 

بنی جمزه بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص 136.
1  برای بحث از گزارش های مربوط به شهادت شهید ثانی و تحلیل و بررسی آنها بنگرید به:

Devin J Stewart,“The Ottoman Execution of Zain al-DÐn al-ÝAmilÐ,” Die Welt des Islam, vol. 
48 (2008), pp.289-347.
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یوم الاربعاء لثلاثة مضت من شهر رمضان سنة احدی وخمسین وتسع مائة من الهجرة الطاهرة 

النبویة صلوات الله تعالی علی من شرفت به ونسأل من الجواد الکریم بحقه علیه وبحق ما نراه 

علیه حقاً ان تصل علیه وعلی آله الطاهرین وان یوفق لاکماله ونجعله خالصاً لوجهه موجباً لرضاه 

واقباله نافعاً کاصله للمستفیدین وذخرا ناجحاً یوم الدین والحمد الله رب العالمین وصلی الله علی 

سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین.

وکان الفراغ من تسویدها عصر یوم الثلاثاء لعشر بقین من شهر الله الأعظم احد شهور سنة 

ست وستین وتسعمائة علی ید أقل العباد )در زیر این عبارت به خط ریزتری کاتب نام خود را چنین ذکر 

کرده است( علي بن ابراهیم بن علي بن حسن الهراس القطیفي الهجري محتداً ومولداً وأحوجهم إلی 

رحمة اللطیف الجواد وکان فراغها ونساختها بالمشهد المشرف الغروي صلوات الله علیه مشرفه 

الطاهرین وصلی الله علی محمد وآله اجمعین  السادة  المؤمنین علي بن ابي طالب وعلی أولاده  أمیر 

وسلم تسلمیاً کثیراً برحمتک یا ارحم الراحمین«.1 

اطلاعاتی در باب خاندان آل عیثان بر پایۀ نسخه های خطی
از خاندان های مهم احسائی که اهل روستای قارۀ احساء می باشند، خاندان آل عیثان است. 

دست کم بیش از سیصد سال است که این خاندان در احساء حضور دارند و در برخی ادوار 

تاریخی به ایران مهاجرت کرده و در شیراز سکونت داشته اند. با این حال اطلاعات تاریخی 

دربارۀ این خاندان، عموما محدود به یادداشت ها و تملکات آنها بر نسخه های خطی است 

که زمانی در اختیار این خاندان بوده است و آنچه که در کتابهای تراجم نیز در خصوص آنها 

نگاشته شده، عموما بر اساس همین دست اطلاعات است، هر چند در فهرست نویسی نسخه 

هایی که زمانی در تملک افراد این خاندان بوده، گاه مطالب بسیار مهمی از قلم افتاده است 

و تنها با بررسی مجدد نسخه های خطی می توان امید داشت که اطلاعات جا افتاده از نگاه 
فهرست نگاران را بدست آورد.2

1  بنگرید به: فهرس مخطوطات مکتبة الخطیب الشیخ علی حیدر المؤید الخاصة فی قم المقدسة )بیروت: مؤسسة 
الهادی للتحقیق و النشر، 1999/1420(، ج 1، ص 419 که تصویر انجامۀ نسخه آمده است.

2  بنگرید به: هاشم محمد شخص، أعلام هجر من الماضین و المعاصرین )قم: دار التفسیر، 1388/1430ش(، ج 
1، ص 711-723 که مطالبی دربارۀ شیخ حسین آل عیثان را بر اساس آنچه که یافته، آورده است.
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 از این دست مطالب، یادداشت هایی است که بر نسخۀ 9249کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

تهران مشتمل بر جلد اول و دوم کتاب غایة المرام فی شرح تهذیب الاحکام سید نعمت الله 

جزائری آمده است، که به دلایل چندی نسخه ای جالب توجه است و متاسفانه مطالب چندی 

در خصوص معرفی این نسخه در فهرست نویسی از قلم افتاده است.1 همین گونه مجموعۀ 

مهم دیگری به شمارۀ 9245 در کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است که بخش مهمی از آن 

توسط حسین بن محمد آل عیثان، در دورانی که در کربلا به تحصیل مشغول بوده، کتابت شده 

و مشتمل بر اطلاعات بسیار مهمی دربارۀ وی و ارتباط وی با فقیهان معاصر اوست که می 

تواند پرتوی تازه ای بر اندیشه ها و افکار این عالم اخباری بیفکند. حسین بن محمد آل عیثان 

نسخۀ اخیر را میان سالهای 1209 تا 1210 که در کربلا اقامت داشته شده، کتابت کرده است. 

در ادامه به اهمیت و گزارش مجموعۀ اخیر باز خواهم گشت.

نسخۀ 9249 دانشگاه تهران و اهمیت آن برای شناخت شیخ حسین آل عیثان
نسخۀ 9249 که مشتمل بر جلد اول و دوم کتاب غایة المرام سید نعمت الله جزائری می باشد، 

به عنوان نسخه ای بدون کاتب معرفی شده است. در حالی که در سنت کتابت نسخه های 

خطی، کاتب نسخه نام خود را در انجامه یعنی پایان نسخه ذکر می کند، در نسخۀ اخیر کاتب و 

مالک نسخه در انجامه هیچ اشاره ای به خود نکرده و در ابتدای نسخه در یادداشتی که به معرفی 

کتاب و نام آن پرداخته، خود را مالک و کاتب نسخه معرفی کرده و چنین نوشته است: 

المرام في شرح تهذیب الاحکام تألیف جدي  »هذا هو المجلد الاول والثاني من کتاب غایة 

العلامة اعلی الله في دار الخلد مقامه مالکه کاتبه الفقیر الی الله محمد هادي ابن عبدالله بن نور 

الدین بن نعمت الله الموسوي غفر الله ذنوبهم«.

همین مطلب باعث شده، تا نام وی به عنوان کاتب از چشم استاد ارجمند مرحوم دانش 

را در 1211 قمری،  یادداشت های تملک نسخه است. نسخه  نکتۀ بعدی  بماند.  پژوه بدور 

بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران:   1
دانشگاه تهران، 1364ش(، ج 17، ص 330-331. تفطن به این نسخه و اهمیت آن حاصل تذکر دوست گرامی 

اقای رسول جزینی است.
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محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان احسائی در تهران خریداری کرده و یادداشت تملک خود 

را بر نسخه چنین ثبت کرده است: 

»بسم الله؛ ثمّ دخل في ملک مملوک المالک المسي محمد بن علي بن ابراهیم الهجري الاحسائي 
القاري سنة 1211 في محروسة طهران«.

در زیر یادداشت تملک اخیر، فرزند وی به نام حسین بن محمد بن علی احسائی یادداشت 

کوتاهی در خصوص تملک خود بر نسخه نوشته است و نسخه را سهم الارث خود دانسته 

است: )ثم انتقل الی ابنه الجاني حسین بالارث الشرعي(. در کنار دستخط تملک شیخ محمد بن 

علی بن ابراهیم هجری، یادداشت دیگری نیز از فتحعلی شیرازی )زنده در1262( عالم نامور 

اخباری شیراز در قرن سیزدهم درج شده است.1 او تاکید دارد فردی که یادداشت تملک خود 

را بر نسخه نوشته، شیخ محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان بحرانی )متوفی 1218( است. 

بن علی  نزد شیخ محمد  این است که وی  بر  فتحعلی شیرازی همچنین شاهدی  یادداشت 

احسائی تلمذ کرده است. فتحعلی شیرازی در یادداشت خود چنین نوشته است:

»هذا خط شیخنا و استادنا العلم العلامة الفاضل الفقیه، المحدث الزمان الشیخ محمد بن علی 

بن ابراهیم بن عیثان البحرانی –قدس سره - ...کتب المذنب الجانی، نجل السلطان المغفور کریم 
خان زند، فتحعلی فی محرم سنة 1258«.

توسط  دینیه  علوم  طلاب  بر  نسخه  وقف  خصوص  در  یادداشتی  نسخه،  بعدی  برگ  در 

محمد حسین بن عیثان احساوی آمده که متن آن چنین است:

1  فتحعلی زند صاحب کتابخانه ای مفصل بوده و تملک او بر شمار متعددی از نسخه های خطی موجود است، از 
جمله نسخۀ الارشاد شیخ مفید در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 7220 و یا کتاب الاربعین فی اصول الدین 
فخررازی که به شمارۀ 689 در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران موجود است. نام وی در فهرست دانشکده 
الهیات به درستی خوانده نشده و به جای فتحعلی زند از او به »وکیل فتحی نجل محمد کریم خان زند« یاد شده 
است. بنگرید به: فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 2، ص 991. مجموعۀ 765 کتابخانۀ مجلس از 
مجموعۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی نیز از متملکات فتحعلی از احفاد کریم خان زند بوده و مورخ شب 
نوروز 1262 است. بنگرید به: عبدالحسین حائری، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی: شامل کتب خطی 
مجموعۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، ج 23، بخش اول، ص 49. همچنین در کتابخانۀ مدرسۀ امام صادق 
ثانی کتابت علی بن محمد بن حسن کاتب  مسالک الافهام شهید  از کتاب  السلام شهر چالوس نسخه ای  علیه 
خوراسکانی که در میانۀ صفر 1035 از کتابت نسخه فراغت حاصل کرده موجود است که زمانی در تملک فتحعلی 
نجل السلطان المبرور و الخاقان المغفور محمد کریم خان زند در شیراز به تاریخ 1255 بوده است. بنگرید به: 
محمود طیار مراغی، فهرست نسخه های خطی مدرسۀ امام صادق علیه السلام چالوس )تهران: میراث مکتوب، 

1381ش(، ص 145.
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»وقف مؤبد و حبس مخلد شرعی نمود این مجلد غایت المرام را مرحمت و غفران پناه، 

رضوان و جنت آرامگاه محمد حسین الاحساوی بن عیثان بر کافۀ طلاب علوم دینیه از فرقۀ 

ناجیۀ اثنا عشریه و تولیت آن را تفویض نمودند بر افقه و اعلم و اورع از اولاد ذکور خود و در 

صورت عدم ایشان، اولاد اولاد ایشان و بعد از انتقراض اولاد اولاد ایشان و هکذا ما تناسلوا 

و تعاقبوا و اگر انقراض شوند - العیاذ بالله - ذکور، اولاد اناث خود ... و العیاذ بالله تفویض 

فرمودند بافقه جامع الشرایط فتوی متوطن در نجف اشرف علی مشرفه الآف التحیة و الثناء 
 من حیث لا یبیع و لا یراهن«.1

ً
 شرعیا

ً
 صحیحا

ً
وقفا

نکاتی دربارۀ شرح حال شیخ محمد آل عیثان 
تاریخ دقیق مهاجرت شیخ محمد بن علی آل عیثان به ایران دانسته نیست، اما بر اساس شماری 

از تملکات او می دانیم که دست کم پیش از 1168 در شیراز سکونت داشته و در همین سال 

نسخه ای از کتاب شرح الملخص فی الهیئة البسیطة را خریداری کرده و نسخۀ اخیر به شمارۀ 

650 در کتابخانۀ ملک موجود است. محمد بن علی بن عیثان، مکان خرید نسخه را شیراز 

ذکر کرده و در یادداشت تملک بر نسخه چنین نوشته است: 

»هذا الکتاب هو المسمی بشرح الچغمیني للإمام الرومي في نوبة أقل عباد الله المنان محمد بن 

علي بن إبراهیم بن عیثان الأحسائي بالاشتاء الشرعي بدار العلم شیراز سنة 1168«.
 او تا چند سال در همان شیراز و مناطق اطراف آن اقامت داشته است. در کتابخانۀ مدرسۀ 

مروی، نسخه ای از کتاب الاستبصار شیخ طوسی موجود است که شخصی به نام ملا محمد 

صادق شیرازی پیش از 11 محرم 1176 خواندن آن را نزد وی شروع کرده است. در سال 1177 

کتابخانۀ  در  است.  رفته  به مشهد  به قصد مجاورت  برای مدت یک سال  عیثان،  بن  محمد 

مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 221 مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی مجلدی از شرح 

سید نعمت الله جزائری بر صحیفۀ سجادیه به نام نور الانوار موجود است که در تملک محمد 

بن علی بن عیثان بوده و او در یادداشتی که بر آخر نسخه نوشته، به مجاورت خود در مشهد 

اشاره کرده و چنین نوشته است: 

1  به نظر می رسد که شمار نسخه هایی که توسط شیخ حسین آل عیثان وقف شده باید قابل توجه بوده باشند جز آنکه 
در حال حاضر تنها دو نسخه از این مجموعه شناسایی شده است.
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الأجل  السید  تألیف  السجادیة  الصحیفة  الکتاب شرح  هذا  مملوک؛  لکل  المالک  الله  »بسم 

العلماء  نعال  تراب  الأقل  ملک  الجزائري:  الحسیني  عبدالله  سید  بن  الله  نعمة  السید  سیدنا 

المقدس  المشهد  في  الشرعي  بالاشتاء  الأحسائي  عیثان  بن  إبراهیم  بن  علي  بن  محمد  العاملین 

الرضوي، علی ساکنه الصلاة والسلام والإکرام وذلک عام مجاورتي به، رجب سنة 1177«.

بعد از یکسال مجاورت در شیراز، محمد بن علی بن عیثان بار دیگر به شیراز بازگشت و 

الاستبصار را نزدش  تا سال 1178 در شیراز بود، چنانچه محمد صادق شیرازی ادامۀ کتاب 

خوانده و در یازدهم ذی العقدۀ 1178 اجازۀ روایت کتاب را از وی اخذ کرده بود و شیخ محمد 

بن علی بن عیثان در چندین جای نسخه انهاء دال بر قرائت متن توسط محمد صادق شیرازی 

را برای او نوشته است.1 ظاهرا به واسطۀ آشوب های سیاسی و نزاع میان خاندان زند، او مجبور 

به ترک شیراز و اقامت در روستای ده کشک از توابع فیروز آباد شده بود و در آنجا فرزندش به 

نام بهاء الدین دیده به جهان گشوده است.2 شیخ محمد بن علی بن عیثان برای تحصیل علم 

وال سفر کرد و در 1182 در روستای شاخوره اقامت داشته است و در همین مدت 
ُ
به جزیرۀ ا

نسخه ای از کتاب شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب را کتابت کرده که اکنون به شمارۀ 

943 مجموعۀ سید محمد صادق طباطبایی در کتابخانۀ مجلس موجود است. وی در انجامۀ 

کتاب تاریخ و مکان فراغت از کتابت نسخه را چنین ذکر کرده است:

»وقع الفراغ من تسوید هذا الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید أقل الطلبة عملًا وأکثرهم 

قریة  في  القاري  الأحساوي  عیثان  بن  علي  بن  محمد  والعصیان  الذنوب  بحر  في  الغریق  زللٌا، 

الشاخورة، أحد قری البحرین، المعمورة بالعلماء زادها الله إیماناً وتوفیقاً، بتاریخ یوم السابع من 

1  برای متن انهاءات مورد بحث بنگرید به: محمد علی حرز، »الحرکة العلمیة الأحسائیة فی شیراز: أسرة آل عیثان 
761-760 ص   ،2020/1441 ،3 ج  الأفاضل( 152،  سیر  فی  المحافل  )زینة  الموسم   ،»

ً
نموذجا

2  نسخۀ 650 کتابخانۀ ملک، زمانی در اختیار لطف علی مشهور به صدر الافاضل بوده است. مرحوم صدر الافاضل 
و  بوده  عیثان  بن  علی  بن  محمد  تملک شیخ  در  زمانی  که  داشته  اختیار  در  را  الشیعة  وسائل  کتاب  از  ای  نسخه 
یادداشتی در خصوص تاریخ تولد فرزندش بهاء الدین، بر آن نوشته که مرحوم صدر الافاضل آن را در نسخۀ 650 
کتابخانۀ ملک بازنویسی کرده که چنین است: »رأیت تاریخ مولد الشیخ الفاضل بهاء الدین بن محمد بن علي بن إبراهیم 
بن عیثان بخط جناب الشیخ محمد والده المعظم في ظهر کتاب وسائل الشیعة وهي مقابل النظر وانقل من خطه إلی هذه 
الصفحة: »ولد الأعز بهاء الدین بن محمد بن علي بن إبراهیم بن عیثان یوم الجمعة في الساعة الرابعة منه سابع عشر شهر 
رجب المرجب سنة 1179، التاسعة والسبعین والمئة والألف بقریة ده کشک من فیروز آباد من أعمال شیراز«، حرره لطف 

علي غفر له 1322«.
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الاسبوع الرابع من الشهر الثامن من السنة الثانیة من العشر التاسعة من المائة الثانیة بعد الألف 

من الهجرة«.

در همین دوران بود که محمد بن علی بن عیثان در مجلس درس شیخ حسین بن محمد آل 

عصفور )متوفی 1216( و شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفور بحرانی )متوفی 1186( 

حضور یافته است. نسخۀ 9245 دانشگاه تهران، نشانگر آن است که شیخ حسین آل عیثان 

وال اقامت داشته، برای ادامۀ تحصیل به کربلا مهاجرت 
ُ
بعد از مدتی که در شاخوره و جزیرۀ ا

کرده و حدود یک سال، در میانه 1209 تا 1210 در آنجا اقامت داشته است و سپس به ایران 

بازگشته است. نسخۀ غایة المرام شمارۀ 9249 دانشگاه تهران، شاهدی مهم بر این است که 

شیخ محمد بن علی بن عیثان بار دیگر به ایران بازگشته است، هر چند تاریخ بازگشت او را 

غایة المرام را خریداری کرده، به ایران  نمی دانیم، اما وی پیش از 1211 که در تهران نسخۀ 

بازگشته است. احتمالا حضور او در تهران در راه بازگشت یا سفر به مشهد بوده باشد و محتملا 

وی همچنان در شیراز اقامت داشته است.

مجموعۀ 9245 دانشگاه تهران و اطلاعات مهم آن دربارۀ شیخ حسین آل عیثان
همانگونه که دیدیم نسخه های خطی کتابت شده یا تحت تملک خاندان آل عیثان، مشتمل بر 

اطلاعات سودمندی در خصوص این خاندان است و بر اساس مطالب آمده در این دسته از 

نسخه ها، می توان تصویر دقیقتری از خاندان آل عیثان و گرایش های فکری آنها بدست آورد. 

مجموعۀ 9245 اثری بسیار مهمی است که تصویری متفاوت و جالب توجه از شیخ حسین 

بن محمد آل عیثان در اختیار ما قرار می دهد که بر اساس آن می توانیم از روابط او با فقیهان 

اخباری و اصولی معاصرش، که از چهره های قدر و درگیر در منازعه ای خونین با یکدیگر 

بودند، پرده برداشته و از وجود جریانی میان دو خط اخباری و اصولی نشانی بیابیم.

 مجموعۀ اخیر به شکل بسیار موجزی توسط مرحوم دانش پژوه معرفی شده و بسیاری از 

فواید علمی آن از قلم افتاده است.1 نخست وقف نامه ای است که همانند وقف نامۀ 9249 

1  بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: 
دانشگاه تهران، 1364ش(، ج 17، ص 330-329.
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و توسط همان شخص، بر ظهر نسخه آمده و نشان از این دارد که شماری از کتابهایی که در 

تملک شیخ حسین آل عیثان بوده، بعد از مرگش بر طلاب علوم دینی وقف شده است.

نخستین رسالۀ مجموعه، مقدمات الحدائق الناضرة شیخ یوسف بحرانی )متوفی 1186( 

است که کسی در 1214 آن را کتابت کرده و در حواشی نسخه مطالب متعددی آمده که نشان 

از این دارد، نسخۀ مادر و اساس کتابت نسخه ای بوده که یکی از شاگردان صاحب حدائق نزد 

او خوانده و در آغاز رسالۀ اخیر در اشاره به شیخ یوسف از او و کتابش چنین یاد کرده است:

»هذه الرسالة المسماة بمقدمات الحدائق من تصانیف العالم الفاضل المقدس الرباني والجهذب الذي 

لیس یدانیه مداني، والحبر الفهامة الذي لیس له في زمانه ثاني، شیخنا وقدوتنا الشیخ یوسف بن المبرور 

الشیخ أحمد البحراني أهطل الله علی رمسه صَیب الرضوان السبحاني بمحمد وآله السبع المثاني«. 

رسالۀ بعدی، مصادر الانوار میرزا محمد بن عبدالنبی اخباری نیشابوری هندی )متوفی 

اقامت  آنجا  در  که  هنگامی  و  کربلا  در  عیثان  آل  بن محمد  که شیخ حسین  است   )1233

داشته، برای استفادۀ خود کتابت کرده است. ظاهرا در تاریخ مذکور میرزا محمد اخباری نیز 

در کربلا ساکن بوده است.1 شیخ حسین آل عیثان در انجامۀ نسبتا مفصل مصادر الانوار چنین 

نوشته است:

»تمَّت فاتحة مصادر الأنوار بتاریخ لیلة السابع من شهر شعبان المعظم أحد شهور العاشرة بعد 

المائتین والألف من الهجرة النبویة علی مهاجرها ألف ألف سلام وألف ألف تحیة، في مشهد خامس 

أهل العبا جناب سید الشهداء أبي عبدالله الحسین، علیه وعلی آبائه وأبنائه أشرف السلام، وأفضل 

1  شیخ حسین آل عیثان، ارجوزه ای در بیان اجتهاد و اخبار دارد که در آن از میرزا محمد اخباری به »محمد الهندی« 
یاد کرده و خود را نیز چنین معرفی کرده است: 

القاري حسین  فالجاني  بعد  نجل ابن عیثان الفتی الأخباري»و 

مقالي اسمعوا  قوم  یا  بالمحالیقول  لیس  أقول  حقاً 

ین للکهف الأظل الأجل«قد قال خیر الدِّ مولانا  الهندي  محمد 
      

از  گزارشی  برای  است.  موجود  اسلامی  شورای  مجلس  کتابخانۀ  در   8744/3 شمارَۀ  به  اخیر  ارجوزۀ  از  ای  نسخه 
مجموعۀ 8744 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس 
عیثان  َآل  و الاخبار شیخ حسین  ارجوزة فی الاجتهاد  از  ای  برای گزیده  شورای اسلامی، ج 28، ص 241-239. 

بنگرید به: سید هاشم الشخص، أعلام هَجَر، ج 1، ص 723-719.
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التحیة ویتلوها مبحث الأجتهاد من کتاب لسان الخواص تصنیف جناب العلامة الفهامة مولانا 

الآقا رضي القزویني، بقلم الأقل الأحقر أقل المؤمنین عملًا وأکثرهم زللًا غریق لجة الذنوب والخطایا 

والعصیان حسین بن محمد بن علي بن إبراهیم بن عیثان الأحسائي القاري المضري1 عفي عنه وعن 

والدیه وعن أخوانه من المؤمنین والمؤمنات بمحمد وآله الهداة ویرحم الله عبداً قال آمین«.

رسالۀ بعدی همانگونه که در انجامۀ مصادر الانوار از آن سخن رفته، لسان الخواص فی 

تحقیق الاجتهاد رضی الدین محمد بن حسن قزوینی )متوفی 1096(، اثری در اصول فقه بر 

منهج اصولی ها می باشد. شیخ حسین بن محمد آل عیثان از کتابت رسالۀ اخیر بدون اشاره 

به مکان کتابت، در شعبان 1210 فراغت حاصل کرده، هر چند می توان محتمل دانست که 

این اثر را نیز در کربلا کتابت کرده باشد. وی در انجامۀ اشاره کرده که بخشی از کتاب لسان 

الخواص که مورد نیاز او بوده، استنساخ کرده و چنین نوشته است: 

الخطایا  بحر  غریق  وأنا  القزویني  رضي  الآقا  تألیف  الخواص  لسان  کتاب  من  أردته  ما  »تمَّ 

والذنوب والعصیان والعایم في المردیات والمهلکات والموبقات والطغیان حسین بن محمد بن علي بن 

إبراهیم بن عیثان الأوالی الموالی حامداً مصلیاً مسلماً«.

رسالۀ بعدی، شرح مناظره ای در باب امامت با یکی از عالمان اشعری است که تصریحی 

به نام عالم امامی در آن نیامده، اما می دانیم که رسالۀ اخیر یکی از آثار میرزا محمد اخباری 

باشد که نسخه های دیگری نیز دارد، کما اینکه مسلم است رسالۀ اخیر نباید از تألیفات شیخ 

حسین بن محمد آل عیثان باشد، که دانسته است به هند سفر نکرده است. در آغاز رساله اشاره 

به خواهش دوستی  داده، که  از عالمان اشعری رخ  میان کاتب و یکی  اخیر  شده که مناظرۀ 

1  روستای مضر از روستای اطراف مجاور به روستای قاره در احساء می باشد که اکنون به دلیل توسعۀ روستای قاره، 
بخشی از آن شده است، کما اینکه محتمل است نام محله ای در خود روستای قاره بوده باشد. دوست عزیز محمد 
علی حرز در اشاره به مضر و موقعیت جغرافیایی آن چنین نوشته اند: »... بلدة القارة کانت تحیط بها عدد من الأحیاء 
القارة البعض الآخر. ومن هذه الأحیائ قریة  العمراني لبلدة  اندثر بعضها ودخل ضمن النطاق  التي  والقری الصغیرة 
مضر، التي کانت تقع في محیط الجبل وینتسب إلیها الشیخ الفقیه أحمد بن محمد بن فهد المضري القاري )کان حیاً سنة 
806 ه( أحد أعلام الطائفة وشیوخها الکبار في القرن التاسع الهجري ... ومضر من الأحیاء القدیمة في قریة القارة وقد 
اندثرت الیوم وموقعه بالنسبة للقارة القدیمة أیام ما کانت مسورة یقع في جنوب القارة، یحده من الغرب فریق الخریشة 
ومن الشمال فریق الصفیة ومن الشرق فریق المقصب التابع لفریق الرحل، ومن الجنوب جبل رأس القارة تل المشقر. تغیر 

اسمه في أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرابع عشر إلی فریق المطاوعة«.
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است  بوده  گجرات  سرزمین  از  سورت  شهر  در  رساله  نویسندۀ  که  حالی  در  شده،  مکتوب 

)کنت في بلدة سورت من أرض الجوزات(.

بعد  و  است  عربی  و  فارسی  که  است  عالمی  های  پرسش  به  هایی  پاسخ  پنجم  رسالۀ   

او با سجع  از این رساله، یادداشت تملکی از شیخ حسین آل عیثان بر نسخه به همراه مهر 

»عبده الراجی حسین بن محمد« درج شده است: )کیف أقول هذا ملکي ولله ملک السموات 

والأرض، وأنا غریق بحر الذنوب والخطایا والعصیان حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي(. 

ابیات شیخ علی بن عبدالله بن فارس است که شیخ احمد احسائی در  رسالۀ ششم، شرح 

1207 تألیف کرده است. در انجامۀ رسالۀ اخیر کاتب که میرزا محمد بن عبدالنبی اخباری 

نیشابوری است، متذکر شده که رساله را از روی نسخۀ اصل و به خواهش شیخ حسین آل 

عیثان در آخر ذی القعدۀ 1209 کتابت کرده است. 

کتابت رسالۀ اخیر شاهدی مهمی از روابط گرم میان شیخ حسین و میرزا محمد اخباری 

است. میرزا محمد اخباری در انجامۀ رسالۀ اخیر ضمن سخن از زمان اتمام کتابت در اشاره 

به شیخ حسین آل عیثان چنین نوشته است: 

بن  عبدالنبي  بن  محمد  أبوأحمد  الجاني  القنّ  وحررها  إفادته،  دامت  خطه  صورة  »انتهی 

عبدالصانع الأخباري النیسابوري الخراساني عفی عنه بأمر ... الروحاني والشقیق العقلاني العلم 

العلامة الرباني الألمعي اللوذعي البريء من کل مین الشیخ حسین بن الشیخ الأجل الشیخ محمد بن 

علي بن عیثان الأحسائي ثبتّه الله تعالی بالقول الثابت في الحیاة الدنیا والآخرة وکان الفراغ في آخر 

ذي القعدة سنة 1209«.

قطیفی  عبدالجبار  آل  عبدعلی  بن  محمد  شیخ  که  است  پرسشی  به  پاسخ  هفتم  رسالۀ 

)متوفی 1253( از شیخ احمد احسائی پرسیده است. رسالۀ اخیر را شیخ حسین آل عیثان 

خود کتابت کرده و هر چند که به مکان استنساخ اشاره ای نکرده، اما باید کتابت رسالۀ اخیر 

مربوط به دوران اقامت او در کربلا باشد. رسالۀ هشتم، پاسخ به پرسش های سید محمد بن 

عبدالنبی بن عبدالعلی قاری احسائی از شیخ احمد احسائی است که شیخ حسین بن محمد 

)نمّقها الجاني حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي  آل عیثان خود کتابت کرده است: 
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عفي عنه وعن والدیه والمؤمنین(. رسالۀ نهم مجموعۀ 9245، پاسخ های شیخ احمد احسائی 

به پرسش های شیخ علی بن عبدالله بن فارس است که در سال 1208 توسط شیخ احمد 

احسائی پاسخ داده شده است. رسالۀ اخیر نیز توسط شیخ حسین آل عیثان در 28 ذی العقدۀ 

بن عیثان  بن محمد  الجاني حسین  نمقها  )کتبها منشئها سنة 1208،  است:  کتابت شده   1209

الأحسائي في اللیلة الثامنة والعشرین من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1209 عفي عنه وعن المؤمنین 

في مشهد سید الشهداء علیه وعلی آبائه وأبنائه ألف تحیة وثناء(.

 رسالۀ بعدی یعنی رسالۀ دهم، رسالة فی عدالة الشاهدین از سید علی بن محمد علی 

یادداشتی  انجامۀ رسالۀ اخیر در  طباطبائی )متوفی 1231( است. شیخ حسین آل عیثان در 

نسبتا بلند چنین نوشته است:

»تمَّ ما أردنا نقله من تعریف العدالة من شرح مولانا سید علي أدام الله أیام إفادته علی روؤس 

تلامذته، بحق محمد الأمین وعتته الأکرمین آمین آمین لا أرضی بواحدة حتی أضیف إلیها ألف 

آمینا، نمقه العبد المذنب المجرم المجتح غریق بحر الذنوب والخطایا والعصیان والأکثر زللًا من 

عیثان  بن  إبراهیم  بن  علي  بن  محمد  بن  حسین  والجاني  والأنس  الملائکة  من  المخلوقات  جمیع 

الأحسائي عام مجاورته عند خامس آل العباء علیه وعلی آبائه وأبنائه ألاف التحیة والثناء سنة 1210.

الخط یبقی سنیناً بعد کاتبه                وکاتب الخط تحت التاب مدفونا«.

دارد  این  از  نشان  که  عیثان است  آل  از خود شیخ حسین  اخیر تصریحی  انجامۀ رسالۀ 

وی حدود یک سال در میانه 1209 و 1210 در کربلا به قصد مجاورت اقامت داشته و نزد 

عالمان ساکن در شهر، چه اخباری و اصولی تلمذ کرده است. همچنین وی حواشی نسبتا 

مبسوطی بر رسالۀ اخیر نوشته است. رسالۀ بعدی یعنی رسالۀ یازده رسالة فی تزویج البنت 

الرضیعة للمحرمیة از محمدباقر بهبهانی )متوفی 1206( است که شیخ حسین بن آل عیثان 

کتابت کرده است. رسالۀ دوازدهم بخشی از شرح کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی در 

باب معاملات به قلم سید محمد مهدی بحر العلوم )متوفی 1212( است. شیخ حسین در 

آخر رسالۀ اخیر به شکل کوتاهی از سید محمد مهدی بحر العلوم یاد کرده است: )هذا شرح 

الوافیة لجناب السید محمد مهدي دام مجده العالي(. رسالۀ سیزدهم بخشی از شرح کتاب الوافی 
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در باب حقیقت و مجاز از سید محمد مهدی بحر العلوم است. رسالۀ چهاردهم بخشی از 

شرح کتاب الاجارۀ کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی است که سید محمد مهدی بحر 

العلوم تألیف کرده است. 

بحرانی  متوج  ابن  به  مشهور  عبدالله  بن  احمد  المنسوخ  و  الناسخ  رسالۀ  پانزده،  رسالۀ 

است، که سید محمد موسوی آن را کتابت کرده و در آخر آن باز یادداشت تملکی از شیخ 

العیثاني الأحسائي(  )مِن مَنِّ مَن مَنَّ علی عبدالجاني حسین بن محمد بن علي  حسین آل عیثان: 

اثری در باب  آمده است. رسالۀ شانزده  الراجی حسین بن محمد(  او )عبده  با سجع  همراه 

تعارض بین وجوب و حرمت است که شیخ حسین بن محمد آل عیثان آن را به امر استادش 

شیخ محمد جعفر کاشف الغطاء تألیف کرده و در آغاز رساله از وی چنین یاد کرده است: 

»قد أمرني الشیخ الأفخر والمولی الموقر الذي امتثال أمره فرض من الله علی کافة البشر من حر وعبد 

وذکر وأنثی، شیخي وأستاذي ومَن علیه بعد الله في عویص المسائل اعتمادي، الشیخ محمد جعفر ...«. 

در آخر نسخه شیخ حسین آل عیثان از استادش شیخ جعفر بن خضر بن یحیی کاشف 

الغطاء )متوفی 1228( طلب اجازۀ روایت کرده است. اجازۀ اخیر در سال 1219 بوده که شیخ 

جعفر کاشف الغطاء برای مدتی در تهران اقامت داشته است. شیخ جعفر در اجازۀ خود به 

شیخ حسین آل عیثان او را چنین توصیف کرده است:

»وبعد، فإني لما وردت دار السلطنة طهران، وبما سّرت من أفهام العلماء الأعیان، رأیت من 

القدر،  والتبیان، جلیل  والتوصیف  التعریف  الغني عن  الزمان،  هذا  ونخبة  الأقران  فخر  بینهم 

عمیق الفکر، عظیم المنزلة، رفیع البیان، الجامع لفنون العلم، والحائز لوصلة السبق في مضمار 

البیان، العلم الزکي، والعطر الألعمي، ذا القدر العلي، والفخر الجلي، ولدنا وعمادنا الشیخ حسین 

سایر  عني  یروي  أن  فأجزته  الظلم؛  غیاهیب  من  تنکشف  شمس  أو  علم  علی  کنار  البحراني، 

الأخبار المرویة ... «.

آل  برای شیخ حسین  الغطاء  بن جعفر کاشف  از شیخ موسی  روایتی  اجازۀ  همین گونه 

عیثان در این مجموعه آمده است. مجموعۀ 9245 از حیث نشان دادن روابط میان عالمان 

اخباری و اصولی، در دورۀ مورد بحث اهمیت فراوانی دارد و نشان از این دارد که جریانی در 
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میان عالمان اخباری وجود داشته که در کنار حفظ برخی از اصول فکری خود، متاثر از جریان 

اصولی نیز بوده اند.

دربارۀ شیخ حسین آل عیثان دانسته است که با دربار قاجار نیز ارتباط داشته و کتابی به 

نام  به  که مراد حدیث طینت است،  المشهور  الحدیث  المنصور فی شرح  الملک  تحفة  نام 

فتحعلی شاه در 12 ذی الحجۀ 1234 تألیف کرده است.1 حضور هر دو فقیه در طهران بی 

با مناقشات میان اخباریان و اصولیان در عراق نبوده است، هر چند از مقدمۀ رسالۀ  ارتباط 

تحفة الملک المنصور شیخ حسین آل عیثان می توان دریافت که وی در تهران ساکن بوده 

اقامت شیخ حسین آل عیثان در تهران در دست می باشد،  بارۀ  است. شاهد دیگری که در 

مطلبی است که شاگرد نزدیک او، فتحعلی سبط محمد کریم خان زند، در آغاز مجموعه ای 

موجود در کتابخانۀ آیت الله مرعشی بیان کرده است. در این کتابخانۀ مجموعه ای به شمارۀ 

بن شهاب  الائمة الاطهار شیخ حسین  الی طریق  الابرار  هدایة  دو کتاب  بر  3278 مشتمل 

الدین عاملی کرکی )متوفی 1076( و منبع الحیاة فی حجیة قول المجتهد من الاموات سید 

نعمت الله جزائری موجود است. روی برگ اول یادداشتی است متضمن اینکه کاتب در ماه 

ربیع الثانی 1229 در تهران بنوشتن شروع کرده و به استادش شیخ حسین آل عیثان نیز اشاره 

کرده و ظاهرا از نسخه ای که در اختیار استادش بوده، برای خود استنساخ کرده است. فتحعلی 

زند در اشاره به شیخ حسین آل عیثان او را »استادي المحقق، المحدث الکل في الکل، العالم الباذل 
الفاضل الرباني ...« یاد کرده است.2

 شیخ جعفر کاشف الغطاء سعی داشت تا راه نفوذ میرزا محمد اخباری بر شاه و تلاش او 

برای کسب حمایت او را سد کند؛ آیا شیخ حسین آل عیثان که از نزدیکان میرزا محمد اخباری 

1  از کتاب تحفة الملک المنصور تنها یک نسخه در کتابخانۀ امیر المؤمنین? نجف به شمارۀ 1546موجود است 
که ظاهرا نسخۀ اصل باشد. از دیگر آثار شیخ حسین آل عیثان، کتاب النجوم الزاهرة فی أحکام العترة الطاهرة است 
که از تألیف آن در 1228 فراغت حاصل کرده و در آخر آن چنین گفته است: »فقد تم المجلد الثاني من کتاب النجوم 
الزاهرة في أحکام العتة الطاهرة بتاریخ عصر یوم الثلاثاء خامس شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1228 علی ید مؤلفه، 
غریق الذنوب والخطایا والعصیان حسین بن محمد بن علي بن عیثان الأحسائي البحراني«. همچنین برای تألیفات شیخ 

حسین آل عیثان بنگرید به: سید هاشم الشخص، أعلام هجر، ج 1، ص 717-716.
2  لازم است تا به اصل نسخه مراجعه شود. در معرفی نسخه تاریخ فراغت از استنساخ هدایة الابرار چهارشنبه 25 

جمادی الثانی 1250 و کتاب دوم جمعه 20 ذی الحجۀ 1252 در شیراز ذکر شده است.
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بوده، به دلیل مشابهی در تهران حضور یافته است؟ اجازه ای که شیخ جعفر و فرزندش به شیخ 

حسین آل عیثان داده، نشان می دهد که مسئله ظاهرا چنین نبوده است و شیخ حسین آل عیثان 

در عین دوستی با میرزا محمد اخباری، روابط بسیار گرمی با شیخ جعفر کاشف الغطاء داشته 

که در آن سالهای بحرانی از او طلب اجازۀ روایت کرده است؛ درخواستی که با پاسخ مثبت 
شیخ جعفر کاشف الغطاء همراه بوده است.1

روستای فارسی اُوال و عالمی از اهالی آن
از پدیده های مهم در منطقۀ بحرین قدیم، از بین رفتن برخی روستاها در گذر زمان و مهاجرت 

اهالی آن به مناطق دیگر است، که به دلایل مختلفی رخ داده است؛ مثلا در بخش های احساء 

و قطیف، حرکت مداوم شن های روان و ناتوانی در مهار آنها، یا از میان رفتن منابع تأمین آب 

شرب، از جمله مهمترین علل در از بین رفتن برخی روستا هستند. از جمله شواهد تاریخی 

مهم در خصوص وجود چنین روستاهای، نسخه های خطی هستند که عالمان اهل روستا 

جزیرۀ  مهم  روستاهای  از  است.  رسیده  ما  دست  به  اکنون  و  کرده  کتابت  بحث  مورد  های 

اوال که اکنون نشانی از آن باقی نمانده، روستای فارسی است که خوشبختانه از احوال آن بر 

اساس چند نسخه ای که یکی از عالمان اهل آنجا کتابت کرده و به دست ما رسیده، اطلاعاتی 

داریم؛ یعنی محمد بن حرز بن سلیمان بن علی بن حسین فارسانی بحرانی را می شناسیم. 

مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، نوشتۀ سید محمد بن علی  از کتاب  وی مجلدی 

موسوی عاملی )متوفی 1009(، موجود در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد به شمارۀ 1892 

مشتمل بر آغاز کتاب تا صلاة مسافر را کتابت کرده است و از استنساخ بخش موجود در 25 

ربیع المولود 1076 فراغت حاصل کرده است. 

1  شیخ حسین آل عیثان کتابی به نام النجوم الزاهرة فی أحکام العترة الطاهرة دارد که جلد دوم آن را در 1228 به اتمام 
رسانده و در کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 24، ص 80 اشاره ای به آن شده است. ظاهرا کتاب اخیر در دو 
جلد باشد. انجامۀ کتاب چنین است: »فقد تم المجلد الثاني من کتاب النجوم الزاهرة في أحکام العتة الطاهرة، بتاریخ 
عصر یوم الثلاثاء خامس شهر شعبان المعظم من شهور سنة 1228 علی ید مؤلفه، غریق الذنوب والخطایا والعصیان حسین 
بن محمد بن علي عیثان الأحسائي البحراني«. در معرفی مجموعۀ 9245 از مقالۀ دردست انتشار دوست گرامی، استاد 

محمد علی حرز بهره برده ام که در مجلۀ تراثنا منتشر خواهد شد.
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محتمل است که مجلداتی دیگری از کتاب مدارک را نیز وی کتابت کرده باشد، جز آنکه 

آمده،  )فنخا(  ایران  نسخه های خطی  فهرستگان  در  که  کتاب،  این  از  هایی  نسخه  میان  در 

نامی از وی نیافتم و اگر وی مجلدات دیگری از این کتاب را کتابت کرده باشد، تنها از طریق 

را در صورت  آن مجلدات  توان  با نسخه های دیگر، می  مقایسۀ خط وی در نسخۀ 1892 

وجود شناسایی کرد. نسخه در تملک افراد مختلفی از جمله شیخ جعفر بن عبدالله بحرانی 

و ابی الحسن سلیمان بن عبدالله بحرانی ماحوزی بوده است. شیخ سلیمان ماحوزی تاریخ 

تملک خود بر نسخه را 7 صفر 1105 ذکر کرده است. شهرت فارسانی توسط فهرست نویس 

به خطا، فادشانی خوانده شده است.1 

مشتمل  المحققین  فخر  الفوائد  ایضاح  کتاب  از  مجلدی  حکیم،  الله  آیت  کتابخانۀ  در 

بر جلد دوم به شمارۀ 1080 موجود است که محمد بن حرز بن سلیمان بن علی بن حسین 

فارسانی بحرانی در ظهر 17 صفر 1090 از کتابت آن فراغت حاصل کرده است. نسخه را 

شخصی به نام محمد بن یوسف حلی در 11 ربیع الاول 1090 در حله، با نسخه ای دیگر که 

تاریخ فراغت از کتابت آن روز شنبه 15 محرم 991 بوده، مقابله کرده است. نسخه بعدها در 

تملک محمد بن علی بن حیدر نعیمی بحرانی بوده و بعدها در تملک عالم نامور احسائی، 

سید محمد علی خلیفه احسائی و به تاریخ 1243، سید عبدالله بن سید محمد علی سید 

خلیفه احسائی یادداشتی بر روی نسخه نوشته که کتاب به پدرش تعلق داشته است.2 

روستای ندید احساء و برخی عالمان آن
یکی از مسائلی که در خصوص برخی مکان ها در گذر زمان وجود دارد، محلق شدن آنها 

وال، به 
ُ
به بخش هایی دیگر از مناطق مجاور در نتیجۀ توسعۀ است. به عنوان مثال در جزیرۀ ا

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف 
)مشهد، 1361ش(، ج 3، ص 949-948. اسلامی مشهد 

2  برای گزارش بیشتر از نسخه و تصویر انجامۀ آن بنگرید به: احمد علی مجید حلی، »مخطوطات فخر المحققین 
التاسع، محرم  العدد  الثالثة،  السنة  الحلة،  تراث  نسخة«،   )13( العامة  الحکیم  الإمام  مکتبة  فی  )682-771هـ( 
الحرام 1440هـ/ أیلول 2018م، ص 420-421، 441 پانویس 3، 445. همین کاتب مجلدی از تفسیر سید هاشم 
بحرانی به نام الهادی و ضیاء النادی / مصباح النادی را در 1081 کتابت کرده که در کتابخانۀ آستان قدس رضوی 

موجود است.
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دلیل توسعه مکان های مجاور البلاد القدیم، که زمانی مناطق حاشیه ای یا نزدیک به آنجا بوده 

اند، اکنون بخشی از بلاد القدیم به حساب می آیند. در برخی مواقع، بخش های الحاق شده، 

همچنان به نام قدیم خود شهرت دارند، اما گاه بخش الحاق شده دیگر نام و نشان قدیمی را 

ندارد. در بخش احساء، روستای مهمی به نام قاره - در شرق شهر هفوف از شهر های مهم 

احساء - وجود دارد که از مناطق مهم علمی تا روزگار ما می باشد، در نزدیکی آن، روستاهای 

متعددی بوده که برخی از آنها تا کنون نیز باقی مانده اند، چون روستاهای تیمیه؛ دالوه و تویثر. 

اما برخی از روستایی که اطراف قاره قرار داشته اند، اکنون از میان رفته و به دلیل توسعۀ 

روستای قاره، بخشی از آن شده اند، جز آنکه هویت و نشان دقیق روستاهای الحاق شده، به 

دلیل از بین رفتن شواهد تاریخی، محل و بحث جدل است. 

از میان روستاهای اطراف قاره که رجال نامداری در طول تاریخ از آن برخاسته اند، باید 

به روستای ندید اشاره کرد. روستای ندید که به نظر در شمال قاره و سر راه منتهی به روستای 

تویثر قرار داشته، تا میانۀ قرن سیزدهم هجری موجود بوده است و در میان وثائق نام و نشانی 

از آن را می توان دید. روستای ندید یکی از مراکز اقامت و مهاجرت برخی سادات مهاجر از 

مدینه به احساء بوده است. ظاهرا بعد از تسلط یافتن عثمانی بر حجاز، برخی سادات برای 

بودند،  کرده  ایجاد  عثمانی  مقامات  که  مذهبی  های  تنش  از  شدن  دور  و  تر  راحت  زندگی 

تصمیم به مهاجرت به بخش های دیگری از حجاز را گرفته بودند؛ قاره و روستاهای اطراف 

آن، یکی از جمله مکان هایی بود که به دلیل موقعیت جغرافیای و آب و هوای خوب، مورد 

توجه این دسته از مهاجران قرار گرفته بود. 

از جمله سادات مهاجر به روستای ندید، که به لطف آثار کتابت شده توسط او، اطلاعاتی 

درباره اش داریم، سید حسین بن علی بن محمد حسینی احسائی ندیدی است. از میان آثاری 

که وی کتابت کرده می توان به محاسن الکلمات فی معرفة النیات و صیغ العقود و الایقاعات 

شیخ حسین بن مفلح صیمری )متوفی 933( اشاره کرد، که نسخه ای از آن به شمارۀ 252 در 

کتابخانۀ مدرسۀ صدر اصفهان موجود است. تاریخ فراغت از کتابت محاسن الکلمات جمعه 

17 رجب 989 است. وی در انجامۀ آن چنین نوشته است: 
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»... تمَّ ما قصدنا ایراده والحمد لله حق حمده وصلی الله علی من لا نبي بعده محمد وآله الطیبین 

 طیباً وکان الفراغ من کتابة هذه المقدمة المبارکة ضحی یوم 
ً
الطاهرین وسلم تسلیماً کثیراً مبارکا

الجمعة سابع عشر شهر رجب سنة تسع وثمانین وتسعمائة علی ید العبد الفقیر الحقیر المحتاج الی 

رحمة ربه الکریم عبده المذنب حسین ابن السید علي بن السید محمد الحسیني الاحسائي الندیدي 

مسکناً والحمد لله رب العالمین«. 

»اختیباری  خطا  به  اخیر  نسخۀ  در  آن  نگارشی  شکل  دلیل  به  ندیدی  احسائی  شهرت 

با  بذبدی« خوانده شده و فهرست نگار تردید خود، در خصوص قرائت دو شهرت اخیر را 

گذاشتن علامت پرسش در کنار آن، متذکر شده است.1 سید حسین ندیدی نسخه ای دیگر 

نیز کتابت کرده و آن شرح الکافیة است که به شمارۀ 150 در کتابخانۀ مدرسه مروی موجود 

است. وی در انجامۀ بخش نخست کتاب به شهرت و نام خود اشاره کرده و تاریخ فراغت از 

کتابت نیمۀ نخست نسخه را چنین ذکر کرده است: 

»وهذا آخر قسم المعربات من الاسماء والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی نبیه محمد 

وآله وصحبه اجمعین؛ وفق لاتمام نسخه نصف هذه النسخة الشریفة الفقیر الی عفو ربه ورضوانه 

المناني الفقیر حسین بن السید علي بن السید محمد ابن السید احمد الندیدي الحسیني الاحسایي 

اثنین وتسعین  یوم شهر رجب سنة  اول  الاثنین  یوم  آماله، ضحی  احوال کاتبه وحقق  اصلح الله 

وتسعمائة سائلًا من الله سبحانه ان ینتفع به المستشدین وأن یجعله ذخراً لنا الی یوم الدین حامداً 

لله تعالی ومصلیاً علی رسوله وآله /برگ 157الف/«.

در پایان بخش دوم نسخه، کاتب ضمن اشاره به احوال ناخوش خود و بیمار بودن: )وکتبت 

من اوله الی آخره وأنا مزکوم(، به سکونت خود در روستای ندید تصریح کرده و در انجامه چنین 

نوشته است:

1  بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های کتابخانه مدرسه صدر بازار، ج 1، ص 175-176. از 
دیگر عالمان اهل روستای ندید، سید احمد حسینی جمازی ندیدی است که به شیراز مهاجرت کرده و سید حسن 

بن علی بن شدقم مدنی در 962 نزد او تملذ کرده است. 
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»... وفرغ من تسویده الفقیر الحقیر الی ربه العلي حسین بن السید علي بن السید محمد بن 

شعبان  شهر  من  والعشرون  الثالث  الخمیس  یوم  عصر  مسکناً  الندیدي  الحسیني  احمد  السید 

سنة اثنین وتسعین وتسعمائة من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوة والسلام غفر الله له 

ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات وکتبت من اوله الی آخره وانا مزکوم«.

نسخۀ اخیر از حیث خط قابل توجه است و کاتب بسیار خوش خط بوده است. از جمله 

دیگر خصوصیات های مهم نسخۀ اخیر، آن است که کاتب در انجامۀ بخش دوم نسخه، ذکر 

ناد علی را در کنار انجامه کتابت کرده، که تقریبا در نسخه های خطی کتابت شده در بخش 

احساء از بحرین قدیم، تا کنون ندیده ام. از دیگر عالمان اهل روستای ندید، محمد بن یحیی 

حسینی ندیدی را می باید یاد کرد. در کتابخانۀ آیت الله مرعشی مجموعه ای به شمارۀ 22 

المقدمة الجزریة و  از آن، یعنی سه رسالۀ اول )النافع یوم الحشر؛  موجود است که بخشی 

الاثنا عشریة فی الصوم تألیف شیخ بهایی( را، سید محمد بن یحیی حسینی ندیدی کتابت 

کرده است. رسالۀ الاثناعشریة شیخ بهایی دارای حواشی است که برخی از آنها در زمان حیات 

شیخ بهایی کتابت شده و برخی بعد از مرگ او. به احتمال بسیار سید محمد بن یحیی ندیدی 

حسینی از جمله عالمان احسائی باشد که به اصفهان مهاجرت کرده است. وی در پایان رسالۀ 

الاثنا عشریة الصومیة، تصریح به کتابت نسخه برای خود کرده و چنین نوشته است: 

»... تمَّت الاثناعشریة الصومیة بتوفیق الله تعالی والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد 

وآله الطاهرین؛ بقلم الفقیر الی الله الغني محمد ابن یحیی الحسیني ...کتبها لنفسه فرحم الله من 

لقیها ورجعها«.

سید محمد بن یحیی ندیدی آثار دیگری نیز کتابت کرده است، از جمله نسخه ای از امالی 

شیخ صدوق که تاریخ فراغت از کتابت آن صفر 1057 است و دیگری نسخه ای از کتاب 

التنقیح الرائع فاضل مقداد. متاسفانه اطلاع بیشتری دربارۀ او نداریم و تنها بر اساس حواشی 

آمده در الاثناعشریة الصومیة، می توان از سفر او به ایران و شاگردی نزد شیخ بهائی سخن 

گفت. آیا او به زادگاهش بازگشته یا در ایران اقامت گزیده؟، متاسفانه در حال حاضر نمی توان 

پاسخ روشنی به این مطلب داد.
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قبر الآجام: تلفیق پژوهش کتابخانه ای و مطالعات میدانی
اهمیت اطلاعات مندرج در منابع تاریخی، زمانی که در کنار پژوهش های میدانی و بررسی 

حافظۀ شفاهی منطقۀ مورد تحقیق قرار گیرد، گاه می تواند اساس روشن تری برای بحث های 

علمی فراهم کند. مطلب اخیر دربارۀ مزارهای موجود و مورد احترام که اکنون بدرستی هویت 

فرد یا افراد مدفون در آنها مشخص نیست، کارآمد است. از مزارهای کهن در بخش قطیف، قبری 

کهن در واحۀ آجام است. استاد ارجمند عبدالخالق جنبی در تک نگاری با عنوان قبر الآجام 

)بیروت: دار المحجة البیضاء، 2009/1430( سعی کرده است تا با بررسی اطلاعات مندرج در 

منابع تاریخی و مطالعات میدانی، هویت تاریخی فرد مدفون در آن را مشخص کند.

اطلاعات تاریخی چندانی در خصوص شخصیت مدفون در روستای آجام قطیف نیست، 

به  پیامبری است که در آنجا مدفون شده است. استاد جنبی  آنکه در تصور اهالی، وی  جز 

بررسی منابع تاریخی پرداخته و در این میان بر شخصی به نام رئاب بن زید شنی از چهره 

های نامور عبدی، که پیش از بعثت پیامبر از دنیا رفته انگشت نهاده و با بررسی مطالبی که 

در خصوص شخصیت او در کتابهای تاریخی و ادبی، خاصه مطالب منحصر به فردی که در 

شرح دیوان ابن مقرب دربارۀ رئاب شنی آمده، این نظر را مطرح کرده اند که شخصیت مدفون 

در واحۀ آجام، کسی جز رئاب بن زید شنی نیست که در سنت کهن عربی و حتی در ادوار 

بعدی در میان قبیلۀ عبدالقیس به عنوان نبی شهرت داشته و همواره قبر و مزار او محل توجه 

بوده، هر چند اکنون به عنوان قبر الیسع نبی شناخته می شود.1 توجه به قبر رئاب در میان اهالی 

محلی، در گزارشی که شارح دیوان ابن مقرب در قرن هفتم هجری نوشته، به شکل روشنی 

آمده و حتی شواهدی از ارایۀ هویتی شبه اسلامی برای او را در گزارش اخیر می توان یافت. در 

1  ابن قتیبه )متوفی 279( به وجود قبر رئاب شنی تا روزگار خود اشاره کرده و گفته که در کنار قبر وی احفاد و فرزندان 
مسیحیت  رواج  خصوص  در  آثار   .)58 ص   ،)1981 )قاهره،  عکاشة  ثروت  تحقیق  )المعارف،  اند  شده  دفن  او 
نسطوری در بخش شرقی عربستان، یعنی مکان اقامت قبیلۀ عبدالقیس، در گذر زمان از بین رفته و یا در همان ادوار 
کهن کلیساهای موجود به مسجد تبدیل شده است )در این خصوص بنگرید به: ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی 
تمییز الصحابة، ج 3، ص 331(. کلیسای که اکنون در واحۀ عینین در نزدیکی شهر جبیل یافته شده، یکی از موارد 
نادر از کلیساهای کهن پیش از اسلام است، که تا کنون حفظ شده است. حرکت شن ها و پوشیده شدن کلیسای 
ارجمند  استاد  شده،  یافت  آن  در  که  آنچه  و  عینین  کلیسای  برای  بماند.  بدور  ها  چشم  از  تا  شده  باعث  عینین، 

عبدالخالق جنبی مقاله ای در دست انتشار دارند که مشتمل بر توضیحات مفیدی است. همچنین بنگرید به: 
Daniel. T. Potts, “Nestorian Crosses from Jabal Berri,” Arabian Archaeology and Epigraphy 
5 (1994), pp.61-65.
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گزارش شارح دیوان ابن مقرب، دربارۀ رئاب شنی گفته شده که وی »حجة علی أهل عصره« 

بوده و گفته شده که دخترش چون به نزد پیامبر مشرف شد - ظاهرا همراه با وفد عبدالقیس - 

پیامبر خطاب به یارانشان در اشاره به دختر گفته بودند: »هذه بنت نبي ضیعة قومه«. در آخر 

گزارش از قول امام علی علیه السلام نیز نقل شده که دربارۀ رئاب گفته اند: »یحشر رئاب الشني 

أمة واحدة«.1 
در اصالت تاریخی گزارش شارح دیوان ابن مقرب تردید است، اما این مطلب که گزارش 

او تصور رایج روزگار را انعکاس می دهد، صحیح است. گزارشی تقریبا همانند دربارۀ رئاب 

شنی، برای خالد بن سنان عبسی نیز نقل شده است و می توان گفت که تکرار مضمون در هر 

دو گزارش هست و حتی ماجرای گفتگوی میان پیامبر با دختر رئاب، احتمالا در اصل برگرفته 

از گفتگوی میان پیامبر با دختر خالد بن سنان عبسی باشد که خبری مشهور بوده و سیره نگاران 

امامی و غیر امامی چون ابان بن عثمان بجلی آن را نقل کرده است.2 در ادامۀ مطالبی که شارح 

دیوان ابن مقرب عیونی آورده، داستانی دربارۀ توصیۀ رئاب بن براء برای بعد از دفنش آمده که 

همان داستان با تفاوت های دربارۀ خالد بن سنان عبسی نقل شده است، که دست کم ذهنیتی 

مشابه در نحوۀ شکل گیری خبر را نشان می دهد. 

شارح دیوان ابن مقرب آورده که چون زمان مرگ رئاب شنی رسید، او به قومش گفت که 

چون به خاک سپردندش، مراقب قبر او باشند و چون دیدند حیوانات وحشی گرد جایی که او 

را به خاک سپرده اند، منتظر شوند و چون حیوانات رفتند، او را از قبر درآورند. سپس وی آنها 

گاه خواهد کرد. قوم او چنین کردند اما چون خواستند  را از آنچه که تا قیامت رخ خواهد داد، آ

رئاب شنی را از قبر درآورند، گروهی با این کار که نیازی به آن نیست، مخالفت کردند و نظر 

آنها بر دیگران غلبه یافت. داستان مشابهی را ابن قتیبه در شرح حال خالد بن سنان عبسی آورده 

که او نیز از قوم خود خواسته بود که بعد از مرگش، وی را از قبر درآورند تا او آنچه که تا روز 

قیامت رخ خواهد داد را بیان کند. پس از مرگ وی، قومش خواستند طبق گفتۀ او عمل کنند 

اما گروهی از آنها بیان کردند که چنین کاری باعث می شود تا به نبش قبر مردگانش شهرت 

یابند، لذا چنان نکردند.

1  شرح دیوان ابن المقرب العیونی، ج 1، ص 597. 
2  بنگرید به: کلینی، الکافی، ج 8، ص 342.
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 هر دو داستان عناصر مشترک و بُن مایه های یکسانی دارند که نشان از اساسی مشترک 

دارد.1 داستان های مذکور دربارۀ چهره های مذهبی منطقۀ بحرین قدیم، خاصه چهره های 

معاصر با ظهور اسلام در دورۀ اسلامی همچنان رواج داشته است، هر چند عناصری جدید در 

آن نیز راه یافته است؛ چون نقل مطلبی از پیامبر که فرد مورد بحث پیامبر بوده که قومش قدرش 

را نشناخته اند: )ذلک نبي أضاعه قومه(. اما باید توجه کرد که نقل چنین مطلبی و انتساب آن 

به پیامبر، نشانگر تداوم حضور فرد مورد بحث و قبر اوست که با رواج گفتۀ منسوب به پیامبر، 

حجتی شرعی برای حفظ و نگهداری قبر او نیز پدید می آمده است، کما اینکه داستان های 

مشابهی نیز با تاکید بر نبوت خالد بن سنان وجود داشته و علی بن حسین مسعودی از منبعی 
کهنتر نمونه ای از آن را نقل کرده است.2

احتمالا همانگونه که استاد جنبی بیان کرده اند، در سنگ قبری که در ادوار تاریخی گذشته 

بر روی قبر بوده، احتمالا تعبیر عبدالیسوع رئاب بن زید شنی نقش بسته و تعبیر الیسع صورت 

تصحیف شده ای از آن باشد. کتاب قبر الآجام نمونه ای درخشان از بهره گیری از اطلاعات 

شناخت  برای  محلی  شفاهی  و  جمعی  حافظۀ  از  جستن  بهره  و  میدانی  پژوهش  و  تاریخی 

هویت احتمالی فرد مدفون در واحۀ آجام است. تغییر یافتن هویت تاریخی مقبرۀ مذکور با 

توجه به رواج یافتن اسلام، همراه با تداول یافتن اخباری بود که در آنها تصویری مثبت از رئاب 

شنی از قول پیامبر نقل شده بود، که این امکان را می داد تا همچنان مزار او به عنوان مکانی 

محترم باقی بماند.

1  ابن قتیبة، المعارف، ص 62؛ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج 1، ص 75-76 که مطلب اخیر را بدون اشاره 
از کتاب المعارف ابن قتیبه نقل کرده است. همچنین بنگرید به: عبدالخالق جنبی، قبر الآجام، ص 226-221.

2  بنگرید به: علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 2، ص 368-370. مسعودی خبر اخیر 
را از قول حسن بن ابراهیم شعبی از محمد بن عبدالله مروزی از شخصی به نام ابوالحارث اسد بن سعید بن کثیر 
یر نقل کرده که اخبار مورد بحث را در کتابی که خود یا به احتمال بیشتر پدرش سعید بن کثیر بن عفیر تدوین 

َ
بن عُف

نموده، نقل کرده است. سعید بن کثیر بن عفیر چهره ای مشهور در نقل اخبار بوده است. گفتۀ مسعودی )مروج 
الذهب، ج 2، ص 370( که »وقد رُویت عن ابن عفیر أخبار کثیرة في هذا المعنی وأشباهه من فنون الأخبار من أخبار 
بني اسرائیل وغیرها«، اشاره به کتاب یا کتاب های سعید بن کثیر بن عفیر دارد که در قرن سوم و چهارم آثاری مشهور 
و متداول بوده اند )بنگرید به: ابن فقیه همدانی، کتاب البلدان، تحقیق یوسف الهادی )بیروت، 1996/1416(، ص 
123 که توصیف عبدالله بن طاهر دربارۀ ابن عفیر که او را را یکی از سه عجائب دنیا در سفرش به مصر یاد کرده 
را نقل کرده است(. بخشی از مطالب کتاب اخیر، ادبیاتی را تشکیل می دهد که از آن با عنوان العجیب و الغریب 
نگاری در سنت اسلامی یاد می شود و حکایت های داستانی دربارۀ عجائب و نوادری است که بیشتر حاصل ذهن 

خیال پرداز است.
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داوید دوران گدی *  
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مقدمه 1
تاکنون  که  دارد  اختیار  در  منشآت  از  ارزشمندی  خطی  نسخۀ  مرعشی،  ه 

ّ
آیت الل کتابخانۀ 

 ناشناخته مانده است. 1 
ً
به تنهایی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و اهمیت آن کاملا

است.  بوده  تبریزی  کتابشناس  نخجوانی،  حسین  حاج  به  ق 
ّ
متعل پیش تر  نسخه  این 

را  آن  در  مندرج  سند  دو  کوتاه،  مقالۀ  دو  در  نخجوانی  1331ش،  و  1315ش  سال های  در 

ین ایوبی2 و دیگری، 
ّ

تصحیح و منتشر کرد. نخست، نامه ای از خوارزمشاه تکش به صلاح الد

اندرزنامه ای حاوی نامۀ اسکندر به معلمش ارسطو، که در آن از وی درخواست پند و اندرز 

 تفصیلیِ ارسطو به اوست.3 این دو سند از کهن ترین اسناد این مجموعه اند 
ِ

می کند و پاسخ

این  است  ممکن  حتی  هستند،  بسیار  اهمیت  دارای  ایران شناسان  و  ایرانیان  برای  به ویژه  و 

اندرزنامه از کهن ترین نمونه های نثر فارسی باشد.4 اگرچه شاید انتشار این دو سند، برداشتی 

نادرست دربارۀ این مجموعه به وجود آورده باشد. زیرا نخجوانی در این دو یادداشت، تنها از 

 ویژگی اصلی این منشآت را نادیده می گیرد؛ چرا 
ً
"یک جنگ خطی قدیمی" یاد می کند و عملا

 همۀ اسناد این نسخه به دبیرخانۀ سلجوقیان روم در سدۀ 7 ق مربوط است. 
ً
که تقریبا

عنوان این نسخه در فهرست نسخه های خطی تألیف محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار ذکر 

شده، اما به دلایل زیر اهمیت آن به درستی نشان داده نشده است.5 نخست این که تنها فهرست 

 اسناد این منشآت است )من 247 
ّ

گزیده و کوتاهِ 16 سند آورده شده، که بخش کوچکی از کل

سند را شمرده ام(. دوم آن که در این فهرستِ گزیده، اولویت به اسنادی داده شده که به ایران یا 

ین اصفهانی 
ّ

ین اصفهانیِ وزیر، عماد الد
ّ

ایرانیان مرتبط است، مانند خوارزمشاهیان، شمس الد

ین شیخ  الحکمایی بسیار سپاسگزارم که این نسخه را به من معرفی کرد و تصویر آن را در اختیارم قرار 
ّ

از عماد الد  1
 Centre for the Study of Manuscript( داد. فرصتی برای مطالعۀ آن طی اقامت در مرکز مطالعات نسخ خطی
Cultures( هامبورگ در نیمۀ دوم سال 1398 داشتم. همچنین از خانم زینب پیری بابت ترجمۀ مقاله از انگلیسی 

به فارسی و نیز محمد کریمی اصل زنجانی تشکر می کنم.
2  نخجوانی، 1315ش. 

3  نخجوانی، 1331ش. هیچ یک از این دو متن در مجموعه مقالات نخجوانی، منتشر شده در سال 1392ش. بازچاپ 
نشده است.

4  نک فوشکور، 75 )ترجمه 89(
5  دانش پژوه و افشار، نسخه های خطی، 4: 3ـ 342. نیز:

http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=19307
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کاتب، یا اسنادی که نام شهرهای ایران در آن آمده است. آخر آن  که مؤلفان فهرست، تنها به ذکر 

نام خلیفه المستنصر )درگذشتۀ 640ق( در دیباچه و تاریخ 716 ق در یک انجامه اشاره کرده اند، 

 پیچیدۀ نسخه به ما کمک نمی کند )شکل 1(.
ً
که برای فهمیدن پیدایش ظاهرا

شکل 1 - انجامه )برگ 611ر(

 تنها هریبرت هورست، در پژوهش خود دربارۀ سازمان اداری 
ً
در خارج از ایران، ظاهرا

سلجوقیان بزرگ و خوارزمشاهیان، به این نسخۀ خطی اشاره کرده است. این مورخ آلمانی در 

سفر به ایران در اواخر دهۀ سی شمسی، این نسخه را دیده و آن را جزو یازده مجموعۀ منشآتی 

فهرست کرده است، که می تواند به عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرد. اما از آنجا که تمرکز وی 

 به کارهای معروف منتجب  الدین جوینی، رشید 
ً
بر حکومت های مستقر در ایران بود، عمدتا

ین وطواط، بهاء الدین بغدادی و میهنی توجه کرده است.1 در مقابل، از مجموعۀ نخجوانی 
ّ

الد
 هیچ استفاده ای نکرده است. 2

ً
 حاوی نامه های حاکمان سلجوقیان روم بود«، تقریبا

ً
که »عمدتا

ین جوینی در دربار سنجر )درگذشتۀ 552 ق( کار می کرد؛ رشیدالدین وطواط در دربار آتسز خوارزمشاه 
ّ

1  منتجب الد
)درگذشتۀ 551 ق( و پسرش ایل  ارسلان )درگذشتۀ 567 ق(؛ بهاءالدین بغدادی در دربار خوارزمشاه تکش )درگذشتۀ 
596 ق(؛ و میهنی، دستور دبیری را در سال 585 ق تألیف کرد. در زمان هورست، المختارات من الرسائل که بیشتر 
اسناد آن به ایران غربی در قرن ششم بر می گردد، هنوز شناخته شده نبود. دربارۀ آن ر.ک. به مدخل »enshā« نوشتۀ 

یورگن پول در ایرانیکا.
2  هورست 1964: 12 )عنوان شمارۀ 12(. بخش دوم کتاب هورست شامل 119 متن مندرج در آن یازده مجموعۀ 
منشآتی است که تنها یکی از متن ها از نسخۀ نخجوانی آورده شده است. نک: هورست 1964: 101 )سند B2 ، با 
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تاریخ  در  شمارۀ 11136  با  نسخه  این  و  درگذشت  1352ش  سال  در  نخجوانی  حسین 

نامعلومی )اما پیش از 1376ش( وارد کتابخانۀ آیت الله مرعشی شده است.1 نگارنده بر آن 

است تا برای نخستین بار این اثر را از دیدگاه نسخه شناسی و تاریخی بررسی کند و فرضیه هایی 

دربارۀ تاریخ پیدایش و تألیف آن ارائه دهد.

نسخه  شناسی
این نسخه به طور کلی در شرایط خوبی است؛2 اما ردّی از رطوبت، بیشتر در حواشی نسخه 

دیده می شود. هرچند این موضوع خواندن نسخه را، جز در مواردی که با جوهر کمرنگ تری 

در حاشیه نوشته شده، دشوار نمی کند. نسخه دارای 129 برگ به ابعاد 15/5 در 22/5سانتیمتر 

است و هر صفحه 21 سطر دارد. شمارۀ برگ در قسمت بالای صفحات سمت چپ نوشته 

شده است. شماره گذاری پیشینِ صفحه به صفحه )نه برگ  شمار( هنوز در دو برگ قابل رؤیت 

 پس از ورود به کتابخانه مرعشی پاک شده اند. 
ً
است؛3 که این شماره ها ظاهرا

نسخه، عنوان مشخصی ندارد. هورست طبق عنوان فرعی اول )به رنگ قرمز( در ابتدای 

اما کتابدار کتابخانۀ مرعشی  بر نسخه گذاشت،  را  قصّۀ سلاطین  نسخه )برگِ 1پ(، عنوان 
عنوان مناسب تر نامۀ سلاطین یعنی دومین عنوان فرعی را انتخاب کرده است. 4

ستایش  عربی، سپس  زبان  به  ق(  المستنصر)درگذشتۀ 640  خلیفه  مدح  با  نسخه  این   

حاکمی ناشناخته )"خدایگان عالم، پادشاه بنی آدم و غیره"( به زبان فارسی شروع می شود.

سة 
ّ

مة المقد
ّ

ه تعالی علی المواقف المعظ
ّ
ه الرّحمن الرّحیم و به نستعین؛ سلام الل

ّ
بسم الل

ربّ  خلیفة  و  المسلمین  إمام  و  أمیرالمؤمنین  الإمامیّة،  النّبویة  المطهّرة  المکرّمة  الممجّدة 

ه أمیرالمؤمنین و برکاته السّامیات و تحیّته النّامیّات، و العبد بحمد 
ّ
العالمین، المستنصر بأمرالل

ارجاع به صفحۀ 18(.
1  نک: نوشتۀ سید محمود مرعشی نجفی به تاریخ 1376/04/18 ، برگ116رو.

2  یک برگ از نسخه )برگ66( به نظر می رسد به مراقبت بیشتری نیاز داشته و دو تکه کاغذ قهوه ای بر کلماتی از وسط 
آن چسبانده شده است.

3  نک: برگ69پ با شماره صفحه137 و برگ 70ر، ص.138. هورست که نسخه را نزد نخجوانی دیده است، به این 
روش شماره گذاری قدیمی تر ارجاع می دهد.

4  نک: برچسب شناسنامۀ کتابخانۀ مرعشی در ابتدای نسخه.
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67 شکل 2 - خط شناسی )الف: برگ 53پ ؛ ب: برگ 49ر؛ ج:  برگ 701پ(
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ی علی نبیّه الأمین و 
ّ
 هو مالک الأمور و مصرّف المقدور، و أسأله أن تصل

ّ
ه الذی لا إله  إلا

ّ
الل

 .
ً
 کثیرا

ً
 دایما

ً
 کبیرا

ً
م تسلیما

ّ
جیّة و سل

ّ
صفیّه المکین، بمحمّد و آله، مفاتیح الجنّة و مصابیح الد

ه 
ّ
دالل

ّ
 أجنحۀ هماء سعادت بر فرق دولت خذایگان عالم پاذشاه بنی آدم خل

ّ
قصّۀ سلاطين ظل

ملکه مبسوط باد، و اقالیم زمین و افانین دین بوجودش و در دایرۀ عدلش متین و مبیّن بمحمّد 

و آله. )برگ1پ، سطرهای 9-1(

بنیان گذار معروف مدرسۀ مستنصریه در بغداد،  و  المستنصر، خلیفۀ ماقبل آخر عباسی 

برتی )درگذشتۀ 628 ق( بود. امپراتوری سلاجقۀ روم 
ُ
معاصر با خوارزمشاه جلال الدین مِنگ

در دورۀ خلافت وی در اوج قدرت بود، و مناطقی را تا ارزروم در شرق، سوداک در شبه  جزیره 

کریمه در شمال، زیر نفوذ داشتند. المستنصر در سال 641 ق، یعنی یک سال پیش از شکست 
سلاجقۀ روم از مغولان در جنگ کوسه  داغ، درگذشت.1

زیر  به شرح  پایان نسخه،  از  پیش  یعنی 27 صفحه  در برگ116ر )شکل 1(،  انجامه ای 

نوشته است: 

ه تعالی فی شهر)؟(2 
ّ
فر آقسرا حماها الل

ّ
تمّت الکتاب]کذا[ هذه التّرسّل بمحروسة دار الظ

محمد  بن  عمر  الخلایق،  أضعف  ید  علی  سبع مایة]716[  عشر  ست  سنة  ربیع الآخر  غرّة 

ه عواقبه.
ّ
الکاتب؛ أحسن الل

ط مغول شهر آقسرای مذکور در این انجامه، نقش سیاسی مهمی هم داشت. 
ّ
در دورۀ تسل

اما در 716 ق، بیش از یک دهه از پایان سلسلة سلاجقة روم می گذشت. ایلخان اولجایتو 

برای چند ماه دیگر هنوز زنده بود، اما اوضاع سیاسی در آناتولی به خاطر جاه طلبی های بسیارِ 

ین پروانه و"اخی ها" )شبیه فتیان یا احداث که در 
ّ

خان های مغول، ترکمن ها، فرزندان معین الد
شهرهای ایران  زمین فعال بودند( ناپایدار بود.3

ه، سدۀ پنجم فرق می کند. 
ّ
ه شناخته شده است و با خلیفۀ فاطمی المستنصر بأمر الل

ّ
1  این خلیفه به المستنصر بالل

ه نوشته شده که غیرمعمول نیست. همانطور که با سکۀ ضرب ایوبی در 
ّ
هرچند، در این نسخه نیز المستنصر بأمرالل

.Marsden 1823, p. 234, no. 243 :631ق. ثابت می شود؛ نک
 »شهر غره« نوشته باشد. در این صورت کلمۀ 

ً
2  دو کلمۀ پیش از تاریخ خوانا نیست. شاید کاتب، »غره شهر« را سهوا

پیش از آن می تواند »فی« باشد.
3  ر.ک: مدخل های »آقسرای« »چوپانیان« در دانشنامۀ اسلام و نیز فصل مربوط به آن دوره در تحقیق مرجع کلود 
 EI3 “Aksaray”, )Pancaroğlu(; EI2 ملویل.  چارلز  641ق(  از  بعد  وقایع  )برای  و  توران  عثمان  کاهن، 
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)یعنی  انجامه  این  از  نامۀ سلاطین، پس  مرعشی، کتاب  کتابدار کتابخانۀ  شناسة   طبق 

برگ116ر( پایان می یابد و 27 صفحۀ بعدی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. وقتی ما به 

خط، ساختار نسخه و محتوای اسناد نگاه می کنیم، چنین انقطاعی مشخص نیست. 

تا آنجا که به خط  شناسی مربوط است، موارد زیر را می توان تشخیص داد:

با  ظریف  نسخ  خط  به  نسخه  متن  می نامم(،  الف  بخش  را  )آن  91ر  تا  برگ1پ  از   )1

جوهر قهوه ای تیره است. متن با دقت زیاد درون یک قاب مستطیل  شکل نامرئی و با مِسطر 

اندازی نوشته شده است. )شکل 2، الف( عناوین فرعی شنگرف هستند. آخرین عنوان فرعی 

به شنگرف مربوط به اندرزنامه در برگ90پ است. هنگام نقل شعر، مصرع ها فاصلۀ منظمی 

را  اشتباه در خوانش، علامت های ویژه ای  از  برای جلوگیری  دارند.1 کاتب حتی  از یکدیگر 

اضافه کرده است؛ مانند برگ 13ر2 )شکل 3(. اینجا علامت سه  نقطه نشان می دهد که کلمۀ 

پس از»بازگشتن از« یک نام  جای نیست، بلکه کلمۀ »سفر« است. 3 دو برگ آخر )برگ91پ 

تا 92پ( از بخش الف، با همان دست خط، اما عجولانه تر نوشته شده است و گاهی از قاب 

بیرون می زند.

شکل 3 - علامت سه  نقطه برای جلوگیری از اشتباه در خوانش انجامه )برگ 31ر(

Savory(; Cahen 1988: 192-195( ,”Čūbānids“ )دربارۀ قرن هفتم و هشتم، متن فرانسه از متن انگلیسی 
.Turan 1971; Melville 2009, 86-92 ;)که بیست سال قبل به چاپ رسیده بود دقیق تر و مفصل تر است

1  آیات  قرآنی و بیت ها در برگ های21ر تا 23ر به رنگ قرمز نوشته شده اند، اما این مورد را قبل یا بعد این برگ ها  
است. شده  منصرف  زود  خیلی  و  داشته  نوآوری  قصد  کاتب  گویا  نمی بینیم، 

شکل 3.  2
3  دربارۀ استفاده از سه نقطه به عنوان وجه تمایز خوشنویسی خراسانی، ر.ک: افشار، 1380ش.
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 متفاوت است، مانند نوشتن »دال« 
ً
2( از برگ94ر تا 107پ )بخش ب(، دست خط کاملا

و »ها« در آغاز و پایان یک کلمه )شکل 4(. همچنین، گاهی »الف« به حرف بعدی متصّل 

عجولانه تر  نوشته  نیست.  چنین  الف  بخش  در   
ً
اصلا که  »سعادت«،  کلمۀ  مانند  می شود، 

است. عنوان های فرعی شنگرف نیستند، بلکه ضخیم تر و با جوهر سیاه نوشته شده اند. 

3( از برگ107پ تا پایان نسخه )بخش ج(، کاتب از قلم و جوهری استفاده کرده که در 

»بخش ب« برای نوشتن عناوین فرعی از آنها استفاده کرده است. از این رو  خط، سیاه رنگ 

با جوهر  که  مُسبّحان«  یعنی »دعوات  تا 123پ  برگ های122پ  به جز  و ضخیم تر است، 

کم رنگ تر نوشته شده اند. متن در سمت راست تراز نشده است. به نظر می رسد اشعار صفحۀ 

اول نسخۀ خطی )برگ1ر( به همان دستخط نوشته شده است.1 

 فضای خالی 
ً
 واضح است که مربوط به دوره های بعد هستند. مثلا

ً
1  دستخط های دیگر قابل رؤیت است، اما کاملا

اولین وفات نامه  با جوهر روشن تر نوشته شده اند.  از آن اشعار  از وفات نامه است، پس  انتهای بخش الف، پر  در 
خ 788 ق است. آخرین ضمیمه هم شامل شعری به خط نستعلیق )برگ128ر( و  خ 1007 ق و دومین، مورَّ مورَّ

است. بدرقه  آستر  در  دست نوشته هایی درهم ریخته 

شکل 4 - تفاوت بین دستخط الف و ب )"سعادت" راست : برگ 98ر، چپ: برگ 49پ؛ "ظهیر الدوله" 
راست: برگ 5ر، چپ: برگ49 پ؛ "قتلغ همایون" راست برگ 6ر، چپ: برگ 49ر(
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تکرار کلمۀ »قوبل« در حاشیۀ سمت چپ نشان می دهد که متن مقابله شده است )شکل 

5(. در فرآیند این تطبیق، کلماتی در حواشی نوشته شده اند تا اشتباهات یا حذفیات متن را 

اصلاح کنند. چنین تصحیح هایی تا آخرین برگ 127پ دیده می شود، اما »قوبل« در برگ های 
بعد از 127پ نوشته نشده است.1

اثر یک مهر سیاه رنگ در صفحات بسیاری از نسخه دیده می شود، که غالبا در کنار سطر 

نخست و بیشتر در صفحات سمت چپ دیده می شود. به صورت جدی تلاش شده است 

این  نشان می دهد  بازمانده  آثار  اندک  اما  پاک شود.  از همه صفحات نسخه  این مهر  اثر  تا 

مهر بیضی شکل با دو خط در حاشیه و به خط نستعلیق و احتمالا حاوی دو یا سه کلمه بوده 

است. این مهر می تواند نشانی از مالک پیشین نسخه باشد و شناسایی و بازخوانی می تواند به 

شناخت بخشی از سرگذشت نسخه کمک کند. امیدواریم با بررسی و تصویر برداری جزیی 

از اصل نسخه، این امکان فراهم گردد.  

در نتیجه، این نسخه نمونه ای خوب از یک نسخۀ دیوانی به سبک ایرانی است. بسیاری 

از »دال« ها از جمله در »باد« به صورت »ذال« نوشته شده اند، که از ویژگی های رایج کتابت 

پیش از دورۀ مغولِ ایران است.2 این اثر زیبا تر و نفیس تر از دو نسخۀ خطی، حاوی مطالب 

را  آن ها  )1336ش(  1958م  سال  در  توران  عثمان  که  است،  روم  سلاجقۀ  دربارۀ  سیاسی 

برلین )Staatsbibliothek zu berlin(، دستنویس شمارۀ  تصحیح کرده است: نسخۀ 

 در برگ28ر، 
ً
 بگویم که عناوین فرعی پاک شده یا تصحیح شده ، مربوط به روند ویرایش است )مثلا

ً
1  نمی توانم دقیقا

« جایگزین شده؛ برگ 28پ، جای عنوان خالی است(.
ً
عنوان فرعی پاک شده و به جای آن »ایضا

2  نک: مقدمۀ اقبال بر تصحیحش از راحة الصدور. 

بِل« در حاشیۀ نشان دهنده روند مقابله شدن متن )برگ 84ر(
ُ
شکل 5 - کلمۀ »ق



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

72

 BN Suppl. دستنویس شمارۀ  پاریس،  نسخۀ  و  است  فرامین  که حاوی   ،Mr Or. 3173

Persan 1353 که شامل مکاتبات دیوانی است. )شکل 6(

 اینک به ساختار مطالب تألیف  شده می پردازیم.

ساختار داخلی 
در  را  )اخوانیات(،  و خصوصی  )سلطانیات(  دیوانی  اسناد  از  نسخۀ خطی مجموعه ای  این 

 بیش از دو صفحه نیست؛ و البته می تواند، مانند سند 
ً
برمی گیرد. هر سند این مجموعه معمولا

فه یا رُقعه( بسیار کوتاه تر هم باشد. اسناد طولانی تر کم 
ّ

دربارۀ القاب، یا نامه ای کوتاه  )مُلط

ین ایوبی بابت 
ّ

هستند: بلند ترینِ اسناد شامل تهنیت  نامۀ ارسالی از خوارزمشاه به صلاح الد

فتح قدس )برگ11ر تا 13ر(، یک فتح نامه )برگ 125ر تا 127پ(، و اندرزنامۀ مذکور )برگ 

90پ تا 92پ(، چهار صفحه  هستند.

این مجموعه فهرست مطالب ندارد؛ با این حال، نتیجۀ مطالعۀ اولیۀ نگارنده، شناسایی 

متون  چگونه  که،  پیچیده  پرسش  این  به  پاسخ  جای  مقدماتی،  مقالۀ  این  است.  سند   247

متفاوت در یک مجموعه از هم تشخیص داده می شوند نیست.1همچنین در این مقاله امکان 

ارائۀ فهرست تفصیلی هم نیست، بنابراین نگارنده خود را به ارائه یک معرفی کلی و فرضیه هائی 

که تا امروزبه دست آورده، محدود کرده است.

بیشتر این متون با یک عنوان فرعی معرفی شده اند، که تا حدی قابل تشخیص هستند، به 

عنوان مثال، این عناوین در بخش الف به رنگ شنگرف هستند؛ در بخش ب و در قسمت  های 

زیادی از بخش ج ضخیم تر و بزرگ تر نوشته شده اند. اما موارد متعددی در پایانِ بخش ج، 

به ویژه در اشعار، دونامه اسنکدر و ارسطو در اندرزنامه با یک عنوان فرعی مشخص نشده اند.

ساختار متن که در همۀ 31 برگ نخست نسخه واضح است، به این شکل است:

1( با بخشی دربارۀ خطاب و القاب آغاز می شود )برگ2ر تا 11ر(. هدف این است که 

برای انتخاب صحیح کلمات، با توجه به درجه و کار مخاطبِ نامه، به کاتب کمک کند. در 

 وفات نامه های برگ92پ(، همینطور 
ً
1  این تعداد شامل ضمیمه هایی که پس از پایان نسخه به آن اضافه شده اند )مثلا

شعر صفحۀ اول نمی شود.
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شکل 6 - منشآت دیگر نوشتۀ آناتولی دورۀ سلجوقی )نسخۀ برلین برگ 55پ(
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شکل 6 - منشآت دیگر نوشتۀ آناتولی دورۀ سلجوقی )نسخۀ پاریس برگ 181ر(
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کل 41 مورد معرفی شده است: اول صاحب منصبان دربار سلاجقۀ روم و سپس غیر مسلمانان 

)خان مغول، پادشاه گرجستان، کشیش کلیسای ارمنی(. متن ها بسیار کوتاه )حدود 15 سطر( 

هستند، زیرا تنها شامل عناوین، القاب، سلام و تحیت می شوند.

2( بخش بعدی، شامل نمونه نامه های موضوعی هستند: 31 مورد )برگ11ر تا 28پ(. 

اولین گروه که بیشترین سندها را در بر می گیرد، مربوط است. به تهنیت نامه ها به مناسبت 

گماشتن به منصب، تولد فرزند )نام گذاری(، سالم بازگشتن از سفر )قدوم  پیروزی نظامی، 

سفر(، یا بهبود یافتن از بیماری. بقیۀ موضوعات تعزیت نامه، عتاب نامه، اشتیاق نامه، دعوت 

به عروسی، نامۀ آرزومندی، محضرنامه بر صلاح و فساد، عرض داشت حال خود، نامه های 

پارسی محض )سره(،و در نهایت سوگندنامه هستند. پنج مورد از این نامه ها با پاسخ هایشان 

آمده اند.

3( بخش بعدی به القاب سلاطینِ سلاجقه اختصاص دارد: 8 مورد )برگ 28ر تا 31ر(

اما از برگ 31 به بعد، ساختار واضحی را نمی توان تشخیص دارد و از مجموعه ای گوناگون 

انواع مختلف متون، که بیشتر نامه های شاهان یا صاحب منصبان بلندمرتبه )مثل اتابک،  از 

طغرایی، امیر بزرگ ...( است، تشکیل شده است. این نامه ها با عنوان »سلطانیات« شناخته 

شده اند و اینجا با موارد زیر در هم آمیخته اند:

- نامه های خصوصی )اخوانیات( )به طور مثال برگ43پ تا50پ، 73پ تا90پ،...(، 

تا  پ  )برگ80  شفاعت نامه  تا44ر(؛  )برگ43پ  قونیه  فراق  غم  در  ارسالی  نامه های  مانند 

 در برگ 25پ، 
ً
81پ(؛ یا فقط یک »عرض وصف حال« )برگ105ر و پ(، موضوعی که قبلا

در بخش نمونه نامه های موضوعی به آن اشاره شده است.

- نامه هایی با قالبی خاص: رقعه )برگ 39ر تا 39پ: 6 مورد(، مفاوضه )برگ 106پ تا 

فه )برگ 109پ تا 110ر: 12 مورد(.
ّ

109پ: 16 مورد( و ملط

- جدول راهنمای دستوری )غیر مشبک(: 3 مورد )برگ 39پ تا 40ر(. هدف، کمک به 

کاتب برای انتخاب شکل درستِ عربی طبق تعداد افراد مرتبط است. )شکل 7(
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- اندرزنامه که شامل نامۀ اسکندر به ارسطو و پاسخ آن می شود )برگ 90پ تا92پ(. 

ارسطو توضیح می دهد که زندگی انسان، مانند صحنه ای 24 ساعته است که طی آن 24 کلمه 

را باید دنبال کرد. اما متن نسخه پس از هفتمین کلمه پایان می پذیرد. واضح است که ادامۀ 
نامه استنساخ نشده است.1

- مجموعۀ 9 سند با عنوانِ التقریرات المناصب )کذا(، که یک منشور در ادامۀ آن آمده 

است. )برگ 116پ تا 121پ(.

- 3 فتح نامه )برگ 125ر تا 127پ(.

از سعدی، یک رباعی  پایان نسخه، چندین قطعه شعر )شامل یک قصیده، غزلی  و در 

فارسی منسوب به ابن  سینا(، دعا و اطلاعاتی دربارۀ گیاهان دارویی آمده است.

دبیر  دستخط  با  ین 
ّ

الد صلاح  که  نامه  ای  مانند  است،  شده  آورده  نیز  اسناد  منبع  گاهی 

خریدة  القصر و جریدة العصر )درگذشتۀ 597 ق(  ین اصفهانی مؤلف 
ّ

الد معروفش، عماد 

de Fouchécour، 1986 ص 75. ترجمه ص 86  1

شکل 7 - جدول راهنمای دستوری )برگ 93پ(
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فرستاده است. در بیش از یک مورد مجموعۀ کاملی از اسناد به انشاء کاتبی خاص نقل شده 

است  نوشته شده  ین 
ّ

الد بدر  نام  به  توسط شخصی  و  است  آن 22 سند  بیشترین  که  است، 

از:  اند  عبارت  است،  آمده  نسخه  در   
ً
مشخصا آنها  نام  که  منشیانی  تا90پ(.  )برگ72پ 

ین ورکانی 
ّ

ین رودراوری )برگ34ر(، جلال الد
ّ

ین اصفهانی )برگ26پ(، مجد الد
ّ

عماد الد

برگ114ر(،  )برگ96پ،  نوری  ین 
ّ

الد رشید  )برگ72پ(،  ین 
ّ

الد بدر  66ر(1،  )برگ61پ، 

ین 
ّ

ین کرجی )برگ103ر( و شهاب الد
ّ

ین یحیی )برگ99پ، برگ104پ(، ظهیر الد
ّ

بدر الد

)برگ105ر(.2 بعضی از این کاتبان را می توان در منابع دیگر شناخت.3 این روش )یعنی نقل 

قول یک یا مجموعه ای از متون با عبارت »من إنشاء...«( یادآور دیگر نسخه های منشآت مانند 

المختارات من الرّسائل نوشته شده در سدۀ هفتم هجری در غرب ایران است. اما متونی که 

برای آنها منبعی ذکر شده است تنها بخشی کوچک از کل، یعنی 39 متن از 241 متن یا به 

عبارت دیگر 16 درصد آن است.

نکتۀ جالب آن است که یکی از متون، نه از یک نسخه بلکه از سنگ  نوشتۀ در ورودی 
کاروانسرا نقل شده است. 4

آورده شده،  تا 99پ  برگ های 94ر  در  که  نامۀ سلطانیّات   9 که  درمی یابیم  نهایت،  در 

 در برگ های 110پ تا 116ر تکرار شده است.
ً
مجددا

ارتباط نسخه با سلطان علاء الدّین کیقباد دوم
پدیدآورندۀ نسخه، مطابق معمولِ منشآت، نه اطلاعاتی دربارۀ تاریخ و مکان متون انتخاب 

 نادرست است، زیرا این 
ً
1  دانش پژوه و افشار )نسخه های خطی، 342( این نسبت را »گورکانی« خوانده اند که کاملا

نسبت دو بار به طور واضح نوشته شده است. »ورکان« روستایی بین کاشان و اصفهان است و جای تعجب نیست 

که یک ورکانی با یک همکار اصفهانی، وزیر شمس الدین اصفهانی مکاتبه کند.

 »
ً
2  من تنها به صفحه ای که نام »کاتب« در آن ذکر شده ارجاع داده ام نه همۀ اسنادی که با عبارت معمول »و له ایضا

به آن کاتب نسبت داده شده است. 

ین یحیی بدخشانی رومی نام برده است. 
ّ

3  برای مثال دانش پژوه در »دبیری و نویسندگی 8«، ص. 52 )شمارۀ 21( از بدر الد
درباره این کتیبه منسوب به همسر گرجی غیاث الدین کیخسرو دوم مقاله ای نوشته ام که در سال 2021 در مجله،   4

al-Usur al-Wusta, The Journal of Middle East Medievalists، منتشر خواهد شد.
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شناخت  به  فرعی  عنوان های  خوشبختانه  اما  نمی دهد،  دست  به  نویسندگان  نام  نه  شده، 

»فلان«  با  متون  داخل  که  نام هایی  درصد  دیگر  سوی  از  می کند.  کمک  متون  نویسندگان 

وقت  خیلی  می تواند  مورّخ  یک  بنابراین،  است.1  کم  بسیار  نسخه  این  در  شده،  جایگزین 

 
ً
اسناد، ظاهرا این  بیشتر  دهد.  تشخیص  را  تاریخ سند  نتیجه  در  و  اصلی  ها شخصیت های 

ین کیقباد دوم )درگذشتۀ 655 ق( از سلاطین سلاجقۀ روم است. وی پسر 
ّ

مربوط به علاء الد

ین کیخسرو دوم )درگذشتۀ 644 ق(، سلطان بداقبالی است که سپاهش در 
ّ

سلطان غیاث الد

641 ق در نبرد کوسه  داغ توسط مغول ها شکست سنگین خورد.2 سه سال بعد وقتی سلطان 

فرزند  سه  اینکه سلطان  بدی خورد.  بسیار  درگذشت، سلطنت سلاجقه ضربۀ  ین 
ّ

الد غیاث 

آشفته تر  را  موقعیت  تنها  گذاشت،  جای  به  خود  از  ساله(  یازده  و  نه  )هفت،  خردسال  پسرِ 

ین جوان ترین فرزند بود، اما پدرش او را به عنوان ولی عهد انتخاب 
ّ

کرد. )شکل 8( علاء الد

عی بودند. در هر صورت، 
ّ

ین نیز مد
ّ

ین و رکن الد
ّ

 دو برادر دیگرش، عزّ الد
ً
کرده بود. طبیعتا

ین اصفهانی )درگذشتۀ 646 ق(، سپس 
ّ

حکومت در دست درباریان قدرتمند مانند شمس الد

قراطایی )درگذشتۀ 651 ق(، افتاد. نام همۀ آنها در این نسخه ذکر شده  است.

1  این موضوع هم در تاریخ ها  به ندرت دیده می شود. دست کم یکی از آنها با »کذا« جایگزین شده است )برگ27پ(.
.Melville 2009 :ص. 228. برای وقایع بعد از 641ق. همچنین نک )Cahen 1988( 2  نک: کاهن

شکل 8 - خانوادۀ سلجوق در قرن هفتم  قمری
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ین در 655 ق در مسیر مأموریتش برای مقابله با منگوقاآن، خان بزرگ، 
ّ

، علاء الد
ً
نهایتا

درگذشت. سلطنت سلجوقیان برای مدت کوتاهی به طور هم زمان به دو برادرش رسید، تا 

زمانی که آن دو نیز دیگر نتوانستند با هم حکومت کنند. یکی فرار کرد و دیگری بعدها توسط 

ین پروانه )درگذشته 676 ق( به قتل رسید. پروانه، پسرش کیخسرو سوم را بر تخت 
ّ

معین الد

سلطنت قونیه نشاند.

ین کیقباد دوم کار می کرده است.1 این 
ّ

 کاتبِ بخش الفِ نسخۀ ما در دربار علاء الد
ً
ظاهرا

فرضیه را با توجه به نکات ذیل پیشنهاد می کنم:

پدرش  و  ین 
ّ

الد القاب علاء  تنها  31ر(  تا  )برگ28ر  القاب سلطنتی  به  مربوط  بخش   -

ین را آورده است. 
ّ

غیاث الد

ین از برادرش دریافت 
ّ

- پس از بخش القاب، نسخه با مجموعه ای از 12 نامه که علاء الد

کرده، یا برای او فرستاده ادامه پیدا می کند. اگرچه در این فرصت ما نمی توانیم بگوییم این 

ین.
ّ

ین یا رکن الد
ّ

نامه ها  خطاب به کدام برادر است؛ عزّ الد

ین، در بردارندۀ لقب ولی عهد سلطان السلاطین 
ّ

- بسیاری از نامه های خطاب به علاء الد

ین[ است که از حقّ او نسبت به سلطنت حمایت می کند.
ّ

]یعنی پدرش غیاث الد

ین«، برگ72پ(، بیشتر اسناد 
ّ

ین بستگی دارد )»من انشاء بدر الد
ّ

 به بدر الد
ً
بخشی که صریحا

ین و اطرافیان او است )69 مورد از برگ 28ر تا 72پ(.
ّ

نوشته شده از طرف یا خطاب به علاء الد

سپاه  که  نویان  بایجو  مثل:  خان،  چنگیز  نوۀ  باتو،  مغولان  از  نشانی  یافتن  از  این،  بنابر 

سلجوقیان را در کوسه  داغ شکست داد و برکه، برادر کوچکتر شگفت زده نمی شویم. می دانیم 

که تا زمان ورود هلاکو به ایران، سلاجقۀ روم باید با خاندان جوجی )یعنی برادران باتو و برکه( 

کنار می آمدند.

ین دیگری از سلاجقۀ روم، هم زمان با سلطنت غازان خان، در تواریخ دیده می شود. از این رو به تاریخی 
ّ

1  نام علاء الد
ین کیقباد دوم یاد شده در 

ّ
که در انجامۀ نسخه ذکر شده بسیار نزدیک تر است، اما شکی نیست که او غیر از علاء الد

ین دیگر نک: 
ّ

نسخۀ ما است. دربارۀ آن علاء الد
Melville 2009: 85-6 )بر اساس روایت آقسرایی و قاضی احمد نکیدوی(.
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فرضیه در بارۀ پیدایش نسخه
شاید وسوسه کننده باشد که پادشاه ناشناخته بعد از خلیفه المستنصر، مذکور در آغاز نسخه، 

 مشکل دارد: المستنصر چهار سال پیش 
ً
ین کیقباد دوم بدانیم. هرچند این ظاهرا

ّ
را علاء الد

ین جانشین پدرش بشود از دنیا رفت. پس دو راه حل وجود دارد: یا در نظر 
ّ

از اینکه علاء الد

ه…« پس از 
ّ
 مرده )بنابر عدم وجود عبارت معمول »ادام الل

ً
بگیریم که خلیفه المستنصر قبلا

نامش(، یا چند مرحله در پیدایش نسخه را فرض کنیم. طبق این فرضیه، یک کاتب می توانسته 

ین، شروع به نوشتن کتابچۀ انشاء 
ّ

ین پدر علاء الد
ّ

پیش از 640 ق در دورۀ سلطنت غیاث الد

کرده و سپس آن را کنار گذاشته باشد. درک این موضوع با توجه به ضربۀ شکست کوسه  داغ 

در سال 641 ق و خطر فروپاشی حکومت سلجوقی که او در سال های پیش به واسطۀ شورش 

ین کیخسرو دوم، وقتی 
ّ

بابا اسحاق تجربه کرده بود، بسیار ساده است.1 پس از مرگ غیاث الد

به نظر می رسید که خطر فروپاشی حکومت سلجوقی از بین رفته، این کاتب در خدمت علاء 

ین کارش را ادامه داد.
ّ

الد

ین )برگ 28ر تا 31ر( مربوط به آغاز 
ّ

اگر این فرضیه را بپذیریم، بخش با القاب علاء الد

مرحلۀ دوم انشاء بخش الف است. مزیت این پیشنهاد این است که می توان نقصان طرحی 

ین و در اوج قدرت سلجوقیان 
ّ

روشن را در بعد از برگ 28، توجیه کرد. تحت سلطنت غیاث الد

روم، کاتب ما )کاتب الف( برنامه ای از پیش تعیین شده را دنبال می کرد. شاید او بر آن بود که 

از اثری مبتکرانه مانند دستور دبیری میهنی تقلید کند. اما در شرایط جدید، وقتی یرلیغ های 

مغولی جایگزین قدرت سلاطین سلجوقی شدند، کاتب به خاطر شرایط موجود سرخورده 

شده و فقط نامه هایی که در دسترسش بود را، کپی برداری کرده است. در آینده این فرضیه باید 

به  وسیلۀ یک تحلیل دقیق نام شناسانه در اسنادِ نقل شدۀ پیش و پس از برگ 28 سنجیده شود. 

اما نتایج اولیه دلگرم کننده است، چون کسانی که در اسناد پیش از برگ 28 شناسایی شده اند، 

ین، به دیدن بایجو رفت. بایجو او را به پایگاه مغولان در شمال 
ّ

1  پس از جنگ کوسه  داغ، وزیر سلجوقی، مهذب الد
ین اصفهانی باید جایگزین او 

ّ
ب الدیّن که مریض بود در آن میان از دنیا رفت و نایبش شمس الد

ّ
ایران برد؛ اما مهذ

می شد. کردها و ترکمن ها از اطاعت سرپیچی می کردند، و مسیحیان ارمنی در شرق آناتولی روابطشان را با دولت 
نامسلمان مغول ها تقویت می کردند.
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ین 
ّ

الد ترجمان، شمس  ین 
ّ

الد )مثل ظهیر  بوده اند  زنده  ین 
ّ

الد غیاث  دوران سلطنت  در  همه 

ین چاولی(. 
ّ

اصفهانی و امیر مبارز الد

این کاتب )کاتب الف(، به دلیل ناشناخته ای کارش را به پایان نرسانده و آن را در میانۀ 

اندرزنامه کنار گذاشته است. بعد از آن چه پیش آمد؟ یک یا چند کاتب دیگر از جمله عمر 

بن محمّد، مذکور در انجامۀ برگ 116ر، این کار را با رونویسی نامه هایی از منابع گوناگون 

انشاء ادامه داده است. عمر بن محمّد، این ترسّل را در آقسرای در 716 ق به پایان رسانید. این 

همان دستخطی است که در تاریخی نامشخص، شروع به رونویسی مجموعه ای از احکام 

کرد، که با انواع دیگری از اسناد )فتح نامه، شعر، دعا و ...( ادامه یافت. بخش پایانی نسخه 

بیشتر شبیه »مجموعه« یا جنگ است تا »منشآت«، و شاید به شرایط آناتولی در سدۀ هشتم 

هجری ربط داشته باشد: در واقع در این دوره، داشتنِ دبیرخانه ای منظم مانند 70 سال پیشِ 

دولت سلجوقی، چون رویایی از گذشته بود.

شاید  شد(  اشاره  )چنان که  نسخه  در  متفاوت  دست خط های  از  یکسان  موارد  وجود 

اقل دو دسته )بند( کاغذ تشکیل شده است.1 اما فعلا 
ّ

نشان دهندۀ این باشد که نسخه از حد

ت این استنساخ های چندگانه را توضیح بدهم. تنها با مطالعۀ خود نسخه که در 
ّ
نمی توانم عل

قم نگهداری می شود و تحلیل دقیق محتوای اثر، شاید پاسخ این سؤالاتمان را دریابیم.

اهمیت نسخۀ شمارۀ 11136 کتابخانۀ آیت  اللّه مرعشی
ابهامات یادشده دربارۀ نسخۀ شمارۀ 11136 از اهمیّت آن نمی کاهد. تاکنون، بیشتر دانش ما دربارۀ 

علم کتابت در آناتولیِ قبل از بیلیکلر، بر اساس مطالعۀ اوّلیۀ عثمان توران منتشر شده در سال 1958م 

است.2 به لطف این نسخه، چند و چون دانش ما نسبت به این موضوع می تواند متحوّل شود. 

composite manu�« این نسخه های خطی به  1  طبق فرهنگ اصطلاحات مرکز مطالعات نسخ خطی هامبورگ، 
script« می گویند.

2  Türkiye Selçukları hakkinda resmi vesikalar.
دربارۀ علم کتابت، مدخل »diplomatic« نوشتۀ محققان برجسته آلمانی زبان  در چاپ دوم دانشنامۀ اسلام تاکنون 
مهم ترین مرجع است )مدخل مربوط به ایران زمین و ترکیۀ قبل از عثمانی هنوز در  چاپ سوم آن دانشنامه منتشر 
نشده اند. در زبان فارسی اکنون می توانیم به پژوهش ارزشمند عمادالدین شیخ الحکمائی و محیا شعیبی عمرانی 
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این نسخه نشان می دهد که کاتبان در آناتولی تا چه اندازه از نمونه های ایرانی )سلطانیات، 

اخوانیات و محاضر( تقلید می کردند. به جز کتیبه مذکور همۀ اسناد به زبان فارسی هستند، 

ت تحت تأثیر نثر عربی 
ّ

ین ایوبی به ملک گرجستان. البته فارسی آن به شد
ّ

حتی نامۀ صلاح الد

است، که دست کم از نیمه سده ششم هجری در ایران رایج بوده است. این زمانی است که 

ین وطواط تعریف شده بود 
ّ

ین اصفهانی و رشید الد
ّ

قانون درست نویسی توسط امثال عماد الد

 به همین دلیل است که یک دهه پیش از 
ً
و هر کاتبی در آناتولی باید از آنها تبعیت می کرد. دقیقا

جنگ کوسه  داغ، پدر ابن بی بی، یک کاتب خراسانی که نخست در دبیرخانۀ خوارزمشاهیان 

کار کرده بود، در دبیرخانۀ سلجوقیان روم به کار گماشته شد.1 

گسترش سبک های نوشتاری ایرانی در دولت سلاجقۀ روم، معروف بود و این نسخه تنها 

تاریخی آن است.  از هر چیز در محتوای  این نسخه بیش  اهمّیت  اما  تأیید کنندۀ آن است. 

همچنین به خاطر تعداد اسناد و کیفیت آنها، این نسخه می تواند به یکی از منابع مهم دربارۀ 

تاریخ سلطنت روم تبدیل شود؛ به ویژه برای گستردن گستره دانش ما که تا کنون بیشتر آن صرفا 

بر اساس روایات ابن بی بی و  اقسرای بدست آمده است. با بیش از 200 سند )سه برابر تعداد 

اسناد اساس در مطالعات عثمان توران(، نسخۀ شمارۀ 11136 در کنار مختارات من الرسائل، 

منابعی با بیشترین اسناد انشاء هستند که حکومت های سلجوقی و اعقاب آنها تولید کردند. 

همچنین، از آنجا که متون از نامه های معتبر گرفته شده و مخفی نشده اند، بسیاری از اسامی را 

برای نخستین بار در این اینجا می بینیم. بنابراین، این نسخه برای روشن کردن وضعیت پیچیدۀ 
آناتولی در آغاز استیلای مغول بسیار مهم است.2

ما تنها می توانیم امیدوار باشیم که این متن خیلی زود در دسترس پژوهشگران قرار گیرد، چون 

نقش مهمی در تعمیق دانش ما دربارۀ این بخش از دنیای فارسی  زبان در آن روزگار آشفته دارد.

مراجعه کنیم.(
1  البته بعد از اینکه همسرش بی بی منجمه دعوت شد تا به دربار سلجوقیان روم بپیوندد. نک: ابن بی بی، 396.

2  لمبتون و پول به خوبی نشان دادند منشآت که پژوهشگران آنها را کمتر مورد توجه قرار می دادند، چه قدر می تواند 
منبع مهم و پر ثمری برای مطالعات تاریخی باشد. نگارندۀ این سطور هم کوشش کرده برای تحلیل تاریخ اصفهان 

قبل از دورۀ مغول از آنها الهام بگیرد.نک:
Durand�Guédy 2010.1995; Pail 1957 Lambton.



منابع فارسی عربی
آقسرایی، محمود بن  محمد، تاریخ سلاجقه یا مسامرة الاخبار، تصحیح عثمان توران. تجدید 

چاپ، تهران: اساطیر، 1362ش.

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  متحدین،  ژاله  تصحیح  العلائیة،  الأوامر  بی بی،  ابن 

مطالعات فرهنگی، 1390ش.

ایرج افشار،»سه نقطه ها«، نامۀ بهارستان، سال دوم 1380ش، شماره4، صص. 40-35.

ین، التوسّل إلی الترسّل، تصحیح احمد بهمنیار، تهران: شرکت سهامی 
ّ

بغدادی، بهاء الد

چاپ، 1315ش؛ تجدید چاپ تهران: اساطیر، 1385ش.

ین بدیع اتابک، عتبة الکتبة: مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر، 
ّ

جوینی، منتجب  الد

تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: شرکت سهامی چاپ، 1329ش؛ تجدید چاپ 

تهران: اساطیر، 1384ش.

 ،4 ج  تهران،  دانشگاه  تهران:  خطی،  نسخه های  افشار،  ایرج  و  محمدتقی  دانش پژوه، 

1344ش.

دانش پژوه، محمدتقی، »دبیری و نویسندگی 8«، هنر و مردم، 1350ش. ، 111: 56-48.

نخجوانی، حسین، »پندنامۀ ارسطاطالیس به اسکندر«، یغما، 1331ش. شمارۀ 46: ص 

.34-31

نخجوانی، حسین، »تهنیت نامۀ بیت المقدس از خوارزم شاه بی ملک صلاح الدیّن«، مهر، 

10 )اسفند 1315ش.(.

آیدین،  تبریز:  مجد،  طباطبایی  غلامرضا  کوشش  به  مقاله،  چهل  حسین،  نخجوانی، 

1392ش.

المراتب،  تعیین  فی  الکاتب  دستور  منشی(،  )شمس  هندوشاه  بن  محمد  نخجوانی، 

تصحیح احمدی دارانی، تهران، میراث مکتوب، 1395.

میهنی، محمد ابن عبدالخالق، دستور دبیری، چاپ سید علی رضوی بهابادی، 1375ش.

منابع



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

84

منابع دیگر
Björkman, W., Colin, G.S., Busse, H., Reychmann, J. and Zajaczkowski, 
A., “Diplomatic”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: 
P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. 
Consulted online on 05 December 2020 «http://dx.doi.org/10.1163�1573/
3912_islam_COM_0169»

Cahen, Claude, La Turquie pré�ottomane, Istanbul : Institut Français 
d’Etudes Anatoliennes, 1988.

de Fouchécour, Charles�Henri, Moralia. Les notions de morales dans la 
littérature persane du 3e/9e au 7e/13e siècle, Paris: Editions Recherche sur les 
Civilisations, 1986. 

Horst, Heribert, Die Staatsverwaltung der Grosselğūqen und Ḫōrazmšāhs 
(1038 � 1231) Eine Untersuchung nach Urkundenformularen d. Zeit, 
Wiesbaden : Steiner, 1964.

Lambton, A.K.S., ‘The Administration of Sanjar’s Empire as illustrated in 
the ‘Atabat al�kataba’, BSOAS, 20 (1957), p. 367 � 88.

Marsden, William, Numismata Orientalia Illustrata: the oriental coins, 
ancient and modern, of his collection, described and historically illustrated, 2 
vols, London, Printed for the author, 1823 � 25.

Melville, Charles, ‘Anatolia under the Mongols’, in K. Fleet (ed.) The 
Cambridge History of Turkey, Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009, p. 
51 � 101.

Paul, Jürgen, ‘Inshāʾ Collections as a Source on Iranian History’, in B. 
Fragner & alii (ed.), Proceedings of the Second European Conference of 
Iranian Studies (Bamberg, 1991), Rome, IsMEO, 1995, p. 535 � 40.

Paul, Jürgen ‘Enshā’’, in Enc. Iranica, vol. VIII (1998), p. 455 � 7. 
Turan, Osman, Türkiye Selçukları hakkında resmi vesikalar (Metin, 

Tercüme ve Araştırmalar), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1958.
Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye. Siyasi Tarih Alp Arslan’dan 

Osman Gazi’ye (1071 � 1328), Istanbul, 1971.



بررسی فهرست های مشترک نسخه های خطّی فارسی از آغاز تاکنون

حسین مسرت*

چکیده
مقاله، شامل معرفی و نقد چند فهرست مشترک نسخه های خطی است که در حدود صد 

سال نوشته شده و به ترتیب زمان بیان شده است. در بارۀ شش کتاب؛ فهرست مشترک نوشته 

چارلز استوری )1928 میلادی(، فهرست نسخه های خطی فارسی نوشته احمد منزوی 

)1348 - 1353شمسی(، فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی پاکستان نوشته احمد 

منزوی )1360 – 1377 شمسی به بعد(، فهرستوارۀ کتاب های فارسی نوشته احمد منزوی 

)1374 – 1395 شمسی(، فهرستوارۀ مشترک نسخه های خطّی پزشکی و علوم وابسته در 

کتابخانه های ایران، نوشته محمّد رضا شمس اردکانی و دیگران )1387 شمسی(، فهرستگان 

نسخه های خطّی ایران مشهور به فنخا نوشته مصطفی درایتی )1390-1393( توضیحات 

بیشتری آمده است. 

کلیدواژه ها
نسخه های خطی – فهرست نگاری؛ فهرست های مشترک نسخه های خطی؛ منزوی، 

احمد؛ استوری، چارلز؛ درایتی، مصطفی؛ شمس اردکانی، محمد رضا. 

* پژوهشگر در حوزه نسخ خطی و تصحیح متون کهن

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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پیش  درآمد
نشریه  راه اندازی  با  افشار  ایرج  و  دانش پژوه  تقی  محمّد  استادان  همّت  به  بار  نخستین 

ی« که بعدها به نام نشریۀ نسخه های خطّی چاپ می شد و تا دوازده 
ّ

»دربارۀ نسخه های خط

دفتر آن از سال 1340 تا 1361 ش چاپ گردید، اندیشۀ گردآوردن گونه ای فهرست مشترک در 

ایران قوت گرفت. هرچند در این دوازده دفتر، کتابخانه های کوچک به گونۀ مستقل فهرست 

می شد. تا اینکه در سال 1351 ش فهرست چهار کتابخانۀ مشهد به کوشش استاد کاظم مدیر 

شانه چی و همکاران و سپس در سال 1353 فهرست کتابخانه های رشت و همدان به کوشش 

دکتر محمّد روشن و همکاران هر دو در سلسله انتشارات فرهنگ ایران زمین چاپ شد و نیز 

کتاب آشنایی با چند نسخه خطی دفتر نخست که در سال 1355 ش چاپ شد که آن ها هم 

مستقل بودند.

***

ی فارسی را چارلز آمبور استوری 
ّ

امّا نخستین کار در زمینۀ فهرست مشترک نسخه های خط

)1888-1967 م( در سال 1928 م  بنیان نهاد که پس از چاپ، بعدها بر مبنای ترجمه و افزودۀ 

روسی آن  که توسّط. آ. یوری برگل در سال 1972 م در مسکو انجام  شده بود، توسّط آقایان: 

کریم کشاورز، یحیی آرین پور و سیروس ایزدی و زیر نظر و با افزوده ها و تحریر استاد احمد 

منزوی به فارسی برگردانده شده و در سال 1362 ش از سوی مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی در دو جلد به نام: ادبیّات فارسی بر مبنای تألیف استوری چاپ شد و تنها شامل علوم 

قرآنی و تاریخ بود که در آن زمان از سوی استوری کاری نو و بدیع به شمار می رفت. هرچند 

کار استوری هم به دلیل آنکه نتوانسته بود در دیگر زمینه ها کار کند، ناتمام ماند و نتوانست به 

آرزوی خود برسد. ولی نخستین بار در ایران به پایمردی و تلاش استاد احمد منزوی، فهرست 

]مشترک[ نسخه های خطّی فارسی با همکاری مؤسّسۀ فرهنگی منطقه ای در سال 1348 ش 

ی به ترتیب موضوع 
ّ

گردآوری و سامان یافت که با اندیشه ای درست و بسامان نسخه های خط

در شش جلد و سی  و هفت بخش به ترتیب زیر، از سال 1348 ش تا سال 1353 ش چاپ 

گردید )جلدهای 5 و 6 تاریخ چاپ ندارد(:
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    دفتر نخست: تفسیر/ قرائت/ دربارۀ قرآن/ ریاضی/ ستاره  شناسی/ اختربینی/ طبیعیات/ 

پزشکی/ کیمیا/ دایرة  المعارف / چند دانشی.

   دفتر دوم: فلسفه/ کلام/ عقاید/ عرفان/ منطق/ فلسفۀ عملی/ ملل و نحل/ بابی، ازلی، 

بهایی.

   دفتر سوم: کلیات ادبی/ خط/ فرهنگنامه/ دستور زبان/ دستورنامه نگاری/ بلاغت/ عروض 

و قافیه/ معما/ دیوان.

دفتر چهارم: منظومه ها.

دفتر پنجم: شروح منظومه ها/ شروح متون ادبی/ نثرهای ادبی/ منشآت ادبی/ توصیف ها/ 

مناظره ها / امثال / مقامه/ شوخی و هزل/ افسانه / حکایت / نمایش نامه/ موسیقی.

ایران/  تاریخ  تاریخ عمومی/   / تاریخ  دفتر ششم: جغرافیا/ سفرنامه/ روزنامه های خبری/ 

ادیان/سرگذشت و سیرت پیامبران/ امامان/ امامزادگان/ مناقب و سوگواری آنان/ نیم قارۀ هند.

ویژگی این فهرست به  غیر از بهره وری از فهرست های چاپ  شده موجود به زبان فارسی، 

برخی  در  گردآورنده  خودِ  که  بود  نسخه هایی  ثبت  زبان ها،  دیگر  و  انگلیسی  ترکی،  عربی، 

دسترسی  منبع  تنها  سال،  سی  به  نزدیک  فهرست  این  بود.  دیده  شخصی  مجموعه های 

هرچند  و  بود  واحد  کتاب  یک  ی 
ّ

خط نسخه های  موجودی  به  جهان  و  ایران  پژوهشگران 

 با اینکه در فهرست نسخه های 
ً
کاستی هایی داشت و طبیعی بود، امّا بسیار راهگشا بود. مثلا

ی کتابخانۀ وزیری یزد که تا آن موقع دو جلد آن چاپ  شده و چند نسخه از دیوان حافظ 
ّ

خط

آمده بود، امّا در فهرست نسخه های خطّی فارسی هیچ نشانی از آن نیست. و شاید هم دیر به 

دست گردآورنده رسیده باشد. این رویه در مقایسه با دیگر جلدهای فهرست های چاپ  شدۀ 

ی، حتّی تا زمان گردآوری و چاپ این فهرست دیده می شود و می توان گفت 
ّ

نسخه های خط

هر آنچه در دسترس احمد منزوی بوده، فهرست شده است.

عیبی که بر این فهرست می توان گرفت، ناشی از یکدست نبودن فهرست های چاپ  شده 

در ایران است که یکی آغاز و انجام دارد، دیگری فقط مشخصات دارد، سومی فقط نامگوست 

و چهارمی ناشی از کوتاهی فهرست نگار بوده که به دلیل عدم اشراف بر نسخه ها و یا از سر 
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بی حوصلگی، نتوانسته بسیاری را شناسایی کند و به ذکر جمله تکراری »رساله در ...« بسنده 

با   
ً
از همه، عدم رؤیت گردآورنده، یعنی احمد منزوی است که طبیعتا کرده است و مهم تر 

امکانات آن روز ایران و دشواری مسافرت ها و هزینه های آن، موفق به رؤیت کتاب ها نشده و 

 بعدها روشن می گردد: 
ً
به محتوای فهرست های چاپ  شده اعتماد کرده است و از این  رو مثلا

ی ملک، در حقیقت دیوان مؤمن استرآبادی است و 
ّ
دیوان مؤمن یزدی موجود در کتابخانۀ مل

برعکس دیوان مؤمن استرآبادی موجود در کتابخانۀ سلطنتی که بدری آتابای فهرست کرده، 

همان دیوان مؤمن یزدی است و ده ها مورد از این اشتباهات که به  مرور پژوهندگان در مواجهه 

با اصل کتاب یا با مراجعه به کتابخانه های ایران با آن روبرو می شوند.

پاکستان  فارسی  خطّی  نسخه های  مشترک  فهرست  دیباچۀ  در  بعدها  منزوی  احمد 

ش   1353 سال  تا  ناچیز  این  فارسی  ی 
ّ

خط نسخه های  فهرست  از  جلد  »شش  می نویسد: 

 شامل نسخه های 
ً
ف ماند. این فهرست در چهارچوب خود که عمدتا

ّ
به چاپ رسید و متوق

شناخته  شده در ایران می گشت، با همان نواقص شناخته  شده اش آمادۀ چاپ بود، ولی به دلیل 
شخصی و اجتماعی چاپ دیگر مجلداتش انجام نگرفت«. 1

منزوی بیش از آن توضیح نمی دهد چه دلایلی باعث شد که آن اندیشۀ خوب ناقص بماند. 

ی 
ّ

نسخه های خط مشترک  فهرست  درزمینۀ  گوناگونی  عنوان های  گذشته،  سالیان  این  در 

فارسی چاپ  شده که از آن جمله می توان به چند فهرست زیر به ترتیب تاریخ اشاره نمود:

- فهرست کتب خطّی کتابخانه های اصفهان: محمّدعلی روضاتی، اصفهان: مؤسّسۀ نشر 

نفایس مخطوطات، مرکز تحقیقات رایانه ای، 2 ج 1389-1341.

ی ایران، 
ّ
-کتابشناسی نسخ خطّی پزشکی ایران: اکرم ارجح و دیگران، تهران: کتابخانۀ مل

.1371

- فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی علوم قرآنی در ایران: احمد منزوی، تهران: پیام 

آزادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

- فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی علوم قرآنی در پاکستان: احمد منزوی، تهران: 

پیام آزادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی پاکستان، احمد منزوی، ص 12.  1
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ینی و صفر 
ّ

الد قزاقستان: محمّدباقر کمال  فارسی کتابخانه های  فهرست دستخط های   -

عبدالله، یزد: کمال، 1393، ج 1.

امّا در این گفتار کوشش می شود به بررسی تطبیقی چهار فهرست مشترک مهمّی که دربارۀ 

ی فارسی چاپ  شده اشاره شود و نقاط قوت و در صورت موجود نقاط کاستی 
ّ

نسخه های خط

آن به ترتیب زمان چاپ پرداخته شود.         

                                                             ***

ی فارسی پاکستان: احمد منزوی؛ اسلام آباد: مرکز 
ّ

فهرست مشترک نسخه های خط

تحقيقات فارسی ایران و پاکستان، 1362 -1375، 14 ج.

ی فارسی 
ّ

این فهرست به گونه ای می توان گفت در حقیقت ادامۀ فهرست نسخه های خط

امّا در محدودۀ  است که پیش  از این به همّت استاد احمد منزوی در ایران چاپ  شده بود. 

ایران و  بود که مرکز تحقیقات فارسی  امکانات و اختیارات خوبی  به  واسطۀ  این  پاکستان و 

پاکستان که زیر نظر دولت های ایران و پاکستان اداره می شود. در دسترس او قرار داده بودند. 

از این  رو وی توانسته بود بخش پاکستان آن را به همراهی فهرست نگاران پاکستانی روزآمد 

کند و هرآن چه در موضوعات گوناگون در فهرست کتابخانه های پاکستان و توسط گردآورنده 

دیده  شده، فهرست شود.

گردآورنده در اینجا هم به  غیر از بیان موجودی یا نسخه شناسی و ترتیب فصل ها و بخش ها،  

گاهی های مندرج  به بیان کتابشناسی آن اثر نیز می پردازد و با بهره وری از داشته های خود و آ

لاعات را در باره هر نسخه و 
ّ

در دیگر فهرست های چاپ  شده در ایران و جهان، آخرین اط

حتّی نویسندۀ آن را در دسترس خواننده می گذارد، که بی گمان می توان گفت وی از اندوختۀ 

فیش های سالیان پیش خود در تهران بهره برده است.

مدیر مرکز تحقیقات فارسی در دیباچۀ آن می نویسد:

در  که  است  فارسی  ی 
ّ

خط نسخه های  شناساندن  و  شناختن  آن،  تألیف  از  »غرض 

کتابخانه های سراسر پاکستان کنونی می توان یافت، تا از این شناخت، هم میزان نفوذ و رواج 

ص گردد و هم بخش عظیمی از ذخایر فرهنگی و هنری آن 
ّ

فرهنگ فارسی در این منطقه مشخ

)که متأسّفانه بسیاری از آن ها در حال نابودی است( شناخته گردد و کوشش هایی برای حفظ 

آن ها و استفاده از آن ها به عمل آید.
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 در اختیار مرکز 
ً
کاری بدین گستردگی را هرچند بسی بیش از این امکانات می باید که فعلا

ف از نظر 
ّ
تحقیقات هست، بااین همه، اهل فن تصدیق خواهند کرد که محصول تلاش های مؤل

ت در میان تمامی فهرست های موجود کم  نظیر است«. 1
ّ
جامعیّت و دق

استاد منزوی نیز در توضیح تدوین آن می آورد:

»مرکز تحقیقات در سال 1353 ش طرح فهرست مشترکی از نسخه های فارسی موجود 

در پاکستان را ریخت و برای اجرای آن برخی از استادان دانشگاه ها و فاضلان پاکستان را به 

ماتی تا اواخر سال 1358 ش ادامه داشت. این فهرست که 
ّ

همکاری فراخواند. این کار مقد

با تحمّل  اکنون در دست شماست، درواقع حاصل زحمات و کوشش آن سروران است که 

رنج سفر به شهرها و ده ها، خمیرمایۀ بسیاری از کتاب های مندرج در این فهرست را فراهم 

ساختند. در زمستان 1355 ش این ناچیز از سوی مدیر مرکز تحقیقات دعوت به کار شدم. 

ی فارسی 
ّ

هزارها برگه با اندازه و خطوط مختلف و کیفیّت های گوناگون که از نسخه های خط

در کتابخانه های پاکستان گردآمده بودند، در جلو خود یافتم که می بایست فهرست مشترک را 
فراهم سازم«. 2

»فهرست  به مانند  فهرست  این  بخش های  ترتیب  می  آورد:  خود  کار  روش  در  همو 

نسخه های خطّی فارسی« است و هر عنوان کتاب در سه بخش انجام  شده است:

چاپ  دربارۀ  و  باب ها؛  و  /فصل ها  نگارش  نگارنده/سال  کتاب/نام  نام  کتابشناسی:   .1

کتاب ها به فهرست کتاب های چاپی فارسی اثر خانبابا مشار ارجاع شده است.

یادشده است که  منابعی  نمونۀ سرآغاز کتاب،  آوردن  از  این زمینه پس  منابع: که در   .2

گاه هایی دربارۀ کتاب یا نویسندۀ آن داشته اند. آ

3. نسخه  شناسی: که شمارۀ نسخه ها ارتباطی با شمارۀ آن در آن کتابخانه ندارد و دربارۀ 

ب  شده اند.
ّ
نسخه های چندگانه به ترتیب تاریخ نگارش مرت

فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی پاکستان، احمد منزوی، ج 1، ص 9-8.  1
همان، ص 13-14 با تلخیص.  2
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استاد منزوی سپس از تجربه های خود می نویسد که بسیار برای فهرست نگاران کارگشا و 

راهگشاست و اشاره می کند که از 216 کتابخانۀ عمومی و شخصی پاکستان، فهرست برداری 

ۀ آینده )خرداد و تیر 1359 ش( آمده است.
ّ
شده که نام آن ها در مجل

فان را آورده و در پایان هر جلد، فهرست 
ّ
 در پایان هر بخش، فهرست مؤل

ً
گردآورنده تقریبا

نام کتاب و کسان آمده است.

ی فارسی پاکستان به ترتیب زیر ساماندهی شده است:
ّ

فهرست مشترک نسخه خط

دفتر نخست )1362 ش بخش یک تا ده(: تفسیر/ تجوید/ دربارۀ قرآن/ ریاضی / ستاره  

شناسی/ علوم غریبه/ طبیعیّات / پزشکی/ کیمیا/ چند دانشی.

دفتر دوم )1363 ش بخش یازده تا چهارده(: منطق/ حکمت/ فلسفه/ ملل و نحل/ کلام 

/ عقاید.

دفتر سوم )1363 ش بخش پانزده(: عرفان.

دفتر چهارم: )1364 ش بخش شانزده تا هیجده(: هندویی/ فلسفۀ عملی/ پیشه ها و آداب 

پیشه وران.

دفتر پنجم )1365 بخش نوزده(: نامه نگاری.

دفتر ششم )1365 ش بخش بیست(: داستان ها.

دفتر هفتم )1365 ش بخش بیست  و یک(: منظومه ها )1( سدۀ 5 ق تا ق 11.

دفتر هشتم )1366 ش بخش بیست  و یک( منظومه ها )2( سدۀ 12 ق تا پایان.

دفتر نهم )1367 ش بخش بیست  و یک( فهرست سرآغاز منظومه ها/ فهرستوارۀ دیوان ها.

      این دفتر در حقیقت، ادامه و مکمّل دفتر چهارم فهرست نسخه های خطّی فارسی است 

که در همکرد آن فهرست و این فهرست است.

یّات/ 
ّ
دفتر دهم )1367 ش بخش بیست  و دو تا سی  و دو(: جغرافیا/ سفرنامه/ تاریخ، کل

تاریخ جهان / تاریخ ایران/ تاریخ پیامبران، اسلام و امامان/ تاریخ شبه قاره/ تاریخ افغانستان/ 

تاریخ آسیای میانه/ تاریخ عثمانی/ تاریخ اروپا و آمریکا.
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دفتر یازدهم )1369 ش بخش سی  و سه تا سی  و چهار(: زندگی نامۀ سرایندگان/ زندگی نامۀ 

پیران و دیگر بزرگان/ فهرستوارۀ کتاب های فارسی/ فهرستوارۀ سفرنامه ها/ فهرستوارۀ جغرافیا/ 

فهرستوارۀ تاریخ- کلیّات/ فهرستوارۀ تاریخ جهان/ فهرستوارۀ تاریخ ایران.

دفتر دوازدهم )1370 ش( فهرستوارۀ تاریخ پیامبران و اسلام و امامان / فهرستوارۀ تاریخ 

فهرستوارۀ  سرایندگان/  نامۀ  زنگی  فهرستوارۀ  کوچک تر/  بخش  چند  فهرستوارۀ  شبه  قاره/ 

زندگی نامۀ پیران و دیگر بزرگان.

دفتر سیزدهم )1370 ش بخش سی  و پنج تا سی  و هفت(: دانش های بلاغی/ دستور زبان 

فارسی/ دستور زبان اردو و ترکی/ دستور زبان عربی )به فارسی(.

دفتر چهاردهم )1375 ش بخش سی  و نه تا چهل  و پنج(: معمّا / ادبیّات منثور/ )متون 

/ موسیقی/ اصول حدیث و حدیث/  فرهنگ نامه ها   / و هزل(  مقامات، شوخی  امثال،  ادبی، 

اصول فقه و فقه/ اوراد و ادعیّه و تعویذات.

راهنمای  منزوی،  احمد  استاد  نظر  زیر  و  حمید  انجم  کوشش:  به  ش   1377 سال  در 

فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی پاکستان به وسیلۀ همان ناشر در اسلام  آباد پاکستان 

اختیار  در  را  دوره 14 جلدی  آن  که  کسانی  برای   
ً
تقریبا و  راهگشا  بود  کاری  که  چاپ شد. 

نداشتند، راهنمای خوبی بود.

آن  نخستین  که  می شود.  دیده  کاستی هایی  هم  فهرست  این  در  است  آشکار  چنانچه 

زیر  هرچند  و  است؛  فارسی  کهن  متون  با  پاکستانی  نگاران  فهرست  از  برخی  آشنایی  عدم 

دیده می شود.  لغزش هایی  امّا  است،  انجام شده  منزوی  احمد  کتابشناس خبره ای چون  نظر 

کاستی دیگر در بخش کتابشناسی است که استناد به کار ماندگار خانبابا مشار شده است؛ 

و هرچند این کار در زمان خودش کاری مهم و سودمند بود. امّا بهره وری از آن در سال های 

موجودی  فهرست های  ایران  کتابخانه های  از  بسیاری  زیرا  نیست،  درستی  چندان  کار  اخیر 

خود را کار یا منتشر کرده اند )به ویژه کتاب های چاپ سنگی( و به  غیر از ذیل کرامت رعنا 

حسینی، باید چندین ذیل دیگر بر فهرست خانبابا مشار تا زمان گردآوری زد. عدم بهره وری از 

فهرست های چاپ  شده با عنوان های: کتاب های ایران به کوشش: ایرج افشار و حسین بنی آدم 
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که در سال های 1333 تا 1345 ش توسّط انجمن کتاب، ابن سینا و کلوپ کتاب چاپ می شد 

ایران  کتابشناسی موضوعی  و  تا 1342(  ایران )1333  ده ساله  کتابشناسی  عنوان  با  بعدها  و 

ی ایران، نشر 
ّ
)سال های 1343 تا 1348( تألیف حسین بنی آدم چاپ شد و نیز کتابشناسی مل

ی ایران که از سال 1344 تا 1374 ش و بعدها کتاب  نامه، فهرست کتب منتشره از 
ّ
کتابخانۀ مل

سال 1363 ش و کارنامۀ نشر از 1357 ش تاکنون، هردو منتشرشده از سوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی و چندین کتاب با عنوان های دیگر و همانند مانند پیک کتاب، اثر محمّدعلی 

انتشارات  فهرست  به  ویژه  چاپ  شده  مشترک  فهرست  این  پیش  از  سال های  در  که  رفیعی 

ناشران گوناگون ایران، از کاستی های بزرگ این بخش است.

ی فارسی در کشورهای جهان به  ویژه در کشورهای هند، 
ّ

با توجّه به انبوه نسخه های خط

ایتالیا،  اتریش،  آلمان،  انگلستان،  ازبکستان،  افغانستان،  تاجیکستان،  روسیه،  عراق،  ترکیه، 

آمریکا و غیره، وجود چنین فهرست های مشترکی بیش  از پیش، بایسته می نماید.

***

فهرستوارۀ کتاب های فارسی: احمد منزوی؛ تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و 

مرکز دایرة  المعارف بزرگ اسلامی، 1374-1395، 12 ج.

و  درایت  با  پاکستان  در  ش   1360 سال  در  فارسی  کتاب های  فهرستوارۀ  بزرگ  طرح 

در  منزوی  استاد  که  ش   1369 سال  حدود  تا  و  شد  ریخته  منزوی  احمد  آقای  هوشمندی 

پاکستان حضور داشت با همکاری دانشوران پاکستانی و بر پایۀ برگه های که خود منزوی بیش 

از چهل سال اندوخته بود، آغاز به کارکرد؛ چنانکه در زمان شروع کار بیش از 350 هزار برگه 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  با همکاری  و  بود  آماده  سازی شده 

از سوی  اسلامی و مرکز دایرة  المعارف بزرگ اسلامی، دفتر نخست آن در سال 1374 ش 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شد و چنانچه انتظار می رفت در روند کار هرچه منابع 

گاهی های نو در دفترهای بعدی در کتاب وارد گردد.  جدید چاپ می شد، آ
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در روند کار جلدهای یک تا پنج از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شد و در 

ادامه از جلد ششم تاکنون از سوی مرکز دایرة  المعارف بزرگ اسلامی چاپ می شود. 

از طرح بزرگ »دایرة   این کار بخشی  چنانکه منزوی در دیباچۀ دفتر نخست می نویسد: 

 بخش »کتاب نامۀ نگاشته های فارسی« آن 
ً
المعارف کتابشناسی جهان اسلام« است که فعلا

چاپ می شود.

همو دربارۀ هدف نهایی خود که امید می رود روزی جامۀ عمل بپوشد، می نویسد: »هدف 

ترتیب  به  موضوع  هر  و  موضوع  برحسب  فارسی،  نگاشته های  از  است  کتاب نامه ای  تألیف 

نیاز  که  است  بزرگی  کار  این  نسخه شناسی.  و  کتابشناسی  گاهی های  آ دربردارندۀ  تاریخی، 

آوردن  فراهم  و  جوان  پژوهندگان  عملی  آموزش  و  کار  شیفتۀ  پژوهشگران  و  مرکزی  به  دارد 
مجموعه ای بزرگ از منابع کتابشناسی و فهرست ها و بودجه ای و زمانه ای نه  چندان کوتاه«. 1

وی در ادامه می آورد:  این کار باید در دو مرحله انجام گیرد:

از  فارسی،  نگاشته های  از همه  اوّلیّه  گاهی های  آ آوردن  به دست  و  "سرشماری"  »الف( 

کتاب ها، رساله ها، نامه ها، منشآت و کتابچه ها و هر آنچه بدان اثر مکتوب نام نهاده اند. این 

مرحله از اثر را این ناچیز فهرستوارۀ کتاب های فارسی نام نهاده است.

ب( تألیف کتاب نامۀ بزرگ نگاشته های فارسی؛ در این مرحله، هدف همان است که در 

بالا بدان اشاره رفت، با استفاده از تجربیّات پیشینیان، مانند بروکلمان، استوری و سزگین و 
تألیف کتابی کامل تر و جامع تر که اکنون جای گفتگو نیست«. 2

ترتیب دفترهای فهرستوارۀ کتاب های فارسی به  قرار زیر است:

/ فهرستوارۀ  / داستان ها  / جغرافیا  تا پنج(: سفرنامه  دفتر نخست )1374 ش بخش یک 

یّات / فهرستوارۀ کتاب های فارسی – تاریخ جهان.
ّ
کتاب های فارسی – کل

دفتر دوم )1375 ش بخش شش و هفت(: تاریخ ایران/ تاریخ شبه قاره.

دفتر سوم )1376 ش بخش هشت تا ده(: تاریخ پیامبران و امامان / زندگی نامۀ سرایندگان 

/ زندگی نامۀ پیران و بزرگان.

فهرستوارۀ کتاب های فارسی، احمد منزوی، ج 1، ص 11.  1
همان، ج 1، ص 11.  2
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 – شناسی  ستاره   دفترداری/   – ریاضی  دوازده(:  و  یازده  بخش  ش   1378( چهارم  دفتر 

اختربینی.

طبیعی  علوم  داروسازی/   – پزشکی  پانزده(:  تا  سیزده  بخش  ش   1379( پنجم  دفتر 

)جانورشناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی(/ کیمیا.

دفتر ششم )1381 ش بخش شانزده و هفده(: فلسفه – حکمت/ فلسفۀ عملی.

دفتر هفتم )1382 ش بخش هجده(: عرفان )1(.

دفتر هشتم )1382 ش بخش هجده(: عرفان )2(.

دفتر نهم )1383 ش بخش نوزده(: کلام و عقاید.

دفتر دهم )1386 ش بخش بیست(: منظومه ها – بخش اوّل.

دفتر یازدهم )1390 ش بخش بیست(: منظومه ها – بخش دوم.

دفتر دوازدهم )1394 ش بخش بیست(: منظومه ها – بخش سوم.

بی نیازی  آن،  مهم ترین  جمله  آن  از  که  دارد  که  فراوانی  سودمندی های  رغم  به    - کتاب 

د فهرست چاپ شدۀ کتابخانه های ایران 
ّ
پژوهشگران به مراجعه به 501 عنوان و 1051 مجل

و جهان است که دسترسی به هرکدام نیازمند مراجعات چندباره به کتابخانه هاست و عمری 

شناسنامه  )در  ش   1395 مهر  که  دوازده  دفتر   
ً
مثلا نیست.  روزآمد  شوربختانه   - می طلبد 

ت زمان حروف چینی آن بوده، 
ّ

1394 ش آمده است( چاپ  شده و برفرض یک سال هم مد

 فهرست نسخه های خطّی 
ً
اکثر برای سال 1385 ش است و مثلا

ّ
گاهی های کتابشناسی آن حد آ

کتابخانۀ آیت  الله  العظمی مرعشی که تاکنون 47 جلد آن چاپ  شده، تا جلد 34 جزء منابع 

آن است و فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی که تا جلد 28 جلد 

چاپ  شده، تا جلد 24 جزء منابع است و ... و حتّی فهرست برخی کتابخانه ها را ندارد و هر 

آنچه ذیل کاستی های فهرست مشترک نسخه های خطی پاکستان، بخش کتابشناسی آن ذکر 

شد، در اینجا هم صدق می کند که از تکرار آن چشم  پوشی می شود. 

و  داشتن  آتش  از  دور  قدیمی دست  مثل  باب  از  این خرده گیری ها  است  هرچند ممکن 

لاعات 
ّ

 به اط
ً
برون از گود نشستن باشد؛ امّا این انتقادات باید گفته شود تا پژوهشگران صرفا
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مندرج در این گونه فهرست ها بسنده نکنند و این فهرست ها را به عنوان یکی از منابع مهم در 

نظر بگیرند، نه فهرست هایی کامل، روزآمد و بسامان. 

***

ی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران: 
ّ

فهرستوارۀ مشترک نسخه های خط

محمّد رضا شمس اردکانی و دیگران، تهران: راه کمال؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران و 

خدمات درمانی ایران، 1387 ،955 ص.

مشترک  فهرست  و  فارسی  خطّی  نسخه های  فهرست  نخست  جلدهای  در  این  پیش  از 

اکنون  و  بود؛  شناسایی شده  پزشکی  ی 
ّ

خط کتاب های  پاکستان،  فارسی  خطّی  نسخه های 

را  ایران  ی 
ّ

نسخه های خط مشترک  فهرست  پزشکی،  علوم  دانشگاه  و  ایران  علوم  فرهنگستان 

به  فرهنگستان  که  دسترسی  به  توجّه  با  ولی  کردند.  چاپ  و  دادند  قرار  خود  کار  دستور  در 

گسترۀ  در  را  آن  یا  که  نبود  بهتر  آیا  داشت؛  را  جهان  موجود  ی 
ّ

خط نسخه های  فهرست های 

جهانی گردآوری می کرد یا دست کم بر این دفتر، نام جلد نخست را می نهاد تا دفتر دوم ویژۀ 

ی آن چاپ  شده است. چنانکه بر 
ّ

اقل فهرست نسخه های خط
ّ

دیگر کشورهایی باشد که حد

 فهرست نسخه های 
ً
کتاب چاپ  شده هم نمی توان اطلاق کتابخانه های ایران را نهاد، زیرا مثلا

و  نشده  چاپ   است  سال  چهل  کنونی(  مطهّری  )شهید  سپهسالار  مدرسۀ  کتابخانۀ  ی 
ّ

خط

ی پزشکی آستان قدس به 
ّ

فهرست کتابخانۀ وزیری یزد حدود چهل سال یا فهرست کتب خط

ی طبّی موجود 
ّ

همّت غلامعلی عرفانیان در سال 1380 ش چاپ  شده؛ »فهرست نسخ خط

در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی« به وسیلۀ سعید باوی به همّت مؤسّسۀ مطالعات تاریخ 

پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1382 چاپ  شده؛ »کتابشناسی نسخ 

ی پزشکی ایران« به سرپرستی اکرم ارجح در سال 1371 ش چاپ  شده و ...؛ و هنوز بیش 
ّ

خط

ی کتابخانۀ آیت الله مرعشی فهرست و چاپ  نشده است و این 
ّ

از چند هزار جلد کتاب خط

تازه شاید نیمی از موجودی ها باشد. ده ها کتابخانۀ دولتی و نیمه  دولتی و وقفی و خصوصی در 

ایران است که هیچ گونه فهرستی از آن در دست نیست.

ی ایران که تا زمان نگارش و تدوین 
ّ

 تمامی فهرست های نسخه های خط
ً
به  هر روی تقریبا
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ی 
ّ

 فهرست نسخه های خط
ً
به دست گردآورندگان رسیده، دیده و فهرست شده است، امّا مثلا

و  ندارد  فهرست جای  این  در  چاپ  شده  سال 1383 ش  در  که  یزد  در  کاظمینی  کتابخانۀ 

می توان گفت آنچه در دستشان بوده، فهرست شده است.

ی: کتاب هایی 
ّ
فهرستوارۀ نامبرده که شامل کتاب های فارسی و عربی است در دو بخش کل

بخش  در  است.  شده  تقسیم   ناشناس  نویسنده  کتاب های  و  شده  شناخته   آن  نویسندۀ  که 

نخست به ترتیب الفبای نام نویسنده است )امّا آثار نویسندگان به ترتیب الفبایی نیست( و در 

بخش دوم به ترتیب الفبای نام کتاب است. درحالی که کتاب باید در سه بخش می آمد؛ یعنی 

 در فهرست ها به نام های: رساله 
ً
کتاب هایی که نه نام آن روشن است نه نام نویسنده، که معمولا

در طب، رساله در کحّالی، کتاب فی الطب، طب، مجموعه در طب و مانند آن آمده است، 

 شناسایی شود. در آغاز کتاب، فهرست منابع آمده و 
ً
در جای جداگانه ای درج می شد تا بعدا

در پایان کتاب، نمایۀ نام ها و نمایۀ کتاب ها درج گردیده است.

پدیدآورندگان دربارۀ چرایی کار خود در زمینۀ افزودن کتاب های علوم وابسته نوشته اند:

»دامنۀ دانش پزشکی در دورۀ کهن، دامنه ای بسیار وسیع بوده است که هم شامل پزشکان  

می شده وهم کسانی که به  نوعی کار آنان پشتیبانی از کار پزشکان بوده است همچون: گیاه 

تقسیم  بندی علوم دورۀ اسلامی، دانش پزشکی در  و دارو شناسان؛ زیرا در عرصۀ  شناسان 

و  جانورشناسی  و  گیاه شناسی  ازجمله  زیرمجموعه هایی  بر  مشتمل  اسلام  و  ایران  حیطۀ 
داروشناسی بوده است«. 1

»فهرست  کتاب  مجموعه،  این  گردآوری  در  را  خود  الگوی  همچنین  پدیدآورندگان 

تألیف  ترکیا«  مکتب  فی  الفارسیّة  و  الترکیّة  و  العربیّة  باللغات  الاسلامی  الطبّ  مخطوطات 

استانبول  در  م  اوغلو چاپ 1984  احسان  ین 
ّ

الد اکمل  نظر  زیر  و همکاران،  رمضان ششن 

یادکرده اند.

***

و  اردکانی  ایران، محمّد رضا شمس  کتابخانه های  در  وابسته  و علوم  پزشکی  ی 
ّ

فهرستوارۀ مشترک نسخه های خط  1
.7 ص  دیگران، 
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ی 
ّ
مل کتابخانۀ  تهران:  درایتی،  مصطفی  )فنخا(:  ایران  ی 

ّ
خط نسخه های  فهرستگان 

ایران، 1390-1393، 34 ج.

ایران  دست نوشت های  فهرستوارۀ  مانندِ  کم  خود  نوع  در  و  سودمند  دورۀ  چاپ  از  پس 

)دنا( به همّت آقای مصطفی درایتی و همکاران مؤسّسۀ فرهنگی الجواد مشهد، که در سال 

1389 ش از سوی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی در دوازده جلد چاپ شد و می توان بر 

ی ایران نام نهاد؛ زیرا به  غیر از نام کتاب و نام نویسنده و 
ّ

آن فهرست نامگوی نسخه های خط

شمارۀ کتاب، چیز دیگری ندارد، در سال 1390 ش نخستین جلد فهرستگان نسخه های خطّی 

نوید  و  چاپ شد  درایتی  آقای  به سرپرستی  الجواد  مؤسّسۀ  پژوهشگران  گروهی  کار  ایران، 

ی ایران از آغاز )1304 
ّ

فهرستی را می داد که جامع فهرست های چاپ  شدۀ نسخه های خط

را  ایران  از کتابخانه های  بسیاری  باشد و کاستی مخزن  اثر )1390 ش(  تا زمان چاپ  ش( 

ی بودند پر کند. بی گمان کاری است گسترده و سترگ و 
ّ

فاقد فهرست های گوناگون خط که 

همّتی می طلبید تا این طرح عظیم ده  ساله به بار بنشیند و به  رغم اشکالات جزئی که بر آن 

ی وارد است و در آن دیده می شود و ناگزیر و 
ّ

یۀ نسخه های خط
ّ
به  واسطۀ عدم اشراف بر کل

ناگریز و طبیعی است؛ فهرست بسیار سودمندی است و اگر چنانچه برخی دوگانگی ها در نام 

یک کتاب واحد دیده می شود، نه از سر کوتاهی فهرست نگاران این مجموعه که از نادرستی 

و یکدست نبودن فهرست ها به چشم می خورد؛ زیرا پژوهندۀ ریزبین می تواند ده ها مورد از آن 

 از تطبیق دو کتاب سفرنامۀ یزد و سفرنامۀ از قم تا کاشان و... 
ً
را در این مجموعه بیابد و مثلا

مضبوط در کتابخانه های ملک و مجلس شورای اسلامی می توان فهمید که این هر دو یک 

کتاب هستند که در دو جا و با دو نام فهرست شده اند. شاید اگر آغاز نامۀ نسخه ها در یکجا 

 ناشناس هم شناسایی می گردید.
ً
فهرست می شد، نسخه های واحد و بعضا

ی کتابخانه ها به 
ّ

مورد دیگر راه یافتن اشتباهات واردشده در فهرست های نسخه های خط

این فهرست است که باز، کوتاهی متوجّه آقای درایتی و گروه ایشان نیست؛ که به  عنوان  مثال، 

فهرست بسیار پر غلط و نادرست کتابخانۀ وزیری یزد را می توان اشاره کرد که ده ها مورد اشتباه 

فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ  یا  دارد.  نام رساله در...  به  ناشناس  ی 
ّ

ده ها کتاب خط و 
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آیت الله گلپایگانی قم را مثال زد که تاکنون سه بار فهرست شده و هر فهرست نگاری برای خود 

ل شوند.
ّ

یک شماره را وارد کرده و پژوهندگان برای دریافت کتاب باید ساعت ها معط

و  نام کتاب درج  شده است  الفبای  ترتیب  به  فنخا در 34 جلد  به  هر روی، متن کتاب 

نویسندگان،  کتاب ها،  نام  شامل:  آن  گوناگون  فهرست های  جلد  یازده  ش،   1395 سال  در 

شارحان، کاتبان، نام کتابخانه ها و دیگر نمایه های بایسته چاپ و منتشر شد که تا اندازۀ بسیار 

گفته اند:  فهرست  آغاز  در  پدیدآورندگان  چنانچه  می کند.  آسان  را  پژوهشگران  کار  زیادی 

بیست  لاعات 
ّ

)اط است  شده  روزآمد  »دنا«  به  نسبت  فهرست  این  نسخه شناسی  لاعات 
ّ

اط

یۀ 
ّ
آینده، کل لاعات گذشته(؛ و قرار است که در 

ّ
هزار نسخه جدید؛ و اصلاح پنجاه  هزار اط

بسیاری  نه  تنها  زیرا  باشد؛  پژوهشگران  دسترس  در  )آنلاین(  برخط  به  صورت  آن  متن های 

از پژوهشگران توانایی خرید این دوره را ندارند، بلکه بسیاری از کتابخانه های ایران نیز توان 

لاع رسانی است.
ّ

خرید آن را ندارند و ساده ترین کار، دسترسی آسان از طریق پایگاه های اط

از  و  باشد  کتاب  اشهر  نام  ترتیب  به  مدخل ها  که  کوشیده اند  کتاب  در  پدیدآورندگان 

لاعات 
ّ

 تمامی کتاب ها دارای اط
ً
نام های دیگر و غیر معروف به نام اصلی ارجاع داده اند. تقریبا

این  از  و  بوده  کتاب شناسی  معتبر  و  مهم  متون  به  ارجاعات  و  فصل ها  معرّفی  کتابشناسی، 

ترجمه،  حاشیه،  شرح،  دارای  کتاب  چنانچه  و  است.  شده  انجام   شایسته  بس  خدمتی  نظر 

لاع رسانی گردیده است؛ و 
ّ

ذیل، خلاصه، فیلم، عکس و غیره بوده و یا اینکه چاپ  شده، اط

مهم تر آنکه کوشش شده ترتیب نسخه ها به ترتیب زمان تحریر باشد ازاین  رو به  آسانی، یک 

پژوهشگر می تواند به کهن ترین نسخۀ موجود یک اثر دست یابد. کتاب در آغاز دیباچه ای دراز 

دامن دربارۀ انگیزه، اهداف، تاریخ فهرست نگاری در ایران، سهم فهرست نگاران، توضیحات 

ی دربارۀ فنخا، کتابشناسی، نسخه شناسی، چیدمان فنخا و فهرست منابع و مآخذ با نشانۀ 
ّ
کل

اختصاری آن را دارد.

 آقای درایتی در توضیح انگیزۀ خود آورده است: 

لاعات ناهمگون و پراکنده به مجموعه ای سامان یافته به جهت نمایش حجم 
ّ

 »1( تبدیل اط

و اهمیّت ذخایر مکتوب ایران.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

100

لاعاتی برای مراکز پژوهشی و پژوهشگران این حوزه«. 1 
ّ

2( ایجاد پشتوانۀ اط

ی دربارۀ فنخا می آورد: 
ّ
نیز در ذیل توضیحات کل

ی که اصل نسخه یا عکس آن در داخل ایران موجود 
ّ

یۀ آثار خط
ّ
»محدودۀ کار شامل کل

لاعاتی از آن )حتّی بسیار مختصر و ناقص( تا نیمۀ اوّل سال 1390 ش ... منتشر 
ّ

است و اط

شده یا به نحوی در اختیار ما قرارگرفته است«. 2 

در کشور جمع آوری  ممکن  لاعات 
ّ

اط اکثر 
ّ

که حد است  بوده  آن  »تلاش  می افزاید:  وی 

لاعاتی که از نسخه های 
ّ

یا اط به  جز فهرست های منتشرشده  از آن استفاده شود،  و در فنخا 

یا  کرده ایم،  استفاده  آن ها  از  ما  و  منتشرشده  ویژه نامه ها  برخی  یا  ت 
ّ
مجلا در  ایران  ی 

ّ
خط

لاعات موجود 
ّ

تک نگاری هایی که در قسمی از آن به معرّفی نسخه ها پرداخته اند. قسمتی از اط

لاعات اوّلیّۀ رایانۀ کتابخانه ها تهیّه شده است. یا 
ّ

در فنخا از سیاهه های اوّلیّۀ یا با استفاده از اط

لاعاتی که توسّط مؤسّسۀ فرهنگی – پژوهشی الجواد فهرست شده، ولی هنوز فهرست آن 
ّ

اط
منتشرنشده است«. 3

که  است  ایران  ی 
ّ

خط نسخه های  فهرستگان  نام  اطلاق  همانا  کتاب،  کاستی  بزرگ ترین 

بازداشته  جهان  کتابخانه های  دیگر  نسخه شناسی  لاعات 
ّ

اط به  دسترسی  از  را  پژوهشگران 

ی فارسی جهان بر آن افزوده می گشت تا 
ّ

اقل فهرست نسخه های خط
ّ

است؛ و بی گمان اگر حد

چه اندازه راهگشای مراجعان بود. کاری که به هیچ  وجه در آغاز برای تدوین این کتاب در نظر 

گرفته نشده و نمی توان بر پدیدآورندگان آن خرده گرفت.

کتاب نامبرده همانند دیگر فهرست های بر گفته، دارای کاستی هایی است که به کرّات در 

این گفتار ذکر آن شده است. زیرا بر پایۀ فهرست های چاپ  شده موجود کار شده که برخی 

آغاز و انجام ندارند، برخی نامگوست، برخی به نادرست شناسایی و فهرست شده و این کتاب 

 اشتباهات شده است؛ زیرا چنین امکانی در 
ً
در حقیقت آینه تمام نمای این کاستی ها و بعضا

اختیار مؤسّسه الجواد نبوده که خود یک  به  یک به کتابخانه های ایران سر زند و کتاب ها را از 

نظر بگذراند و کاستی بزرگ که ذیل فهرست نسخه های خطی پزشکی ایران اشاره شد: عدم 

فهرستگان نسخه های خطّی ایران )فنخا(، مصطفی درایتی، ج 1، ص هجده.  1
همان، ص بیست  و شش.  2
همان، ص بیست  و شش.  3
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ی موجود در ایران اعم از دولتی و غیردولتی و 
ّ

فهرست شاید حدود ده ها هزار جلد کتاب خط

 راهی بدن کتاب نجسته است. 
ً
وقفی و خصوصی است که طبعا

ی ایران، 
ّ
ارجح، اکرم و دیگران: کتابشناسی نسخ خطّی پزشکی ایران، تهران: کتابخانۀ مل

.1371

استوری، چارلز آمبور: ادبیّات فارسی بر مبنای تألیف استوری، ترجمه به روسی: یوری. 

پور و دیگران، تحریر: احمد منزوی، تهران: مؤسّسۀ  آرین  فارسی: یحیی  به  آ.برگل، ترجمه 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362، 2 ج.                                                                                                                                                                          

اسلام آباد:  پاکستان،  فارسی  خطّی  نسخه های  مشترک  فهرست  راهنمای  حمید:  انجم، 

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1377.

اسلامی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  در  موجود  طبّی  خطّی  نسخ  فهرست  سعید:  باوی،   

تهران: مؤسّسۀ مطالعات تاریخ پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1382.

خطّی(،  نسخه های  )دربارۀ  خطّی  نسخه های  نشریۀ  دیگران:  و  محمّدتقی  دانش پژوه، 

تهران: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، 1339-1362، 12 ج.

ایران،  ایران )فنخا(، تهران کتابخانۀ ملی  فهرستگان نسخه های خطی  درایتی، مصطفی: 

1390-1393، 34 ج.

ـــــــــــــــ : فهرستوارۀ دست  نوشت های ایران )دنا(، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای 

اسلامی ایران، 1389، 12 ج.

روشن، محمّد و دیگران: فهرست نسخه های خطّی کتابخانه های رشت و همدان، تهران: 

فرهنگ ایران  زمین، 1353.

روضاتی، محمّدعلی: فهرست کتب خطّی کتابخانه های اصفهان، اصفهان: مؤسّسۀ نشر 

نفایس مخطوطات، مرکز تحقیقات رایانه ای،1341 و 1389 ،2 ج.

شمس اردکانی، محمّدرضا و دیگران: فهرستوارۀ مشترک نسخه های خطّی پزشکی و علوم 

منابع
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وابسته در کتابخانه های ایران، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران و فرهنگستان علوم جمهوری 

اسلامی ایران، 1387.

کتابخانه های  فارسی  دستخط های  فهرست  عبدالله:  صفر  و  محمّدباقر  ینی، 
ّ

الد کمال 

قزاقستان، یزد: کمال، 1393، ج 1.

مدیر شانه چی، کاظم: فهرست نسخه های خطّی چهار کتابخانۀ مشهد، تهران: فرهنگ 

ایران زمین،1351.

]قم[:  بی جا  خطی،  نسخۀ  چند  با  آشنایی  استادی:  رضا  و  حسین  طباطبایی،  مدرّسی 

1355، ج 1.

منزوی، احمد: فهرست مشترک نسخه های خطّی فارسی علوم قرآنی در ایران، تهران: پیام 

آزادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

ـــــــــــــــ : فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی علوم قرآنی در پاکستان، تهران: 

پیام آزادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

مرکز  اسلام آباد:  پاکستان،  فارسی  خطی  نسخه های  مشترک  فهرست   : ـــــــــــــــ 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1375- 1362، 13 ج.

منطقه ای،  فرهنگی  مؤسّسۀ  تهران:  فارسی،  خطّی  نسخه های  فهرست   : ـــــــــــــــ 

1348-1353، 6 ج.

ـــــــــــــــ : فهرستوارۀ کتاب های فارسی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مرکز 

دایرة  المعارف بزرگ اسلامی، 1374-1395، 12 ج.



جُستاری در نسب  شناسی جعفر بن موسی  بن جعفر A و مدفن ایشان

سجّاد حبیبی*

چکیده
قرار  تهران  استان  از  پیشوا  ایشان در شهرستان  مزار  فرزندان معصومین که  از  یکی 
دارد، جـعفر بن موسی الکاظم? است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ، تحقیقی 
دربارة نسب شناسی جعفر بن موسی و مدفن ایشان آمده است. وی  فرزند بلافصل 
امام موسی کاظم? بوده و مادرشان که نامی از ایشان در منابع نیامده، یک کنیز 
بوده اند. نام جعفر بن موسی با کنیة ابوالحسن و لقب خواری که منسوب به روستای 
خوار مکه مکرمه است، در منابع تاریخ و انساب ذکر شده است. در این مقاله، از 
منابعی از قرن سوم به بعد که در بارۀ جعفر بن موسی> و مزار او سخن گفته اند، 

و کسانی که به عنوان صاحب این مزار شناخته شده اند، یاد می شود.  

کلیدواژه ها
جعفر بن موسی بن جعفرA – شناخت و مزار؛ مزارات تهران  –  شهر پیشوا؛ امام کاظم ? 

– فرزندان؛ خوار )مکه(؛ خواری، ابوالحسن. 

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:

سال بیست و ششم | شماره100 | تابستان 1399
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1( درآمد
پیشین  امت های  هدایت  برای  را  خویش  پیامبران  متعال،  خداوند  که  متمادی  قرون  از  پس 

برگزید، سرانجام مسئولیت ابلاغ مفاهیم هدایتی مورد نیاز بشر تا روز قیامت، بر عهده پیامبر 

خاتمb قرار گرفت. نبی مکرمb آیات قرآن را که از سوی خداوند بر ایشان نازل می شد، برای 

تمام انسان ها تا روز قیامت به ودیعه گذارده و نسبت به تلاوت آیات و عمل به مفاد آن سفارش 

تبیین کنندگان  به عنوان  انسان های شایسته ای  الهی،  این چشمه معارف  کرده است. در کنار 

آیات قرآن، حضور داشته و دارند که از ایشان به عنوان امامان معصومA یاد می کنیم. پای بندی 

انسان به مفاهیم آیات و سفارشات اهل بیتA در کنار یکدیگر، ضامن سعادت اوست. 

در قرآن کریم بر تکریم و بزرگداشت نزدیکان و فرزندان پیامبرb تأکید شده است؛6...قُلْ 

 Aقُربَ...5 1 ضمن تأیید عقل از مفاد روایات معصومین
ْ
هَ  فِی ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
لا أسْئَلکُُمْ عَلیَهِْ أجْرًا إلا

 bو ذریه پیامبر Aنیز برداشت می شود که بزرگداشت و ابراز محبت به فرزندان امامان معصوم

را  بایستی همت خویش  که  از طرفی می توان گفت  اکرمb می شود.  پیامبر  سبب خشنودی 

الهی می شود.  این مهم سبب خشنودی و رضایت  پیامبرb مصروف داریم که  بر خشنودی 

بنابراین احترام به مزار متبرک امامزادگان امری شایسته و ضروری می نماید. 

تاکنون آن چنان که شایسته است، شناسانده نشده،  ایران اسلامی که  امامزادگان  از  یکی 

جناب جعفر بن موسی الکاظم? است که فرزند بلافصل امام کاظم? بوده و بنابر مشهور 

شهرستان  قدیمی  نام  دارد.  قرار  پیشوا  شهرستان  تهران،  استان  در  بزرگوار  امامزاده  این  مزار 

پیشوا، »سَناردَک« و منشأ ایجاد این مکان برای سکونت مردم، مزار این امامزاده بوده است. 

وجود این بارگاه متبرک، باعث رونق فرهنگی و اجتماعی منطقه و مایه جلب رحمت الهی بوده 

و بهترین فرصت برای گسترش فعالیتهای فرهنگی - معرفتی در شهرستان پیشوا است. روشن 

گاهی درباره امامزاده جعفر بن موسی? به ازدیاد محبت مردم به ایشان می  است که افزایش آ

می 
ِّ

گاهی دادن در این باره جنبه های مختلفی دارد. یکی از این جنبه ها که نقش مقد انجامد. آ

دارد، بحث و بررسی درباره نسب و تبار جعفر بن موسی? و اثبات بی واسطه بودن ایشان تا 

شوری/23  1
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امام معصوم? است. همچنین اینکه مدفن ایشان در کجا قرار دارد، نیز مطلب بسیار مهمی 

امامزاده جعفر بن موسی?،  اثبات نسب  بیان و  به  است. مطالب پیش رو به طور اجمالی 

لقب و کنیه ایشان و نام مادر ایشان می پردازد. همچنین درباره مزار متبرک این امامزاده نیز 

مطالبی ارائه شده است. با توجه به اینکه موضوع اصلی تحقیق پیش رو نسب شناسی جعفر بن 

موسی? است، داده های آن از میان کتب انساب و تاریخ به صورت کتابخانه ای - اسنادی 

جمع آوری شده و در خلال بیان مطالب، تحلیل هایی نیز صورت گرفته و دست آخر در پایان 

این  در  به ذکر است که علامت ]ق...[ که  نتیجه گیری شده است. لازم  از مطالب مربوط 

نوشتار بعد از نام محققین ذکر شده، مشخص کننده دوره محقق به تاریخ هجری قمری است.

A2( نسب شناسی جعفر بن موسی الکاظم
این قسمت به اثبات نسب جعفر بن موسی? پرداخته و نظرات دانشمندان و نسب شناسان 

اسلامی را در این باره بیان کرده است.

2-1( بیان آراء محققان اسلامی
دانشمند نسّابه ابوالحسین عقیقی ]ق3[ آن دسته از پسران امام کاظم? را که نسل حضرت 

اسماعیل،  عباس،  ابراهیم،  الرضا?،  علی  است:  آورده  اسامی  این  با  یافته،  ادامه  ایشان  از 

عبدالله، محمد، عبیدالله، جعفر، هارون، زید، حمزه، حسن، حسین و اسحاق.1 لذا ایشان 

تعداد فرزندان ذکور موسوی را 14 تن می داند.

أبونصر بخاری ]ق4[ تعداد پسران أبوابراهیم، امام کاظم? را 18 تن ذکر کرده است. ولی 

در ادامه نام 10 تن از پسران موسوی را که نسل امام کاظم? از آن ادامه یافته و هیچیک از 

دانشمندان نسب شناس در این مورد اختلاف ندارند، اینگونه نام می برد: الامام علی الرض?، 

این  و حمزه.2  اسحاق  عبیدالله، جعفر،  عبدالله،  اسماعیل، محمد،  عباس،  أصغر،  ابراهیم 

د« متولد شده است.3 در 
َ
دانشمند، در جایی دیگر آورده است: جعفر بن کاظم? از »أمّ ول

عقیقی علوی مدنی، یحیی بن حسن، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق: احمد مهدوی، ص 84و88.  1
بخاری، سهل بن عبدالله، سرّ السلسلة العلویة، تحقیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، ص 36-37.  2

همان، ص 41  3
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بخش پایانی کتاب أبونصر بخاری، تبیین برخی از اصطلاحات علم انساب توسط سید محمد 

صادق بحرالعلوم ذکر شده است. از جمله این موارد، »أم ولد« است. این اصطلاح، زمانی 

به کار می رود که مادر فرزند، »کنیز« بوده باشد.1 لذا اینکه در برخی از متون فارسی، عبارت 

»أم ولد« به همان صورت »ام ولد« آورده شده، دقیق نیست و مادرِ بزرگوار جعفربن کاظم? 

کنیز بوده است.

ابن أبی الثلج ]ق 4[ در مقام بیان پسران امام کاظم? چنین آورده است: علیّ الرضا، زید، 

ه، محمّد، احمد، یحیی، 
ّ
ه، إسماعیل، عبیدالل

ّ
إبراهیم، عقیل، هارون، حسن، حسین، عبدالل

اسحاق، حمزه، عبدالرحمن، قاسم و جعفر.2 این نویسنده تعداد فرزندان ذکور موسوی را 18 

تن می داند که یکی از ایشان به »جعفر« مسمّی است.

دانشمند نسّابه علی بن محمد عمری ]ق 5[ در بیان فرزندان ذکور موسوی این چنین آورده 

است: سلیمان، عبدالرحمن، فضل، احمد، عقیل، قاسم، یحیی و داود که اینها فرزند پسر نداشتند 

بوا«. حسین پسر دیگری از امام کاظم? است که هرچند فرزندانی داشت 
ّ

و به اصطلاح »لم یُعق

ولی نسلی از او باقی نماند. هارون، علی الرضا?، ابراهیم، اسماعیل، حسن، محمد، زید، 

اسحاق، حمزه، عبدالله، عباس، عبیدالله و جعفر که نسل حضرت از ایشان ادامه یافت.3 روشن 

است که این نسب شناس، تعداد پسران موسوی را 22 تن برشمرده است. در ادامه لقب جعفر 
بن موسی? را »الخواری« و یک کنیز را به عنوان مادر او ذکر کرده است. 4

شیخ مفید ]ق5[ که تعداد فرزندان موسوی را 37 تن ذکر کرده است، پسران امام موسی 

ابراهیم، عباس و قاسم که مادران  نام می برد: علی بن موسی?،  با این اسامی  کاظم? را 

ایشان کنیزان مختلفی بودند. اسماعیل، جعفر، هارون و حسین که مادرشان یک کنیز بوده 

ه، 
َّ
ه، اسحاق، عبیدالل

َّ
است. احمد، محمد و حمزه که مادرشان یک کنیز بوده است. عبدالل

همان، ص 102  1
ابن أبی الثلج بغدادی، تاریخ اهل البیت نقلا عن الائمة A، تحقیق: سید محمد رضا جلالی حسینی، ص 107-  2

.106
علوی عمری، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق: احمد مهدوی، ص 299.  3

همان، ص 301.  4
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زید، حسن، فضل و سلیمان که مادران ایشان کنیزان مختلفی بودند.1 از عبارات شیخ مفید 

برمی آید که جعفر بن کاظم? با اسماعیل، هارون و حسین؛ چهار برادرِ تنی بوده اند چرا که 

مادر ایشان را »أمّ ولد: یک کنیز« بیان میکند نه »أمّهات أولاد: کنیزان«. همچنین مشخص 

است که شیخ مفید تعداد پسران موسوی را 18 تن می داند.

ق ]ق 6[ در مقام بیان پسران موسوی، ایشان را به دو گروه دسته بندی می کند: 
ُ

 ابن فند

ابراهیم الأکبر،  ابراهیم الأصغر، عباس، اسماعیل، محمد، عبدالله، حسن،  الرضا علی?، 

جعفر، اسحاق و حمزه که شکی در ایشان نیست. دسته دیگر که در ایشان تردید است عبارت 

اند از: قاسم، هارون، زید، حسن، فضل و سلیمان. 2 روشن است که این محقق قائل به این 

است که امام کاظم? 17 پسر داشته اند و »جعفر« را در زمره فرزندانی از امام کاظم? که 

تردیدی در وجود ایشان نیست، نام برده است.

قیّ ]ق7و8[ نام 21 تن را به عنوان پسران أبوابراهیم، امام موسی کاظم? آورده 
َ

قط
َ

ابن ط

است و یکی از ایشان را با نام »جعفر« ذکر می کند. 3 این محقق در ادامه، جعفر? را ملقب 
به »خواری« و کنیزی را مادر ایشان را می داند. 4

علی  است:  کرده  ذکر  اسامی  این  با  و  تن  را 14  موسوی  پسران  ]ق 8[  کلبی  ابن جزّی 

محمد،  جعفر،  اسماعیل،  حسن،  عبدالله،  هارون،  حمزه،  ابراهیم،  النار،  زید  الرضا?، 
حسین، اسحاق، عبیدالله و عباس. 5

ام واسطی ]ق8[ تعداد فرزندان موسوی را 37 تن ذکر کرده و نام 18 تن را به عنوان 
ّ

ابوالنظ

پسران موسوی به همان ترتیب و با همان عباراتی که شیخ مفید بیان کرده بود، آورده است، به 

جز در دو عبارت که با یکدیگر متفاوت اند: شیخ مفید یکی از برادران تنی جعفر بن موسی? 

ام واسطی ]ق8[ به جای آن »حسن« را ذکر کرده است. 
ّ

را »حسین« نام می برد، ولی ابوالنظ

موسوی شمرده شده  فرزندان  جمله  از  هم  »حسن«  مفید  نقل شیخ  انتهایی  عبارات  در  نیز 

مفید، محمد بن محمد عکبری بغدادی، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص 244.  1
ندق بیهقی، علی بن زید، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، تحقیق: سید مهدی رجائی، ج1، ص 394.

ُ
ابن ف  2

قی، محمد بن علی، الاصیلی فی انساب الطالبیین، تحقیق: سید مهدی رجائی، ص 152.
َ

قط
َ

ابن ط  3
همان، ص 192.  4

ابن جزّی کلبی، محمد بن محمد ، الانوار فی نسب آل النبی المختار، تحقیق: سید مهدی رجائی، ص89.  5



ن 
ر ب

جعف
ی 

ناس
ب ش

 نس
 در

ری
ستا

جُ
شان

ن ای
مدف

 و 
A

عفر
ن ج

ی ب
وس

م

109

ام واسطی به جای آن »حسن الأصغر« آورده شده است.1 واسطی، 
ّ

است، که در کتاب ابوالنظ

لقب جعفر بن موسی? را »حواری« ذکر میکند و می نویسد: به فرزندان جعفر بن موسی? 
»حواریون« و »شجریون« نیز میگویند. 2

جمال الدین احمد بن عِنَبَه ]ق8و9[ پسرانی از حضرت کاظم? را نام می برد که نسل 

حضرت از ایشان ادامه یافته است .وی می نویسد: نسل امام از 13 پسر است. چهار تن ایشان 

نسل بسیاری دارند: علی الرضا?، ابراهیم المرتضی، محمد العابد و جعفر. چهار نفر، نسلی 

النار، عبدالله، عبیدالله، حمزه. و پنج تن از پسران موسوی نسل اندکی  متوسط است: زید 

جمله  از  موسی?  بن  جعفر  بنابراین   3 حسن.  و  اسماعیل  اسحاق،  هارون،  عباس،  دارند: 

فرزندان موسوی است که سلسله نسبِ سادات زیادی به ایشان برمی گردد. این محقق نسب 

شناس در یکی دیگر از تألیفات خویش تعداد پسران موسوی را 23 تن ذکر کرده و جعفر? 

را جزو 10 نفری که نسل موسوی از ایشان ادامه یافته، بیان کرده است. 4 ایشان درباره جعفر 

بن موسی?  فرزندان جعفر  به  و  است  لقب جعفر? »خواری«  نویسد:  می  بن موسی? 

»خواریون« و »شجریون« نیز گفته می شود. دلیل نام نهادن ایشان به »شجریون« این است 
که بیشتر ایشان در روستاهای پیرامون شهر، چوپان بوده اند.5

یمانی موسوی ]ق9[ برای امام کاظم? 23 فرزند پسر نام برده است: سلیمان، عبدالرحمن، 

فضل، احمد، عقیل، قاسم، یحیی، داود، حسین، ابراهیم الاکبر، هارون، زید، علیالرضا?، 

ابراهیم الاصغر، اسماعیل، حسن، محمد، اسحاق، حمزه، عبدالله، عباس، عبیدالله و جعفر.6 

و در ادامه چنین می آورد: »جعفر« یکی از فرزندان موسوی است و در اینکه نسل حضرت از 

المُصان بذکر سلالة سید ولد عدنان، تحقیق: سید  الثبت  المسمی  بحر الانساب،  واسطی، مؤیدالدین عبیدالله،   1
.54 ص  ج1،  ابوسعیده،  حسین 

همان، ج1، ص 106.  2
ابن عنبه، جمال الدین احمد بن علی، الفصول الفخریة، تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی، ص 134.  3

عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، تحقیق: سید مهدی رجائی، ص  ابن عنبه، جمال الدین احمد بن علی،   4
.240

همان، ص 266.  5
یمانی موسوی، سید محمد کاظم، النفحة العنبریة فی انساب خیر البریة، تحقیق: سید مهدی رجائی، ص 62.  6
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ایشان ادامه یافته شکی نیست و کسی بر بطلان این مطلب، کلامی نگفته است.1 نیز می نویسد: 
مادر جعفر بن موسی? کنیز بوده است و لقب جعفر? »حواری« است.2

جعفر?  لقب  نویسد:  می  موسی?  بن  جعفر  نسلِ  بیان  در  ]ق10[  مدنی  سمرقندی 
»خواری« است و به فرزندان او »خواریون« گفته میشود. 3

دانشمندان  اقوال  ذکر  به  موسوی  فرزندان  بیان  مقام  در  ]ص13و14[  امین  سیدمحسن 

پیشین بسنده کرده و »جعفر« را که در این اقوال نیز آمده است، یکی از فرزندان موسوی می 

داند.4 البته ایشان پس از نقل این عبارات، دو تحلیل نیز بیان می کنند که در یکی از آنها آمده 

است: این افزایش تعداد فرزندان امام کاظم? بیش از حد است. بهتر بود که محققان، به ذکر 

آن دسته از فرزندان موسوی که مشهور هستند و نسل حضرت از ایشان ادامه یافته است، اکتفا 

می کردند.5 لازم به ذکر است که این نظر، قابل نقد است.

را یکی از 10 پسر امام کاظم? که بدون  »جعفر بن موسی?«  أعرجی نجفی ]ق14[ 

شک نسل حضرت از این فرزندان ادامه یافته است، نام می برد. 6 ایشان در ادامه می نویسد: 

جعفر? با لفظ »خواری« مشهور است و این نسبتی است به روستای »خوار« که در نزدیکی 

ه مکرّمه است. لذا به فرزندان جعفر? »خواریّون« گفته میشود که اکنون نیز در »خوار« و 
ّ
مک

روستاهای اطراف مکه سکونت دارند. به ایشان »شجریّون« نیز گفته میشود. زیرا به مناطقی 
که علوفه و گیاهان زیادی دارد رفته و دام هایشان را می چراندند.7

پرداخته است،  بخاری ]ق4[  أبونصر  کتاب  به شرح  که  کلیدار ]ق14[  عبدالجواد  دکتر 

به نقل از شیخ تاج الدین، أعقاب امام کاظم? را 12 تن ذکر کرده که 4 تن از ایشان با لفظ 

رون« وصف شده اند. این لفظ دلالت بر گسترش نسل زیادی از سادات از ایشان دارد. 
ِّ
»المُکث

ایشان عبارت اند از: علی الرضا?، ابراهیم المرتضی، محمد العابد و جعفر.8 

همان، ص 63.  1

همان، ص 96.  2
ابی طالب، تحقیق: سید  و  الی عبدالله  ینتسب  بمعرفة من  الطالب  تحفة  حسینی سمرقندی، حسین بن عبدالله،   3

.65 ص  رجائی،  مهدی 
امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، تحقیق: سید حسن امین، ج2، ص 534.  4

همان، ج2، ص 534.  5
رَب فی انساب العرب، ص 393.

َ
اعرجی نجفی، سید جعفر، مناهل الض  6

همان، ص 488.  7
العلویة لابی النصر البخاری،  معالم انساب الطالبیین فی شرح کتاب سرّ الانساب  کلیدار آل طعمه، عبدالجواد،   8
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محقق گرانقدر باقر شریف قرشی ]ق 15[ درباره جعفر بن موسی? چنین می نویسد: 

»خواری«  لقب  با  بوده است. جعفر?  کنیز  ایشان یک  مادر  و  کنیه جعفر? »أبوالحسن« 

از روستاهای مکه مکرمه است.  »خوار« که یکی  به  این لقب نسبتی است  مشهور است و 

ایشان بیشتر اوقات در این روستا سکونت داشته و لذاست که خود و پسرانش به »خواریّون« 

ملقب شده اند. 1  شایان ذکر است که کنیه امام کاظم? نیز »أبوالحسن« و »أبوابراهیم« بیان 

شده است. 2 

این بود مواردی از بیان و اثبات اجمالیِ نسب »جعفر بن موسی«? که فرزند بلافصل 

امام کاظم? هستند. مطلبی درباره طریقه ثبوت نسب در کتاب یکی از محققان آمده است 

که با حفظ شاکله اصلی سخن، آنرا نقل می کنیم: 

 موافق شرع مقدس نبوی به نحوی که جمیع فقها در کتب خود نقل 
ً
بدان که نسب مطلقا

نموده اند به استفاضه، مستفاد می شود و استفاضه، مشهور شدن نسب است عند الناس که 

فلان از اولاد فلان است، و اگر نوشته معتمدین سلف و کتب نسب در باب نسب احدی بوده 

باشد، هرچند به مرتبه استفاضه که اکثر منجر به تواتر است، نمی رسد، لیکن قرینه قویه و 

موجب زیادتی قوت استفاضه مذکوره می شود. 3 

2-2( جمع بندی اجمالی نظرات
از بیان این مطالب به دست می آید که جعفر? فرزند بلافصل امام کاظم? است که بدون 

تردید، نسل حضرت از ایشان ادامه یافته و نسب سادات زیادی به این امامزاده بزرگوار می 

رسد. راجع به لقب جعفر بن موسی? بر اساس مطالب فوق، باید گفت که در شش مورد 

از عبارات محققان، لفظ »الخواری« و تنها در دو مورد لفظ »الحواری« به عنوان لقب جعفر 

بن موسی الکاظم? بیان شده است که بنابر این لقب صحیح همان »خواری« است. درباره 

مادر جعفر بن موسی? در هیچیک از کتب مورد مراجعه نامی از ایشان به چشم نخورد و اگر 

تحقیق: سلمان هادی آل طعمة، ص 140.
شریف قرشی، باقر، حیاة الامام موسی بن جعفر?، ج2، ص 417.  1

ابن عنَبه، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، تحقیق: سید مهدی رجائی، ص : 239.  2
اشرف، سید محمد، فضائل السادات، ص 13.  3
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محققی، مادر ایشان را ذکر کرده، به عبارت »أمّ ولد« که دلالت بر کنیز بودن مادر ایشان دارد، 

آید که جعفر بن موسی?  آراء محققان اسلامی چنین برمی  از تضارب  بسنده کرده است. 

و اسماعیل بن موسی? برادر تنی بوده اند. البته هارون و حسن)حسین( نیز به عنوان برادر 

تنی مطرح شده اند، ولی با استفاده از توضیحات دانشمندان قابل تردید بوده و جای بررسی 

مفصلی را می طلبد.

3( اجمالی درباره مدفن جعفر بن موسی?
درباره مزار جعفر بن موسی? باید گفت که هیچیک از کتب انساب و تاریخی که در قسمت 

قبل مورد بررسی قرار گرفت، اشاره ای به مدفن این امامزاده بزرگوار نداشته اند. البته ملاک در 

نسب و مدفن امامزادگان همان شهرت چندین ساله در میان مردم است و گفته های دیگران 

هرچند ظاهری علمی داشته باشد، ناقض آنچه بین مردم متواتر شده، نیست. نکته دیگری که 

لازم به ذکر است مهاجرت فرد دیگری به حوالی منطقه پیشوای فعلی در تهران و شهادت او 

در این مکان است که در منابع تاریخی به این صورت بیان شده است:

أبوالفرج اصفهانی ]ق 4[ درباره یکی از »طالبیـین« مینویسد: جعفر بن محمد بن جعفر 

بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسینA در جنگی که در »ری« اتفاق افتاد، شهید 

شد.1  ابن طباطبا ]ق5[ در کتاب خویش یکی از فرزندان ابوطالب را که به »ری« آمده و در 

آنجا به شهادت رسیده است، جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن علی بن عمرالأشرف بن 

علی بن حسین بن علی بن أبی طالبA بیان می کند. 2  در این باره ابن فندق ]ق6[ نیز چنین 

آورده است: جعفر بن محمد بن جعفر از فرزندان عمر بن علی زین العابدین? در »ری« 

اینکه  توضیح   3 ایشان در همانجاست.  مزار  و  سَناردَک« شهید شد  بالای  »سر  در منطقه  و 

»سَناردَک« یکی از نامهای قدیم شهرستان پیشوا بوده است.

برخی، از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته اند که بارگاه موجود در شهرستان پیشوا متعلق به 

»جعفر بن محمد بن جعفر« از نوادگان امام زین العابدین? است. در صورتی که در ردّ این 

نظر می توان گفت: 

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی، ص 631.  1
ابن طباطبا، ابراهیم بن ناصر، مهاجران آل ابوطالب، ترجمه: محمد رضا عطایی، ص 241.  2

ندق بیهقی، علی بن زید، لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، تحقیق: سید مهدی رجائی، ج1، ص 417.
ُ
ابن ف  3
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شهادت دو تن از عالمان پیشوا، پیرامون صحت نسب امامزاده جعفر? به نقل از آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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1. بنابر نقل، جعفر بن موسی? و جعفر از نوادگان امام زین العابدین? هر دو به این مکان 

]پیشوای فعلی[ مهاجرت کرده و در اینجا به شهادت رسیده اند. بنابر این می توان گفت که وجود 

قبر جعفر از نوادگان امام زین العابدین? در این مکان تاکنون امری پوشیده بوده است. 

2. لقب جعفر بن موسی الکاظم? »خواری« است و در محل بارگاه فعلی در شهرستان 

قی مبنی بر وجود مزار و مدفن دیگری 
ّ
پیشوا، این لقب حَک شده است. به علاوه گزارش موث

برای »جعفر الخواری بن موسی الکاظم«? در دست نیست. 

به سینه وجود مزار  تواتر سینه  این خصوص، درمقابل  منابعی در  اندک  نقل  بر  تکیه   .3

نماید.  می  نامعقول  پیشوا؛  در شهرستان  کاظم?  امام  بلافصل  فرزند  بن موسی?،  جعفر 

لذا بنابر مشهور مزار جعفر الخواری بن موسی الکاظم? در شهرستان پیشوا قرار دارد و این 

 بارگاهی برای او 
ً
العابدین? نیز است که ظاهرا شهرستان مدفن جعفر از نوادگان امام زین 

مشخص نشده است. در جهت تقویت این نتیجه، دست خطی از شیخ عباس قمی و شیخ 

احمد جنیدی درباره نسب و مدفن جعفر بن موسی? در ادامه این نوشتار آورده شده است.

4( نتیجه گیری
نتایجی که از این نوشتار به دست می آید، عبارت است از:

جعفر بن موسی الکاظم بن جعفر الصادقA که فرزند بلافصل معصوم است، ملقب به 

»خواری« است. لذا الفاظ »حواری« »جوازی« و »جواری« تصحیف در لقب اصلی است. 

و گذشت که »خوار« نام یکی از روستاهای مکه مکرمه بوده است. 

مادر جعفر الخواری بن موسی الکاظم? یک کنیز بوده که نام ایشان در منابع ذکر نشده 

است و جعفر بن موسی? و اسماعیل بن موسی? برادرِ تنی بوده اند.

سلسله نسبِ سادات زیادی به جعفر الخواری بن موسی الکاظم? می رسد و به اصطلاح 

رون من وُلد الکاظم«?.
ِّ
»جعفرُ مِن المُکث

شهرستان  در  الکاظم?  موسی  بن  الخواری  جعفر  امامزاده  مطهر  بارگاه  مشهور،  بنابر 

پیشوای تهران قرار دارد.

در پایان خطاب به پدر بزرگوار امامزاده »جعفر الخواری«? عرضه می داریم:

قَصَدتکُ یا موسی بنَ جعفرٍ راجیاً             بقصدي تمحیصُ الذنوبِ الکبائرِ
ذَخَرتکُ في یومِ القـــیامه شـافعاً             و أنـت لعَــــمرُ الله خیُر الذخائر1ِ

عطاردی، عزیز الله ، مسند الامام الکاظم?، ج1، ص 213.  1
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 عن الأئمة، 
ً
 ابن أبی الثلج بغدادی، محمد بن احمد، )1410ق(، تاریخ أهل البیت نقلا

تحقیق: سیدمحمدرضا جلالی حسینی، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول.

ابن جزّی کلبی، محمد بن محمد، )1431ق(، الأنوار فی نسب آل النبیّ المختار، تحقیق: 

سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

محمدرضا  ترجمه:  ابوطالب،  آل  مهاجران   ،)1372( ناصر،  بن  ابراهیم  طباطبا،  ابن 

عطائی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

تحقیق:  الطالبیـین،  أنساب  فی  الأصیلی  )1418ق(،  علی،  بن  محمد  قی، 
َ

قط
َ

ط ابن 

سیدمهدی رجایی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

ابن عِنَبَه، جمال الدین احمد بن علی، )1425ق(، عمدة الطالب فی أنساب آل أبیطالب، 

تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

رموی، 
ُ
ا الفصول الفخریة، به کوشش: سیدجلال الدین محدث  ــــــــــــ، )1363(، 

تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

و  باب الأنساب و الألقاب 
ُ
ل القاسم بن زید، )1410ق(،  أبی  بن  بیهقی، علی  ق 

ُ
فند ابن 

الأعقاب، تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول، ج1.

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، )1380(، مقاتل الطالبیین، ترجمه: سیدهاشم رسولی 

محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

فضائل  )1380ق(،  داماد[،  محقق  الله  آیت  الحکماء  سید  ]سبط  سیدمحمد  اشرف، 

السادات، قم: شرکة المعارف و الآثار، چاپ اول.

تحقیق:  العرب،  أنساب  فی  رَب 
َّ

الض مناهل  )1419ق(،  سیدجعفر،  نجفی،  اعرجی 

سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

امین عاملی، سیدمحسن، )1418ق(، أعیان الشـیعة، تحقیق: سید حسن امین، بیروت: 

دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، ج2.

منابع
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تعلیق:  و  تقدیم  العلویّة،  السلسلة  سرّ  )1382ق(،  عبدالله،  بن  سهل  أبونصر  بخاری، 

سیدمحمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف: منشورات المکتبة الحیدریة، چاپ اول.

حسینی سمرقندی، سیدحسین بن عبدالله، )1432ق(، تحفة الطالب بمعرفة من ینتسبُ 

إلی عبدالله و أبی طالب، تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

عرفان منش، جلیل، )1390(، مهاجران موسوی، تهران: امیر کبیر، چاپ اول.

عطاردی، عزیز الله، )1409ق(، مسند الإمام الکاظم?، مشهد: المؤتمر العالمیّ للإمام 

الرضا?، چاپ اول، ج1.

وُلد  من  المعقبین  کتاب  بن حسن، )1422ق(،  یحیی  أبوالحسین  مدنی،  علوی  عقیقی 

الإمام أمیرالمؤمنین?، تحقیق: محمد کاظم، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.

علوی عمری، علی بن محمد، )1422ق(، المَجْدی فی أنساب الطالبیـین، تحقیق: احمد 

مهدوی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ دوم.

دارالبلاغة،  بیروت:  جعفر?،  بن  موسی  الإمام  حیاة  )1413ق(،  شریف،  باقر  قرشی، 

چاپ اول، ج2.

سر  کتاب  شرح  فی  الطالبیین  أنساب  معالم  )1422ق(،  عبدالجواد،  طعمَه،  آل  کلیدار 

الله  آیه  مکتبه  قم:  طعمه،  آل  هادی  سلمان  تحقیق:  البخاری،  نصر  لأبی  العلویة  الأنساب 

المرعشی، چاپ اول.

تحقیق/ العباد،  الله علی  معرفة حجج  فی  الإرشاد  بن محمد، )1413ق(،  مفید، محمد 

تصحیح: مؤسسه آلالبیتA، قم: دارالمفید - کنگره بزرگداشت شیخ مفید، چاپ اول، ج2.

بذکر  المُصان  الثبتُ  المسمّی  الأنساب  بحر  عبیدالله، )1433ق(،  مؤیدالدین  واسطی، 

د ولد عدنان، تحقیق: سیدحسین ابوسعیده، بیروت: مؤسسه البلاغ، چاپ اول، ج1. سُلالة سَیِّ

أنساب  العنْبریة فی  النَّفحة  الفتوح، )1419ق(،  أبی  یمانی موسوی، سیدمحمدکاظم بن 

خیْر البریّة، تحقیق: سیدمهدی رجائی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، چاپ اول.



خواجه محمد دهدار  و گلشن راز

علی صدرایی خویی*

چکیده
شیرازی  دهدار  محمد  خواجه  نوشته  الاعجاز  مفاتیح  ایجاز  کتاب  مورد  در  مقاله 
اسیری  نوشته  الاعجاز  مفاتیح  کتاب  از  ای  که خلاصه  است  1016 ق.(   –  947(
لاهیجی )متوفی 912 ق.( است. اسیری این کتاب را در شرح منظومۀ عرفانی گلشن 
راز نوشته محمود شبستری نوشته است. شبستری این منظومه را در سال 718 در 
پاسخ به هفده پرسش  امیر عالم حسینی هروی در بارۀ عرفان سروده است. نگارنده 
ناگفته همراه  با نکته های  یادشده شرح حال مختصر آورده که گاه  افراد  بارۀ  در 
است. دهدار به دعوت حاکمان شیعی هند ، از شیراز به هند هجرت کرده و شصت 

کتاب نوشته و در آنجا درگذشته است. 

کلیدواژه ها
ایجاز مفاتیح الاعجاز )کتاب( – معرفی؛ مفاتیح الاعجاز )کتاب( – تلخیص؛ گلشن راز 
)منظومه(  –  شروح؛ متون عرفانی؛ دانشمندان شیعه  –  قرن 10 و 11 قمری؛ عالمان شیعه  – 

هند. 

کتابشناس، نسخه شناس و مصحح متون کهن *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:

سال بیست و ششم | شماره100 | تابستان 1399
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درآمد
خواجه محمود دهدار شیرازی از عارفان و ادیبان اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری 

است. او در شهر عارف پرور شیراز در مکتب پدر و دیگر عارفان آن دیار پرورش یافت و با 

کوله باری از علم و معرفت راهی هند شد. در هند با حاکمان شیعی ارتباط برقرار کرد و به 

وسیله آنها، استادش شاه فتح الله شیرازی را به هند دعوت کرد و راه گسترش فرهنگ و عرفان 

شیعی را در هند هموار کرد. یکی از علاقمندی های پژوهشی دهدار، تحقیق و پژوهش در 

گلشن راز شیخ محمود شبستری است. دهدار دو تحقیق قابل توجه در باره این اثر عرفانی 

انجام داد که هر دو مورد توجه عرفان پژوهان بعدی، قرار گرفته است. 

ایجاز مفاتیح الاعجاز است. خواجه محمد دهدار بر  آثار ارزشمند، کتاب  از این  یکی 

اثری دلبستگی وافری که به کتاب مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز اسیری لاهیجی داشته، 

اقدام به تحریر و ویرایش این کتاب نموده و اثر خود را ایجاز مفاتیح الاعجاز نامیده است. 

موضوع این نوشتار، سیری در این کتاب و گزارشی از آن است.  این کتاب حاصل تعامل چهار 

استوانه علمی و معنوی است که خواجه دهدار آخرین آنهاست. این تعامل علمی را عارف 

شهیر امیر عالم حسینی هروی، بنیان نهاد. او در اقدامی کم سابقه،  سوالاتی در عرفان و سیر 

و سلوک، در سال 717 ق، از هرات به نزد مشایخ تبریز، فرستاد. 

عارفان تبریز از این سوالات نهایت استقبال را نموده و شیخ محمود شبستری، را مامور 

پاسخ گویی به سوالات نمودند، شبستری این سوال و جوابها را، بازنگری و تدوین نموده و 

نامش را گلشن راز نهاد. گلشن راز از زمان مولف تاکنون مورد توجه عارفان و صاحبان دلان 

بوده و شروح متعددی بر آن نوشته شده، که یکی از شروح مهم و تاثیر گذار آن مفاتیج الاعجاز 

اسیری لاهیجی است. که دهدار شیرازی کتابش »ایجاز« را بر اساس آن ساخته است. بنابر 

این در نوشته حاضر، حول محور احوال و آثار این چهار استوانه علمی  سامان داده شده، تا 

برگی از دفتر معرفت این سرزمین، در منظر و مرآی، ادب پژوهان قرار گیرد. بمنّه و کرمه. 
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1( امیر عالم حسینی هروی )سوال کننده(
به  متخلص  ق،   718 شوال   16 در  گذشته  در  هروی،  حسینی  عالم  بن  حسین  الدین  رکن 

حسینی، از مشایخ بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. او از عارفانی بوده که یافته های خود 

را به قلم آورده است. اهتمام او به شعر و ادب پارسی بوده و همه آثارش را به نظم و نثر فارسی 

نوسته است. تعدادی از آثار او به چاپ رسیده و بخشی هنوز به صورت دستنویس باقی مانده 

است. عنوان آثار وی چنین است:

- پنج گنج، پنج قصیده که در مطلع دیوان او آمده و نسخه ای از آن به شماره 1162 در 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود. 

- دیوان اشعار، شامل قصاید، غزلیات، ترکیبات، ترجیعات، مقطعات و رباعیات، که نسخه 

منحصر به فرد آن در کتابخانه علی اصغر حکمت، به شماره )220(، نگهداری می شود.

- روح الارواح، در شرح عرفانی 99 اسم از اسمای الهی، به نثر فارسی، که نسخه منحصر 

آن در موزه کابل نگهداری می شود.

- زاد المسافرین، مثنوی عرفانی در سیر و سلوک، که آن را بر وزن لیلی و مجنون نظامی، 

در هشت مقاله، سروده و چند بار منتشر شده است.

- صراط مستقیم یا نجات الطالبین، که رساله کوچکی است به نثر فارسی ساده در سیر و 

سلوک برای مبتدیان.

- طرب المجالس، در عرفان و اخلاق به نظم و نثر.

- عشق نامه یا سی نامه که مثنویی شامل 30 نامه عاشقانه در مراتب عشق و احوال عاشق 

و معشوق است.

- قلندر نامه، مثنویی به وزن لیلی و مجنون جامی.

- نزهة الارواح، با نثری مصنوع و دل انگیز به شیوه گلستان سعدی در عرفان و آداب.

- کنز الرموز، مثنوی عرفانی بر وزن مثنوی مولوی.

نموده و شیخ  تبریز  از مشایخ  به جهت سوالاتی است که  اشتهار حسینی هروی  اغلب 

محمود شبستری گلشن راز را در جواب آن سروده است.
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در احوال حسینی هروی دو کتاب ارزشمند و دو مقاله دایرة المعارفی، نگاشته شده که 
مطالب فوق الذکر، گزیده ای از این آثار است. 1

2( شیخ محمود شبستری )سراینده گلشن راز(
شیخ سعد الدین محمود بن امین الدین عبد الکریم بن یحیی شبستری از عارفان مشهور قرن 

هشتم هجری است. شیخ محمود به سال 687 ق در شهر شبستر، دیده به جهان گشود. او بعد 

تحصیلات و سالها سفرهای مختلف به اقصی نقاط جهان، عاقبت به زادگاهش شبستر بازگشته 

و مشغول افاده شده و بنابر قول مشهور در پنجاه و سه سالگی در همان شهر چشم از جهان فرو 

بست و همانجا در آرامگاهی که هم اکنون در آن شهر معروف و مورد احترام عموم مردم  و اهل 

دل است، مدفون گشت. احوال و اندیشه های شبستری، در کتابها و مقالات متعدد، و مقدمه آثار 

 مورد بررسی و کاوش قرار گرفته2 و نیاز به تکرار در اینجا نیست. 
ً
وی، مفصلا

در اینجا چند نکته که در احوال شیخ محمود، جدید بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، ذکر 

می گردد.

1  مشخصات این آثار چنین است:
کابل، سال  در  منتشر شده  مایل هروی،  نجیب  متوفای 718 ق،  غوری هروی  امیر حسینی  آثار  و  شرح حال   .1

1344ش.
2. عقاید و آثار و شخصیت عرفانی و ادبی امیر حسینی سادات هروی، رساله دکتری فروغ حکمت، زیر نظر بدیع 

الزمان فروزانفر، تهران 1327ش.
3. مقاله آقای محمد جواد شمس با عنوان »امیر حسینی« در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 10، ص 259-256.
4. مقاله اختر رسولی با عنوان »امیر حسینی« در دانشنامه ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، جلد سوم: ادب 

فارسی در افغانستان، قسم  ص 124.
5. فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(،  )ج 35، ص 685( که در آن چهارده اثر از حسینی هروی همراه با 

نسخ خطی موجود از هر کدام، معرفی شده است.
2  از جمله مصادر احوال شبستری عبارت اند از: 

1. کتاب لئونارد لویزن که با نام فراسوی کفر و ایمان توسط مجد الدین کیوانی، به فارسی ترجمه و سال 1379ش 
در تهران منتشر شده است.

2. مقاله خانم حوریه هوشیدری فراهانی با عنوان »شبستری، شیخ محمود« در دانشنامه جهان اسلام، ج 26، ص 
.600-598

3. مقاله خانم مرضیه محمد زاده، با عنوان »شبستری؛ شیخ سعد الدین محمود بن امین الدین عبد الکریم شبستری« 
در دایرة المعارف تشیع، ج 9، ص 520-519.

4. فرهنگ سخنوران، عبد الرسول خیامپور تبریزی، ج 2، ص 820.
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2-1( سفینه تبریز 
و  درایت  با  هفتاد  دهه  در  که  است  زمین  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  از  زرّینی  برگ  تبریز  سفینه 

سخت کوشی استاد فقید عبد الحسین حایری، شناسایی و برای کتابخانه مجلس خریداری 

گردید. این سفینه از بدو شناسایی تاکنون مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و کتابها و مقالات 

متعددی پیرامون آن نگاشته شده است. یکی از فوائد مهم این سفینه، روشن شدن نکته هایی 

در زندگی شبستری و استادش بوده است، که عبارت اند از:

- شبستری راوی حدیث: مولف سفینه تبریز – ابو المجد محمد بن مسعود تبریزی – در 

این  اهمیت  به  توجه  با  است.  نموده  ثبت  و  روایت  حدیث،  در  کوتاهی  رساله  اش،  سفینه 

رساله، ابتدا متن کامل آن، درج می شود، بعد مطالب مستفاد از آن در احوال شیخ محمود، 

ذکر می شود. 

ابو المجد محمد بن مسعود تبریزی در روز دوشنبه 25 ربیع الاول 725 ق در شبستر، 

اجازه نقل روایت دریافت نموده است. شبستری برای وی اجازه نامه مستقلی نوشته، که تاکنون 

شناسایی نشده است.

وی، در آخر سفینه خود، این رساله را با سند روایتِ شبستری نقل و ثبت نموده، که عبارت 

آن چنین است:

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ کتاب مختصر مروي عن النبي صلی الله علیه وسلم بروایةٍ قربیةٍ. قال 

العبد الکاتب، الفقیر الی الله تعالی، المحتاج رحمة الله وغفرانه، الحاج ابي المجد محمد بن ابي الفتح 

مسعود بن المظفر بن ابي المعالي بن عبد المجید التبریزي مولداً، المکّي محتداً.

أخبرني المولی المعظم، الامام الاعظم، زبدة المحققین، زائر بیت الله ربّ العالمین، سعد الحق 

والدین، محمود بن عبد الکریم بن یحیی ادام الله ایامه وقرن بالسعادة شهوره واعوامه، قال أخبرني 

الشیخ الصالح المتقي تقي الدین ابوبکر بن سلیمان ارموي، قال أخبرني الشیخ الصالح المتقي شیخ 

سنبلي، قال أخبرني الشیخ الصالح الکامل، المسّن، شیخ معمر المعروف برتن، قال قال رسول الله 

صلی الله علیه وسلم:

اذا همّ احدکم بامر، فعلیه بقراءة القلاقل.
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وقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: مَن رآني فقد رآني، ومَن رای مَن رآني فقد راني، ومَن 

رای مَن رای مَن رآني فقد رآني، و الله اعلم. 

اخبرني المخبر المسند المذکور، سعد الحق والدین مدّ ظله، یوم الاثنین خامس عشرین ربیع 

ومناولاته  مسموعاته  سایر  مع  واجازني  شبست  بقریة  وسبعمائة،  عشرین  و  خمس  سنة  الاول 

کما ذکر في الاجازة وکتبت هذه الاحرف في عصیرة یوم الاربعاء خامس ربیع الآخر سنة خمس 
وعشرین وسبعمائة هجریة« 1

2-2( فوائد رساله حدیثی
از رساله مذکور چند فائده مهم در احوال شبستری، مستفاد می گردد:

و  کند  روایت می  نقل  ارموی،  بن سلیمان  ابوبکر  الدین  تقی  از  شیخ محمود شبستری 

شاگرد حدیثی وی است.

محمود  شیخ  از   – تبریزی  مسعود  بن  محمد  المجد  ابو   – تبریز  سفینه  مولف  همچنین 

شبستری، نقل روایت می کند و شاگرد حدیثی شبستری است.

شیخ محمود شبستری، برای شاگردش ابو المجد محمد بن مسعود تبریزی )مولف سفینه 

تبریز(، اجازه نقل روایت نوشته، ولی این اجازه روایت تاکنون شناسایی نشده است. بنابر این 

شیخ محمود شبستری، در زمان خود به عنوان شیخ حدیث هم معروف بوده، به طوری که 

اجازه نقل روایت برای شاگردانش می نوشته است.

رساله  این  باشد.  مطلب  این  بر  تاییدی  تواند  می  نیز  ارلنبویة«  »الاحادیث  کوتاه  رساله 

تعدادی حدیث نبوی است که شبستری به سند خود روایت نموده است. این رساله در دو برگ 

بوده و نسخه منحصر آن در کتابخانه دانشکده ادبیات تهران، به شماره 23 نگهداری می شود. 

سر آغاز این رساله چنین است: »بسمله، یقول الفقیر ... محمود بن کرم بن الحاج یحیی بن شیخ 

ابي بکر الشبستي ... حدثنا الشیخ الزهد العامل تقي الدین معین الاسلام محيي الدین قال حدثنا 

شیخنا وابونا سلمان بن ابراهیم بن ابي بکر«.2 

سفینه تبریز، چاپ فاکس میله، ص 733.  1
2  فنخا، ج 2، ص 91.
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صفحه اول نسخه دانشگاه تهران )نسخه الف(
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طبق این رساله، صاحب سفینه تبریز از شبستری، در سال 725 ق، نقل روایت نموده و 

 ظله« مقابل نام او می آورد، که دلیل بر زنده بودن شبستری در این تاریخ است. 
ّ

دعای »مد

ابو المجد تبریزی از شبستری با عنوان »زائر بیت الله« یاد کرده و عنوان می کند که این 

رساله را در شبستر، از شیخ محمود سماع نموده است. پس معلوم می شود که در نزدیکی 

همین تاریخ او از سفر مکه بازگشته و ساکن شبستر شده و گویا پانزده سال آخر عمرش را در 

این شهر گذرانیده و در همین شهر به لقای الهی پیوسته است. 

2-3( در گذشت شبستری  
تاریخ درگذشت شیخ محمود شبستری، در اغلب مصادر سال 720 ق، در سن سی و سه 

سالگی، ذکر گردیده است. ولی چنانچه ذکر شد، با توجه به رساله سابق، که بر اساس آن، 

با دعای »دام ظله  تبریز در سال 725 ق، از شیخ محمد شبستری، روایتی را  سفینه  مولف 

العالی« نقل می کند، این تاریخ فوت صحیح نیست و درگذشت شیخ محمود شبستری، بعد 

از سال 725 ق، اتفاق افتاده است. 

پس تاریخ فوت شبستری در چه تاریخی بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید مطالب 

نمود.  بررسی  شبستری  باره  در  را  الجنان،  جنات  و  الجنان  روضات  در  کربلایی،  حافظ 

حافظ کربلایی در کتابش، در چند صفحه به مزار و احوال شیخ محمود پرداخته، ولی تاریخ 
 ذکر نکرده است. 1

ً
درگذشت او را، صراحتا

 علیرغم این مساله او قراینی را ذکر نموده، که در گذشت شبستری در 740 ق را اثبات می 

کند. این قرائن عبارتند از:

حافظ کربلایی می نویسد: 

»در بالای سر حضرت شیخ سعد الدین محمود، مرقد و مزار بزرگی مولانا بهاء الدین نام 

او. چنین گویند که وی نیز استاد شیخ بود و با هم به زیارت بیت الله الحرام رفته اند و چنین 

مشهور است که مولانا سعد الدین محمود خود وصیت فرموده اند که مرا پای حضرت شیخ 

بهاء  الدین رحمه الله بگذارید و وفات مولانا بهاء  الدین در سال 737 ق هجری است«.2 

1  روضات الجنان، حافظ حسین کربلایی، ج 2، ص 90-88.
2  همان، ج 2، ص 88.
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این دانشمند همان بهاء الدین تبریزی است که استاد شبستری است و شبستری وصیت 

نموده که مرا، پایین پای وی دفن نمایید و چون در گذشت تبریزی سال 737 ق، بوده بنابر 

این، در گذشت شبستری باید بعد از این سال، اتفاق افتاده باشد. 

در مورد دوم حافظ کربلایی می نویسد:

»مرقد حضرت بابا ابی شبستری - قدس الله روحه - در شبستر واقع است. چنین مشهور 

است که در مرض موت حضرت مولانا سعد الدین محمود - رحمه الله - جناب بابا ابی، به 

عیادت ایشان آمده، وقتی بیرون رفته، از منزل مولانای مشار الیه، دَر آن منزل را به هم کرده و 

بیرون رفته، حضرت مولانا فرموده اند:

که بابا ابی در را به هم کرد و اشارت به این نمود که در خانه من بسته ماند، فرزند صوری 

یا معنوی نیست که بعد از این کس جادار باشد، حال آنکه وی را نیز این حال و صورت دست 

خواهد داد و این واقعه روی خواهد نمود و در این زودی به هم خواهیم پیوست. 

در همان سال و بلکه در همان ماه بابا ابی وفات می نماید. وفات بابا ابی در روز پنج شنبه 
17 ربیع الاول سال 740 ق اتفاق افتاده است«.1

بنابر این، این اتفاق در مرضی که منجر به فوت شیخ محمود شبستری گردیده، رخ داده 

است. و این که حافظ کربلایی می نویسد: »در همان سال و بلکه در همان ماه بابا ابی وفات 

می نماید«، منظورش این است که در همان سال و ماهی که شبستری فوت کرده، بابا ابی هم 

فوت نمود. این عبارت صریح است که درگذشت شیخ محمود شبستری در ربیع الاول سال 

740ق، در سن 53 سالگی اتفاق افتاده است. 

2-4( اساتید شبستری
شناخته شده  وی،  استاد  تنها چند  ولی  نموده،  درک  را  زیادی  اساتید  شیخ محمد شبستری 

است، که عبارت اند از:

- تقی الدین ابوبکر بن سلیمان ارموی: شبستری نزد وی حدیث خوانده و از وی حدیث 

 ذکر شد.
ً
روایت می کند که قبلا

1  روضات الجنان، حافظ حسین کربلایی، ج 2، ص 90.
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 - بهاء الدین یعقوب تبریزی، که ابن کربلایی در روضات الجنان، عنوان نموده که استاد 

شیخ محمود شبستری بوده، و به همراه وی به زیارت خانه خدا رفته است. بهاء الدین تبریزی 

در سال 737 ق، از دنیا رفته و در شبستر مدفون گردیده است. شبستری، بعد از مرگ استادش 

وصیت نمود که او را در پیش پای استادش در مقبره وی دفن نمایند.1 

- امین الدین تنها استادی است که شبستری در آثارش از او یاد کرده، امین الدین است. 

شببستری در مثنوی سعادت نامه گوید: )شعر( 

شیخ  و استاد من امین الدین 

دادی الحق جواب های متین

همچنین شبستری در مقدمه گلشن راز می گوید که بعد از رسیدن سوال های امیر حسینی 

هروی از هرات به تبریز، در آن جلسه »مرد کار دیده ای«، به من گفت که در همین جلسه 

جواب این سوالات را بگوی: )شعر(  

یکی کاو بود مـرد  کار    دیده

ز ما صد بار این معنی  شنیده 

مرا گـفتا: جوابی گوی در  دم

کز اینجا نفع گیرند اهل عالم

اسیری لاهیجی در مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، احتمال داده که این مرد کاردیده 

امین تبریزی بوده است:

»گفته اند که: آن بزرگ کاردیده که امر به جواب نامه فرموده، شیخ المشایخ فی العالم امین 

الدین بود که پیر و مرشد شیخ محمود شبستری بوده است و این سخن دور نیست.«2 

شبستری در سعادت نامه در وصف حال خود گوید که در طلب دانش توحید، سفرها کرده 

و استادها دیده ولی دلش آرام نگرفت، تا اینکه به استادش امین الدین رسید و دلش آرام یافت، 

بعد می گوید که من چنین استادی ندیدم. او می گوید: )شعر( 

1  روضات الجنان، حافظ حسین کربلایی، ج 2، ص 88.
2  مفاتیح الاعجاز، اسیری لاهیجی، ص 90.
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مدید خویش  عمر  ز  من  توحیدمدتی  دانش  به  کردم  صرف 

کردم ای دوست روز و شب تک و تازدر سفرها به مصر و شام و حجاز

گشتم می  دهر  همچو  مه  و  گشتمسال  می  شهر  شهر  و  ده  ده 

کردم می  چراغ  مه  از  خوردمگاهی  می  چراغ  دود  گاه 

فن این  مشایخ  و  منعلما  نواحی  هر  به  دیدم  بسکه 

غریب کلام  بسی  کردم  عجیبجمع  مصنّفات  آنگه  کردم 

حکم فصوص  از  و  فتوحات  کماز  ز  و  بیش  ز  نگذاشتم  هیچ 

 و جهد تمام
ّ

آرامبعد از آن سعی و جد گرفت  نمی  هم  من  دل 

باز تقلقل  این  چیست  از  آوازگفتم  درون  از  دادم  هاتفی 

مپویکین حدیث دل است از دل جوی بیش  هرزه  کوی  هر  گرد 

دین و  ملت  محی  شیخ  تسکینسخن  مرا  دل  این  نکرد  چون 

آن سخن همه خوب دیدم  آشوبراستی  از  نوعی  میداشت  لیک 

استاد از  من  را  حال  این  دادسرّ  جوابم  او  پرسیدم  باز 

مگر فتاد  آن  اندر  شیخ  نظرسعی  دید  آنچه  هر  نویسد  که 

نرسید م 
َ

قِد در  چو  او  لرزیدقلم  سبب  آن  از  تحریر  پای 

کینه و  فتنه  بود  زو  نه  آئینهآن  به  بود  زنگی  زشت 

ین
ّ

الد امین  من  استاد  و  چنینشیخ  جوابهای  الحق  دادی 

استاد چنان  دگر  ندیدم  بادمن  پاکش  روان  بر  کافرین 

به  دلش  عاقبت  مشایخ،  دیدن  و  سفر  کلی  از  بعد  شبستری  که  کیست  الدین  امین  این 

سخنان وی آرام یافته است.
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امین الدین حاج بله تبریزی: استادی که شبستری با اندیشه و آرای او، آرام یافته کسی نیست 

از  اطلاعی  تبریز،  سفینه  شناسایی  از  قبل  تبریزی.  بله  حاج  الدین  امین  المشایخ  شیخ  جز 

احوال امین الدین در دست نبود. با انتشار سفینه تبریز، اطلاعات جالبی از آثار و احوال امین 

الدین، معرفی گردید که نشانگر آن است او مقام شامخی در علم و عمل در بین اقران خود 

داشت. 

در سفینه تبریز رساله طریق الآخرة تالیف شرف الدین عثمان فرزند امین الدین حاج بله 

تبریزی، مندرج است. سوگمندانه از این رساله ارزشمند فقط سه صفحه اول آن موجود است 

و ادامه آن از سفینه افتاده است. این رساله را شرف الدین در سوگ درگذشت پدرش نگاشته 

است. بر اساس آن، امین الدین حاج بله تبریزی در 17 رمضان 720 ق در دمشق، دار فانی 
را وداع گفته است.1

در سفینه تبریز، سیزده اثر ارزشمند از امین الدین تبریزی، برای اولین بار شناسایی گردید، 

به این نام ها:

- انتخاب احیاء العلوم غزالی، عربی.2 

- الهدایة فی اصول الفقه، عربی. 3  

- التذکرة فی الاصولین و الفقه، عربی. 4 
- الاوراد، فارسی. 5

- ورد الصبح، عربی. 6 

- کتاب مشتمل علی بعض تواریخ رسول الله )ص(، عربی. 7 

- المنهاج فی علوم الادب، عربی. 8 

1  ر.ک: سفینه تبریز، ص 678: »رساله طریق الآخرة«.
2  سفینه تبریز، ص 56-37.

3  همان، ص 59-58.

4  همان، ص 70-60.
همان، ص 96-92.  5
همان، ص 98-96.  6

همان، ص 102-100.  7
همان، ص 146-131.  8
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- عروض فارسی، فارسی. 1 

- مناظرة النار و التراب، فارسی . 2 

- الزبدة فی علم المنطق، عربی. 3 

- امالی امین الدین )فوائد / اللطائف اللئالی( فارسی و عربی، تحریر ابو المجد مولف 

سفینه. 4 

- منتخب دیوان اوحدی کرمانی. 5 

- رساله علم و عقل، فارسی . 6 

امین با چنین مقامی و مراتب علمی، دل شیخ محمود را برده بود و بعد از آن همه مسافرت 

و کسب علم و معرفت، دلش با سخنان امین الدین آرام یافت. به طوری به مفاخره نموده و 

می گوید: )شعر( 

ین          دادی الحق جوابهای چنین
ّ

شیخ و استاد من امین الد

مــن ندیدم دگر چنان  استاد          کــافرین بر روان پاکش باد7 

2-5( آثار شبستری
شیخ محمود علیرغم توانمندی بالایش در علوم مختلف، آثار چندانی از خود بر جای نگذاشته 

است. منظومه گلشن راز او نام وی را زنده نگه داشته و بر زبان ها انداخته است. اما آثار دیگر 

او در اشتهار، در اندازه گلشن راز نیستند. آثار شناخته شده از شبستری، عبارت اند از:

- گلشن راز، که در ادامه در باره آن توضیح داده خواهد شد. 

- سعادت نامه؛

- مرآة المحققین؛ 

- حق الیقین في معرفة رب العالمین؛ 

سفینه تبریز، ص 172-169.  1
همان، ص 241.  2

همان، ص 253-248.  3
همان، ص 538-519.  4
همان، ص 592-581.  5

6  همان، ص 713.
سعادت نامه، ص 18.  7
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- الاحادیث النبویة؛ شامل چند حدیث نبوی، که شبستری روایت نموده است. این رساله 

در دو برگ بوده و نسخه منحصر آن در کتابخانه دانشکده ادبیات تهران، به شماره 23 نگهداری 

می شود. سر آغاز این رساله چنین است:

»بسمله، یقول الفقیر ... محمود بن کرم بن الحاج یحیی بن شیخ ابي بکر الشبستي ... حدثنا 

بن  سلمان  وابونا  قال حدثنا شیخنا  الدین،  الاسلام محيي  معین  الدین  تقي  العامل  الزهد  الشیخ 
ابراهیم بن ابي بکر ...«. 1

فارسی که در چهار برگ، که نسخه  نثر  به  تفسیر کوتاهی است  الفاتحة،  تفسیر سورة   -

منحصر آن در ضمن مجموعه دستنویس شماره 3654  کتابخانه دانشگاه تهران، نگهداری 

می شود. و در فهرست آن کتابخانه به شیخ محمود شبستری نسبت داده شده است. این تفسیر 
در 4 برگ و در برگهای 73 تا 76، آن نسخه قرار گرفته است. 2

نام  به جهت تشابه  الدین محمود اشنهی است و  تاج  تالیف  - رساله زمان و مکان، که 

مولف، در برخی مصادر به شیخ محمود شبستری نیز نسبت داده شده است. 

- معراجیه، رساله کوتاهی است در بیان کیفیت معراج حضرت پیامبر )ص(، به نظم و نثر 

فارسی. در فهرست فنخا از این رساله، دو نسخه معرفی شده است.3 

در برخی مصادر، منظومه کنوز الرموز، به شیخ محمود شبستری نسبت داده شده، ولی 

این منظومه سروده پهلوان محمود بن پوریای ولی است، و به جهت شباهت نام مولف آنها و 

هم عصر بودنشان با شبستری، به شبستری نسبت داده شده است.

3( اسیری لاهیجی 
سومین شخصیتی که در ظهور و بروز ایجاز مفاتیح الاعجاز نقش داشته، شمس الدین محمد 

بن یحیی بن علی گیلانی معروف به اسیری لاهیجی )متوفای 912ق( است. اسیری لاهیجی 

مانند شیخ محمود شبستری اهل عرفان و دارای طبع شعر بوده است. 

1  فنخا، ج 2، ص 91.
2  همان، ج 8، ص 746 به نقل از فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران، ج 12، ص 2665.

3  فنخا، ج 30، ص 389.
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مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز – اطلاعات ارزشمندی از   
ً
او در آثار خود – خصوصا

احوال خود ذکر نموده است. همچنین احوال اسیری در مقدمه های: دیوان اسیری، اسرار الشهود 

و مفاتیح الاعجاز و در مقالات جداگانه، مورد بررسی و توجه پژوهشگران قرار گرفته است.1 

3-1( قاضی شمس الدین معلم گیلانی
هم  که  دیگری  دانشمند  نباید  را  لاهیجی  اسیری  محمد  الدین  شمس  که  است  ذکر  شایان 

 هم نام او نیز بوده، اشتباه گرفت. این شخص شمس الدین محمد 
ً
عصر، همشهری و اتفاقا

شاه  که  بود  کسی  او  است.  گیلانی  معلم  محمد  الدین  شمس  قاضی  به  مشهور  لاهیجی 

اسماعیل صفوی در کودکی در نزد وی قرآن آموخت و عقاید او تاثیر به سزایی در شکل گیری 

اعتقاد شاه اسماعیل صفوی در دفاع و گسترش مذهب تشیع داشته است. دکتر منصور دادش 

نژاد برای اولین بار، در مقاله ای عالمانه و محققانه به بررسی زندگی و شخصیت قاضی شمس 

الدین محمد گیلانی پرداخته است.2 

3-2( آثار اسیری لاهیجی
آثار اسیری نیز مانند شیخ محمود شبستری، از نظر کمّی بسیار محدود است. آثار شناخته 

شده از اسیری لاهیجی، بدین قرار است:

- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز: اسیری منظومه گلشن راز را مطابق ذوق و عقیده 

خود یافته و در شرح آن تلاش و دقت زیادی نموده است. طوری که شرحش بر دیگر شروح 

گلشن، فایق آمده و در مواردی به عنوان کتاب درسی عرفان قرار گرفته است.

موارد  در  و  آورده  خود  احوال  از  زیادی  و  مهم  اطلاعات  کتاب  این  لابلای  در  اسیری 

اشعار  او همچنین  است.  پرداخته  مکاشفاتش  کردن  بازگو  به  مطالبش،  تایید  برای  متعددی 
زیادی از خود و دیگران در لابلای شرحش ذکر کرده است.3

1  برای نمونه، ر.ک: مقاله استاد نجیب مایل هروی در باره وی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، ص 730-
733، با عنوان »اسیری لاهیجی« و مقاله »اسیری لاهیجی« در دایرة المعارف تشیع، ج 2، ص 179-180، که نام 

نویسنده مقاله ذکر نشده است.
2  این مقاله با عنوان »شمس الدین محمد گیلانی مربی شاه اسماعیل صفوی« به صورت دیجیتالی در سایت کتابخانه 

تاریخ اسلام و ایران، در قم، در سال 1398ش، منتشر شده است.
3  در فنخا )ج 30، ص 665( تعداد صد و بیست و دو )122( نسخه خطی، از این کتاب معرفی شده است.
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- اسرار الشهود: مثنوی مشتمل بر سه هزار بیت مانند مثنوی معنوی جلال الدین رومی 
است، که در سال 1365 ش، در تهران، با تصحیح برات زنجانی منتشر شده است.1

- دیوان اشعار: که در سال 1357 ش، در تهران، با تصحیح دکتر برات زنجانی، با عنوان 

شده،  منتشر  راز،  گلشن  شارح  لاهیجی  اسیری  محمد  الدین  شمس  رسائل  و  اشعار  دیوان 

دکتر زنجانی به ضمیمه دیوان اسیری، شش رساله کوتاهِ وی را )ص 352-332(، که به نثر 

می باشد، نیز تصحیح و منتشر نموده، بدین ترتیب:

- شرح بیت امیر خسرو دهلوی 

ز دریای شهادت چون نهنگ لا بر آرد سر       تیمم فرض گردد نوح را در قوت طولانش

برادران  از  به خواهش یکی  را  این شرح  اسیری  مثنوی معنوی مولوی،  بیت  شرح دو   - 

نگاشته شده است. این دو بیت عبارتند از: 

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد                       موسي با موسی درجنگ شد

چون به بیرنگی رسی کان داشتی                       موسی و فرعون دارند آشتی

- شرح رباعی

از پنجه پنج و ششدر شش به در آی                      وز کشمکش سپهر سرکش به در آی

خواهي که چشی ذوق خوشي هاي عدم              از ناخوشي وجود خش خش به در آی

- شرح بیت مشهور سنایی 

عاشقان هر دمی دو عید کنند                                عنکبوتان مگس قدید کنند 

- شرح رباعی منسوب به شهاب الدین عمر سهروردی

ه غارت کردم                            مر پاکان را جنب زیارت کردم
ّ
دی بر سر گور ذل

کفاره آنکه روزه خوردم رمضان                           در عید نماز بی طهارت کردم

برای شیخ  اسیری لاهیجی  که  ارشاد  و  عرفان  در  است  ای  اجازه  عرفانی:  نامه  اجازه   -

حیرتی هاشمی عقیلی و فرزندش ابو الذبیح اسماعیل، به عربی، و در بلده زبید یمن، در روز 

چهار شنبه 12 جمادی الاول  سال 883 ق، نوشته است.

1  در فنخا )ج 3، ص 409( از این مثنوی، تعداد شش )6( نسخه خطی، در کتابخانه های ایران و در فهرست مشترک 
پاکستان، ج 9، ص 516-518، تعداد نه )9( نسخه خطی، در کتابخانه های پاکستان، معرفی شده است.
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صفحه آخر نسخه دانشگاه تهران )نسخه الف(
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- مثنوی منتخب از گلشن راز و غیره، این عنوان در فنخا، از آثار اسیری لاهیجی معرفی 

شده، ولی توضیحی در باره آن داده نشده است. نسخه این اثر در کتابخانه آستان قدس رضوی 
به شماره )11050(، تحریر شده در سال 1235ق، نگهداری می شود.1

السالکین«،  »معاش  التائبین«،  »مرآة  عناوین  با  اثر  چهار  الاعجاز،  مفاتیح  مقدمه  در 

معرفی  لاهیجی  اسیری  آثار  از  جابلقا«،  و  جابلسا  در  »رساله  و  معنوی«  مثنوی  »منتخب 

شده،2 ولی تاکنون نسخه ای از این چهار اثر، شناسایی نشده است. 

 نیز در فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی3 و به نقل از آن در فنخا، رساله ای کوتاه باعنوان 

به نسخه  با مراجعه  معرفی شده، ولی  اسیری لاهیجی5  آثار  از  از مولوی رومی4  بیتی  شرح 

خطی آن، معلوم گردید که این رساله، تالیف محمد بغدادی  نوربخشی است که نامش را در 

مقدمه رساله ذکر نموده، بدین عبارت:

 »الحمد لله ملهم الصواب والسداد ومعطي سؤل کل سائل علی قدر الاستعداد وکاشف عن 
بصائر أهل العرفان ... اما بعد ... محمد البغدادي النور بخشي ...«.

3-3( مزار اسیری لاهیجی
شمس الدین محمد اسیری لاهیجی، حدود سه دهه آخر عمر خود را در شیراز، سپری کرده 

و  در سال 912 ق، در آن شهر به دیدار معبود شتافته است. بعد از درگذشت اسیری، مزارش 

تاکنون مورد توجه سالکان و اراتمندان بوده است. تصاویری از مزار اسیری در مقدمه مفاتیح 

الاعجاز منتشر شده است.6 

3-4( واقعات اسیری لاهیجی
اسیری احوال عرفانی و مکاشفات خود را در مفاتیح الاعجاز، در موارد متعددی گزارش نموده 

است. این وقایع تصویر روشنی از سیر عرفانی و حالات معنوی او را به دست می دهد. در 

فنخا، ج 27، ص 963.  1
مفاتیح الاعجاز، با تصحیح محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، ص 43 مقدمه  2

فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 12، ص 90، مجموعه ش 4512 برگ 137 و 138.  3
می گفت در بیابانی رند دهل دریده       عارف خدا ندارد کو نیست آفریده  4

فنخا، ج 19، ص 198.   5
مفاتیح الاعجاز، با تصحیح محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، ص 44و45 مقدمه، دارای چهار تصویر از   6

مزار اسیری لاهیجی.
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اینجا برای آشنایی خوانندگان گرامی با حال و هوای این مکاشفات و روحیات اسیری، چند 

نمونه از این وقایع، نقل می شود:

لاهیجی در شرح بیت: 

خواهی که شود کشف برت سرّ انا الحق         فانی ز خودی باش و به حقّ باقی مطلق 

مکاشفه ای را که به سبب آن سرّ معنی »انا الحقّ«، بر او فاش شد را چنین تعریف می کند: 

، واقعه  ای از واقعات خود که در اوایل سلوك و ریاضت روی نموده 
ّ

»و به مناسبت محل

تزکیه و تصفیه، چگونه بدین مقام  ارباب  تا مبیّن و مؤیّد گردد، که  بود، ذکر کرده می شود، 

ق گشته اند:
ّ

متحق

شبی بعد از نماز تهجّد و وظیفه ذکر اوقات، مراقب شدم و در واقعه دیدم که خانقاهی 

است به غایت عالی و گشاده و این فقیر در آن خانقاهم، به  یك  بار دیدم که از آن خانقاه بیرون 

آمدم و می بینم که تمامت عالم به همین ترکیب که هست از نور است و همه یکرنگ گشته 

و جمیع ذرّات موجودات به کیفیّتی و خصوصیّتی انا الحق می گویند که کما ینبغی تعبیر از 

آن کیفیّات نمی توانم نمود، چون این حال مشاهده نمودم، مستی و بیخودی و شوق و ذوق 

عجیب در این فقیر پیدا شد، می خواستم که در هوا پرواز نمایم، دیدم که چیزی مانند کنده در 

پای این فقیر است و مانع من از پرواز می باشد، به اضطراب هرچه تمام تر پای خود را بر زمین 

می زدم، تا آنکه آن کنده از پای من جدا شد و همچو تیری که از کمان سخت بجهد، بلکه به 

صد مرتبه زیاده از آن، فقیر عروج نمودم و رفتم چون به آسمان اول رسیدم، دیدم که ماه منشقّ 

شد و من از میان ماه گذشتم و از آن حال و غیبت حضور کردم: )شعر(  

وَش 
ُ

عاقـبت  اندر  میـان  کشمکش           جـذبه عشقش  مـرا  بربود  خ

در   دلم  تابنده  شد  انوار عشق          گشت  جــانم  واقف  اسرار  حق 

باز  دیدم از کمال  عشق و ذوق           جمله ذرّات جهان از تحت و فوق 

از  کمال  بیخودی  منصـوروار          هر یکی  گویان  انا الحــقّ آشکار  
 کرد پرواز از قفس شهباز جـان           بال  بر  هم زد  گذشت  از آسمان «1

مفاتیح الاعجاز، اسیری لاهیجی، ص 314  1
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در جایی دیگر اسیری در ذیل شرح بیت زیر چنین می نویسد:

در آشامید هستی را به  یکبار                     فراغت یافته ز اقرار و انکار

»به جهت آنکه تا جماعتی که قابلیت فطری داشته باشند بدانند که شهود اهل کمال در 

مشاهد احوال و رای آنچه ارباب عقل درمی یابند، حال دیگر است و برتر از آن است که هر 

نیز دسترسی بدان باشد و بفکر عقل پیرامون آن توان گشت،  کسی را و هر طالب سالك را 

مناسب این محل واقعه ای از واقعات خاصه خود که در ایام اربعین به محض موهبت الهی 

تا موجب تشویق طالبان و ترغیب راغبان به طریق سلوك و  روی نموده بود، نوشته می شود 

ریاضت و طلب احوال و کمالات معنوی گردد: 

دیدم که دریای آب روان در میان صحرائی بی نهایت نورانی می گذرد و این فقیر بر کنار 

آن دریا ایستاده و چیزی می طلبم، دیدم که خلایق بی حد و شمار متوجه جایی  اند و پیوسته 

می روند و در علم من چنان آمد که جایی مجلسی و صحبتی است و این خلایق آنجا می روند، 

و در اثنای آن به  یکبار دیدم که در گنبدی بزرگم، چنانچه اطراف و جوانب این گنبد از غایت 

بزرگی اصلا پیدا نیست، این گنبد از نور مملو و پر است و به حیثیّتی تلألؤ و تشعشع می نماید 

که چشم خیره می گردد، و نیك نظر نمی توان کرد و این فقیر در هوای این گنبد طیران می نمایم 

و چنان مست و بیخودم که چشم خود به قاعده باز نمی توانم کرد و حضرت حق جل جلاله 

بی تعیّن و کیف پیوسته شراب در حلق من می ریزد، به نوعی که اصلا هیچ انقطاعی ندارد، 

به طریق رودخانه که متصل آید و در دهن شخصی رود و من علی الدوام دهن باز کرده و لا 

ینقطع بی جام و کأس این شراب بی رنگ و بو در حلق من می ریزند، و در علم من در آن حال 

چنان بود که سالهای بی حد و شمار است که این چنین است، ناگاه دیدم که تمامت عالم از 

آسمان و زمین و عرش و فرش و غیره یك نور واحد متمثل به رنگ سیاه شدند و من نیز همین 

نورم و هیچ تعیّن دیگر از جسمانی و غیره ندارم، و مجرد علمم و بس و حضرت حق بی جهت 

و کیف دریاهای شراب هم از این نور بمن می دهد، صد هزار دریای شراب از این نور به  یکبار 

آشامیدم و در آن حال معلوم من بود که تمامت کمّل اولیاء که بوده اند همه درین نور غرقند و 

همه این نورند و به علم سیران در آن نور می نمودم، ناگاه دیدم که تمامت موجودات عالم از 
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سفلیات و علویات و مجردات و مادیات همه شراب شد و من همه را به یك جرعه درکشیدم و 

فنای سرمدی یافته، فانی مطلق و بی شعور شدم، آنگاه دیدم که حقیقت واحده ساریه در جمیع 

اشیاء منم و هرچه هست منم و غیر من هیچ نیست و همه عالم به من قایمند و قیوم همه منم و 

مرا در جمیع ذرات موجودات سریان است و همه به ظهور من ظاهرند، بعد از آن، از آن حال 

واقف شدم و با خود آمدم و چندین روز در آن سکر و بیخودی بود

صد هزاران بحر می دیدم که شد در من عیان        جمله را یك جرعه کردم بد هنوزم آرزو بعد 

از آن دیدم دو عالم شد شراب و من ز شوق     خوش به یك دم درکشیدم جمله را از جام هو

پس در آن مستی ز هستی فانی مطلق شدم       سر عالم زان فنا شد کشف بر من موبه مو

چون بقا دیدم اسیری زان فنای سرمدی        بودم آن یاری که می جستم مدامش کوبکو«.1 

در جایی دیگر نیز در شرح  این بیت می نویسد: 

چو تو بیرون شوی او اندر آید                     به تو بی تو جمال خود نماید

»در اوایل سلوك که درد فقر دامن گیر این بیچاره شد و به ملازمت حضرت سید محمد 

نوربخش قدس سره العزیز رسیدم، در اربعین دوم در واقعه دیدم که آن حضرت حاضر شد و 

می فرماید که هیچ توانی که تو برخیزی، تا کسی دیگر بجای تو بنشیند، از آن حال چون واقف 

شدم، به خاطرم آمد که چون تا غایت ترقی در احوال این فقیر پیدا نشده، اشارت بر آن است 

که بیرون روم و در خدمت مشغول باشم، تا دیگری که خدمت می کند بیاید و به جای من 

نشیند چون شب درآمد، این واقعه را به عرض رسانیدم، فرمود که تعبیر این واقعه آن است که 

تو از سر خودی برخیزی و خانه  خود را به حق گذاری تا حق به جای تو نشیند. از این سخن 
دردی در این فقیر پیدا شد و ابتدای ترقی احوال از آن بود«. 2

و دست آخر اینکه در شرح بیت: 

ترا قربی شود آن لحظه حاصل                شوی تو بی توئی با دوست واصل 

چنین می نویسد:  

مفاتیح الاعجاز، ص 523-522  1
همان، ص 293  2
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»و از حسن اتفاقات یکی آنست که در ایام خلوت که نیّت اربعین داشتم و کتاب شرح 

 رسیده بود، بعد از اوراد صبح و وظیفه اوقات مراقب بودم، در مراقبت 
ّ

گلشن به همین محل

ه گفت، چون در 
ّ
مرا غیبت دست داد، در واقعه دیدم که شخصی بر در خلوت آمد و بسم الل

باز کردم دیدم که شخصی مهیب نورانی درآمد و مرا در بغل گرفت و به جانب هوا پرواز کرد و 

مرا بالا می برد و عالم تمام روشن و نورانی بود، ناگاه آن شخص غایب شد و به یکبار دیدم که 

تعیّن و هستی این فقیر و از آن جمیع عالم محو و نیست گشت، و مجموع عالم نور واحد شد، 

دیدم که آن نور منم و مطلق و معرّا از همه تعیّنات و قیودم، و به غیر از من هیچ دیگر نیست و 

 مناسب از عالم غیب روی 
ّ

بعد از آن، از آن حال باز آمدم، چون فیض مجدد بود که در محل

 باستشهاد ذکر کرده شد. 1 
ً
نموده بود، تیمنا

4( محمود دهدار عیانی شیرازی 
کتاب ایجاز تالیف خواجه محمد دهدار فانی فرزند خواجه محمود عیانی شیرازی، است. این 

پدر و پسر از عرفا و دانشمندان و پارسی سرایان، بلند مرتبه شیعه هستند و آثار قابل توجهی 

دارند. در تذکره ها و کتابهای شرح حال، احوال و آثار آنها به آمیخته شده است. برای اطلاع 

دقیق از احوال و آثار هرکدام، ناگزیریم، ابتدا زیست نامه و تالیفات پدر را ذکر نموده و بعد از 

آن به احوال خواجه محمد دهدار )مولف کتاب حاضر( بپردازیم.

4-1( عیانی شیرازی 
خواجه محمود دهدار متخلص به عیانی و مکنّا به ابو محمد، زادگاه و محل درگذشت او شیراز 

و آرامگاهش در حافظیه شیراز قرار دارد. تخصص و اشتهار وی اغلب در علوم غریبه و عرفان و 

اشعار است. تاریخ تولدش و درگذشتش در دست نیست، ولی کتابش زبدة الاسرار و خلاصة 

الاذکار را در سال 984 ق، تالیف نموده است. کهن ترین شرح حال او را تقی الدین اوحدی 

بلیانی – که معاصر وی بوده و او را ملاقات کرده بود - در عرفات العاشقین آورده، اوحدی 

چنین می نویسد: 

مفاتیح الاعجاز، ص 343.  1



راز
ن 

لش
و گ

ر  
دا

ده
د 

حم
ه م

اج
خو

139

»محقق مدقق کامل، فاضل دانا و توانا، واقف رموز کنوز نهانی و عیانی، خواجه دهدار 

ریاضیات،  در  غایت  به  وی  و  است.  شیراز  پاک  خاک  مضجعش  و  مولد  عیانی،  محمود 

خصوص اعداد و اخواتش، ریاضات کشیده بود و ذوق تصوّف عالی داشت، و کلام صوفیانه 

را اکثر مطالعه نموده و به اصطلاحات این طبقه در رسیده بود. قریب به آن شده بود که بالکلیه 

از موهومات بگذرد. و ارادت تام به خدمت بابا رجب فضله نوش بالکنی داشت و او مجذوبی 

واصل بود و از قیود ظاهر و باطن در گذشته، می گفت: 

اگر ارادت تو نسبت به من از صمیم قلب است، تو نیز اقتدا به من کن و الا آزار من مده و 

ه ای به دست خود خریده پیش او می 
ّ
ه بیار. لهذا هر روز به معذرت تقصیر تابعیت کل

ّ
برو کل

ه می زد.
ّ
ه بر زمین می گذاشت ، مع هذا با علمای ظاهری و باطنی در کلیات سر و کل

ّ
 برد و کل

 الرموز و شرح الکنوز و آثار الاطوار«.1  
ّ

چند رساله نظم و نثر از او نزد بنده است ، از جمله حل

اوحدی در ذیل احوال او حدود هشتاد بیت از اشعار فارسی او را آورده است. 2 

4-2( اشعار عیانی
خواجه محمود دهدار، ذوق شعری بالایی داشته و در اشعارش عیانی تخلص می نمود. دیوان 

اشعارش تاکنون شناسایی نشده، ولی ابیاتی از وی در تذکره ها ثبت شده و تعدادی از رساله 

های او نیز به نظم موجود است. تقی الدین اوحدی حدود هشتاد بیت، از شعر عیانی را در 

احوال وی درج نموده است. در اینجا ابیاتی از اشعار عیانی برای نمایان شدن، سبک و شیوه 

وی در شاعری درج می شود:

 الرموز عیانی 
ّ

از حل

است کتاب وی  از  فکان حرفی  استکـن  وی  آفتاب  ز  ذره  یکی  بل 

استنطق را کی   مجــال  توحیـد  است توحید  جلال  از  لال   طق 

***

عرفات العاشقین، تقی الدین اوحدی بلیانی کازرونی، ج 6، ص 4036.  1
همان، ج 6، ص 4036.  2
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درویشی هوای  دارای  که  درویشیای  صفای  بیابی  تا 

کار در  کن  نگاه  بگشا،  کاردیده  در  کن  راه  پیر  را  عقل 

تو دل  از  که  عارفی  توبطلب  مشکل  های  عقده  واکند 

ضمیر و  فکر  به  را  تو  آید  چه  تقریرهر  بی  کشف  به  بداند  او 

باشد سخن  در  تو  با  سخن  باشدبی  علن  در  و  سرّ  در  تو  با 

عیب بیند  چه  هر  تو  در  ریبمختفی  و  بلاشک  کند  بیرون  تو  از 

پیوست خود  وجود  در  او  از  هستتو  کارسازی  که  یابی  باز 

***

از رساله آثار الاطوار عیانی:

تکالیف  شرع  است  تهذیب  نفس               که   بر   شکل  طاعت   بود  ریب   نفس

به   نیکی   نهد   سر   تجوید   بدی               مبادا      که      افتد      به       فعل     ددی

چو در طبع او هست  آداب  زشت               رود      راه      دوزخ،      گذارد      بهشت

چنین  است  عادات  این  قوم  شوم               که گاهی چو سنگ است و گاهی چو موم

شریعت حصاری است هر نفس را               که     محفوظ    دارد    ز   شر    نفس     را

چو  حصن بدن  کز برای دل  است               که  دل  را  از  آن حفظ تن حاصل است1 

***

انوار   تجلیات   از  طور   وجود               شد ظاهر و کونین از آن یافت  نمود

 از عکس جمالی و جلالی پرشد               اجزای  وجود  عالم  غیب  و شهود2 

***

غرض از عشق، تجلای وجود ازل است               لایزال آمده عشق و صفتش لم یزل است3 

***

1  عرفات العاشقین، تقی الدین اوحدی بلیانی کازرونی، ج 6، ص 4036.
2  همان.
همان.  3
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از منظومه سجنجل الاسماء عیانی: 

الرحیم الرحمن  الله  قدیمبسم  حی  ز  است  گرامی  نزل 

جبرییلوحی جلیل است و به وجه جمیل سبق  آورده  نبی  بر 

حقّ ز  نخستین  نزل  همین  سبقبوده  تیمن  به  را  رسل  جمع 

خداست کلام  ز  منزل  چه  خداستهر  نام  همه  آن  فاتحه 

است داور  کتب  در  بیان  اعظم اسماست که سر دفتر استزآنچه 

***  

صورت    دل    آئینه    پر     صفاست          معنی   او   مظهر   سر    خداست

عرش    الهی     است     دل      آدمی          تعبیه     در     آب    و   گل   آدمی

جوهر اصلش  نه ز آب  است و  گل          هست    ز    آمیزش   گل   منفصل

آنچه  بود  پیکرش   از   لحم   و  دم          هر    حیوانیش        بود        لاجرم

در  ز  گل   آدمی   است          آن  دل  حیوان  نه   دل  آدمی  است
ّ
دل  که  مک

آنچه    صفا   است   سجنجل   مثال          هست   بلاشک   دل   اهل   کمال

گر  تو   سجنجل   طلبی   تا  در   آن          نیک   و   بد   خویش   ببینی   عیان

اینک   از     الطاف    حکیم    غفور          ساخته ام     بهر    تو     مرآت    نور

چهره    جان     بین    تو    در     آینه          بلکه   جهان   بین   تو   در  ین   آینه2 

در خاتمه منظومه »سجنجل الارواح« تخلص خود را ذکر نموده گوید:

حرف که  »عیانی«  ساز  سخن  شگرفختم  رموز  به  تمامی  یافت 

تمام »سجنجل«  گردید  که  از ظلامشکر  روشن و صیقل زده مان 

است آن شیوه صنعت کم  در  لیک در او حالت جام جم استگرچه 

نمود ظاهر  صورت  از  جم  نمودجام  ظاهر  معنی  این  چهره 

سرم بر  بنه  افضال  برمکسوت  در  کن  آمرزش  خلعت 

راه به  امیده  به  لطفت  در  الهبر  یا  مرا  امید  مکن  رد 

منظومه های فارسی، ص 517.  1
2  همان.
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4-3( آثار محمود عیانی 
آثار خواجه محمود عیانی اغلب در علوم غریبه و علم حروف و جفر است. برخی از این آثار 

به فرزند او نیز نسبت داده شده است. در فهرست فنخا تعداد بیست و چهار اثر از آثار محمود 
عیانی که تاکنون نسخه ای از آنها شناسایی شده، معرفی گردیده است.1

5( خواجه محمد دهدار فانی )مولف ایجاز(
خواجه محمد دهدار متخلص به فانی، فرزند خواجه محمود عیانی شیرازی، در سال 947 ق 

چشم به جهان گشود. در علم معقول و منقول از شاگردان شاه فتح الله شیرازی بود. دهه های 

آخر عمرش را در هند گذراند و در بندر سورت هند در سال 1016 ق، در شصت و نه سالگی 

دار فانی را وداع و همانجا مدفون گردید. 

تقی الدین اوحدی در باره او چنین می نویسد: 

»مفخرالاعیان، زبدة الزمان، شمع دودمان اسرار، خواجه محمد بن محمود دهدار، قرة 

العین دهدار محمود عیانی بود، مدتی مدید در بلاد هند به سر می کرد. فرزندان وی در این 

ازمنه از دکن به گجرات آمده بودند، هر دو جوان مستعد قابل رشید.
و او را طبیعت نظم و تصوف میراثی پدر است.«2

 زنده یاد احمد گلچین معانی، در  کتاب کاروان هند  در مدخل »فانی  شیرازی«  چنین نوشته اند:

»فانی شیرازی: خواجه محمد دهدار شیرازی، متخلص به »فانی« از اکابر علمای صوفیه است، 

 به دکن رفت و در بیجاپور 
ً
در علوم معقول و منقول از شاگردان میر فتح الله شیرازی بود و بعدا

نزد علی عادلشاه )965 – 988 ق( تقرب به هم رسانید، و او را بر انگیخت تا هزار هون به شیراز 

 فرستاد و میر فتح الله را به حضور طلبید و بدین طریق کتب درسی باقیمانده را نزد وی گذارانید.

به  شاه  اکبر  محمد  الدین  جلال  دعوت  به  الله  فتح  میر  عادلشاه،  علی  شدن  کشته  از  بعد 

ملازمت وی شتافت و خواجه دهدار به احمد نگر نزد مرتضی نظامشاه بحری )972– 966 

ق( رفت و ناظر مملکت او شد. در آن زمان، شیخ حسن نجفی که از مشایخ صوفیه بود، به 

1  فنخا، ج 35، ص 805.
2  عرفات العاشقین، ج 6، ص 4036.
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صفحه اول از گلشن راز به خط ملاصدرا
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احمد نگر رسید، و خواجه به حلقه مریدان و معتقدان او پیوست و چندین سال در خدمت 

فرا گرفت. نیك  را  آداب صوفیه  و  او تکرار کرد  پیش  را  تلمّذ گذرانید و کتب خوانده  به   وی 

درگذشت  از  پس  و  یافت  »برار«  حکومت  ق(   1003–999( ثانی  نظامشاه  برهان  زمان  در 

و  تام  اعتقادی  او  به  نسبت  را  خان  عبدالرحیم  خانخانان  آنجا  در  و  رفت  برهانپور  به  وی 

بسر  روزگاری  انزوا  و  تجرید  و  ترك  به  و  شتافت  سورت  بندر  به  سرانجام  رسید.  بهم  تمام 

گذشت  می  عمرش  سنین  از  سال  نه  و  شصت  که  )1016ق(  شانزده  و  هزار  در  تا  بود 

یافت. »خداشناس«  را  او  رحلت  تاریخ  فضلا  از  یکی  و  بست.  بر  هستی   رخت 

شرح  و  الخطاب  فصل  و  الانس  نفحات  بر  حاشیه  الاعجاز،  مفاتیح  ایجاز  اوست:  آثار  از 

است. نوشته  خانان  خان  و  نظامشاه  مرتضی  نام  به  که  عرفانی  دیگر  رسایل  و  البیان   خطبه 

بنگرید به: محبوب الزمن )ص 578(، شام غریبان )ص 186-178(، صبح گلشن )ص307( 

فهرست مشکوه )ج3، ص 2257-2261( و فهرست های دیگر.«1 

5-1( آثار  محمد دهدار فانی
خواجه محمد دهدار، دانشمندی پر تالیف است و اغلب آثار او به فارسی است. آثار شناخته 

شده از محمد دهدار، که نسخه خطی آنها، در فنخا2 معرفی شده، عبارت اند از:

- ابتدای ظهور و عالم عما و تنزلات؛

- اثبات التوحید؛ 

- اسرار دل و جان؛ 

- اشراق النیرین؛ 

- اصطلاحات صوفیه؛ 

- الاصول العشرة )ترجمه(؛ 

- الف انسانیت؛ 

- امامت؛ 

1  کاروان هند، احمد گلچین معانی، ج 2 ، ص 98.
2  فنخا، ج 36، ص 268.
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- ایجاز مفاتیح الاعجاز؛

- تحقیق ذکر الله؛ 

- تطبیق علامات آفاق یا دلالات آیات انفس؛ 

- تعریف الائمة الاثنا عشر؛ 

- تفسیر آیه فلا اقسم بمواقع النجوم؛ 

- تفسیر آیه الا الی الله تصیر الامور؛ 

- توحید )اثبات واجب(؛ 

- توحیدیه؛ 

- ثناء المعصومین؛ 

ه العالی – شرح 
ّ
- جبر و اختیار )قضا و قدر(؛ این رساله را  استاد حسن زاده آملی – دام ظل

نموده و با عنوان: رساله قضا و قدر دهدار، و در ضمن یازده رساله فارسی فلسفی، منطقی، 

عرفانی، ص 431-477، منتشر نموده است. 

- جواهر الاسرار؛ 

- حاشیه فصل الخطاب، که نسخه ای از آن در بادلیان، به شماره 1281، موجود است.1 

به  از آن در کتابخانه گنج بخش پاکستان  - حاشیه نفحات الانس جامی، که نسخه ای 

شماره 12370، شامل 352 صفحه نگهداری می شود.2 

زنده یاد گلچین معانی در تعلیقات تذکره میخانه ملا عبد النبی فخر الزمان قزوینی، در 

تعلیقه بر ساقی نامه خواجه حافظ شیرازی، چنین آورده است:

»و نیز محمد دهدار در حاشیه نفحات آورده که پیری در شیراز بود مشهور به گلرنگ و اکثر 

اوقات در جامع عتیق می بوده، خواجه بیشتر صحبت و ملازمت وی را لازم داشته و چنین شهرت 

دارد که مرید وی بوده و از این بیتش مستفاد می گردد: پیر گلرنگ من اندر حق ... الخ. ر.ک: 

بهارستان سخن، تالیف میر عبد الرزاق خوافی صمصام الدوله، ص 336، چاپ مدرس.«3 

1  ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری، ترجمه یو. ا. برگل؛ ج 1، ص 174.
2  فهرست مشترک پاکستان، احمد منزوی، ج 7، ص 777.

تذکره میخانه، عبد النبی فخر الزمان قزوینی، با تحقیق احمد گلچین معانی، پاورقی ص 93.  3
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- حاشیه رشحات عین الحیات کاشفی سبزواری )شرح رشحات عین الحیات(؛

- حقیقت انسان؛ 

- حل الرموز فی سر الکنوز؛ 

- خلاصة الاذکار؛ 

- خلاصة الترجمان فی تأویل خطبة البیان )شرح خطبة البیان(، تالیف در سال 1013ق؛ 

- درّ یتیم؛ 

- دیوان فانی شیرازی؛ دیوان او را اسپرنگر از روی نسخه های موجود در هند در موتی 

محل و توپخانه توصیف کرده است.1 

همچنین در ذیل عنوان »دیوان فانی شیرازی« در فنخا، نسخه ای در ضمن مجموعه میکرو 

فیلم های شماره )2986 ف( کتابخانه دانشگاه تهران، معرفی شده، ولی در فهرست میکرو 

فیلم های دانشگاه، در معرفی آن گفته شده که در برگ های 134 و 135، مجموعه یاد شده، 

قصیده میمیه عیانی تحریر شده است.2 

- ذکر؛  

- ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی؛ 

- رساله نظام شاه؛ 

- رقایق الحقایق؛ 

- روح محمدیb )نسبت شخصی عنصری محمدی(؛ 

- ساقینامه؛ از این ساقینامه تاکنون یک نسخه در پاکستان، موزه ملی کراچی، در ضمن 

مجموعه شماره )186/13-1962( در صفحه 116و 117 آن، شناسایی شده است.3 

- سؤال از معنی امت شفعاء یوم القیامة؛ 

- سؤال و جواب؛ 

- شرح بیت شاه داعی شیرازی: خلق به معلوم خرد ملحق است؛ 

ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری، ترجمه یو. ا. برگل؛ ج 1، ص 174.  1
2  فنخا، ج 15 ، ص 652 به نقل از فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران، ج 1، ص 751.

3  فهرست مشترک پاکستان، ج 7، ص 777.
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- شرح حدیث: حبب الي من دنیاکم ثلاثة؛ 

- شرح رباعیات ابوسعید ابوالخیر؛ 

- صلوات دوازده امام A یا دوازده امام؛ انتساب این دوزاده امام به دهدار، ثابت نیست. 

فقط دو نسخه از این رساله در کتابخانه آیت الله مرعشی )به شماره 13832/3 و 15893/3( 

موجود است و در هر نسخه مولف آن ابن عربی ذکر شده و معلوم نیست چرا در فهرست آن 

کتابخانه، نام مولف دهدار معرفی شده و از آنجا در فنخا، نقل گردیده است.1 

- عشره کامله ) ملکات انسانی یا اخلاق(؛ 

- عین وجود؛ 

- فضیلت انسان؛ 

- فوائد؛ 

- قواعد علم الجفر و الحروف؛2 

- کواکب الثواقب؛ 

- مرآة الحقایق: شرح بیتی از گلشن راز؛ 

عدم آینه، عالم عکس و انسان                چو چشم عکس در وی شخص پنهان

آینه؛  تنظیم شده است: حقیقت وجود؛ عدم؛  ها  این عنوان  با  این شرح در شش فصل 

عالم؛ عکس؛ انسان؛ خاتمه حاصل معنی بیت.

 در فنخا، تعداد پنج نسخه از این اثر معرفی شده است. 3  

- مسئله حکمی موجودات خارجی؛ 

- معرفة الامام؛ 

- معنی الوجود؛ 

- من افادات خواجه محمد دهدار؛ 

- منظومة فی التحقیق؛ 

1  فنخا، ج 21 ، ص 817؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج ، ص و ج 40، ص 334.
2  معجم المخطوطات العراقیة، ج 12، ص 797.

3  فنخا، ج 28 ، ص 921.
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- مولودنامه؛ منظومه ای است در تولد حضرت پیامبر )ص(.1 

- نامه ها؛ 

- النبوة؛ 

- نفائس الارقام؛ 

- نقطه )دهداریه(؛ منظومه ای است در علوم غریبه و اسرار نقطه، با این سر آغاز: )شعر( 

بای بسم الله چون شد جلوه گر               ای عیانی بر گشا گنج گهر  

- وجدانیات و ذوقیات؛ 

- هفت دلبر؛ مثنوی در حدود 2300 بیت، که به درخواست اکبرشاه در برابر هفت پیکر 

اکبر  با حمد و نعت و معراج و ستایش  این مثنوی  نظامی، در سال 980 ق، سروده است. 

پادشاه آغاز می شود، سپس هفت داستان خیالی است که برای )دل افروز( دختر شاه بنگاله، 

هنگامی که دلباخته او به سفر رفته است، از زبان هفت کنیز وی در هفت شب بازگو می شود، 

تا اینکه زمان سپری می شود و دلباخته او بر می گردد.2 

این مثنوی با این سر آغاز شروع می شود:

حمد گویم خدای عالم را                که شرف بخش داد آدم را

از این مثنوی فقط یک نسخه )پاکستان، لاهور، پنجاب بهلک لائبریری 99، 871 هفت، 

به خط نستعلیق، 105 شامل برگ، هر صفحه 11 سطر(، شناسایی شده است.3 

در کتاب منظومه های فارسی، نیز این مثنوی به نقل از فهرست مشترک پاکستان، معرفی 

شده است.4 

1  فهرستواره کتاب های فارسی، احمد منزوی، ج 12، ص 2055.
2  همان، ج 12، ص 2172.

فهرست مشترک پاکستان، احمد منزوی، ج 7، ص 777-778؛ فهرست نسخه های خطی فارسی، احمد منزوی،   3
ج 4، ص 3324.

منظومه های فارسی، ص 267.  4
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5-2( اشعار فانی شیرازی 
دیوان  از  که  گفته شد  این  از  قبل  و  داشت  عالی  ذوق  پدر خود  مانند  دهدار  خواجه محمد 

در  اشعار وی  از  بخشی  است.  نشده  منتشر  تاکنون  ولی  گزارش شده،  نسخه  دو  اشعارش، 

تذکره ها و جُنگ ها ثبت شده، و در اینجا نمونه ابیاتی از آنها درج می شود:

5-3( رسائل چاپی محمد دهدار
یازده رساله از آثار خواجه محمد دهدار را، دوست گرامی و محقق پر تلاش محمد حسین 

اکبری ساوی زید عزه العالی تصحیح، و در سال 1375ش، از سوی دفتر نشر میراث مکتوب، 

با عنوان رسائل دهدار، در 364 ص، منتشر گردیده است. اسامی این رساله ها، چنین است:

کاروان هند، ج 2 ، ص 98.  1
همان.  2

عرفات العاشقین، ج 6، ص 4036.  3
کاروان هند، ج 2 ، ص 98.  4

برسد مستت  حریف  از  که  جرعه  برسدیک  الستت  دم  چاشنی  بس 

بلند طاق  بر  اند  نهاده  جام  برسداین  دستت  که  نه  خویش  سر  بر  پا 
***

بینی ار  چشم  پشت  حال  آینه  بینیدر  دیگر   به  و  بپوشیّ  چشم  یک 

قفا ز   بیند   آنکه   هر   بیند  بینیکورت  گر  شر  و  خیر  مثال  است  این 
***

کردم گل  چیدن   میل   چو   باغ   کردمدر  تغافل  بود،   نگران    بلبل   

گل پر   دامن  همه   حریفان  کردمکردند  بلبل   ناله   از  پر  سینه  من 
***

اشیا از  حالتست  دو  یقین  بقامنظور  حکم   و   دگر  وجود  لحظه  هر 

ماست ذاتی  عدم  از  وجود  خداتجدید  فعل  رابطه  بقا   حکم   آن   و  
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الانسانیه )ص  الف   .2 النیرین )ص 70-43(،  اشراق   .1 مقدمه محقق )ص 41-7(، 

یا  ذوقیات   .5  ،)128-119 )ص  الیتیم  درّ   .4  ،)116-103 )ص  توحیدیه   .3  ،)100-73

ذوقیه یا ذوقیات عقلی و معقولات )ص 153-168(، 6. رقائق الحقائق )ص 210-173(،  

رساله کواکب  )ص 230-213(، 8.  انسان  )شرافت(  رساله فضیلت  یا  و  توحید  رساله   .7

الثواقب )ص 233-252(، 9. رساله نسبت افراد یا حقیقت ادراک )ص 270-259(، 10. 

)ص  الارقام  نفایس   .11 )ص 304-273(،  اخلاق  یا  کامله  عشره  یا  انسان  ملکات  رساله 

.)305-273

5-4( رفع اشتباه 
مفاتیح  از  ای  نسخه  ایران )ج 6، ص 640(،  ملی  کتابخانه  نسخه های خطی  فهرست  در 

المغالیق معرفی شده با این عبارت: 

976ق.  تالیف  زمان  عیانی،  به  متخلص  دهدار  محمود  محمد  از:  المغالیق،  »مفاتیح 

نویسنده که از حروفیه معروف است ...«. 

در این عبارت، دو اشتباه رخ داده: 

اول: آنکه نام مولف »ابو محمد محمود دهدار متخلص به عیانی« است، دوم اینکه ایشان 

را از حروفیه معرفی نموده، در حالی که هیچ دلیلی بر این سخن وجود ندارد و مصادر این 

نظر را تایید نمی کنند.

در فهرست نسخه های دانشگاه تهران )ج 14، ص 3591( نسخه شماره 4649 با عنوان 

رساله عرفانی معرفی  و گفته شده که گویا از محمود دهدار عیانی باشد. این نسخه، نسخه 

تالیف محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی )م 1125ق( است که  از کتاب طباشیر،  ای 

در فنخا، ج 22، ص 56، ده نسخه از آن معرفی شده، و همین نسخه هم، یکی از آنهاست. 

در دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 429، گفته شده که: بعضی مرآة الحقایق را – محمد 

دهدار – را که در شرح بیتی از گلشن راز است، با ایجاز مفاتیح الاعجاز که شرح کامل گلشن 

راز و اثر پدرش محمود دهدار است، خلط کرده اند.(( این گفته درست نیست و هر دو اثر – 

مرآة الحقایق و ایجاز مفاتیح الاعجاز - تالیف محمد دهدار است.
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صفحه آخر از گلشن راز به خط ملاصدرا
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6( گلشن راز
گلشن راز منظومه مهمی است که نام سراینده اش را بر سر زبان ها انداخته است. این اثر در 

جواب پرسش های امیر حسینی هروی، پدید آمده و علاوه بر نام شبستری، نام امیر حسین 

هروی را هم ماندگار ساخته است. 

اسیری لاهیجی در معرفی گلشن راز چنین می گوید: 

»این بزرگ – شیخ محمود شبستری – چندین حقایق و دقایق در این کتاب منظوم ساخته 

است، که شرح آن کما ینبغی نمی توان نمود، الحق سخنان توحید و حقایق بهتر از این، بلکه 

مثل این به نظم فارسی هیچ آفریده منظور نگردانیده است و نزد اهل انصاف این سخن اظهر 

من الشمس است، و هر که حق کاملان نمی شناسد به حقیقت حق خدا نمی شناسد و کفران 

نعمت موجب خذلان و بُعد و حرمان است. 

این  به  که  داشتم  دلی  که  بود  آن  کتاب  این  التزام شرح  در  فقیر  این  الامری  نفس  باعث 

سخنان محققان انسی تمام داشت و به چیزی دیگر غیر از این ملایمتی نداشت و این کتاب 

گلشن را در غایت خوبی و تنقیح یافتم و از دل و جان به توضیح و تلویح لطائف و نکات و 

مسائل او شتافتم«.1 

همچنین در دایرة المعارف تشیع، ج 14، ص 358-359، در مدخل گلشن راز، به قلم 

سرکار خانم مرضیه محمد زاده، گلشن راز به تفصیل معرفی شده است.2 

6-1( سوالات گلشن راز 
اما سوالاتی که امیر حسینی هروی، ارسال نموده هفده سوال بود و در شوال 717 ق در 

تبریز به دست شبستری رسید. این پرسش ها، عبارت اند از: 

)1(                                                             

 نخست از فکر خویشم در تحیر           چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟
 چه  بود  آغاز  فکرت   را  نشانی؟           سرانجام   تفکر   را   چه   خوانی؟ 3

1  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه
دایرة المعارف تشیع، ج 14، ص 359-358.  2

این بیت در برخی از نسخه های گلشن راز آمده است.   3
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)2(    

 کدامین فکر ما را شرط راه است؟             چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟

)3(    

 که باشم من؟ مرا از من خبر کن              چه معنی دارد: »اندر خود سفر کن«

)4(    

 مسافر چون بود؟ رهرو کدام است؟               که را گویم که او مرد تمام است؟

)5(    

 کسی مرد تمام است کز تمامی            کند یا خواجگی کار غلامی

)6(    

 که شد بر سرّ وحدت واقف آخر؟             شناسای چه آمد عارف آخر؟

)7(    

 اگر معروف و عارف ذات پاك است            چه سودا در سرِ این مشت خاك است؟

)8(    

 کدامین نقطه را نطق است انا الحقّ؟            چه گویی هرزه ای بود آن مزبّق؟

)9(    

 چرا مخلوق را گویند واصل؟               سلوك و سیر او چون گشت حاصل؟

)10(    

 وصال ممکن و واجب به هم چیست؟              حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

)11(    

 چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد؟             ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟

)12(    

 فزونست؟              طریق جستن آن جزو چون است؟
ّ

 چه جزو است آنکه او از کل

)13(    

 قدیم و محدث از هم چون جدا شد؟             که این عالم شد، آن دیگر خدا شد؟
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)14(    

 چه خواهد مرد معنی زآن عبارت              که دارد سوی چشم و لب اشارت

)15(    

 چه جوید از رخ و زلف و خط و خال            کسی کاندر مقامات است و احوال؟

)16(    

 شراب و شمع و شاهد را چه معنی است؟             خراباتی شدن آخر چه دعوی است؟

)17(    

 بت و زنّار و ترسائی در این کوی           همه کفرست و گرنه چیست برگوی؟

6-2( جایگاه گلشن راز در میان کتاب های عرفانی
گلشن راز در میان منظومه های عرفانی بعد از حدیقة الحقیقه سنایی و مثنوی معنوی مولوی 

رومی، قرار دارد. ولی مساله ای که موجب اشتهار گلشن راز گردیده – علاوه بر موجز بودن آن 

نسبت به آن دو اثر یاد شده – راز گشایی شبستری از مضامین و  واژه های رمزی است که بین 

عارفان متداول بوده است. این مضامین و واژه ها علیرغم اینکه در بین اهل عرفان به معانی 

 کلمه 
ً
عرفانی استفاده می شد، ولی ظاهر آنها دیگران را همواره علیه عارفان می شوراند. مثلا

»زُنّار« علامت خاص بت پرستان است، یعنی کسی که زُنّار بر کمر بست یعنی پیمان بسته 

که در خدمت بت باشد. این کلمه را عرفا مکرر در داستان ها به مضمونی که خود می دانند 

استعمال می کنند. مثلا شیخ عطار در داستان شیخ صنعان از همین واژه استفاده کرده است. 

شبستری برای اولین بار به صراحت و دقت بیان نمود که منظور عرفا از کلمه زُنّار بستن یعنی 

کمر خدمت بستن در پیشگاه استاد سیر و سلوک و خیال دیگران که به مضامین عرفانی آشنا 

نیستند را راحت نموده که منظور آنها بت پرستی نیست. یا »ترسا بچه« منظور استاد است. 

این رمز گشایی شیخ محمود موجب ماندگاری گلشن راز شده است. زیرا کسی قبل از وی با 

چنین صراحت و ایجاز و در قالب نظم این راز گشایی را انجام نداده بود. به همین دلیل شروح 

به عنوان کتاب درسی در عرفان عملی و سیر و   شرح اسیری لاهیجی، 
ً
گلشن راز خصوصا

سلوک در آمده است. 
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5-2( نسخ خطی و چاپی گلشن راز
قابل  به همین دلیل نسخه های خطی  از بدو سرودن آن مورد توجه قرار گرفت.  گلشن راز   

توجهی از آن در دست است. برای نمونه، تعداد سیصد و دو )302( نسخه خطی از گلشن 

راز در کتابخانه های ایران،1 و پنجاه )50( نسخه خطی در کتابخانه های پاکستان گزارش شده 

است.2 همچنین در فهرستواره کتاب های فارسی نسخه های متعددی از آن در کتابخانه های 
ایران و دیگر کشورها معرفی شده است. 3

که  رسیده،  چاپ  به  کشورها  دیگر  و  ایران  در  بارها  راز  گلشن  چاپ،  صنعت  رواج  با 

مشخصات دو چاپ سنگی آن، که از چاپ های اولیه این اثر هستند، چنین است:

 1. چاپ سنگی: هند، بمبئی، مطبع دادو میان، جمادی الثانی 1280ق، به خط نستعلیق، 
در 83 صفحه سیزده سطری.4

2. چاپ سنگی: هند، بمبئی، مطبعه: مظفری، 1329ق در ضمن مجموعه عرفانی وحید 

الاولیا میرزا احمد بن حاج کریم تبریزی، که همه مجموعه را به خط نسخ خود نوشته و آن را 

در دهه آخر رمضان 1328ق شروع و در دهه اول صفر 1329ق، به پایان رسانده است. این 

مجموعه دارای 400 صفحه 35 سطری است و در آن، چند رساله ارزشمند دیگر نیز منتشر 
شده است. 5

6( ایجاز مفاتیح الاعجاز
ایجاز مفاتیح الاعجاز اثر بدیعی است که علامه محمد دهدار متخلص به فانی، از مفاتیح 

الاعجاز اسیری لاهیجی، پدید آورده است. او در مقدمه در باره انگیزه خود در انتخاب کتاب 

مفاتیح الاعجاز، چنین می گوید:

فنخا، ج 27، ص 108.  1
2  فهرست مشترك پاکستان، ج 8، ص 376. 

3  فهرستواره کتابهای فارسی، احمد منزوی، ج 12، ص 1796-1790.
میراث مشترك ایران و هند، علی صدرایی خویی، ج 11، ص 273، نسخه ش 5355.   4

همان، ج 4، ص 240، نسخه ش 1670.   5
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ش و تشوّق به زلال فیض ارباب حقایق و معارف غالب بود و  سخنان این 
ّ

 »چون تعط

ست أسرارهم - به جان طالب.«
ّ

طایفه علیّه را - قد

 بعد مولف کتاب را چنین می ستاید:

الکاشف  الوّلی  و  الکامل  العارف  الشیخ  المتّاخرین،  نقیّة  و  دمین 
ّ

المتق بقیة  »تالیف   

هجی.«
ّ

الواصل محمد بن یحیی اللا

 و شیوه نگارش خود را توضیح می دهد که:

 ابیات گلشن را کافی و از تکرار 
ّ

 »انتقادی از آن دیوان حقایق و سفینه دقایق بنماید، که حل

صافی باشد.«

با احاطه  او  اثر حاضر نموده است.  با این توضیحات شروع در نگارش  خواجه دهدار   

و  دقت  نهایت  با  را،  لاهیجی  اسیری  مفصل  عبارات  داشته،  عرفانی  مطالب  بر  که  کاملی 

از  کاستن  بدون  توانسته،  و  برده  کار  به  را  توانش  نهایت  دهدار  است.  نموده  ظرافت، موجز 

مضامین عبارات بلند لاهیجی، عباراتی در نهایت ایجاز و سلاست، انتخاب نماید.

6-1( نسخ های خطی ایجاز مفاتیح الاعجاز
تاکنون از کتاب ایجاز مفاتیح الاعجاز، شش نسخه شناسایی شده است. یکی از این نسخه 

 در دسترس نیست و پنج نسخه آن در تصحیح و تحقیق اثر حاضر مورد استفاده قرار 
ً
ها فعلا

گرفته است.1 مشخصات این پنج نسخه چنین است:

- نسخه کتابخانه دانشگاه تهران، در ضمن مجموعه شماره: 2958، این مجموعه شامل 

یازده رساله حکمی و عرفانی است. تاریخ تحریر برخی از این رساله ها سال 997 ق، می 
باشد و به قرینه آنها، گویا ایجاز نیز در همان تاریخ تحریر شده است.2

1  کتاب ایجاز مفاتیح الاعجاز به پیشنهاد دوست گرامی و فرهیخته جناب آقای سید محسن سید تاج الدینی، مدیر 
انتشارات آیت اشراق، توسط نویسنده، تحقیق و تصحیح شده و در 568 صفحه در قطع وزیری از سوی انتشارات 

مذکور، در دست انتشار است. 
2  ایجاز مفاتیح الاعجاز، اولین رساله این مجموعه بوده و در صد و سی برگ اول آن تحریر شده است. در حاشیه های 

این صد و سی برگ، یادداشتهای زیر به چشم می خورد:
 - یادداشتی به عنوان یادگاری، از شخصی که در تهران، در سالهای 1322 و 1331ق، آن را نوشته ولی نامش را ذکر 

نکرده است. 
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این نسخه از آغاز شرح تا شرح بیت 553، را شامل است و از شرح بیت 554 تا آخر شرح 

را ندارد و فقط از آخر  شرح دو بیت پایانی را دارد. به نظر می رسد که دو نسخه بعدی - نسخه 

این  این نسخه تحریر شده، چون  از روی  المعارف بزرگ اسلامی و نسخه مرعشی -  دائرة 

افتادگی در آن دو نسخه نیز تکرار  شده است.

- نسخه کتابخانه دائرة المعارف بزرگ اسلامی تهران به شماره نسخه: 390، این نسخه 

به خط نسخ خوش تحریر شده و کاتب نام خود را ذکر نکرده و تاریخ کتابت را نیز ننوشته 

است.1 این نسخه نیز مانند نسخه قبلی - نسخه دانشگاه تهران -، از آغاز شرح تا شرح بیت 

553، را شامل است و به همان اندازه ناقصی دارد و فقط از آخر شرح دو بیت پایانی را دارد. 

و چنانچه گفته شد، این نسخه گویا از روی نسخه دانشگاه، تحریر شده، زیرا نسخه دانشگاه 

قدیمی تر است. 

- نسخه موسسه شیخ راضی لاحیاء التراث: این نسخه در کتابخانه شخصی آیت الله حاج 

شیخ حسین راضی حجازی زید عزه در قم قرار داشته، و تصویر آن را فرزند ارجمند ایشان، 

دوست بسیار گرامی، حاج شیخ محمد راضی حجازی در اختیار حقیر قرار دادند، که از لطف 

ایشان کمال تشکر را دارم. این نسخه به خط نستعلیق، و به دست خلیل المصطفوی، تحریر 

شده ولی تاریخ کتابت ندارد. به قرینه خط و کاغذ تحریر آن در قرن یازدهم انجام گرفته است. 

این نسخه تزیننی بوده و دارای 136برگ و در صفحه آن 19 سطر است. موریانه به این نسخه 

آسیب جدی رسانده و بیش از نصف برگها و مطالب اول کتاب از بین رفته است.

نسخه آستان قدس رضوی، نسخه شماره: 17637، این نسخه به خط نستعلیق در سال 
1276ق، تحریر شده و کاتب نامش را ذکر ننموده است.2

 - غزلی فارسی در پنج بیت از »آذری« تحریر شده است. 
 - نامه ای کوتاه، به فارسی، از سعدالدین کاشفی )گویا کاشغری باید درست باشد(، در باره نحوه گفتن ذکر لااله 

الا الله.
1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه دائرة المعارف بزرگ اسلامی تهران، احمد منزوی، ج 1، ص 29.

2  فنخا، ج 5، ص 438، به نقل از فهرست رایانه ای کتابحانه  آستان قدس رضوی. تصویر این نسخه به مساعدت 
از طریق  رمضانی،  آقای  قدس رضوی، جناب  آستان  کتابخانه  بخش مخطوطات  و زحمت کش  کارمند شریف 

ایشان کمال سپاس را دارم. از مساعدت  به دست حقیر رسید که  اینترنت 
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5. نسخه کتابخانه آیت الله مرعشی، رساله پنجم از مجموعه ش 17418، این مجموعه 

به خط شکسته نستعلیق محمد علی در رجب 1304ق، در تهران، در مدرسه سپهسالار میرزا 

محمد خان قاجار، تحریر شده و دارای 187 برگ، و هر صفحه 14 سطر می باشد. در این 

مجموعه ارزشمند پنج رساله تحریر شده، بدین ترتیب:

1. التحصین فی صفات العارفین، از ابن فهد حلی )م 841ق(، )برگ 1-19(؛

2.  الاستعداد و الاستحقاق، از میر داماد )م 1040ق(، )برگ 19-20(؛

3.  ده قاعده از میر سید علی همدانی )م 786ق(، )برگ 21-25(؛

4.  شرح رباعیات دوانی، متن و شرح از دوانی )م 908ق(، )برگ 26-62(؛
5.  ایجاز مفاتیح الاعجاز، )برگ 187-63(.1

این نسخه نیز مانند نسخه »الف« و »ب« است و همان افتادگی ها، در این نسخه نیز تکرار 

شده و فقط از آغاز شرح تا شرح بیت 553، و از آخر نیز فقط شرح دو بیت پایانی را دارد.  این 

نسخه در فنخا معرفی نشده است.

6. نسخه کتابخانه محمد شوشتری در اهواز، این نسخه در سال 1193ق، کتابت شده و 
در نشریه نسخه های خطی گزارش شده است.2

6-2( ویژگی های ایجاز مفاتیح الاعجاز
»ایجاز«  در  را  الاعجاز«  کتاب »مفاتیح  مزایای  تمامی  نموده،  دهدار تلاش  خواجه محمد 

حفظ نماید. او که خود عارفی بلند مرتبه بوده، عبارت های اسیری را تلخیص نموده، تا فهم 

مقصود، با عبارتی ساده و کوتاه میسّر باشد.

از خود احاطه  به اشعار شاعران پیش  بوده و  نیز چون شاعر زبردستی  اسیری لاهیجی   

با  گلشن راز، اشعاری جذاب را در رابطه  از  کامل داشته، در شرحش بعد از شرح هر بیت 

دوست گرامی و محقق توانا آقای محمد حسین امینی مولف کتاب ارزشمند »آغاز نامه«، اطلاعات این مجموعه   1
الله مرعشی، ج 44، ص 255-256، مرقوم نموده اند،  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت   در 

ً
را مشروحا

نمایند. بدانجا مراجعه  این مجموعه،  باره  بیشتر در  جویندگان اطلاعات 
نشریه نسخه های خطی، دفتر هفتم، ص 795، به نقل از آن، در فنخا، ج 5، ص438. در تصحیح حاضر دسترسی   2

به این نسخه میسر نگردید. دسترسی به این نسخه مقدور نشد.
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مفهوم آن بیت آورده، که بخشی از این اشعار سروده خود او است. خواجه دهدار در تلخیص 

خود، همه این اشعار را حذف نموده، که از حلاوت شرح کاسته است. 

امیدواریم که این اثر خواجه محمد دهدار به زودی منتشر و در اختیار خوانندگان گرامی 

قرار گیرد. بمنّه و کرمه.

جُنگ ملا صدرا، تمهید مصطفی فیضی کاشانی، ویراستار حسن واعظی، تهران، انتشارات 

اطلاعات، 1388ش، وزیری، 472ص.

اهتمام  به  الدین محمد اسیری لاهیجی شارح گلشن راز،  دیوان اشعار و رسائل شمس 

برات زنجانی، تهران، 1357ش.

رسائل دهدار، محمد بن محمود دهدار شیرازی )م 1016ق(، به کوشش: محمد حسین  

اکبری ساوی، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب، 1375ش، وزیری، 368 ص. 

رسائل و گزیده هایی به خط حکیم ملاصدرای شیرازی )جنگ ملاصدرا(، چاپ به صورت 

جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  تهران،  اشعری،  اکبر  علی  از  مقدمه  میله،  فاکس 

اسلامی ایران، 1389ش، رقعی، 10+ 385 ص.

روضات الجنان و جنات الجنان، حافظ حسین کربلایی تبریزی )م 997ق(، تصحیح و 

تعلیق جعفر سلطان القرایی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344ش، وزیری، 2 ج.

سفینه تبریز، ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی )قرن 8(، چاپ فاکس میله، تهران، نشر 

دانشگاهی، 1381ش، قطع سلطانی، 38+724 ص.

کتابخانه  تهران،  درایتی،  به کوشش مصطفی  ایران(،  نسخه های خطی  )فهرستگان  فنخا 

ملی جمهوری اسلامی ایران، 1393-1391ش، قطع رحلی، 45 ج.

مرعشی  الله  آیت  کتابخانه  قم  مرعشی،   الله  آیت  کتابخانه  خطی  های  نسخه  فهرست 

نجفی، ج 42 و 44.

منابع
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طهوری،  کتابخانه  تهران،  کرمانی،  صابر  اهتمام  به  شبستری،  محمود  شیخ  راز،  گلشن 

1361ش، رقعی، 95 ص.

خالقی،  برزگر  رضا  محمد  دکتر  کوشش  به  شبستری،  محمود  شیخ  سروده  راز،  گلشن 

تهران، انتشارات زوار، 1389ش، وزیری، 112+8 ص.

گلشن راز، متن و شرح گلشن راز بر اساس قدیمی ترین و مهم ترین شروح گلشن راز، دکتر 

کاظم دزفولیان، تهران، نشر طلایه، 1382ش، وزیری، 656 ص.

الدین محمد اسیری لاهیجی )م 912ق(،  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، شمس 

چاپ سنگی: هند )بمبئی(، 1312ق، 232 ص. 

مقدمه،  لاهیجی،  اسیری  محمد  الدین  شمس  راز،  گلشن  شرح  فی  الاعجاز  مفاتیح 

تصحیح و تعلیقات: محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران، انتشارات زوار، چاپ 

دوم 1374ش، 820 ص. 

مفتاح اسرار الحسینی، عبدالرحیم دماوندی )متوفای 1161ق(، به کوشش: علی صدرایی 

خویی، قم، انتشارات آیت اشراق، وزیری، 480 ص.

صدرایی  علی  کوشش:  به  مرعشی،  الله  آیت  کتابخانه  قم،  هند،  و  ایران  مشترك  میراث 

خویی، 1397-1391ش، 12 ج.

نشریه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمّد تقی دانش پژوه و 

ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، دفتر چهارم، تهران، 1344ش، 694 ص.

نمایه سفینه تبریز، مهدی قمی نژاد، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1392ش.

1383ش،  لیمیا،  انتشارات  تهران،  لو،  امین  حسن  راز،  گلشن  مثنوی  شرح  گنج  هزار 

وزیری، 515 ص. 

موسسه  تهران،  آملی،  زاده  حسن  حسن  عرفانی،  منطقی،  فلسفی،  فارسی  رساله  یازده 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363 ش، وزیری، 604 ص.



عاصی اصفهانی رشتی
زندگینامه و  آثار شیخ محمد محسن رشتی  از  پرکارترین نویسندگان جهان اسلام  ) 1(

امر الل  شجاعی*

چکیده
است؛  قمری(  سیزدهم  )قرن  رشتی  اصفهانی  عاصی  محسن  محمد  بارۀ  در  مقاله 
بوده  قمری(   1268 )متوفی  گیلانی  رفیع  محمد  فرزند  و  پرتألیف  دانشمندی  که 
و  180 عنوان کتاب نوشته که بیش از هفتصد مجلد دارند، و در این میان، نسخه 
هایی از صد عنوان در 250 مجلد موجود است. شرح حال خود و پدرش، برادران 
و فرزندان، اساتید، معاصران، سالشمار زندگی و تحلیل آن، نمونۀ نثر و شعر او و 

کتابشناسی موضوعی تألیفات او در مقاله آمده است. 

کلیدواژه ها
رفیع؛  محمد  گیلانی،  قمری(؛  سیزدهم  )قرن  محسن  محمد  اصفهانی،  عاصی 
اصفهان؛   – عالمان شیعه  – گیلان؛  عالمان شیعه  قرن سیزدهم؛  دانشمندان شیعه - 

کتابشناسی دانشمندان شیعه. 

پژوهشگر حوزوی در عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:

سال بیست و ششم | شماره100 | تابستان 1399
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مقدمه
در این مجال برآنیم که یکی از پر کارترین نویسندگان شیعی و شاید جهان اسلام را معرفی 

کنیم. البته اینکه وی را پرکارترین نویسنده دنیا معرفی کنیم، احتیاج به بررسی بیشتری دارد.

پرنویسی اگر چه به تنهایی مورد توجه قرار نمی گیرد، اما وقتی از یک عالم و فقیه و اصولی 

و مفسر و ادیب و فیلسوف و دانشمندی ذووجوه صادر گردد، مورد توجه قرارخواهد گرفت و 

شگرف خواهد بود.

بسیاری  برمی خوریم که  پرنویسی  عالمان  به  کتابشناسی  بررسی مختصری در حوزه  با 

غزالی، جابر  ابن سینا،  احسایی،  احمد  مثل شیخ  افرادی  است،  مانده  به جای  آنان  آثار  از 

بن حیان، سیوطی، خواجه نصیرالدین طوسی، فیض کاشانی، شیخ بهایی، علامه مجلسی، 
ملاصدرا و ...1

از میان این همه دانشمند پرنویس، به عالمی برمی خوریم ذو وجوه که در علوم مختلف 

اسلامی صاحب تألیف می باشد و آن فقیه و اصولی و مفسر و ادیب و فیلسوف و خطیب و 

واعظ و شاعر و محدث و ادیب و عارف مکتب اصفهان در قرن سیزدهم هجری »حاج شیخ 

محمدحسن فرزند محمدرفیع رشتی اصفهانی« می باشد .

آخرین گزارشاتی که از آثار خود ارائه کرده است، )هفتصد و نه( جلد کتاب می باشد و 

خود آرزو می کند که آنها را به هزار جلد برساند. البته تاکنون از میان آن همه اثر، حدود 180 

آنکه  به  توجه  با  و  می باشد  موجود  عنوان  آنها، حدود صد  میان  از  که  شناسایی شده  عنوان 

 250 به   
ً
مجموعا مجلد(   70 )حدود  می باشد  مجلد  چندین  بر  مشتمل  مجلدات،  بعضی 

عنوان و مجلد از کتب و رسائل وی، اشراف پیدا کرده ایم. 

اگر وی به آرزوی خود دست یافته باشد، بی تردید به نصابی دست نایافتنی دست پیدا کرده 

است، اما همین آمار )هفتصد و نه( که از وی ثبت شده است هم، دست نایافتنی می نماید.

دکتر سید محمود مرعشی درباره وی می نویسد: 

ایران  در  خطی  های  نسخه  نویسندگان  اسامی  فهرست  دار  عهده  که  یازدهم  جلد  دنا،  فهرستواره  به  شود  رجوع    1
می باشد.
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»این عالم و نویسنده در نیمه دوم سده 13 هـ یکی از پرکارترین علما به شمار می آید، در 

کتابخانه بزرگ ما فقط تعدادی افزون بر یکصد و پنجاه جلد کتاب از تألیفات وی وجود دارد، 

در یکی از نسخه هایی که با شماره 13763 در این جلد فهرست معرفی گردیده است، وی 

تألیفات خود را در پایان آن نسخه، تعداد 709 جلد آورده است و پیش بینی نموده به هزار جلد 

بالغ گردد. و ما تاکنون هیچ دانشمندی از علمای اسلامی را نمی شناسیم که پیرامون یکهزار 

جلد کتاب تألیف کرده باشد، شیخ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی حداکثر تا پانصد جلد 

کتاب، ابوحامد غزالی حداکثر از پانصد تجاوز نمی کند، در کتابی که نام آن را به یاد ندارم 

مولف آنانی که بیش از 50 کتاب تألیف نموده اند، در آن کتاب آورده و هیچ کدام از آنان در 

 
ً
آن کتاب به مرز پانصد جلد نمی رسد. به هر حال عالمی پرکار و سریع القلم بوده و معمولا

تمامی آثار را خودش کتابت کرده است. بسیاری از آثار او که تمامی نسخه اصل می باشد، در 

جلدهای پیشین این فهرست گزارش شده اند«1. 

شایان ذکر است که بیشترنسخه های موجود از ایشان در کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی 

قرار دارد .با اینکه زندگینامه این عالم پرکار در منابع تراجم نگاری ذکر گردیده است2 اما با 

بررسی این منابع به خوبی معلوم می گردد که جز بررسی آثار وی، منبع دیگری در مورد این 

عالم پرکار وجود ندارد و در واقع همه منابع، داده های خود را از بررسی آثار وی گزارش کرده 

اند. ما نیز مجموعه داده های بدست آمده از آثار وی را در بخش »سال شمار علمی« این 

نویسنده پرنویس گردآوری کرده ایم، تا دسترسی به داده ها به راحتی صورت پذیرد. 

از مجموع گزارش های زندگی وی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

1- وی متولد شهر اصفهان می باشد. وی درمنظومه »مرآة العاشقین« درباره خود می گوید: 
اصفهانی زاده فرزند رفیع      محسن، عاصی تخلص ای لکیع.3

2- تاریخ دقیق و سال تولدش بخوبی معلوم نیست و منشأ آن هم گزارش های غیر دقیق 

و ناهمخوانی است که از ناحیه خود وی ارائه گردیده است. 

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ج 34، ص 753
2  رجوع شود به الکرام البررة، ج 3، ص 310-313، الذریعه )موارد مختلف(، تراجم الرجال، ج 2، ص 334-330، 
میراث حوزه اصفهان، ج 3، ص 233-259، بیان المفاخر، ج1، ص 367، ریحانة الادب، ج 4، ص 83-82، 

تذکرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص 341-342، دائرة المعارف تشیع، ج 11، ص 21.
3  میراث حوزه اصفهان، ج 3، ص 243 
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در آخر جزء اول کتابش »دافع البلیه« که تألیف شده به سال 1278 ق می باشد، سن خود 

را 66 سال می نویسد، که لازمه آن این خواهد بود که متولد سال 1215 ق بوده باشد .

اما در اول کتاب »روضة الاحباب« که شروع آن به سال 1266 ق بوده است، اشاره می کند 

که در 37 سالگی از عمرش بسر می برد و طبق این گزارش تاریخ ولادتش می بایست سال 

1229 ق بوده باشد. 1 بعضی منابع سال تولد او را 1224 معرفی کرده اند که مستندش معلوم 
نگردید.2

3- خود را از طرف پدر از احفاد شیخ مفید و از جانب مادر از احفاد شیخ بهائی معرفی 
کرده است. و در کتاب »وسیلة النجاة« خود به این امر تصریح می کند. 3

4- وی در اصفهان از مکتب فقهی و فلسفی اصفهان استفاده کرده است و گویا برخلاف 

پدر و برادرش از حوزه دیرین نجف اشرف بهره ای نبرده است. 

گیری  بهره  گویای  زمینه،  این  در  کتبی چند  تالیف  و  فلسفی  مباحث  با  آشنایی وی   -5

وی از مکتب فلسفی اصفهان بوده است و بعید نمی نماید که در این عرصه از حکیم نوری و 

شاگردانش بهره برده باشد. 

 وی در اصفهان همدرس فاضل اردکانی و سید محمد باقر خوانساری، صاحب 
ً
6- ظاهرا

روضات و میرزای بزرگ شیرازی در حوزه درسی سید محمد شهشهانی بوده است. 

7- بنظر می رسد امر خطابه و وعظ را زود شروع کرده است و گزارشی از منبر وی در سال 
1266 ق در اصفهان در سی و هفت سالگی بما رسیده است. 4

به شهرهای مختلف کرده  زیادی  ایراد سخنرانی، مسافرت های  و  تبلیغ  امر  بخاطر   -8

است و در سال 1257 ق به زادگاه پدرانش به رشت و لاهیجان سفر کرده و در یکی از همین 

سال  به  الاصول،  معالم  بر  است  شرحی  که  الاروض«  »ریاض  نام  به  کتابش  ها،  مسافرت 
1272 ق دزدیده می شود. 5

1  تراجم الرجال، ج 2، ص 331 
2  همان، ج 2، ص 331

3  الذریعة، ج 14، ص 245 
4  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 771 

5  فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 16، ص 71 
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9- در سال 1264 ق به درخواست میرزا عبدالوهاب برغانی، از مراجع تقلید شهر قزوین، 

در آن سامان سکونتی طولانی می کند و فعالیت های تبلیغی خود را بر ضد پیروان گروه شیخیه 

در  تسلط شیخ محسن رشتی  و  عقائد شیخیه  این دعوت، شیوع   علت 
ً
می کند، ظاهرا آغاز 

مباحث فلسفی و کلامی و چیرگی وی در سخنوری و مناظرات بوده است.1

10- در سال 1289 ق از قزوین سفری به مکه مکرمه برای انجام وظیفه و تکلیف حج 

نیمه  را  آن   . می کند  اشاره  الحکمة«  »مدائن  کتابش  در  مطلب  این  به  می دهد.  انجام  تمتع 

تمام رها می کند و قول می دهد که در مسیر مکه یا پس از بازگشت از حج، آن را به سرانجام 
برساند.2

11- او شیفته تالیف و تصنیف و سرودن شعر بوده است و در جوانی با خود عهد بسته 

است که آثار خود را به یک هزار برساند.3 در سفر و حضر به این امر مبادرت ورزیده و حتی 

بسیاری از سخنرانی های خود در ماه رمضان های مختلف را به نگارش درآورده است که 

حجم وسیعی از آثارش را تشکیل می دهد. 

به   در تهران ساکن و در همانجا فوت می کند و جنازه اش را 
ً
اواخر عمر ظاهرا 12- در 

نجف اشرف برده و دفن می کنند. 4

نام 
علامه آقا بزرگ تهرانی او را اینگونه معرفی کرده است: 

الرشتی  رفیع  محمد  الشیخ  بن  محسن  محمد  الفقیه  المفسر  الادیب  العارف  الشیخ 
الاصفهانی المتخلص به »عاصی« .5

به نظر می رسد  اند که  به اشتباه »محمد حسین« درج کرده  نام وی را  البته برخی منابع 
اشتباه چاپی بوده باشد. 6

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 762، سال سکونت وی در تراجم الرجال، 
ج 2، ص 331، سال 1287 ق ثبت شده است، در حالیکه خود وی در کتاب موعظة المتقین که به سال 1276 ق 

نوشته شده است، اشاره می کند که 12 سال است که از سکونتش در شهر قزوین می گذرد.
2  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 774

3  همان، ج 37، ص 301 
4  تذکرة القبور، ص 342-341 

5  الذریعة، ج 12، ص 2 
6  همان، ج 18، ص 142 
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خانواده 
نسب وی محمد محسن بن محمد رفیع بن محمد حسین بن محمد رفیع التولمی الجیلانی 

اللاهیجانی الاصبهانی اعلام شده است.1

پدر
محمد رفیع بن محمد حسین گیلانی مشهدی اصفهانی )1168-1237 ق(، فقیه و نویسنده 

به  سپس  گرفت،  فرا  را  مبادی  و  یافت  رشد  همانجا  در  گیلان.  در  ق   1168 متولد  و  بزرگ 

به نجف  برد، سپس  بهره  این شهر  بزرگان مدرسین  از  آن شهر  در  و  اصفهان مهاجرت کرد 

اشرف مهاجرت نمود و به درس سید مهدی بحر العلوم و دیگران حاضر گردید و در همان 

شهر باقی ماند تا از دنیا رفت و در همانجا دفن گردید. 

وی آثار مهمی از خود به جای گذاشت که نشان از خبرویت وی در علم فقه و اصول و 

دیگر علوم دارد، از جمله آنها است:

شیخ  پسرش  می باشد.  الاصول  معالم  بر  مختصر  ای  حاشیه  که  الاصول«  »جواهر   -1

محسن رشتی در کتاب »الدرة المضئیة فی تحقیق مسألة البداء« تفاصیل این مسأله پرگفتگوی 
کلامی را به خاتمه کتاب پدرش، »جواهر الاصول« ارجاع داده است. 2

2- »اصل الاصول« که شرح تفصیلی بر معالم الاصول است که به سال 1233 ق نگاشته 

است.

3-»کشف المدارک« که تعلیقه ای است بر کتاب »مدارک الاحکام«.

4- اللئالی الثمینة در شرح نهج البلاغه. 
وی به سال 1237 ق وفات نموده است.3

برادران
1- شیخ محمد بن محمد رفیع گیلانی )ق 13 ق(

1  تراجم الرجال، ج 2، ص 330 
2  الکرام البررة، ج 3، ص 312

3  الکرام البررة، ج 2، ص 77-78، تراجم الرجال، ج 3، ص 247
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فقیه و اصولی که از شاگردان صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری بشمار است. وی 

آن  بر  مفیدی  و حواشی  در سال 1269 ق گردید  بحرالعلوم  الغرویة سید  الدرة  مباشر طبع 

نگاشت، که در تالیف آن، از شرح پدرش در کشف المدارک و شرح الفیه پدر شیخ بهایی و 
جواهر الکلام و کتاب الطهارة شیخ مرتضی انصاری استفاده نموده است. 1

2- شیخ محمد جعفر بن محمد رفیع رشتی بیدآبادی
وی عالم دینی بوده است و از احوالات وی اطلاعی نداریم.2

فرزندان
از نوع کتابهای اهدایی مولف به فرزندانش بنظر می رسد که آنها همه از اهل علم بوده باشند:

1- محمد رفیع: در گذشته به سال 1278 ق. در کتاب »دافع البلیة« اشاره می کند که یک 

هفته از مرگ تنها فرزند ذکورم می گذرد.3از این عبارت معلوم می گردد که اگر قبل از این تاریخ 

وی فرزندی داشته، از دنیا رفته اند. 

2- محمد علی: کتاب »حل العقود« که در صیغه های عقود شرعی می باشد، را برای این 
فرزندش به نگارش درآورده است. 4

3- علی: کتاب »مستطرفات الاحادیث المجموعة« که صد و سی امین کتاب وی می باشد 

را برای فرزندش علی نوشته است، 5 بنظر می رسد با توجه به اینکه در سال 1278 تنها فرزند 

ذکورش محمد رفیع از دنیا رفته و کتاب مستطرفات هم قبل از 1275 ق نوشته شده است، این 

فرزند هم در حیات پدر از دنیا رفته است.
4 - حسین علی: وی کتاب »تحفة الخلف« را برای وی به نگارش درآورده است. 6

فرزند  یا  است،  قبلی  فرزندان  همان  از  یکی  نیست  معلوم  که  است  دیگری  فرزند   -5
دیگری. وی کتاب »تذکرة الفؤاد« را برای او نوشته است. 7

1  الکرام البررة، ج 3، ص 397
2  همان، ج 1، ص 253

3  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 760 
4  مستدرک الذریعة، ج 1، ص 225

5  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 757 
6  مستدرک الذریعة، ج 1، ص 126

7  فهرست نسخه های خطی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ج 1، ص 550
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بندگان
او دارای دو بنده بود که بواسطه علاقه به آنان و هدایتشان، برای آنان کتاب نوشته است: 

1- عبدی به نام »محبوب« که آزادش کرده و کتاب »ملتمس المحبوب« را برای تصحیح 
اعتقادات او به نگارش درآورده است.1

2- بنده دیگری به نام »عنبر« که کتاب »بحر الفکر« را برایش نوشته است. 2

اساتید
باقر بن محمد تقی شفتی معروف به »حجة الاسلام« )1175-1260 ق(،  1- سید محمد 

فقیه، اصولی و رجالی بزرگ شیعه در قرن سیزدهم . وی در قریه چرزه از توابع رشت بدنیا 

و نجف  در کربلا  و  نمود  به عراق مهاجرت  و در سال 1192 ق  به شفت رفت  آمد، سپس 

علی  سید  بحرالعلوم،  مهدی  سید  بهبهانی،  وحید  همچون:  بزرگانی  محضر  از  کاظمین  و 

طباطبایی صاحب ریاض، شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید محسن اعرجی کاظمی و سلیمان 

بن معتوق عاملی کاظمی کسب فیض نمود، وی سپس در قم از میرزا ابوالقاسم قمی و در 

کاشان از ملا مهدی نراقی بهره برد. وی ساکن اصفهان گردید و متصدی تدریس و نشر علوم و 

احکام اسلامی گردید و شهرتش روز بروز افزون گرفت تا آنجا که مرجعیت علمی این شهر به 

وی و مرحوم کلباسی منتهی گردید. وی از علمای مبسوط الید اصفهان بود که حدود شرعی 

را اجرا می نمود. مسجد وی در اصفهان معروف به »مسجد سید« از آثار تاریخی این شهر 

محسوب می گردد. بسیاری از علماء و مجتهدین در نزد وی تلمذ کردند، که معروفترین آنها 

عبارت اند از: فرزندش سید اسد الله، محمد ابراهیم اصفهانی قزوینی و سید محمد هاشم 

خوانساری چهار سوقی. وی کتابهای بسیاری را تألیف نمود، مانند: »مطالع الانوار« در شرح 

شرایع الاسلام، »تحفة الابرار« که در رساله عملیه به زبان فارسی است، و»الزهرة الباهر« در 
اصول فقه و 22 رساله دیگر در تحقیق حال روات حدیث و ...3

1  مستدرک الذریعة، ج 2، ص 507
2  همان، ج 1، ص 100

3  موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص 535-533 
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درباره  رساله  دو  می گردید،  محسوب  سید  مرحوم  شاگردان  از  که  رشتی  محسن  شیخ 

زندگینامه و حیات استادش به نگارش درآورده است:
1- قوانین المصائب، که به نظم و نثر می باشد. 1

2- مضمون الظاهر فی احوالات السید محمد باقر. 2

2- محمد ابراهیم کلباسی )1180- 1261 ق(، فقیه، اصولی و مرجع تقلید متولد اصفهان.

در همانجا نزد پدرش، محمد بن محمد رفیع گیلانی، میرزا محمد علی بن مظفر اصفهانی 

ودیگران تلمذ نمود، سپس به عراق رفت و از مشاهیر علمای کربلا و نجف و کاظمین همانند: 

محمد باقر وحید بهبهانی، سید علی طباطبایی، سید محمد مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر 

میرزا  از  و  آمد  قم  به  سپس  و  نمود  استفاده  کاظمی  اعرجی  محسن  سید  و  الغطاء  کاشف 

از  نیز  به کاشان،  اجتهاد گرفت، در سفری  اجازه  از وی  نمودو  ابوالقاسم قمی کسب فیض 

ملا مهدی نراقی کسب فیض نمود، سپس در اصفهان مستقر گردید و متصدی تدریس در 

مسجد حکیم گردید، تا آنکه مرجعیت شیعه در اصفهان به وی و به سید محمد باقر شفتی 

منتهی گردید، وی کتب بسیاری را تالیف نمود، مانند: »النخبة فی العبادات« به زبان فارسی، 

الهدایة الی احکام الشریعة« و  »اشارات الاصول« و »الایقاضات« در اصول فقه و »منهاج 
»شوارع الهدایة« در شرح کفایه سبزواری. وی سرانجام در اصفهان وفات یافت. 3

3- محمد بن عبدالصمد حسینی شهشهانی )وفات 1287 ق(، فقیه، اصولی و مدرس 

حاجی  از  اصفهان  در  و  آمد  بدنیا  اصفهان  شهشهان  روستای  در  وی  اصفهان.  حوزه  بزرگ 

محمد ابراهیم کلباسی بهره برد و سپس در کربلا از سید محمد مجاهد کسب فیض نمود. 

سپس به اصفهان بازگشت و بر کرسی تدریس تکیه زد و به ریاست علمی و دینی و تدریسی 

در اصفهان دست یافت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد، از جمله: شیخ محمد حسین فاضل 

بزرگ  میرزای  حسن  محمد  سید  روضات،  صاحب  خوانساری  باقر  محمد  سید  اردکانی، 

شیرازی و شیخ محسن رشتی. 

1  مستدرک الذریعة، ج 1، ص 411 
2  همان، ج 2، ص 485

3  موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص 518- 520.
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وی کتابهای بسیاری را تألیف نمود، مانند: »انوار الریاض« که حاشیه ای است بر ریاض 

المسائل در هشت جلد، »العروة الوثقی« در شرح دروس شهید اول، »جامع السعادات فی 

قوانین  القصوی«، »حاشیة  فقهی است، »الغایة  منظومه  که  المأوی«  العبادات«، »جنة  فقه 
الاصول«، »انیس المتقین« در شرح کبائر و ... . وی در اصفهان از دنیا رفت. 1

شیخ محسن رشتی از این استاد خود موفق به دریافت اجازه روائی می گردد.2این استاد 

و چندین  داشته  و اصولی شیخ محسن رشتی  فقهی  زیادی در شکل گیری شخصیت  تاثیر 

کتاب در شرح و تعلیقه و بیان نظرات استاد خود نگاشته است . 

مروری داریم بر این مجموعه از آثار:

1- وی حاشیه ای بر کتاب »رضوان الآملین« استادش میر سید محمد شهشهانی اصفهانی 
نگاشته به نام »رضوان الآمال« 3

2- وی همچنین کتابی دارد با نام »کشف المقال« در شرح »منظومه جنة المأوی« میر 
سید محمد شهشهانی اصفهانی. 4

3- نیز کتابی دارد به نام »هدیة الاخوان« که در آن آراء فقهی و فتاوای استادش میر سید 
محمد شهشهانی را انتخاب و گردآوری کرده است. 5

4- همچنین کتابی دارد به نام »نجاة النسوان« که در آن آراء فقهی استادش میر سید محمد 

شهشهانی را در مورد احکام خاص بانوان جمع آوری کرده است .از این کتاب نسخه ای در 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است.6

5- شیخ محسن رشتی در کتاب اصولی خود به نام »مسالک الالهام« به هنگام تعرض به 
آراء اصولی استاد خود، از وی با تعبیر »السید الاستاذ« یاد می کند. 7

1  موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص 473-472
2  تراجم الرجال، ج 2،ص 331

3  مستدرک الذریعة، ج 1، ص 266
4  همان، ج 2، ص 422 

5  همان، ج 2، ص 567 و الذریعة، ج 25، ص 205
6  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 7، ص 240 

7  همان، ج 6، ص 77
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6- وی جلد سوم کتاب »دُرر الاقوال« خود را در شرح کتاب »جنة المأوی« استادش قرار 
داده است و شامل کتاب زکات و خمس وصوم و حج می باشد.1

4- شیخ عبدالعلی بن محمد ماسولجی رشتی گیلانی )ق 13 ق(، وی از علمای مقیم 

اصفهان در قرن سیزدهم هجری می باشد، که در همان شهر از دنیا رفته و در مقبره تخت فولاد 

به خاک سپرده شده است. شیخ محسن بن محمد رفیع رشتی از شاگردان وی می باشد و از او 
موفق به اخذ اجازه حدیثی شده است .2

شیخ عبدالعلی کتابی دارد به نام »تحفة الغرائب« به عربی در ادعیه و اوراد که شاگردش 

در  که  است  موجود  ای  نسخه  ترجمه  این  از  است.  کرده  ترجمه  را  آن  رشتی  محسن  شیخ 
کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم نگهداری می شود. 3

همچنین همین شاگرد، کتابی را در رد مسیحیت به درخواست استادش نگاشته و نام آن را 
»الزام المخالفین« نهاده است و نسخه ای از آن موجود است. 4

 
ً
شیخ محسن رشتی در کتاب »تحفة الخلف فی تحف السلف« خواص و اسرار ناد علیا

مظهر العجائب را از همین استاد نقل می کند.5

5- شیخ محمد حسین )قرن 13(؛ شیخ محسن رشتی کتابی دارد به نام »مجمع الانوار« 

استاد خود متعرض شده  این  به نظرات  آن  قواعد اصولی و در  که ارجوزه مفصلی است در 
است.6

وی شیخ محمد  است  محتمل  داد.  نظر  نمی توان  درستی  به  استاد  این  هویت  مورد  در 

حسین بن اسماعیل اردستانی یزدی باشد که در اصفهان از شاگردان مرحوم محمد ابراهیم 
کلباسی بوده و در کربلا به سال 1273 ق فوت کرده است.7

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 768 
2  تراجم الرجال، ج 2، ص 72-71

3  فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، ج 4، ص 225
4  فهرست نسخه های خطی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ج 1، ص 549

5  فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، ج 4، ص 223
6  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 18، ص 175

7  موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص 575
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ابوتراب بن محمد موسوی اصفهانی )ق 13 ق(: فقیه و اصولی مکتب اصفهان که   -6

بنام »الاصول الاربعمأه« که  شیخ محسن رشتی در نزد او تلمذ کرده است. وی کتابی دارد 
جواب به سؤالات شاگردش شیخ محسن رشتی است. 1

آثار شیخ محسن  میراث حوزه اصفهان )ج10، ص 357( در ذیل  به اشتباه در  اثر   این 

رشتی آمده است. دو نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی موجود 
است. 2

شاگردش شیخ محسن رشتی در کتاب »مجمع الانوار« خود که ارجوزه مفصلی در قواعد 
اصولی است، به نظرات اصولی این دانشمند بزرگ اشاره کرده است. 3

وی همچنین در کتاب اصولی دیگر خود »مسالک الالهام« به هنگام ذکر آراء استاد خود 
از وی با تعبیر »شیخنا الاستاذ« یاد می کند. 4

معاصرین
1- میرزا عبدالوهاب بن محمد صالح برغانی قزوینی )وفات 1254 ق(

از مراجع تقلید زمان خود  از اعاظم بزرگ شیعه، مجتهد، فیلسوف، عارف، شاعر،  وی 

بود. فلسفه را نزد حکیم ملا علی نوری در اصفهان و ملا آقا حکمی در قزوین فرا گرفت و فقه 

اصول را از پدرش ملا محمد صالح و عمویش شیخ محمد تقی برغانی معروف به »شهید 

ثالث« فرا گرفت . سپس در کربلا از سید محمد مجاهد و شریف العلمای مازندرانی و در 

نجف از صاحب جواهر کسب فیض نمود. بعد از پدرش مرجعیت شیعه در قزوین به وی 

العرشیة ملا  منتقل گردید. از مولفات او است : »شرح العرشیة« که شرحی است بر کتاب 

صدرای شیرازی و دیوان شعری به نام »سوز و گداز«. بعد از وفات در نزد پدرش در رواق 
غربی صحن ابا عبدالله الحسین? در کربلای معلی دفن گردید. 5

1  تراجم الرجال، ج 39، ص 39 و ج 3، ص
2  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 6، ص 76 و 81

3  همان، ج 18، ص 175
4  همان، ج 6، ص 77

5  مقدمه موسوعة البرغانی، ج 1، ص 49-48
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میرزا  امر  به  من  که  می گوید  خود  المتقین«  »موعظة  کتاب  در  رشتی  محسن  شیخ 

عبدالوهاب برغانی در قزوین اقامت کرده و مشغول ترویج عقائد پدرش محمد صالح برغانی 

 عمده نشاط علمی شیخ محسن رشتی، مبارزه با عقائد انحرافی فرقه شیخیه 
ً
می باشم. 1 ظاهرا

در قزوین بوده است. 

2- حاج محمد علی قزوینی: وی سابقه دوستی با شیخ محمد رشتی داشته است و همو 

کتاب »وسیلة النجاة فی رفع المهلکات« را در سال 1269 ق برای وی نگاشته است. 2

الخیر«  3- سید جواد فرزند حاج سید احمد عرب: شیخ محسن رشتی کتاب »وسیلة 

خود را که در ادعیه، طلسمات و اوراد است، به جهت وی به نگارش درآورده است.3

کتاب »سوانح  و همو  داشته  رشتی  با شیخ محسن  دوستی  سابقه  میرزا شهباز: وی   -4

السفر« خود که تالیف شده در سال 1267 ق بوده است، را برای او ارسال کرده است. 4

5- شیخ صالح یزدی: وی کسی است که شیخ محسن رشتی در روستای ایزد اصفهان 

به تقاضای وی، کتاب »مصابیح الذاکرین« را در مدت یک هفته به نگارش درآورده و در 20 

 از وعاعظ و ساکنین همین روستا 
ً
پایان رسانیده است، و ظاهرا به  الثانی 1249 ق  جمادی 

بوده است. 5

کتاب  رشتی  محسن  شیخ  قزوینی:  رودباری  حسین  محمد  ملا  فرزند  علی  ملا   -6

»مصابیح الواعظین« خود را به درخواست وی به سال 1269 ق به نگارش درآورده است. 6

7- قبلة العلماء میرزا محمد صادق: شیخ محسن رشتی کتاب »منهاج الاخوة« خود را در 

پاسخ به نامه وی به سال 1267 ق، در قزوین به نگارش درآورده است. 7

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 762
2  الذریعة، ج 25، ص 90 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 559 

3  فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، ج 4، ص 223
4  الذریعة، ج 12، ص 23 

5  فهرست نسخه های خطی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ج 1، ص 298
6  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 2، ص 340

7  همان، ج 7، ص 239
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جهت  به  را  ذیل  کتابهای  رشتی  محسن  شیخ  ق(:   1313 )و  قاجار  شاه  ناصرالدین   -8

ناصرالدین شاه قاجار نگاشته یا تقدیم کرده است: 
1- تبصرة الناظرین به سال 1267 1

2- لؤلؤ البحرین 2

3- مفتاح الالم، جلد دوم آن که در مصائب حضرت سیدالشهدا? است، را به جهت 
علاقه ناصرالدین شاه نوشته است. 3

4- وسیله، به سال 1279 ق 4

سالشمار فعالیت های علمی
مرآة العاشقین در اصفهان1242 ق

کشاف الاسرار1243 ق

تذکرة الخواص1244

مصابیح الذاکرین، در روستای ایزد اصفهان1249 ق

بحر طویل1250 ق

دررالاقول، کتاب الوقف تا النکاح1256 ق

ذریعة

سراج اللحد1257 ق

روض الریاض1258 ق

دادارنامه1260 ق

مقالات الصنایع1262 ق

نظم المجالس

بحر الآمال1263 ق

نظم المجالس

سکوت در قزوین1264 ق

1  همان، ج 7، ص 239
2  الذریعة، ج 18، ص 378 

3  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج 34، ص 761
4 فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، ج1، ص107
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بحر العرفان1265 ق

کنز المسائل، دفتر دوم و سوم

103 مینروضة الاحباب )در 39 سالگی(1266 ق

تبصرة الناظرین در رشت1267 ق

سوانح السفر و سفر از اصفهان به رشت

وصیت نامه

نجاة النسوان

منهاج الاخوة در قزوین

شرح الفیه

صحة للاصول الاربعة، در ابراهیم آباد قزوین

معراج الشهادة

البدر المنیر در قزوین1268 ق

بحر الرزایا1269 ق

وسیلة النجاة

مصابیح الواعظین

114 مین

116 مین

123 مین

بحر المواعظ1270 ق

حاشیة علی احادیث ثواب صوم رمضان

مصباح الذاکرین

مهیج الآلام

)سخنرانی در قزوین(1271 ق

منهاج الوصول، در قم

ریاض الارواض1272 ق

مصائب المعصومین

هدیة السادات
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تحفة المحمدیة1275 ق

درد الأقوال، جلد دوم

301 مین

مفتاح الاسم1276 ق

موعظة المتقین

هدیة الریب

)تا این سال 12 سال است که در قزوین ساکن است(

308 مین

340 مین

دررالأقوال، کتاب الوصیة1277 ق

تحیات المعصومین1278 ق

دافع البلیة، جلد اول

دررالأقوال، جلد دهم

مفتاح الالم، جلد چهارم

)فوت تنها فرزند پسرش محمد رفیع(

وسیله، در قزوین1279 ق

ارشاد المضلین در قزوین1280 ق

زین الواعظین1281 ق

هدیة الاخوان

تذکرة الاقوال

تذکرة الاقوال1282 ق

قیام الحجة

هدیة المحشر

378 مین

خلاصة الفوائد1286 ق

خاتمة الحکمة1288 ق

مدائن الحکمة1289 ق

)سفر به حج(

516 مین

709 میندافع البلیة، جلد سوم1290 ق
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بدین ترتیب می توان بر طبق این جدول، اولین کتاب از آثار موجود وی را منظومه »مرآة 

المشتاقین« تألیف شده به سال 1242 ق دانست و آخرین آنها را »دافع البلیة« به سال 1290 ق و 

این یعنی فعالیتی حدود 50 ساله در حوزه های مختلف علوم اسلامی در عرصه تألیف و نگارش 

و نیم قرن اشتغال مداوم و با انگیزه، نگارشی که نشان از همتی شگرف دارد و شگفتی آن زمانی 

افزون می گردد که بدانیم او سفرهای بسیاری داشته و در سفر هم مشغول به نگارش بوده است.

از داده های ارائه شده در فهارس در مورد آثار وی که به شکل موجز در »سالشمار فعالیت 

نشده  ثبت  جایی  در  که  را  وی  آثار  از  بعضی  تقریبی  زمان  می توان  آورده ایم،  علمی«  های 

بدست آورد:

 کتاب »تذکرة الفوائد« وی که صدمین کتاب وی می باشد، قبل از سال 1266 ق نوشته 
ً
مثلا

شده است. کتاب »روضة الاحباب« که به سال 1266 ق نوشته شده است، صد و سومین 

کتاب وی بوده است و کتاب »جوامع المجامع« که صد و سی هفتمین کتاب وی می باشد، 

را قبل از سال 1275 ق و بعد از سال 1269 نگاشته است. کتاب »مصابیح الواعظین« تألیف 

شده به سال 1269 ق، صد و بیست و سومین کتاب وی می باشد.

و همچنین کتابهای »الدرة المضیئة« و »دلیل المتحرین« و »زاد السالکین« را قبل از سال 

1269 ق نوشته شده است، چرا که در کتاب وسیلة النجاة نوشته شده در همین سال به این 

کتابها اشاره کرده است.

و کتاب »معراج الشهادة« که صد و بیست و یکمین کتابش بوده است، بعد سال 1269 ق 

و قبل از سال 1275 ق به نگارش درآمده است.

از  قبل  می بایست  و  می باشد  وی  رساله  و  کتاب  یکمین  و  نود  عرفان«  و  »عشق  کتاب 

1266 ق که سال تألیف کتاب »روضة الاحباب« و صد و سومین کتاب وی می باشد نوشته 

شده باشد.

نمونه  ای از اشعار
شیخ محسن رشتی متخلص به »عاصی« شاعری است دو زبانه، که چندین منظومه و دیوان 

شعری به عربی و فارسی را سروده است . اگرچه شعر او را ضعیف دانسته اند1 اما کثرت آثار 

1  تراجم الرجال، ج 2، ص 331.
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شعری چه در دیوانها و چه در کتابهای وی گویای طبع شعر مستمر و زاینده وی می باشد.

ما در اینجا نمونه ای از شعر وی را در کتاب »مرآة العاشقین« ذکر می کنیم:

مقــال ای دل ای دل گرچــه لالــی از مقــال و  الصلوتیــن  بیــن   ســیما 

 بــی ادب راندنــدت از فضل و حســب لیــک چــون خواندنــت از نــام و نســب

ــم ــه نظ ــد ب ــم خواه ــه دل ــرد مردان  تــازی انــدر ردّ ایــن صوفــی بــه کظــم م

دشــنه اش از  بــزن  نــازم  ــنه اش ای ســرت  ــق تش ــه حل ــن ب ــرّی ک
ُ
 آب ک

 دفتــری ســر کــن بــه ردش ســر به ســر تــا بــه قیــل و قــال دارد گــرم ســر

رفیــع فرزنــد  زاده  ــع اصفهانــی  ــص ای لکی
ّ
ــی تخل ــن عاص  محس

ــف هیــن تــو را گوید چــه لافی بــی حریف ــر ظری ــذر ای گب ــت بگ  از ظراف

ــه ایــن کــه گفتــی عشــق نــه بــل عقــل نــه ــل ن ــق نق
ّ

ــن تعش ــم زی ــه بین  آنچ

ــت آن کــه گفتــه نی مرادش مصطفی اســت ــا اس ــاب صف  دردش از دوری ارب

نیســت طنبــور  ایــن  آواز   از مضیف افســوس که دســتور نیســت معنیــش 

او ماهیــات  و  امــکان   ایــن کــه رانــدی ایــن همــه آیــات از او مجمــلا 

 آن همــان کــه گفتــی ار خــود صادقــی زان طــرف معشــوق و عشــق و عاشــقی

ــت لیــک عشــق و عاشــق از هــم کی جداســت ــوه دارای صداس ــردی ک ــبهه ک  ش

آینــه در  را  تــو  کآمــد  مثــل  آینــه ایــن  یــا  مثــل  آن  رأیــی   بــود 

 عاشــق چــو گــردد عشــق کیش
ً
 عشــق معشــوقش چــو گردانــد پریش مجمــلا

ــود ــود ش ــال خ ــا جم ــازی ب ــق ب  خویشــتن معشــوق، خود عاشــق شود عش

گزیــن ای چه خوش گفت همچو من آن پاک دین محمــود  غزنیــن   قبلــة 

ــه ــی آین ــن ب ــه ای ــکان ب ــود ام ــود نب آینــه خ هــر  شــد  آیینــه   طالــب 

ــن ــاک دی ــول پ ــود آن رس ــه فرم ــن1 زانک ــن یقی  مؤمــن اســت آیینــه مؤم
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نمونه  ای از نثر ادبی
تسلط ویژه وی در حوزه ادبیات فارسی و عربی در آثار وی بخوبی مشهود است و از نظر ادبی 

و زیبایی کلام در جایگاه قابل تحسینی قرار دارد. ما در اینجا بخشی از مقدمه وی در کتاب 

»ذریعة الوداد« را نقل می کنیم:

بسم الله الرحمن الرحیم و به ثقتی؛ لآلی گوهر حمد و سپاس مر کریم خداوند و خالق 

ق ارض و سماست، و صلوات و سلام نامعدود مر پیغمبر 
ّ

بی شبه و مانندی را سزاست، که خلا

محمود مسعود مسمّی به محمودی را بر جاست، که رسول بر خلق و حبیب خداست، و درود 

، مر أولاد و نبیره او را خوش نماست، که هر یک چون کوکبی و او را 
ّ

 و ثناءِ دور از عد
ّ

بی حد

 جلالهم و عمّ نوالهم.
ّ

چون شمس، نور و ضیاست، جل

عی، و عبارت پردازی این صفحه پر 
ّ

و بعد، چنین گوید، پس از نجوم سرایی انجمنِ مد

عیف المسکین المستکین الاصفهانی محمّد 
ّ

 خلایق و بنده پرعلایق، الض
ّ

اقل ی، 
ّ
نور و تجل

 
ّ

 و سترهما الله جل
ً
محسن ابن المرحوم الحاج شیخ محمّد رفیع الرّشتی، غفرهما الله ذنوبا

؛ اینکه همیشه به خواطر خطیر، و عاطر این صافی ضمیر می گذشت، که حسب 
ً
و علا عیوبا

ن روحانی، سوره یوسف? را به شرح 
ّ

السرور برادری از برادران ایمانی، و نیکو اختری از أخلا

احوال بیان کنم، به این معنا که وجه نزول عبارت معقول مقبول او را، کما هو المنقول، در رشتة 

تحریر در آوردم، به آن واسطه که کار خدا کردن همیشه بر طبع گران می آید، اینگونه علایقات 

جسمانی مانع بود بحال، 

بــی هفتــه ای  جــان  مــرا  و جــان گــذران هفتــه ای بــیآنکــه 

ندونــم یــا  نزونــم  ایــن   که لالــه کوهســاران هفتــه ای بی نگومــو 

 بنفشــه جــو کنــاران هفتــه ای بــی دل سرگشــته چــون گویــد پذیــرم

از عاصی:

بپوپــس ره  زیــن  روی  اویــد و رفــت جانــان هفتــه ای بی ره 
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ّ

تا آنکه بعد از جدل و جهاد با نفس امّاره بی بنیاد، به این مختصر رساله قانع شده، مستعد

ی 
ّ
ول

َ
گردیدم، اگرچه پیش از آن شطری شطیر، مسمّی به »بدر المنیر«، بر سورة مبارکه عَبسَ و ت

نوشته بودم، بلکه در سلک مفسّران، خوشه چینی، و در سلک معبّران، گوشه نشینی، حساب 

شوم.
از عدم دیر آمدیم  این  قسمت  ما  می رسد

کم نصیب است آنکه آخر به یغما می رسد

کتابشناسی موضوعی
ادبیات و شعر:
- بحر طویل

- بحر المآرب

Aتحیات المعصومین -

- جام گیتی نما

- جنگ المزخرفات

- خطبه ها

- دادارنامه

- دیوان

- سی و یک خطبه

- شور و شیرین

- نظم المجالس

اخلاق و مواعظ:
- البدر المنیر

- تذکرة الفوائد

- جامع الخطب



ی
شت

ی ر
هان

صف
ی ا

ص
عا

181

- جامع المجامع

- خاتمة الحیات

- روضة الاحباب

- زاد السالکین

- دین الواعظین

- مجالس

- مصابیح الواعظین

- مصباح الذاکرین

- منهاج الاخوة

- مهیج الالام

- النکات المبارکات

- وسیله

- وصیت  نامه

ادعیه:
- انیس الصالحین

- انیس العباد

- بحار الاسرار

- تحفة الخلف

- ترجمه تحفة الغرائب

- جنة الامان )شرح دعای کمیل(

- سراج اللحد في شرح دعاء السمات

- ضیاء العیون

- کنز الاحباب

- مجمع الذکار
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- وسیلة الخیر

- هدیة السادات

ریاضیات:
- خلاصة الخلاصة

کیمیا:
- مقالات الصنائع

فلک:
- النسج النسوج

اصول فقه:
- تبیان الاصول

- جنات عدن )منظومه(

- رضوان الآمال

- روض الریاض

- ریاض الارواض

- مجمع الانوار )ارجوزه در قواعد اصولی(

- مسالک الالهام

- منهج الوصول فی علم الاصول

- هدیة المحشر )منظومه(

:Aتاریخ و سیره معصومین
- بحر الرزایا

- بحر العرفان

- بحر المصائب
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- تحفة المحمدیة

- جامع المصائب

 الوثیق
ّ

- شد

- شمائل النبی]

- غزوه خیبر

- فضائل امیرالمؤمنین?

- کنز الاخوان

- کنز المأمول

- کنز المراثی

- مجالس السور

- مصابیح الذاکرین

- مصائب المعصومین

- معراج الشهادة

- نجاة العصاة 

- وقایع الصفین

- هدیة الاموات

تراجم:
- ضیاء الذاکرین

- عوالم العالم

- غیاث الوری فی احوال سابقین اهل اصفهان

- قوانین المصائب

- مضمون الظاهر فی احوالات السید محمد باقر )شرح حال سید شفتی(

- الوریقات الانیقات )علم رجال(
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تفسیر قرآن:
- بحر المواعظ )تفسیر آیه نور(

- سبع المثانی

- دافع البلیة

- ذریعة الوداد

- قبلة الآفاق فی کشف رموز کلام الملک خلاق

- قیام الحجة

- لؤلؤ البحرین )تفسیر آیة الکرسی و سوره نور(

- مستطرفات المقال فی تفسیر سورة الزلزال

حدیث:
ً
- الاربعون حدیثا

- تذکرة الخواص

- ثواب صوم رمضان

- حاشیه ثواب صوم رمضان

- حقایق الشیعة

- خاتمة التصانیف

 العضد
ّ

- شد

- صحة الاصول الاربعة

- مستطرفات الاحادیث

عقائد:
ین

ّ
- ارشاد المضل

- الزام المخالفین

- الایقاضات
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- بحر الآمال

- الدر المضیئة

- الروضة الحسینیه

- غوث الأنام

- کشایف الأسرار

- لب العقائد

- مفتاح الالم

- ملتمس المحبوب

- منهاج الدین

- موعظة المتقین

- نصرة الدین

- وسیلة النجاة

- هدیة الریب

علوم ادبی:
- البروق اللوامع علی السیوطی وهمع الهوامع

- شرح الفیة ابن مالک

- الفوائد فی علم النحو

- القواعد فی علم الصرف

- کشف الحجب )شرح المعلول(

فقه:
- ارجوزة فی الزکاة

- ارجوزة فی الفقه

- تبصرة الناظرین
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- تحفة الاخیار

- تذکرة الاقوال

- ترجمة الصلاة

- جامع المسائل

- حل العقود

- درر القوال

- درج الدرائع فی تحقیق مطالب المناهج

- سفینة النجاة

- کشف المقال

- کنز القوائد

- مجمع المعانی )حاشیه ریاض المسائل(

- مدینة الاسمات

- مرآة الشریعة فی احکام الشریعة

- مراجع الضمائر

- مرجع الضمائر

- مفاتیح النجاة

- نجاة النسوان

- النخبة و الارشاد

- هدیة الاخوان

فلسفه و منطق و عرفان:
- بحر الحکم )شرح هدایه میبدی(

- خلاصة الفوائد

- دلیل المتحیرین

- عشق و عرفان
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- سبیل السبل فی آراء العرفان فی المرسل

- طریق الریاضات

- عالم فنا

- العبادة الحقیقة

- کشف الاسرار و کواشف الانوار )شرح الشواهد الربوبیة ملاصدرا(

- مدائن الحکمة فی شرح الکلی الطبیعی

- مرآة العاشقین )منظومه(

- وسیله المراد )منطق(

موضوعات نامشخص:
- اجابة المحب

- اجابة المضطرین

- الاقلام السبعة

- بحر الاسرار

- بحر الامکان

- بحر الحسرة

- بحر الفکر

- البدیهیات

- بستان الجعفریة

- حل المشاکل

- رسائل الرسائل

- الرموز الصادقیة

- زینة الایادی

- سر الاسرار

- فروع الفوائد
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- القواعد و الفوائد

- کنز الاحزان

- کنز العجائب

- لوایح الطرایح

- متروک الانظار

- محمودنامه

- مرآة السبیل

- مرآة المسائل

- معراج الاخوة

- معرفة التعبیر

- منهاج المحبة

- منازل السائرین

- ینابیع الدرر.

تنبیه
محقق گرامی استاد سید احمد اشکوری در کتاب شریف »مستدرک الذریعة« متصدی بیان 

کتابهایی شده است که در کتاب شریف الذریعة علامه تهرانی، ذکر نشده اند و انتظار از آن 

این است که ذکری از آن کتابها در کتاب الذریعة نباشد، اما در تحقیق میدانی صورت گرفته 

در آثار شیخ محسن رشتی، با مواردی مواجه شدیم که هم در مستدرک الذریعه آمده است، 

و هم در کتاب الذریعة و جا داشت که با وجود ذکر آن در الذریعه، در مستدرک الذریعة ذکر 

نمی شد، این موارد عبارت اند از:

1- زاد السالکین )الذریعة، ج 12، ص 2 و مستدرک الذریعه، ج 1، ص 275(

2- شور و شیرین )الذریعة، ج 14، ص 245 و مستدرک الذریعة، ج 1، ص 334(

3- کشف المقال )الذریعة، ج 18، ص 63 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 422(

4- لوایح الطرایح )الذریعة، ج 18، ص 374 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 442(
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5- متروک الانظار )الذریعة، ج 12، ص 253 وج 19، ص 61 و مستدرک الذریعة، ج 

1، ص 445(

6- مرآة الشریعة )الذریعة، ج 20، ص 274 و مستدرک الذریعة، ج 1، ص 468(

7- مراجع الضمائر )الذریعة، ج 20، ص 294 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 470(

8- معراج الشهادة )الذریعة، ج 19، ص 300 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 492(

9- مفاتیح النجاة )الذریعة، ج 21، ص 308 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 496(

10- ملتمس المحبوب )الذریعة، ج 22، ص 196 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 507(

11- منهاج الدین )الذریعة، ج 22، ص 160 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 523(

12- نسج النسوج )الذریعة، ج 24، ص 146 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 542(

13- الوریقات الانیقات )الذریعة، ج 25، ص 67 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 558(

14- وسیلة المراد )الذریعة، ج 25، ص 83 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 558(

15- وسیلة النجاة )الذریعة، ج 25، ص 90 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 559(

16- هدیة الاخوان )الذریعة، ج 25، ص 205 و مستدرک الذریعة، ج 2، ص 517(



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

190

للنابهین،  دارالعلم  بیروت،  الکرباسی،  محمد  صادق  محمد  تعریب:  الکرباسی،  آل 

2004 م.

اثر آفرینان، زیر نظر: سید کمال حاج سیدجوادی و عبدالحسین نوائی، تهران، انجمن آثار 

ومفاخر فرهنگی، 6ج.

بیان المفاخر، سید مصلح الدین مهدوی، اصفهان، کتابخانه مسجد سید، 1368، 2ج.

تذکره شاعران فارسی سرا، سید احمد حسینی اشکوری، قم، مجمع الذخائر، 1385.

اصفهان،  مهدوی،  الدین  مصلح  سید  اصفهان،  بزرگان  و  دانشمندان  یا  القبور  تذکرة 

کتابفروشی ثقفی.

تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشکوری، قم، دلیل ما، 1380، 4 جلد

التراث العربی المخطوط فی مکتبات ایران العامة، سید احمد حسینی اشکوری، قم، دلیل 

ما، 1431 ق.

نشر شهید سعید  تهران،  دیگران،  و  احمد صدر حاج سیدجوادی  تشیع،  المعارف  دائرة 

محبی، 1375.

الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ آقابزرگ تهرانی، تهران، کتابخانه اسلامیه، 1387 ق، 

26 ج.

ریحانة الأدب، محمد علی مدرسی تبریزی، تهران، خیام، 1374 ق.

فرهنگ سخنوران، عبدالرسول خیامپور، تهران، 1334، 2 ج.

فهرس أعلام الذریعة الی تصانیف الشیعة، علینقی منزوی، تهران، دانشگاه تهران، 1377، 3ج.

پژوهشهای  بنیاد  مشهد،  تفضلی،  مهین  و  تفضلی  آذر  ایران،  و  اسلام  بزرگان  فرهنگ 

اسلامی، 1373.

فهرست کتابخانه ملی تبریز، میرودود یونسی، کتابخانه ملی تبریز، 1354-1348.

اسلامی، علی صدرایی  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  کتابخانه  نسخه های خطی  فهرست 

خویی و دیگران، قم، بوستان کتاب، 1381.

منابع
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فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین حائری ودیگران، 

تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله گلپایگانی، سید جعفر حسینی اشکوری، قم، 

مجمع الذخائر، 1381.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام صادق قزوین، محمود طیار مراغی، قزوین، حوزه 

علمیه قزوین، 1378.

فهرست کتابخانه شخصی میرزا محمد کاظمینی، جعفر حسینی اشکوری، قم، مجمع 

الذخائر، 1383.

ذخائر  مجمع  قم،  اشکوری،  حسینی  صادق  سید  امامی،  الله  آیت  کتابخانه  فهرست 

اسلامی، 1389.

فهرس مخطوطات مکتبة الخطیب الشیخ حیدر الموید الخاصة فی قم المقدسة، بیروت، 

موسسه الهادی، 1420 ق.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف مشهد، به کوشش محمود 

فاضل، مشهد، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه فردوسی، 1355 - 1366.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم، رضا استادی، قم، 1369.

فهرست مختصر نسخه های خطی مجلس شورای اسلامی، سید محمد طباطبائی بهبهانی 

)منصور(، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1386.

فهرست نسخه های خطی فارسی، احمد منزوی، تهران، موسسه فرهنگی منطقه ای، 6 ج.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی، سید محمود مرعشی 

و دیگران، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ج34 و ج27.

حسینی  احمد  سید  اسلامی،  میراث  احیاء  مرکز  کتابخانه  خطی  نسخه های  فهرست 

اشکوری، قم، مجمع الذخائر، 1383، 8 ج.

ومرکز  موزه  کتابخانه،  تهران،  درایتی،  مصطفی  )دنا(،  ایران  نوشته های  دست  فهرستواره 

اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389، 12 ج.
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الکرام البررة، آقا بزرگ تهرانی، تحقیق: حیدر بغدادی، قم، موسسه امام صادق?، 1385.

ارشاد  وزارت  تهران،  رفاعی،  عبدالجبار   ،Aالبیت اهل  و  الرسول  عن  کتب  ما  معجم 

اسلامی، 1371.

معجم التراث الکلامی، اشراف آیت الله سبحانی، قم، موسسه امام صادق?، 1423 ق، 

5 ج.

میراث حوزه اصفهان، به اهتمام محمدجواد نورمحمدی، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه 

ای حوزه علمیه اصفهان.

الله  آیت  دفتر  قم،  نجارزادگان،  الله  فتح  و  راد  مهدوی  محمدعلی  شیعه،  قرآنی  میراث 

العظمی سیستانی، 1387.

مستدرک الذریعة، سید احمد حسینی اشکوری، قم، مجمع ذخائر اسلامی، 1394، 2 ج.

نشریه نسخه های خطی دانشگاه تهران، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه 

تهران.

نقباء البشر، آقابزرگ تهرانی، مشهد، دارالمرتضی، 1404 ق، 4 ج.



آشنایی با سه نفر از مشایخ اسعد بن شفروه اصفهانی
رسول جزینی درچه*

چکیده
ششم  قرن  شیعه  )عالم  اصفهانی  شفروه  بن  اسعد  مشایخ  از  تن  سه  بارۀ  در  مقاله 
ابواسماعیل سکری  ابوالقاسم جاستی،  نامهای ظهیرالدین  به  و هفتم قمری( است 
قرن  خطی  نسخه  یک  اساس  بر  نکته  این  قمی.  بندار  الدین  شهاب  و  اصفهانی 
دوازدهم قمری از کتابخانه آیت الله مرعشی به دست آمده است. نکاتی در بارۀ 
شرح حال این شخصیت ها و توصیف دقیق این نسخه و مستندات مدعای مؤلف 

در مقاله به تفصیل آمده است. 

کلیدواژه ها
اصفهانی،  سکری  ابوالقاسم؛  ظهیرالدین  جاستی،  اسعد؛  اصفهانی،  شفروه  ابن 
ابواسماعیل؛ بندار قمی، شهاب الدین؛ عالمان شیعه – قرن 6 و 7 قمری؛ نسخه های 

خطی – کتابخانه مرعشی.  

* پژوهشگر و کتابدار کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:

سال بیست و ششم | شماره100 | تابستان 1399
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نگارنده پیش از این در مقاله »روایت نهج البلاغه در اصفهانِ قرن 6-7 هجری« که در 

مجله میراث شهاب شماره 98 منتشر گردید، به شرح حال عالم امامی اسعد بن عبدالقاهر بن 

شفروه پرداختم. در آن مقاله اشاره به یکی از مشایخ وی به نام »تاج الدین محمد« شد، که 

شفروه در حواشی اش بر نهج البلاغه در سه جا از او نام برده بود، ولی هویت او برای نگارنده 

روشن نشد. خوشبختانه بعد از انتشار آن مقاله به واسطه فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی: 

با رساله ای آشنا شدم که توسط آن با نام کامل آن شخص و همچنین نام دو نفر دیگر از مشایخ 

گاهی پیدا می کنیم. شفروه، آ

یادداشت های از اسعد بن شفروه
در کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی:، مجموعه شماره 17262 شامل سه رساله مختلف 

است.1 رساله اول در پیرامون سده دوازدهم کتابت شده، و کاتب که متاسفانه نام او محو شده، 

در پایان آن صورت انجام نسخه اساس را نقل کرده است: »نقلتُ هذه الوریقات من نسخة کان 

فیها اسم کاتب المنتسخ عنه وتاریخ تحریره هکذا: انتسخت من نسخة الاصل بخط والدي وهذا 

فراغه یوم الاربعاء التاسع شهرالله المبارک ربیع الاول سنة خمس و ستمائه 2 ...«)برگ 24الف(. 

گردآورنده این رساله که مطالب آن را از نسخه اصل و مکتوب به خط پدر انتخاب کرده، از 

پدرش با عنوان »الامام والدی عمادالدین اسعد بن عبدالباهر)کذا( شفروه« و » عمادالدین 

اسعد شفروه« یاد کرده، که نشان می دهد وی فرزند اسعد بن عبدالقاهر بن شفروه بوده است. 

اسعد بن شفروه دو فرزند فاضل با نام های »عزالدین علی« و »مسعود« داشته، که احتمال 

دارد یکی از  آن دو، مطالب این رساله را از پدرش نقل کرده باشد.

فهرست  در  است.  عنوان  فاقد  و  متفرقه  موضوع  چند  شامل  )24برگ(  کوتاه  رساله  این 

کتابخانه عنوان »فضائل امیرالمومنین?« برای آن در نظر گرفته شده که عنوانی دقیق نیست. 

نسخه از آغاز افتادگی دارد. فهرست اجمالی مطالب مندرج در آن به ترتیب ذیل است: 

1  فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی:، ج 43، ص 615-613 
2  تاریخ رساله 605 ق ذکر شده که به نظر می رسد صحیح نباشد زیرا در آن اشاره به تاریخ حضور شفروه به سال 

624 ق در کاشان است. 
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حدیث ابوذر از پیامبر] درباره بنوالعاص و همچنین اشاره به داستان نمازخواندن ولید در 

حال مستی )برگ 1ب،2الف(.

موضوع  در  نبانی 
ُ
ل الدین  رفیع  با  پدرش  مناظره  درباره  جاستی  ظهیرالدین  از  گزارشی 

»تفضیل« )2الف-4ب(.

حنفی  و  شیعی  نفر  دو  بین  مناظره  درباره  عراق«،  علماء  ملک  الدین  »تاج  از  حکایتی 

مذهب )4ب-7ب(.

نقل روایتی از سلمان فارسی، توسط ظهیر الدین جاستی )7ب-8ب(.

شفروه در ادامه عنوانی با عبارت: »المختار من کتاب المصابیح للفراء محی السنه رحمه 

الله تعالی« آورده و در این قسمت احادیثی از کتاب مصابیح السنة، حسین بن مسعود فراء بغوی 

)م 516( و در انتهای آن احادیثی از  تفسیر معالم التنزیل او نقل کرده است )8ب-19ب(.

در ادامه، روایت شفروه از ابواسماعیل بن ابی المفاخر السکری است که در آغاز آن مقدمه 

ادبی به زبان عربی آمده و سپس خبر مشهور امیرالمومنین? درباره قضاء و قدر به زبان فارسی 

نوشته شده است. )19ب-22الف(.

)برگ  الله  ناصرلدین  خلیفه  مدح  در  ملکدار  بن  بندار  الدین  شهاب  از  اشعاری  نقل 

22الف(.

در پایان نیز شرح بعضی از مصطلحات صوفیه آمده است )22الف-24الف(.

آشنایی با سه نفر از مشایخ اسعد بن شفروه
با استفاده از این رساله کوتاه با چند نفر دیگر از مشایخ اسعد بن شفروه آشنا می شویم.

ظهیرالدین ابوالقاسم بن محمد بن ابی القاسم بن محمد الجاستی
به خط  را  با شخصی سنی مذهب  پدرش  مناظره  ماجرای  نام ظهیرالدین جاستی،  به  فردی 

خودش بر نسخه اسعد بن شفروه نوشته بود و  سپس با درخواست شفروه، ماجرا را با تفصیل 

از  را  این حکایت  بیان کرده است. شفروه زمانی که در نطنز حضور داشته  او  برای  بیشتری 

ظهیرالدین جاستی سماع کرده است.
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»مکتوب علی ظهر نسخة الامام والدی رحمه الله، بخط الامام ظهیرالدین الجاستي هذه الحکایة 

العجیبة والحالة الغریبة وهذا نسخة صورة خطّه وکتابته: یقول العبد ابوالقاسم بن محمد بن ابي 

القاسم بن محمد الجاستي وفّقه الله للصّالحات وألحقه بالصالحین، حدثني والدي تغمدالله بواسع 

مغفرته، أنه کان بینه وبین الامام الشهید رفیع الدین اللنُباني 1)؟( رحمه الله، صداقة اکیدة، راسیة 

...، عالیة الارکان بحیث لایصبر هو عنّي ولا أنا عنه ساعة، ویری کّل واحد منّا امر الآخرة طاعته 

یوم في  فبینا نحن ذات  بالّنصب،  أرمیه  وانا  بالرفض  یرمیني  فهو  بعید  بون  انّ بین مذهبینا  علی 

جامع همدان العتیق علی بعض غرفاته النازلي نتکلم في التفضیل فانا افضل الرابع علی الاوّل وهو 

بالعکس وجری بیننا في ذلک کلام غلب فیه اصواتنا ورمت ... حتّی تراضینا بأوّل داخل یدخل 

من باب الجامع فبعد هنیّة دخل شخص اسمر مشبع )؟( السّمرة علیه دراعة متضاربة و... وجاء 

حتی وقف علینا فبادره الرفیع بالسوال وخوّفه بالله وبالقیامة فلم یلبث أن قال: 

مَتی ما اقُلْ مولای افضل منهما          اکَـــن للـّــذي فضّــلتُه مُتنقّصـا 

ه          اذا قیل هذا السیف أمضی من العصا الــم تر أنّ السیف یزري بِحدِّ

وکانّ الارض ابتلعته، فما رآیناه بعد ذلک وکان ذلک سبب رجوع الرّفیع عن مذهبه.

یقول الامام والدي رحمه الله هذا خطّ الامام العلامة ظهیرالدین اجزل الله ثوابه واجمل مآبه، 

فلما سمعت منه احسن الله جزاه وافاض علیه نعمائه أردت ان آتي بهذه الحکایة بعبارة اخری 

علیه  وقرأت  الفصل  هذا  فکتب  انفع  وللمذاهب  أرفع  وللمراتب  اجمع  للمناقب  کاملة  شاملة 

تاکیداً والله الموفق فاقول، سمعت الامام النحریر المتبحر ظهیرالدین سدید الاسلام ملک العلماء 

اباالقاسم بن محمد بن ابي القاسم بن محمد الجاستي متّع الله المسلمین بطول بقائه وحراسة حوباته، 

بین  قال: کان  انهّ  )؟(  قدامة  المذکور  التاریخ  )؟( حرسها الله، في  نطنز  بالمحروسة  ابان حضورنا 

والدي سدیدالدین تغمّده الله برحمته واسکنه اعلی غرفات جنّته، وبین الامام المتبحر رفیع الدین 

اللنُباني 2 مسک الله ثراه ولا امسک رضاه من بدو عهدهما مضادیه عظیمه ومصاحبة قدیمة 

وموالاه جلیله ومصافاة جمیله ومشارکة في بعض الاموال ومخالطة في اکثر الاحوال في الاستعلال 

این کلمه در اینجا بدون نقطه نوشته شده است.   1
2  کاتب فقط نقطه سوم را در متن گذاشته است. 
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بینهما  والمبائنة  )؟(  شنعونا  والآخر  شیعیّا  کان  احدهما  فانّ  الاعتقاد،  حیث  من  إلا  والاشتغال 

ظاهرة فبینا هما بهمدان في مسجد جامعها إذ عرض لهما في اثناء کلامهما وخلال مقالهما مناظرة 

وبحث ومذاکرة وکشف في تفضیل أحد الشیخین الامامین العمرین علی احد الثقلین ابي السبطین 

الحسن والحسین > ...«.

شفروه بعد از نقل حکایت بالا، داستانی درباره مناظره بین دو نفر شیعی و حنفی مذهب، 

از  استادش به نام »تاج الدین رضی الاسلام ملک علماء العراق« نقل می کند: »قال الامام 

والدي رحمه الله سمعت ذات یوم من استادي الامام العلامة تاج الدین رضی الاسلام ملک علماء 

العراق ادام الله علوّه وفضله وزاد في الخلق مثله خلال مباحثنا هذا الکتاب یعني نهج البلاغة 

...« )برگ 4ب-7ب(

نقل  فارسی  سلمان  از  روایتی  جاستی  ظهیرالدین  از  شفروه  حکایت،  پایان  از   بعد  و 

کرده است: »وکذالک قال الامام والدي رحمه الله سمعت الشیخ الامام ظهیرالدین الجاستي قال 

...«)7ب-8ب(

سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که آیا »تاج الدین رضی الاسلام ملک العلماء«، 

همان ظهیرالدین ابی القاسم بن محمد جاستی است یا شخص دیگر است؟ تفاوت تعابیر 

شفروه برای نام بردن از این دو نفر، به استثناء کاربرد لقب مشترک »ملک العلماء« برای آن 

دو، احتمال دو نفر دانستن آنها را برای ما مطرح می کند؛ اما همانطور که در ادامه خواهد آمد 

شاهدی وجود دارد که احتمال یک نفر دانستن آنها را تقویت می کند. 

شفروه در این رساله تصریح کرده که با استادش »تاج الدین« مباحثه نهج البلاغه را داشته 

اند: »... خلال مباحثنا هذا الکتاب یعني نهج البلاغه«. همانطور که در مقاله »روایت نهج البلاغه 

در اصفهان« به تفصیل آمده، شفروه حاشیه های بر نسخه ی از نهج البلاغه داشته که حداقل در 

سه جا از استادش با عنوان »تاج الدین محمد« نام برده و گفته در سال 630 ق در محروسه نطنز 

)؟( مطالبی بر او املاء کرده است. یک جا بعد از نقل گزارشی درباره زیاد بن ابیه و گریختن 

او به سوی معاویه نوشته: »...أملی علّي الامام العلامة تاج الدین محمد اطال الله عمره وکتبتهُ منه 

في المحروسة بنظر )کذا؛ احتمالا نطنز( في ست لیال خلون من شهر الله الحرام محرم سنة ثلثین 
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حاشیه شفروه بر نسخه ی نهج البلاغه

حاشیه دیگر شفروه بر نسخه ی نهج البلاغه
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وستمائه« )دستنویس نهج البلاغه کتابخانه آیت الله مرعشی، شماره 13301، برگ 148( و در 

حاشیه ای دیگر از او با عنوان »من فوائد ملک العلماء تاج الدین محمد ...( )همان، برگ 148( 

و »...من قول ملک العلماء تاج الدین محمد« )همان، برگ 153( نام برده است. 

پس شفروه در سال 630 ق در »المحروسه نطنز«1 با استادش »ملک العلماء تاج الدین 

محمد« مباحثه و قرائت نهج البلاغه داشته اند. از طرف دیگر در رساله بالا آمده بود که شفروه 

از استادش ظهیرالدین جاستی در هنگام حضور در »محروسه نطنز« ملاقات و روایت داشته، 

و لذا احتمال یکی دانستن هر دو نفر تقویت می شود، مگر آنکه گفته شود دو نفر بوده اند که 

همزمان در نطنز حضور یا سکونت داشته اند. و الله اعلم

اطلاع دیگری که از ظهیر الدین جاستی2 وجود دارد آن است که وی به صورت مُسند، 

خبر دیدار هشام بن عبدالملک با فرزدق و قصیده معروف او در وصف امام سجاد? را نقل 

کرده است. این خبر در مجموعه ای به خط حسن بن محمد بن ابی الحسن آوی به تاریخ ربیع 

الثانی سال 708 ق، نقل شده است: »قال العبد الضعیف الراجي غفرانَ الله تعالی، ابوالقاسم 

بن محمد بن ابي القاسم بن محمد الجاستي: اخبرني السید الامام العالم تاج الدین مجد الاسلام حبر 
القرآن ملک الحفاظ ابراهیم بن محمد ابن ابراهیم الموسوي ...«.3

نبانی)؟( نام برده شده، 
ُ
نکته آخر آنکه در گزارش بالا از شخصی با عنوان رفیع الدین الل

که با  محمد بن ابی القاسم بن محمد الجاستی )پدر ظهیر الدین(، که ظاهرا فاضل و عالم 

بوده، رابطه دوستی و همکاری داشته و البته مناظره های با هم داشته اند. به احتمال بالا وی 

نبانی است که بر اساس برخی شواهد در نیمه دوم قرن 
ُ
همان شاعر اصفهانی، رفیع الدین ل

ششم و اوائل قرن هفتم هجری در اصفهان می زیسته است. علاوه بر شباهت نام و همزمانی، 

1  به نظر می رسد که از اوائل قرن هفتم اصلاح »محروسه« کاربرد داشته و احتمالا به عنوان صفت شهر به کار می 
رفته است. کلمه »محروسه« به عنوان صفت قلمرو معین اعم از شهر و کشور، متضمن مفهوم حکومت در حوزه و 
محدوده خاص و حفظ و حراست این حوزه اقتدار از ناامنی و آشوب و تهاجم دشمنان بیگاه بوده است. صدری نیا، 

باقر، »پژوهشی در باب اصطلاح ممالک محروسه ایران«، نشریه ایران شناخت، ص 68-67 
2  وی باید اصالتا اهل منطقه جاست )جاسب امروزی( از توابع قم بوده باشد که از مناطق شیعه نشین در قرن ششم 

و هفتم بوده و عالمان و کاتبان فاضلی از آن برخاستند که عمدتا برای تحصیل در کاشان یا قم حضور داشتند. 
وندی در مجله میراث شهاب، 

َ
3  این روایت با عنوان »خبر هشام مع الفرزدق و قصیدته«، به کوشش آقای وحید ش

شماره 83 منتشر شده است.
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نبانی« نام برده 
ُ
شاهد دیگر آنکه در متن  رساله از وی با عنوان » الامام الشهید رفیع الدین الل

نبانی گفته شده، زمانی که در دنبال محل یکی 
ُ
شده و از طرف دیگر در شرح حال رفیع الدین ل

از اهالی حرم پادشاه می رفته او را سهوا به تیر زده و شهید کردند.1 درباره زندگی او اطلاعات 

نبانی الاصفهانی« و »رفیع« یاد 
ُ
اندکی باقی مانده است. عوفی از او به صورت »رفیع الدین الل

نبانی« آمده 
ُ
کرده است.2 در برخی منابع نام او به صورت »رفیع الدین مسعود بن عبدالعزیز الل

نبان« که رفیع الدین منسوب بدان جا ست از محلات مشهور و از قراء قدیم اصفهان 
ُ
است.3»ل

بوده است. دیوان اشعار وی به کوشش آقای تقی بینش منتشر شده است.

ابواسماعیل بن ابی المفاخر السکری الاصفهانی
السکری  المفاخر  ابی  بن  ابواسماعیل  نام  به  شخصی  از  شفروه  رساله،  این  از  جایی  در 

روایت کرده است: »قال الامام والدي عمادالدین اسعد بن عبدالباهر )کذا والصحیح: القاهر( 

شفروه، قال حدثني الامام المتبحر معین الدین صفي الاسلام ابواسماعیل بن ابي المفاخر السکّري 

مستظهرون  المبارک  بوجوده  المعتقدون  عصره  وفرید  دهره  وحید  وهو  الله،  رحمهم  الاصفهاني 

والمومنون بنفائس انفاسه متبرکون تفوّق في الفضل اقرانه والله صانه عما شانه في شهر الله المعظم 

رمضان سنة خمس وعشرین وستمائه ...«، در  دنباله آن دیباچه گونه ای ادبی به زبان عربی آمده 

که بعد از درود بر پیامبر] اشاره به نهج البلاغه و ستایش کلمات امیرالمومنین? شده است: 

»... متّع الله محبتي اهل البیت النبوة بمعالیه ولاعدموا اغرّ معانیه ان ابیّن خصائص امیرالمومنین 

ودعه صوان القطب الثالث من کتاب نهج البلاغة نطق به لسانه واوضح 
ُ
علي بن ابي طالب? وأ

فیه طریق الحق بیانه واجعله دیباجةً محبُرة مطررة )؟( من نسائج افکاري ونتائج ابکاري فامتثلتُ 

امره لما حرضته دواعي النفس علی حفظ تلک الحکم والمواعظ المعتبرة ...« 4 )19ب-20ب(

1  هدایت، رضا قلی، مجمع الفصحاء، ج 1، ص 869 .
2  عوفی، سدید الدین، تصحیح: ادوارد براون، لباب الالباب، ج2، ص 200.

3  ابن فوطی، مجمع الآداب، ج 1، ص 416 )مقایسه کنید همان، ج4، ص50: رفیع الدین عبدالعزیز بن مسعود(؛ ابن 
ناصرالدین، محمد بن عبدالله، توضیح المشتبه، ج 7، ص 364. از شخصی فاضل، ادیب و شاعر با عنوان ابوطاهر 
نبانی اهل اصفهان )م 584 ق( نام برده شده )صفدی، الوافی بالوفیات، ج 

ُ
عبدالعزیز بن مسعود بن عبدالعزیز الل

18، ص 561؛ ابن دبیثی، ذیل تاریخ مدینة السلام، ج 4، ص 134( که ظاهرا پدر رفیع الدین بوده است.
رساله ای در شرح کلمات  بر  ابهام نیست. شاید این قسمت نقل شده، مقدمه ای  از  اینجا خالی  4  نقل شفروه در 
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بعد از متن بالا کلام مشهور امیرالمومنین? در پاسخی فردی که درباره قضاء و قدر سوال 

کرد، به زبان فارسی آمده است.

»آخر  بخش  مترجم  همان  وی،  ظاهرا  آنکه  شفروه  استاد  این  باره  در  توجه  قابل  اطلاع 

یمینی« از کتاب تاریخ یمینی است که عتبی آن را در پایان کتاب خود افزوده بوده، و ابوالشرف 

جرفادقانی این بخش را در ترجمه مشهور خود از آن کتاب ترجمه نکرده و سپس ابواسماعیل 

سکری آن را ترجمه می کند. او در مقدمه ترجمه از خودش با عنوان »ابواسماعیل سعید بن 

ری« نام برده است.1 
ّ
ابی المفاخر الاصفهانی که معروفست بنسبت سک

شهاب الدین بندار بن ملکدار بن محمد القمی
از نقلی در رساله دانسته می شود، اسعد بن شفروه در سال 625 ق در شهر کاشان حضور 

داشته است: »قال الامام والدي عمادالدین اسعد شفروه أملاني بهذه الابیات سیّد الاماثل شهاب 

الدین بندار بن ملکدار بن محمد القمي أوان حضوري بکاشان في اواخر محرّم سنه خمس وعشرین 

وستمائة .....«؛ بندار بن ملکدار اشعاری در مدح خلیفه ناصرالدین به شفروه املاء کرده است.

دانیم  می  کرده،  نقل  پدرش  خط  از  طاووس  احمد  بن  عبدالکریم  که  خبری  اساس  بر 

الدین احمد بن طاووس )م 673 ق(  بندار بن ملکدار قمی از مشایخ جمال  الدین  شهاب 

و همچنین محمد بن شرفشاه الحسینی بوده است. شهاب الدین بندار در این خبر از کمال 
الدین شرف المعالی بن غیاث المعالی القمی حکایتی را نقل کرده است.2

امیرالمومنین? بوده است. 
1  عتبی، محمد بن عبدالجبار، ترجمه تاریخ یمینی، تصحیح جعفر شعار، ص 446 .

2   ابن طاووس، عبدالکریم بن احمد، فرحة الغری، ص 311-309.



نظم تهذیب الأخلاق
قوام الدین محمد بن محمد مهدی حسنی سیفی قزوینی )وفات 1149(

امیر  بارانی بیرانوند *

چکیده
این مقاله، شامل اثری چاپ نشده از سید محمد بن محمد مهدی قزوینی قوام الدین 
عبدالرحمان  نوشتۀ  الاخلاق  تهذیب  کتاب  متن  که  است  قمری(   12 )قرن  سیفی 
ایجی در بارۀ حکمت عملی و تهذیب اخلاق نوشته، در دویست بیت به نظم در 
آورده است. این منظومه بر اساس سه نسخه خطی برای نخستین بار به چاپ می 

رسد. شرح حال ناظم نیز در مقاله آمده است.  

کلیدواژه ها
تهذیب الاخلاق )کتاب( – منظوم؛ نظم تهذیب الاخلاق )کتاب(؛ حکمت عملی؛ سیفی 
قزوینی، قوام الدین – شرح حال؛ ایجی، عبدالرحمان – شرح حال؛ دانشمندان شیعه – قرن 

دوازدهم قمری؛ عالمان قزوین – قرن دوازدهم قمری. 

* پژوهشگر در حوزه تصحیح متون کهن 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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1( مقدمه
منابع فرهنگی هر ملت نشان دهندۀ غنای فکری آن جامعه است. توجه به این منابع به مثابه 

پشتوانه ارزشمندی است که ارکان فکری آن جامعه را سامان می بخشد. تعالی و پیشرفت هر 

ملت مرهون توجه و استفاده از منابع فکری گذشتگان است. میزان بهره مندی از آثار قدما، 

زمینه باروری و تولید بیشتر را در اعصار بعد فراهم می سازد. لذا پرداختن به چنین امری علاوه 

بر تکریم و معرفی تلاش پیشینیان، هموار کننده راه دشوار تعالی فرهنگی هر جامعه است، 

آثار،  انتشار و معرفی آن  در این راستا کشف گنجینه های پنهان ماندۀ اندیشمندان پیشین و 

گامی بلند خواهد بود؛ به عکس غافل ماندن از این گنجینه ها و مخازن، خسرانی بزرگ در 

پی خواهد داشت، چرا که عدم توجه به تصحیح نسخ خطی موجود می تواند در طول زمان، 

منجر به نابودی و هدم آنان گردد، که این امر به معنای قدرناشناسی و از دست دادن متون غنی 

علمی است.

بازسازی و تصحیح  امر توجه کافی صورت گرفته و  این  به  خوشبختانه در دوره معاصر 

نسخ خطی که إحیای میراث هر فرهنگی است، نه تنها کاری ارزشمند، که گاهی از تولیدات 

جدید نیز مهمتر دانسته شده است؛ چرا که هم تکریم گذشتگان و هم راهگشا برای آیندگان 

است. 

نظم تهذیب الاخلاق از میرزا قوام  راقم این سطور، در تلاش است تا با تصحیح کتاب 

قزوینی، بستری برای آشنایی بیشتر با این عالم برجسته مهیا کند.

2( معرفی میرزا قوام الدین قزوینی 
از زندگی وی گزارش کاملی تاکنون به دست نیامده و جز اشارات کوتاهی که در برخی تراجم 

موجود است، مطلبی در خور، در دست نیست. نامش »سیدمحمد بن محمدمهدی حسنی 

از  »قوام«،  و  »جمال«  و  »سیفی«  به  متخلص  و  الدین«،  »قوام  به  ب 
ّ

ملق قزوینی«،  سیفی 

دانشمندان و ادیبان نیمه اول قرن دوازدهم هجری است.

وی در اواخر سده یازدهم هجری در شهر قزوین در خانواده ای اصیل از خاندان سادات 

سیفی قزوین دیده به جهان گشود. جد سادات سیفی قزوین، سید جلیل »قاضی سیف الدین 
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محمد« بوده و نسب عالی او به »زید بن الحسن بن علی بن ابیطالبA« منتهی می شود.

ادامهٔ تحصیلات راهی اصفهان شد  از آموختن علوم مقدماتی در قزوین، برای  وی بعد 

 
ً
و در آن دیار به تحصیل علم اشتغال داشت، و در محضر اساتید معروف آن شهر مخصوصا

علامه ملامحمد باقر مجلسی و شیخ جعفر قاضی استفاده نمود و پس از دستیابی به مقامی 

والا در علوم و فنون مختلف، به قزوین بازگشت. وی با استفاده از ذوق سرشاری که داشت 

بسیاری از متون علمی و درسی عصر خویش را به نظم کشیده، که علت شهرتش بیشتر همین 

آثار منظوم است.

این خاندان لازم است گفته شود  باشد، در مورد  از سادات سیفی می  گفته شد که وی 

این  دارند.  قزوین  تاریخ  در  درازی  پیشینه  تاریخی  شواهد  گواهی  به  حسنی  سیفی  سادات 

خاندان پس از پیروزی و تأسیس حکومت صفوی با پذیرش مذهب رسمی جامعه، تعامل 

اقتدار  از  برخورداری  با  پیوند مذهبی همراه  این  برقرار ساختند.  با حکومت جدید  نزدیکی 

معنوی سیادت، پایگاه اجتماعی آنان را در جامعه ایران به طبقه ای اشرافی و شهروندانی برتر 

مبدل نمود، اینان در همه حال رابطه ایمانی و وفاداری خود را نسبت به سلاطین صفوی حفظ 

پایدار  ثابت و  آنها در تمامی آن سده ها  تا موقعیت  کردند، و همین شیوه رفتار موجب شد 

بماند. حضور نسبتا فراگیر سیفیان حسنی در تشکیلات دینی و دیوانی صفویان، آن هم در 

مناصبی همچون وزارت، صدارت و قضاوت، نشان از اعتماد و اطمینانی است که زمامداران 

بیان  باید  این خاندان  با نسب  رابطه  در  اند،  داشته  آنان  توانمندی نخبگان  به  نسبت  صفوی 

دیوانی  و  به شرح حال رجال سیاسی  اشاره  در  نگاری های عصر صفوی،  وقایع  که  داشت 

سادات سیفی که نامشان در تاریخ آمده، گاه به آنان نسبت »حسنی« و گاه »حسینی« را داده 

اند. منشأ این اختلاف در نوشته های آنان به درستی روشن نیست، جز آن که به نظر میرسد این 

تفاوت، ناشی از سهو مورخان و یا کاتبان در ضبط نام آنان رخ داده است. اما بر اساس عقیده 

نسّابه مهم عصر صفوی، یکی گیلانی، و دیگری حسینی1 )زنده 1090 ق( که در سده  دو 

1   حسینی مدنی، ضامن بن شدقم، تحفة الازهار و زلال الانهار فی نسب ابناء الائمة الاطهار، تحقیق: کامل سلیمان 
الجبوری، ج1، ص155-154
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یازدهم هجری زندگی می کرد، به صراحت می توان دریافت که نسبت حسینی آنان صحیح 

نبوده، بلکه اینان که همگی از اولاد و احفاد قاضی جهان و بنی اعمام او به شمار آمده، و در 

شهرهای قزوین و سلطانیه و طهران و ری پراکنده و سکونت داشتند، جملگی از نوادگان امام 

حسن? محسوب می شوند.

مهم  از  یکی  الانساب،  سراج  مؤلف  گیلانی  کیا  عبدالرحمن  بن  محمد  بن  احمد  سید 

ترین کتب نسب شناسی به فارسی در سال 976 هجری، تبار این خاندان را تا قاسم بن حسن 

بن زید بن امام حسن?، پیگیری نموده است و به دلیل اهمیت و برجستگی جایگاه قاضی 

جهان و نقش بسیار مهم او در دوران شاه طهماسب اول، شجره نامه سادات سیفی را از وی 

آغاز نموده و نوشته است: »نسب شریف حضرت مرحوم مغفور قاضی جهان بن نورالهدی بن 

قطب الدین بن عبدالله بن شمس الدین محمد بن قاضی سیف الدین محمد بن امیرکا احمد 

بن علی بن ناصر بن محمد بن ولی خان بن آقاجان بن امیر حاج بن محمد بن عزالدین بن 

نظام الدین بن ابی هاشم بن عراقی بن داعی بن زید ابو العباس بن احمد امیرکا بن حسن بن 

الضریر بن المعروف بن مقعده بن زید بن علی بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن 

امام حسن علیه السلام«1.

اما  نیست،  معلوم  درستی  به  قزوین  در  حسنی  سادات  اسکان  و  مهاجرت  دقیق  تاریخ 

اینان پس از استقرار علویان در  مطابق نظر ابن طباطبا )متوفی 479 ق(، محتمل است که 

طبرستان، به تدریج طی دوره های بعد، از راه دیلم وارد قزوین شده اند. این گروه از سادات 

به دو تیره تقسیم می شدند. تیره نخست از تبار سه نفر از نوادگان »عبدالرحمن شجری« به نام 

های »ابوالحسن علی بن زید«، »قاسم بن حمزه« و »زید بن صالح« بوده و به لحاظ کثرت 

جمعیت، بیشترین تعداد را تشکیل می دادند، و تیره دوم نیز تنها به فرزندان »علی بن حسن بن 

محمد بطحانی« محدود می شدند2. در مورد شهرت سادات حسنی قزوین به سیفی، نیز لازم 

به ذکر است که در هیچ یک از منابع انسابی موجود، چنین نسبتی مطرح و یا گزارش نگردیده 

است. بلکه تنها می توان نشانه های این پسوند را در تاریخ نگاری های رسمی صفوی مشاهده 

1   کیا گیلانی، سید احمد، سراج الانساب، تحقیق: مهدی رجایی، ص40
2  ابواسماعیل، ابراهیم بن ناصر)ابن طباطبا(، مهاجران آل ابوطالب )منتقلة الطالبیة(، مترجم: محمدرضا عطایی،  

ص237-326   
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کرد. در واقع قاضی جهان نخستین کسی است که چنین نسبتی به او داده شده، و سپس به 

دنبال نام کسانی آمده که از اولاد و احفاد و عموزادگان وی محسوب می شوند. تصور می 

رود که این نسبت مأخوذ از نام »سیف الدین محمد«، چهارمین نیای قاضی جهان باشد که 

گیلانی و حسینی به نام وی اشاره دارند.

میرزا قوام الدین در انتهای نسخه ای از »نظم الاصول« که به خط وی کتابت یافته، هفت 

بیت در وصف خویش و خاندانش سروده، که در ذیل بیان می شود:

ــم ــي فإنّه وْمِ
َ
ــالِ ق ــنْ حَ ــئَلِي عَ سْ

َ
نْ ت

َ
ــأ

َ
ــةف دَنیَّ عَــنْ  هُــمْ 

ُ
یَال

ْ
ذ

َ
أ ــرَةٌ  هَّ

َ
مُط

ضِــي المَــرْوَةُ وَ العُلــيّ
ْ

ق
َ
بقیّــةقِیَــامٌ بِمَــا ت أهّــل  ــهِ 

َّ
لل

َ
ا ــوِي 

ْ
بِتَق کِــرَامٌ 

رُهُــمْ
ْ
ــن ذک

ْ
ــمْ یَف

َ
 وَ ل

ً
ــةٍیُحْیُــونَ امْوَاتــا حِیَّ

َ
ت یْــرِ 

َ
خ وَ  م 

َ
سْــل

َ
ت بِأحسِــن 

أباهُــم نْ 
َ
ا یْــرُ 

َ
غ هُــمْ 

َ
ف لاعَیْــبٍ  ــةِوَ  البَرِیَّ یْــرُ 

َ
خ  

ّ
الجَــد وَ  بْوَحْسَــن 

َ
ا

هُــورِهِ
ُ

ظ  
َ

عِنْــد  
ِ

بْــح الصُّ
َ
ک أنوارهــم  ةٍو  عَشِــیَّ  

َّ
ل

ُ
ک ــهِ 

ّ
الل سَــلامُ  یْهِــم 

َ
عل

عَزِیمَــةٍ لحُسْــنِ  مَــاضٍ  هُمْ 
ُ

سَــیْف ــةِوَ  بنَیَّ  
ّ
إِلا مَــرْءِ 

ْ
لِل  

ٌ
عَمَــل لا  وَ 

رِهِمْ
ْ
ــمُوسَ بِذِک

ُّ
لش

َ
عَــتُ ا

َ
ل

َّ
ط

َ
ــةفــإن شِــئْتَ ا بِتَحِیَّ دُونَ  طــراء   

ّ
إلِا مَــا  کِنَّ

َ
ل وَ 

تاریخ تولدمیرزا قوام به صورت دقیق مشخص نمی باشد و منشأ این امر، سکوت مطلق 

مترجمین در باره وی است. سادات سیفی از روحانیون مطرح و محل رجوع در قزوین بوده اند 

 ولادت میرزا قوام الدین، در هـمان جا روی داده است. لذا تنها با توجه به شواهد و 
ً
و مسلما

قرائن می توان ولادت ایشان را بین سال های 1060 تا 1070 هجری قمری حدس زد.

در رابطه با وفات وی نیز باید گفت که مترجمین، تاریخ دقیق وفات وی را مشخص ننموده 

آقا  اند.1  اند، و در بسیاری از منابع وفات میرزا قوام الدین را، سال 1150 قمری ذکر نموده 

بزرگ در الذریعه هم در مورد تاریخ وفات، تاریخ 1150 را صحیح می داند2 و مستند ایشان 

1  اجازة الکبیرة، ص 165؛ ریحانة الادب، ج 4، ص 492؛ الذریعه، جایهای مختلف؛ زندگینامه علامه مجلسی، ج 2، 
ص 92؛ فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ص 585؛ فرهنگ سخنوران،  ص 476؛ معجم مؤلفی الشیعة، ص 315؛ نجوم 

السماء، ص 194؛ معجم مؤلفین، ج 11، ص 304؛ الفوائد الرضویة، ص 621؛ الکنی و الالقاب، ج 3، ص 90
2  »السید الأمیر قوام الدین محمد بن محمد مهدي الحسیني السیفي القزویني المتوفى في عشر الخمسین بعد المائة و الألف 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

208

تاریخی است که در اجازه نامه سید عبدالله التستری در مجموعه »التحیات الطیبات« مندرج 

گردیده است1. 

ولی در شرح حال مختصری از ایشان که به نقل از خط میر محمدتقی بن میرمؤمن حسینی 

ایشان  وفات  دقیق  تاریخ  گردیده2،  مندرج  الله مرعشی  آیت  کتابخانه  در مجموعه 12026 

»12 جمادی الاولی 1149« در دارالسلطنه قزوین، دانسته شده است، که حسب تحقیق، این 

تاریخ قول موافق با واقع می باشد. »وفاته رحمه الله تعالی في القزوین اثنی عشر جمادي الأولی 

سنة 1149«3 در رابطه با مدفن وی نیز باید گفت، پیکر ایشان در امامزاده حسین به خاک سپرده 

شد. بعدها در سال 1307 ق که سعد السلطنه باقرخان اصفهانی، حاکم قزوین به خرج میرزا 

علی اصغرخان اتابک، به تعمیر و تجدید بنای امامزاده حسین? پرداخت، قبور بسیاری از 

بزرگان قزوین، نظیر مولی رفیعا، آقارضی، قوام الدین و امثالهم را که خراب شده بود، تغییر داد 

و استخوان های آنها را در طاق بزرگی که روبروی در ورودی امام زاده حسین? است، قرار 

داد، بنابراین آرامگاه ایشان از میان رفته است.

کما أرخه السید عبد الله التستي في إجازته الکبیرة..« )الذریعة إلی تصانیف الشیعة ؛ ج 3 ؛ ص487(
1  تهرانی، آقا بزرگ، الذریعه، ج 18، ص 327

2  وجدت في نسخة المنقول عنها بخط السید السند الأید المؤید الکریم الممجد أفضل المتبحرین و أعلم علماء المعاصرین 
و أذكى الأذکیاء و أعلی الفقهاء الحاج أمیر محمد تقي ابن المرحوم المبرور الأمیر مؤمن الحسیني - أطال اللهّ ظلال جلاله 

علی رؤوس المسلمین و متعنا الله بطول بقائه - ماهذه صورته:
قوام الدین محمد ابن مهدى الحسني الحسیني القزویني، تشرف بزیارة بیت الله الحرام و مناسک المشعر والمقام و رجع 
سنة )1111( ألف بعد إحدى عشر و مائة بعد الهجرة و في هذه السنة انتهی منظومة اللمعة و عدد أبیاتها ثلاثة و تسعون 
و سبع مائة و أربعة آلاف و کتب تلك المنظومة التي هي في علم تهذیب الأخلاق بالجهرة علی مرطني )کذا( البصرة، 
یوم العشرین من شهر ربیع الأول، ثم انتقل بإصبهان و کان یتلمذ عند الشیخ الجلیل، الجامع بین المعقول و المنقول، 
الشیخ جعفر، المعروف تعلیقاته علی شرح اللمعة، ثم بعد ممات الشیخ المشهور بعد أربع سنین من التاریخ المذکورة، قال 
قصیدة في توريخه و مرثیته و أجاد فیما أفاد و جعل مادة التاریخ المذکور »غاب نجم الهدی = 1115« و کان بینه و بین 
السید الحسیب، الفاضل الأریب، السید عالیجناب، صاحب الطراز و غیره من الکتب الأنیقة و الرسائل الشریفة، تودد 
و مراسلة، و کتب علی »التحفة القوامیة في الفقه الامامیة« مستطرفا نظمها، مستحسناً وصفها و أحسن فیما أجاب 
بأعجب العجائب و ذلك في سنة سبعة عشر و مائة و ألف، بعد سنتین من انتقال الشیخ المذکور و في تلك السنة وفاة 
و  و مراثی  تقریضات  و  و قصائد  المهدی. وله تحیات مشهورة  رفیع رتب  )؟(  تاريخه سنه  السید محمد مهدي في  أمیر 
منظومات، منها ما رأیناه کالمنظومة المذکورة و منظومة المعاني و البیان و البدیع و منظومة العروض و منظومة العدد و 
منظومة الطب و منظومة الأخلاق و هي في غایة الجودة و الرشاقة و منها ما سمعناه منظومة الأصول و منظومة النحو 
و منظومة الصرف و هي نظم الشافیة و حیث معاشرته مع الناس و حکایته في القزوین شایعة وفاته رحمه الله تعالی في 
القزوین اثنی عشر جمادى الأولی سنة 1149. لقد تم ما وجدت في نسخة الأصل، من بیان ما سمعت من أحوال الناظم، و 
أنا المحرر لذلك الرسالة الشریفة محمد حسین ابن المرحوم المبرور آقا سید محمد باقر، کتبته بحول الله و منه و قوته سنة 

1270 في القزوین و منه أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین.
3  تهرانی، آقا بزرگ، نقباء البشر فی القرن الرابع بعد العشر، ج 5، ص 92.
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3( تهذیب الاخلاق و نظم آن
  آرای ارسطو، حکمت را به دو قسم 

ً
فلاسفه مسلمان، به تبعیت از فلاسفه یونان، مخصوصا

نظری و عملی منقسم می نمودند. 

در تعریف حکمت گفته شده که علم به احوال موجوداتی است که در حیطه اختیار انسان 

ق قدرت وی قرار می گیرند، که به عبارت دقیقتر همان رفتارهای اختیاری 
َّ
قرار دارند و متعل

جوانحی و جوارحی است.

در کتب فلسفی و عرفان نظری،حکمت عملی به سه قسم تقسیم شده است: 

»تهذیب الاخلاق«: آنچه مربوط به شخص است به تنهایی،

»تدبیر منزل«: آنچه مربوط به شخص است از حیث مشارکت در منزل، یعنی از حیث 

رفتار با خانواده و زن و فرزند و خویشان و اتباع و اشیاع،

»سیاست مُدن«: آنچه مربوط به شخص است از حیث مشارکت با اجتماع که شامل امور 

اجتماعی و سیاسی می شود.

اصل این کتاب توسط »عضدالدین ابوالفضل عبد الرحمن بن احمد ایجی« که از علمای 

شافعی)و بنابر نقلی حنفی( مذهب می باشد، نگاشته شده است، ایجی حکمت عملی را به 

لق، طبق 
ُ

نحو  موجز و مختصر در چهار باب تبویب نموده است. وی در باب اول به تعریف خ

لق سه 
ُ

شیوه رایج در کتاب های اخلاق پرداخته، و بعد از آن در باب امکان تغییر و اصلاح خ

دلیل ارائه می کند: 

- تجربه انسان؛

- شریعت )نظیر روایت »اني بعثت لأتمم مکارم الأخلاق«(؛

- سوم اجماع و اتفاق عقلا.

لق طبیعی است 
ُ

لق را در پاسخ به کسانی آورده که معتقدند خ
ُ

مؤلف بحث امکان تغیر خ

لق، به سه دلیل فوق 
ُ

و نه اکتسابی؛ به همین جهت، ایجی در صدد اثبات تغییر و اصلاح خ

نموده است.

الاخلاق«  »تهذیب  یعنی  عملی  حکمت  از  بخش  اولین  به  فوق،  بحث  از  پس  ایجی 

از  داده و همچنین  ارائه  قوای نفس )نطق، غضب، و شهوت(  از  فلسفی  و تحلیلی  پرداخته 
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فضایل و رذایل این سه قوه، که جنس الاجناس تمامی فضایل و رذایل دیگر هستند، نیز بحث 

نموده است. ایجی که بر خلاف اسلاف خود، تعداد امهات یا جنس الاجناس فضایل و رذایل 

را نُه عدد میداند، سپس به فضایل فرعی می پردازد که ذیل فضیلت های حکمت، شجاعت، 

و عفت می آیند.

ایجی در باب دوم به دو مطلب اساسی در »تهذیب الاخلاق« می پردازد. نخست حفظ و 

نگهداری  فضایلی که از راه طبع یا کسب به دست آمده است، و دوم نابود نمودن رذیله های 

که بر نفوس عارض می شوند.

باب سوم از تهذیب اخلاق ایجی، مختص به بخش دوم حکمت عملی، یعنی تدبیر منزل 

می باشد که در ذیل آن به تدبیر در چهار امر می پردازد:

- مال و اموال؛

- اهل و عیال؛

- خدم و عبید؛

- اولاد و فرزندان.

ایجی در باب چهارم به سیاست مدن می پردازد. و  در ابتدا نیاز نوع بشر را به همکاری و 

مشارکت مطرح می سازد؛ و سپس بحث ریشه و علت این نیاز را پیش می آورد. 

مؤلف پس از ذکر اساسی ترین علت پیدایش اجتماعات مدنی، که آن را »محبت«1 می 

داند،  به دلیل رعایت ایجاز، از اقسام اجتماعات مدنی سخن به میان نیاورده، و تنها به ویژگی 

ها و وظایف مالک و مملوک و امثال پرداخته است.

همچنین  و  اختصار  علت  به  واقع،  به  قریب  احتمال  به  را  رساله  این  الدین  قوام  میرزا 

به  مدارس  بعضی  در  کتاب  این  که  رود  می  احتمال  و  درآورده  نظم  صورت  به  جامعیت، 

صورت کتاب درسی مورد استفاده قرار می گرفته است، وی در نظم کتاب بر همان تبویب 

ر فِي  بَصُّ
َ
از عنوان »ت اول  تنها در باب  ایجی  تفاوت که  این  با  ایجی پیش رفته است،  قاضی 

رِيِّ مِنه« گذارده است. 
َ

« استفاده نموده است، ولی قاضی عنوان باب اول را »فِي النَظ رِيِّ
َ

النَظ

1  »خیرها ما کان عن محبة«
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در مورد تاریخ اتمام این منظومه اختلافی وجود ندارد، و  ناظم در سال 1125، نظم را به 

اتمام رسانده است، در ماده تاریخ آن نیز دو نقل وجود دارد که همگی بیان کننده تاریخ 1125 

می باشد: ماده تاریخ اول را زنوزی در مجلد چهارم از »ریاض الجنة«مطرح نموده است، وی 

در مورد این ارجوزه گفته است:

»در اکثر علوم ادبیه وفنون عربیّه، کمال مهارت داشته و متون مختصره اکثر فنون را به زبان 

عربی به نظم آورده است و در تاریخ تمام منظومة موسومه به: تهذیب الاخلاق و عدد أبیات 

آن گفته:

ــم اخــلاق ــن مختصــر در عل ــود ای مشــتاقب آرام  خاطــر  قــرار 

ــر ــد براب ــر ش ــه گوه ــش ب ــو نظم ــرمگ ــد ز گوه ــزون آم ــش ف ــک بیت ــه ی ک

آداب«1بــه تاریخــی که شــد این نظم شــاداب »تهذیــب  خامــه  زد  رقــم 

عبارت »تهذیب آداب« در مصرع دوم بیت سوم به حروف ابجد برابر با تاریخ 1125 که 

تاریخ سرایش منظومه را بیان نموده است.

همچنین در پایان نسخه 86481 کتابخانه مجلس این دو بیت به عنوان ماده تاریخ اتمام 

منظومه ذکر شده است:

در حکمت و اخلاق ســخن چون دُر سفتایــن نســخه کــه گــرد از خاطــر رفــت

ــتاندیشــه بیــت عقــل نظمــش ســنجید ــش گف ــرای تاریخ ــرد« ب ــار خ »معی

4( شیوه تصحیح
در تصحیح این اثر سه نسخه ذیل محور کار قرار گرفت: 

نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره )3/ر(: این نسخه بسیار خوش خط و 

کم خطا می باشد، و کاتب تمام ابیات را برای سهولت خواندن معرب نموده است، و به علت 

نزدیکی به سال وفات ناظم، به عنوان نسخه مسوده محور کار قرار گرفت و نسخ دیگر با آن 

مقابله شد. مع الاسف نام کاتب در نسخه ذکر نگردیده است، این نسخه در یک مجموعه و 

در ده برگ  کتابت شده است، هر صفحه این نسخه به ابعاد 15*21 دارای 12 سطر است، و 

در هامش با رمز »مج« مشخص شده است 

فانی زنوزی، حسن، ریاض الجنة، ج 4، ص 178  1
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توتشتی  احمد  توسط  نسخه  این   :)1524/7( شماره  به  تهران  دانشگاه  کتابخانه  نسخه 

ابعاد  به  نسخه  این  کتابت شده است. هر صفحه  ورقه  در 9  الاول سال  1218ق،  ربیع  در 

10×15/5 و دارای 15سطر است، و در هامش با رمز »ط« مشخص شده است 

نسخه کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی به شماره )12026/1(: این نسخه به خط 

نستلیق تحریری واضح، توسط میرزا محمد حسین حسینی قافله باشی، در 24 ورقه کتابت 

یافته است، هر صفحه این نسخه به ابعاد 5×11 و دارای 10 الی 8 سطر است، و در هامش با 

رمز »مش« مشخص شده است.

برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه آیت الله مرعشی
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برگ آخر از نسخه دستنویس کتابخانه آیت الله مرعشی
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برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه دانشگاه تهران
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برگ آخر از نسخه دستنویس کتابخانه دانشگاه تهران
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برگ اول از نسخه دستنویس کتابخانه مجلس شورای اسلامی
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قِ مِن تالیفات: »عبد الرحمن بن رکن الدین احمد عضدالدین ابوالفضل ایجی«.
ٰ

لا
ْ

خ
َ
التَهْذِیبِ الأ  1

ابواب:  2
رِيِّ

َ
ر فِي النَظ بَصُّ

َ
: ت

ُ
ل وَّ

َ ْ
•  بٰابُهُ الأ

تِسٰابِ
ْ
ک ِ

ْ
قِ وَالا

ٰ
لا

ْ
خ

َ ْ
ظِ الأ

ْ
ثاني: فِي حِف

ْ
•  بٰابُهُ ال

مُنْزِلِ
ْ
ثالث: فِي سِیٰاسَةِ ال

ْ
•  بٰابُهُ ال

مَدِینَة
ْ
رابع: فِي سِیٰاسَةِ ال

ْ
•  بٰابُهُ ال

لة في النفس )منه(.
ّ

الملکة هو الکیفیّة الراسخة والثابتة في النفس بخلاف الحال فإنّه کیفیّة متبد  3
ها.

ُ
فی ط: افراط  4
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فی ط: لِل  1

الحجی: هو کالي العقل والفطنة.  2
أي لا یجتمع.  3

عُهُ
َ

یرد فی مج:نَجْد  4
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ِ
الِح الصّٰ امِ 

ٰ
بِالنِظ امُ 

ٰ
نْتِظ ِ

ْ
وَالا

ِ
مَصٰالِح

ْ
بِال مُورَ 

ُ ْ
الأ دِیرُهُ 

ْ
ق

َ
ت

یَبْغِي مٰا  اؤُهُ 
ٰ

اِعْط اؤُهُ 
ٰ

یَبْتَغِيسَخ رَبٍّ  لِوَجْهِ  یَبْتَغِي  مَنْ 

رَمُ
َ
ک

ْ
ال

َ
ف  

ٌ
ة سِتَّ اءِ 

ٰ
السَخ حْتَ 

َ
مُت

َ
سْل

َ
ت سٍ 

ْ
نَف بِطِیبِ  اؤُهُ 

ٰ
إِعْط

یَحْتٰاجُ مٰا  لِ 
ْ

بِبَذ ارُهُ 
ٰ
ابْتِهٰاجُإِیث یَصْحَبَهُ  نْ 

َ
أ  

ُ
وَالنَبْل

اءِ
ٰ
صْدِق

َ ْ
لِلأ مُوٰاسٰاةُ 

ْ
ال مَّ 

ُ
اءِث

ٰ
خ ِ

ْ
بِالإ مٰالِ 

ْ
ال فِي  هُمْ 

ُ
رِیک

ْ
ش

َ
ت

رِصَ.
ْ

فی مش: یَخ  1
فی مش: حِتَنِ.  2

مَرْدِ.
ْ
فی مش: ال  3



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

220

ٰ
لا

ُ
یَبْذ نْ 

َ
أ مِنْ  نْسٰانِ  ِ

ْ
الإ  

ُ
سَمٰاحَة

ٰ
لا

ُّ
ض

َ
ف

َ
ت اؤُهُ 

ٰ
إِعْط یَجِبْ  مْ 

َ
ل مٰا 

عٰا
َ

یَد نْ 
َ
أ  

ً
مُسٰامِحا وْنُهُ 

َ
عٰاوَک بَرُّ

َ
ت هُ 

ُ
رْک

َ
ت  

ً
رْضا

َ
ف یْسَ 

َ
ل مٰا 

ة
َ
ال

ٰ
عَد

ْ
ال ائلِ 

ٰ
ض

َ
ف

ْ
ال ةوَمَجْمَعُ 

َ
بِالنَبال  

ُ
وصَف

ُ
ت عَبٍ 

ُ
ش فِي 

مٰا  
ُ

یُرِید هُ 
َ
ل حُبٌّ   

ٌ
ة

َ
اق

ٰ
مٰاصَد

ِّ
د

َ
مُق سِهِ 

ْ
لِنَف هُ 

ُ
یُرِید

عَلیٰ الآرٰاءِ  اقِ 
ٰ

ف
ِّ
ات  

ُ
ة

َ
ف

ْ
ل
ُ ْ
لأ

َ
ا

ٰ
یَسْهُلا ی  حَتّٰ بِیرِ 

ْ
التَد عٰاوُنِ 

َ
ت

لِلتَوٰاسِي زُومُ 
ُ
الل اؤُهُ 

ٰ
بِاسْتِینٰاسِوَف عُهُودِ 

ْ
لِل  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
وَال

اءِ
ٰ

السَخ مِنَ  مَرْدِ 
ْ
ال دُ  وَدُّ

َ
اءِت

ٰ
ف

ْ
ک

َ ْ
الأ ةَ  مَوَدَّ هُ 

ُ
حْصِیل

َ
ت

ٰ
ابِلا

ٰ
یُق نْ 

َ
بِأ اةُ 

ٰ
اف

ٰ
مُک

ْ
ال مَّ 

ُ
ث

ٰ
اضِلا

ٰ
یُف وْ 

َ
أ حْسٰانَ  ِ

ْ
الإ لِهِ 

ْ
بِمِث

مَعٰامِلِ
ْ
ال مَعَ  ةٍ 

َ
شِرْک حٰامُلِوَحُسْنَ 

َ
ت  

ٰ
بِلا لِ 

ْ
عَد

ْ
ال  

ُ
رِعٰایَة

م1 
َ

وَنَد مَنٍّ   
ُ

رْك
َ
ت اء 

ٰ
ض

َ
ق

ْ
ال النِعَمحُسْنُ   2 بٰاعُ 

ْ
إِش رْحٰامِ 

َ ْ
الأ  

ُ
ة

َ
وَصِل

هْتِمٰامِ ِ
ْ

بِالا قِ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ال  

ُ
ة

َ
ق

َ
ف

َ
نٰامِش

َ ْ
الأ عَنِ  مِ 

ٰ
الآلا صَرْفِ  فِي 

طِ بِالتَوَسُّ بَیْنِ 
ْ
ال اتِ 

ٰ
ذ حُ 

ٰ
طِصَلا

ُّ
التَسَخ مِنَ  انَ 

ٰ
ک مٰا   

ِ
ع

ْ
لِرَف

فِي  
ِ

السَعْي بِتَرْكِ  مَرْءِ 
ْ
ال  

ُ
ل

ُّ
وَک

َ
یُعْرَفِت

ْ
ل

َ
ف وُسْعِهِ  فِي  نْ 

ُ
یَک مْ 

َ
ل مٰا 

اللّٰهِ مْرِ 
َ
لِأ وْعُ 

َ
الط سْلِیمُهُ 

َ
رٰاهِت

ْ
وَاسْتِک عْتِرٰاضِ  ِ

ْ
الا رْكِ 

َ
وَت

بِمٰا سِهِ 
ْ

نَف طِیبُ  اهُ 
ٰ

رِض مَّ 
ُ
ث

ً
مُسْلِما سَوٰاءً   

َ
ات

ٰ
ف وْ 

َ
أ صٰابَ 

َ
أ

هُ
َ
ل بِالتَعْظِیمِ  الرَحْمٰانِ  هعِبٰادَةُ 

َ
ل حُمَّ  

ْ
د

َ
ق مٰا   

ٍّ
ل

ُ
ک الِ 

ٰ
امْتِث مَعَ 

کْتِسٰابِ خْلٰاقِ وَالْاِ
َ
بٰابُهُ الْثاني:فِي حِفْظِ الْ

کِتٰابِ
ْ
ال مِنَ  بْوٰابِ 

َ ْ
الأ انِي 

ٰ
تِسٰابِوَث

ْ
ک ِ

ْ
وَالا قِ 

ٰ
لا

ْ
خ

َ ْ
الأ ظِ 

ْ
حِف فِي 

ٰ
حَصَلا لٍ 

ْ
ض

َ
لِف  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
ال یَنْبَغِي  وَ

ٰ
مُلا

ْ
یَک حَتّیٰ   

ِ
بْع

َ
بِالط وْ 

َ
أ سْبِ 

َ
ک

ْ
بِال

م.
َ

د
َ
فی مش: ت  1

.
ُ
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یٰارِ
ْ

خ
َ ْ
الأ بِصُحْبَةِ  هُ 

ُ
ظ

ْ
رٰارِوَحِف

ْ
ش

َ ْ
الأ فِ 

ُّ
ل
َ
أ
َ
ت عضنْ  بُعْدِ 

ْ
وَال

ِ
مِزٰاح

ْ
ال فِي   

َ
وْض

َ
خ

ْ
ال رَنَّ 

َ
یَحْذ

ْ
حِيوَل

ٰ
یُلا  

ْ
إِذ مِرٰاءِ 

ْ
وَال هْهِ 

َ
وَالل

ائِفِ
ٰ

وَظ
ْ
بِال سَ 

ْ
النَف  

ُ
یَرُوض مَّ 

ُ
ائِفِث

ٰ
ط

َ
الل فِي  کِیرِ 

ْ
وَالتَف مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِي 

الآخِرَة  
َ

ل
ٰ

جَلا بَ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال رُ 

ِّ
ک

َ
الآخِرَةیُذ صِ 

ْ
وَنَق نْیٰا 

ُ
الد  

َ
ة وَخِسَّ

بِرُه
ْ

یُخ قٍ 
ْ

صِد صَدِیقَ   
ْ

خِذ یَتَّ
ْ
هِرُهوَل

ْ
یُظ وَ  

ً
ها مُنَبِّ بِعَیْبِهِ 

ا
ٰ

عِد
ْ
ال هُ 

ُ
ول

ُ
یَق مٰا  صْ  حَّ

َ
یَتَف

ْ
اوَل

ٰ
یَبْعُد ی  حَتّٰ عُیُوبِ 

ْ
ال مِنَ  فِیهِ 

النٰاسِ عُیُوبِ  مِنْ  یَرٰاهُ  حْتِرٰاسِوَمٰا  ِ
ْ

بِالا عَنْهُ  یَجْتَنِبْ 
ْ
ل

َ
ف

عَه
َ

ط
َ
ق  

ً
تُورا

ُ
ف فِیهِ  ی 

ٰ
رَأ إِنْ  مَعَهوَ

ْ
لِیَق ةٍ 

َ
رِیٰاض مِنْ  بِالصَعْبِ 

ة
َ
رَذِیل سِهِ 

ْ
نَف فِي   

ْ
یَجِد ةوَمَنْ 

َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ال مِنَ  صْدِ 

َ
ق

ْ
بِال جَ 

َ
عٰال

ة
َ
مُعٰامَل

ْ
ال فِي   بِالتَعْنِیفِ   

َ
ة مَّ

ُ
ةث

َ
ابَل

ٰ
مُق

ْ
ال ةِ 

َ
بِالرَذِیل  

َ
ة مَّ

ُ
ث

یَجْتَنِبْ فِیهٰا  رٰاطِ 
ْ
ف ِ

ْ
الإ عَنِ  کِنْ 

ٰ
کِبْل

َ
یَرْت قُّ 

ُ
ش

َ
ت اتٍ 

ٰ
رِیٰاض مَّ 

ُ
ث

ع
َ

ق
َ
ت مٰا   

ً
ثِیرا

َ
ک  

ً
مْرٰاضا

َ
أ رُ 

ُ
ک

ْ
عنَذ

َ
لِیُنْتَف جَهٰا 

ٰ
عِلا نُتْبِعُهٰا 

بِالتَعٰارُضِ حَیْرَةُ 
ْ
ال  

ُ
حْصُل

َ
عٰارِضِوَت مْرٍ 

َ
لِأ ةٍ 

َّ
دِل

َ
أ بَیْنَ 

بُرْهٰانِ
ْ
ال بَعُ  تَّ

َ
ت جُهٰا 

ٰ
وٰانِعِلا

َ
ت  

ٰ
بِلا وٰانِینِ 

َ
ق

ْ
ال مِنَ 

نْعٰامِ
َ ْ
الأ

َ
ک صٰاحِبُوهُ   

ُ
جَهْل

ْ
نٰامِوَال

َ ْ
الأ زَ  مُمَیِّ دِهِمْ 

ْ
ق

َ
لِف

نْعٰامُ
َ ْ
الأ

َ
ف  

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ هُمْ  إِنَّ  

ْ
قِیٰامُبَل مٰالِهٰا 

َ
ک ی 

ٰ
إِل هٰا 

َ
ل

مِ
ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ زُومُ 

ُ
ل جُهُ 

ٰ
مِعِلا

ْ
بِالسِل مَتِهِمْ 

ْ
خِد مِنْ   

ُ
ذ

ْ
خ

َ ْ
وَالأ

ُ
ل

َ
مُعْض ا 

ٰ
ذ هُوَ 

َ
ف بْ 

َّ
یُرَک إِنْ  وَ

ُ
ل

َ
غ

ْ
یُش  

ً
وْرا

َ
ط اتِ  بِالرِیٰاضِیّٰ

َ
ف

هِ التَنَبُّ فِي   
ُ

بَعْد جْ  رَّ
َ

یَتَد
ْ
هِوَل بِالتَوَجُّ مٰاتِ 

ِّ
د

َ
مُق

ْ
ال ی 

َ
عَل

بِ
َ

ض
َ

غ
ْ
ال اءِ 

ٰ
بِد سُ 

ْ
النَف ی 

َ
بْتَل

ُ
السَبَبِوَت   

ِ
ي

ْ
بِنَف حَسْمُ 

ْ
ال جُهُ 

ٰ
عِلا
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ا
ٰ

بَعُد وَکِبْرٌ  عُجْبُ 
ْ
ال  

َ
لِك

ٰ
اوَذ

ٰ
د

َ
غ  

ً
مَیْتَة ونُ 

ُ
ک

َ
ت ةٍ 

َ
ف

ْ
نُط مِنْ 

انْتِسٰابٰا مِنْهُمَا  صٰی 
ْ
ق
َ
أ رُ 

ْ
خ

َ
ف

ْ
احْتِسٰابٰاوَال یْرِهِ 

َ
غ لٍ 

ْ
ض

َ
بِف هُوَ 

َ
ف

ٰ
رَحَلا إِنْ  امْتِهٰانُهُ   

ُ
یَعْرِف وَ

ٰ
جُهِلا فِیهٰا  انَ 

ٰ
ک دٍ 

ٰ
بِلا إِلیٰ 

وَاللِجٰاجٰا مِرٰاءَ 
ْ
ال هٰاجٰاوَاجْتَنِبِ   

ُ
حَیْث امَ 

ٰ
النِظ عَا 

َ
ط

َ
ق  

ْ
إِذ

اءِ
ٰ

عْد
َ ْ
الأ جٰالِبُ  مِزٰاجُ 

ْ
ال مَّ 

ُ
اسْتِهْزٰاءِث

َ
ک بَهٰاءِ 

ْ
ال وَسٰالِبُ 

عَجَزْ مَنْ   
ً
رَأسا مِزٰاجَ 

ْ
ال یَتْرُكِ 

ْ
یُجَزْوَل مْ 

َ
ل هْوَ 

َ
ف فِیهِ  تِصٰادٍ 

ْ
اق عَنِ 

ة
َ
زٰائِل نْیٰا 

ُ
بِد مُّ 

َ
وَالض رُ 

ْ
د

َ
غ

ْ
ةوَال

َ
ائل

ٰ
غ

ْ
ال رِ 

ْ
د

َ
ت  

َ
یْرِك

َ
غ مِنْ  هُ 

ْ
رِض

ْ
وَاف

رُ
ُ

یَحْق وَهْوَ  النَفِیسَ  لِبَ 
َ

ط وْ 
َ
رُأ

ُ
ف

ْ
یَظ  

ُ
حَیْث اءُ 

ٰ
عْد

َ ْ
الأ رُ 

ُ
ث

ْ
یَک وَ

إِنْ وَ حٰاجَةِ   
َ

عِنْد نِي 
ْ

یُغ یْسَ 
َ
مَئِنْوَل

ْ
لِتَط هُ 

َ
ل بْقِي 

َ
ت  

ٰ
لا

َ
ف یَبْقِ 

ب
َ

ض
َ

غ
ْ
ال یَعْسُرُ   

ِ
هْتِیٰاج ِ

ْ
الا  

َ
بَعْد هَبوَ

َ
الل خِینِ 

ْ
بِتَد  

َ
ل

ْ
عَق

ْ
ال لِسَتْرِهِ 

ْ
تَعِل

ْ
یَش مِنْهُ  رُبُ 

ْ
یَق مٰا   

َّ
ل

ُ
وَک

ْ
تَعَل

ْ
مُش

ْ
ال

َ
ک هُ 

ُ
ت
َ
هَیْأ یُریٰ   

ْ
د

َ
وَق

وْمِ
َ
ل دُونَ  التَسْکِینُ  جُهُ 

ٰ
وَنَوْمٍعِلا بٰاردٍ  مٰاءٍ  رْبِ 

ُ
بِش

بَعُ مُتَّ
ْ
ال بُ 

َ
ض

َ
غ

ْ
ال ورُ 

ُ
یَث  

ْ
د

َ
نُمْتَنَعُوَق حِینَ  هْوَةِ 

َ
الش جَهَةِ  مِنْ 

مِیمَة
َ

الذ بِهِ   
َّ

تَد
ْ

اش بَهِیمَةوَرُبَمَا 
ْ
وَال  1 جَمٰادَ  

ْ
ال تَمُ 

ْ
یَش

َ
ف

عَیٰانِ
ْ
بِال تِ 

ٰ
حٰالا

ْ
ال سْتِهْجٰانِوَهٰذِهِ  ِ

ْ
بِالا لِ 

ْ
عَق

ْ
ال  

ُ
وٰاهِد

َ
ش

لِ
ٰ

لا
ْ

سْتِد ِ
ْ

بِالا مَتْبُوعٌ  جُبْنُ 
ْ
لِوَال

ٰ
تِلا

ْ
وَاخ حُرْمَةِ 

ْ
لِل هَتْكِ 

ْ
وَال

اوِفِ
ٰ

مَخ
ْ
ال فِي  وْضِ 

َ
خ

ْ
بِال جُهُ 

ٰ
مَعٰاطِفِعِلا

ْ
ال فِي   امُ 

ٰ
د

ْ
ق ِ

ْ
وَالإ وَالصَبْرُ 

بِالتَعْیِینِ مَوْتِ 
ْ
ال رْضِ 

َ
ف رُ 

ْ
یَقِینِوَذِک

ْ
ال فِي   

َّ
ك

َ
ش  

ٰ
لا هُ  إِنَّ

َ
ف

السَبَبِ بِتَرْكِ   
َ

وْف
َ

خ
ْ
ال هَبِیُعٰالِجُ 

ْ
یَذ نْ 

َّ
یُؤَط

ْ
ل

َ
ف ر 

َّ
یَتَعَذ إِنْ 
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رٰا
ِّ
ک

َ
یُف بِأنْ  عُهُ 

ْ
دَف حِرْصُ 

ْ
یَصْبِرٰاوَال حَتّیٰ  نْعٰامِ 

َ ْ
الأ ةِ 

َ
شِرْک فِي 

ة
َّ

مُد
ْ
ال صِ 

ْ
وَنَق  

ِ
ع

ْ
النَف ةِ 

َّ
ةوَقِل

َّ
عُد

ْ
ال  

َ
عِنْد بُ 

َ
ل

ْ
مَط

ْ
ال  1 ةِ  وَخِصَّ

یلِ التَسْوِ ی 
َ

د
َ
ل  

ِ
ي

ْ
الرَأ  2  

ُ
ة

َ
السَبِیلِإِحٰال احِضِ 

ٰ
مَد فِي  نْتَفِعُ 

َ
ت

نَزَع عَنْهُ  وَمٰا  مِ 
ْ
عِل

ْ
بِال  

ُ
ل

ْ
غ

ُ
یَزَعوَالش حَتّیٰ  بِهِ  رِي 

ْ
یُغ مٰا  رْكِ 

َ
وَت

سٰادِ
َ

ف
ْ
ال مِنَ  سِ 

ْ
النَف  

ُ
ة

َ
ال

ٰ
حِمٰاد3ِ بَط

ْ
بِال نْسٰانِ  ِ

ْ
الإ هُ  بَّ

َ
ش

َ
ت

وَجَسَد سٍ 
ْ

نَف  
ُ

ك
ْ
هُل اهٰا 

ٰ
تَض

ْ
الصَمَدوَمُق مَةِ 

ْ
لِحِک  

ٌ
ال

ٰ
إِبْط وَفِیهِ 

لِ مُّ
َ
أ
َ
ت مَعْ   

ِّ
جَد

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ یَصْحَبْ 

ْ
ل

َ
سَلِف

َ
ک

ْ
ال بَی 

ْ
عُق وَسُوءِ  حُسْنِهِ  فِي 

جُمَع مُنیٰ 
ْ
ال  

ِ
ع

ُّ
وَق

َ
ت مِنْ  حُزْنُ 

ْ
امْتَنَعوَال مْرٌ 

َ
أ وَهْوَ  اءِ 

ٰ
بَق

ْ
ال مَعَ 

یَجْتَهِد
ْ
وَل  

َ
بٰاطِل

ْ
ال  

ِ
رَح

ْ
یَط

ْ
ل

َ
دف لتَسَعَّ بٰاقِیٰاتِ الصٰالِحٰاتِ 

ْ
ال فِي 

جَسَد
ْ
ال یَحْرُمُ  وَ لِ 

ْ
عَق

ْ
ال فِي  بُحُ 

ْ
جَسَدیَق

ْ
ال  

ُ
ة

َ
وَحِرْق حُزْنِ 

ْ
ال رُ 

َ
ث
َ ْ
وَالأ

نْ
َ
بِأ هُ 

ُ
وَجَهْل حِرْصُ 

ْ
ال الزَمَنوَالسَبَبُ  یْرٰاتِ 

َ
خ اسْتِیعٰابُ  یَمْتَنِعُ 

مٰا
َ
عُل

ْ
ال بَیْنَ  انَ 

ٰ
ک مٰا  هُ  رُّ

َ
حْرَمٰاوَش

ُ
ت نْ 

َ
أ تَضِي 

ْ
یَق  

ٰ
لا هِ 

ِّ
حَظ

َ
ف

ٰ
بِلا یْرِ 

َ
خ

ْ
لِل  

ُ
یَة

ْ
بِغ

ْ
ال  

ُ
ة

َ
غِبْط

ْ
وَال

ٰ
لا مُؤَمِّ یْرِهِ 

َ
غ عَنْ  زَوٰالِهِ 

ة یَّ حْزَوِ
ُ ْ
الأ فِي  مَحْمُودٌ   

َ
اك

ٰ
ةوَذ نِیَّ

َ
الد ی 

َ
عَل حِرْصٌ  یْرِهٰا 

َ
غ فِي 

ة
َ
ال

ٰ
بَط

ْ
بِال وَ  

ٌّ
ل

ُ
ذ  

ٍ
مَع

َ
ط ةفِي 

َ
ال

ٰ
الرَذ مَعَ  حِرْصُ 

ْ
وَال  

ُ
یَحْصُل

طِرَارِ
ْ

اض فِي   مَةِ 
ْ
حِک

ْ
بِال  

ُ
جَهْل

ْ
هٰارِوَال

ْ
سْتِظ ِ

ْ
بِالا عٰاوُنٍ 

َ
ت إِلیٰ 

رِ بِالتَصَوُّ  
ُ

یَزُول هُ 
ُ

د
ْ

رِوَحِق
ُّ

د
َ
ک

َ
ت  

ٰ
بِلا بیٰ 

ْ
عُق

ْ
ال لِنِعْمَةِ 

وتِ
ُ
السُک مِنَ  رٌّ 

َ
ش بُهُ 

ْ
بُوتِوَکِذ

ُ
ث  

ٰ
بِلا  

ً
مْرا

َ
أ تَضِي 

ْ
یَق  

ْ
إِذ

ةِ. فی مش: خِسَّ  1
فی مش: اجالة.  2

حِمٰارِ.
ْ
فی مش: بِال  3
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ر
َ

خ
ُ
أ اتٍ  رّٰ

َ
مُض جَرَّ  روَرُبَمٰا 

َ
ث
َ ْ
الأ فِي   بَعٰاتٍ 

َ
ت ر 

َّ
ک

َ
یَتَذ

ْ
ل

َ
ف

مِ
ٰ

لا
َ
ک

ْ
بِال وقِ 

ُ
وُث

ْ
ال مِ 

َ
عَد مِمِنْ 

ٰ
مَلا

ْ
وَال النٰاسِ  بَیْنَ   

ُّ
ل

ُ
وَالذ

ف 
َ
الصَل عُجْبِ 

ْ
ال مَعَ  بِ 

ْ
کِذ

ْ
بِال  

ُ
أ

َ
یُعَفیَنْش

ْ
ل

َ
ف  

ُ
اق

ٰ
النِف  

ُ
أ

َ
یَنْش وَمِنْهُ 

بٰابُهُ الْثالث: فِي سِیٰاسَةِ الْمنْزِلِ
قِ

ٰ
لا

ْ
خ

َ ْ
الأ مِنَ  بْوٰابِ 

َ ْ
الأ  

ُ
الِث

ٰ
اقِث

ٰ
بِالرِف منْزِلِ 

ْ
ال  

ُ
سِیٰاسَة

فِي مٰالِ 
ْ
ال فِي   رْبَعَةٍ 

َ
أ فِي   رُ 

ُ
تَضِيیَنْظ

ْ
یَق  

ٍ
رْج

َ
خ مَّ 

ُ
ث ظٍ 

ْ
وَحِف لٍ 

ْ
دَخ

بِیرِ
ْ

بِالتَد  
ُ

یُنٰاط مٰا   
ُ

ل
ْ

خ
َ

الد
َ
بِالتَوْقِیرِف رْبَحُ 

ُ
ت تِجٰارَةُ 

وَالرَمٰا1  تْ 
َّ
ل

َ
ق الصَنْعَةِ   

ُ
ة

َ
مٰاوَآف

َ
یَسْل حَتّیٰ   

َ
ل

ْ
عَد

ْ
وَال ةً  مُرُوَّ

ّ
ل

َ
ق
َ
أ رْجِهِ 

َ
خ وْنِ 

َ
بِک هُ 

ُ
ظ

ْ
حَصَلوَحِف تِیرٍ 

ْ
ق

َ
ت دُونِ  مِنْ  لِهِ 

ْ
مِنْ دَخ

سِمِ
ْ
وَاق  2  

ً
سَبْعا  

َ
مْوٰال

َ ْ
الأ مِرِ 

ْ
جْرِمِوَاسْتَث

َ
ت  

ً
ارا

ٰ
وَعُق  

ً
وَجِنْسا  

ً
دا

ْ
نَق

اللّٰهِ لِوَجْهِ   3 ونُ 
ُ
یَک مٰا  رْجُ 

َ
خ

ْ
رٰاهِوَال

ْ
اسْتِک عَنِ  فِیهِ  یَحْتَرِزْ 

ْ
ل

َ
ف

وَالرِیٰاءِ مَنِّ 
ْ
بِال بْ 

ُ
یَش  

ٰ
اءِوَلا

ٰ
عَط

ْ
لِل مُبْطِلِ 

ْ
ال ی 

َ
ذ
َ ْ
بِالأ وَ

ة مُرُوَّ
ْ
ال وَجْهُهُ  ونُ  

ُ
یَک ةوَمٰا  تُوَّ

ُ
ف

ْ
لِل بِالتَعْجِلِ   

ُ
یَك

ْ
ل

َ
ف

ة
َ
وَالمُوٰاصَل وَالتَحْقِیرِ   4 رِّ 

َ
ةوَالش

َ
مُحٰاوَل

ْ
بِال مَصْنَعَ 

ْ
ال  5,6 تَبِرِ 

ْ
یَخ

ْ
وَل

عٰا
َ
وَق طِرٰارٍ 

ْ
لِاض ونُ 

ُ
یَک عٰاوَمٰا 

َ
یَرْف نْ 

َ
أ عَلیٰ  فِیهِ  تَصِرْ 

ْ
یَق

ْ
ل

َ
ف

ف
َ
ل
َ
مُؤْت

ْ
ال مَعٰاشِ 

ْ
لِل ونُ 

ُ
یَک السَرَفوَمٰا  ی 

َ
إِل  

ً
مٰائِلا فِیهِ   

ُ
صِد

ْ
یَق

فی مش: الزَمَا.  1

.
ً
فی مش: سعیا  2
فی مش: کان.  3
فی ط: السّترِ.  4

فی مج: الوضع.  5
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لِ هُّ
َ
بِالتَأ

َ
ف هْلِ 

َ ْ
الأ فِي  انِ 

ٰ
مَنْزِلِالث

ْ
ال امَ 

ٰ
وَنِظ  

ً
نَسلا حَرَّ 

َ
ت

حَیٰاءُ
ْ
وَال  

ُ
ة

َّ
عِف

ْ
وَال  

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
غِنٰاءُوَال  

ٰ
وَلا مِنْهُنَّ   

َّ
بُد  

ٰ
لا

وَنَسَبْ  
ٌ

مٰازل  
َ

ك
ْ
تِل مَعَ  نْ 

ُ
یَک إِنْ  تَسَبْوَ

ْ
مُک  

ٌ
ل

ْ
ض

َ
ف هْوَ 

َ
ف جَمٰالِ 

ْ
ال مَعَ 

رُ
ُ
ث

ْ
یَک هْيَ 

َ
ف جَمٰالِ 

ْ
ال  

ُ
رِط

ْ
مف  

ٰ
یَفِرُلا  

ٰ
لا هٰا 

ُ
ل

ْ
وَعَق بُهٰا 

ّٰ
لا

ُ
ط

اسْتُرٰا
َ
ف فِیهٰا   

َ
هَیْبَة

ْ
ال عَ 

َ
وْق

َ
هِرٰاوَأ

ْ
أظ  

َ
مٰال

َ
ک

ْ
وَال عَنْهٰا   

َ
عَیْبَك

صٰاحِبُ
ُ
ت  

ْ
إِذ  

ُ
نْبِسٰاط ِ

ْ
الا لِ 

ِّ
ل

َ
یُنٰاسِبُق هٰا 

َ
ل بِمٰا  هٰا  وَرَبِّ

مُسْتَحْسَنٌ دٰارِهٰا  فِي   حْکِیمُهٰا 
َ
حَسَنٌت مَعْهٰا  جُزئِيِّ 

ْ
ال فِي   وْرُ 

َ
وَالش

لِ
ُّ

ض
َ

التَف مِنَ  هْلِیهٰا 
َ
أ رِامُ 

ْ
مُنْزَلِإِک

ْ
ال مْرِ 

َ
بِأ بِهٰا 

ْ
ل

َ
ق  

ُ
ل

ْ
غ

ُ
وَش

إِنْ وَ هٰا  حُبُّ رْطِ 
َ
ف عَنْ  یَحْتَزِرْ 

ْ
مَئِنْوَل

ْ
ط

َ
ت  

ً
یْلا

َ
ک یَسْتَرْهُ 

ْ
ل

َ
ف  

ُ
یُبْتَل

سْرٰارِ
َ ْ
الأ ی 

َ
عَل الزَوْجُ  لِعُ 

ْ
یُط  

ٰ
بٰائِرِلا

َ
ک

ْ
ال ی 

َ
عَل اوِرْهٰا 

ٰ
یُش  

ٰ
وَلا

ٰ
وَلا عَنْهٰا  مَالِهِ  رَ 

ْ
د

َ
ق فِ 

ْ
یُخ

ْ
وَل

ٰ
لا

ُ
ف

ْ
یَغ  

ٰ
لا يْ 

َ
ک هْوِ 

َ
الل فِي  هٰا 

َ
ل نْ 

َ
ذ

ْ
یَأ

ایَة
ٰ

غ
ْ
بِال  

ٌ
ة

َّ
عِف یْهٰا 

َ
عَل مَّ 

ُ
ایَةث

ٰ
کِف فِي  هَرُ 

ْ
ظ

َ
ت  

ٌ
ة وَخِسَّ

ابٰا
ٰ

لِتُسْتَط لٍ  بَعُّ
َ
ت هِتٰابٰا1 حُسْنُ 

ْ
ال زَوْجِهَا  مَعْ  هٰا 

ُ
ل

ٰ
لا

ْ
إِق

سٰادِ
َ

ف
ْ
بِال حَسَّ 

َ
أ مٰا 

ُ
مٰادٍوَحَیْث

َ
ت  

ٰ
بِلا حْهٰا  یُسَرِّ مِنْهٰا 

لِ
َ
بِالمَث هُمْ  امُ 

ّٰ
د

ُ
خ

ْ
ال  

ُ
الِث

ٰ
لث

َ
مَنْزِلِا

ْ
ال صِ 

ْ
خ

َ
لِش اءِ 

ٰ
عْظ

َ ْ
الأ لِ 

ْ
مِث

َ
ک

رٰادِ
ِّ

بِاط مَجْمُوعَ 
ْ
ال حَظِ 

ْ
یَل

ْ
ل

َ
نْفِرٰادِف ِ

ْ
بِالا وٰاحِدٍ   

ُّ
ل

ُ
ک

َ
ف

یُعْدِدٰا
ْ
وَل هُمْ 

ُ
حٰال  

ْ
ف یَتَعَرَّ

ْ
اوَل

ٰ
وَمُنْجِد  

ً
مُرٰاعِیا هُمْ 

َ
مَعٰاش

وْرٍ
َ

خ یْرِ 
َ

بِغ  
ً
فا

ْ
لط جَوْرٍیُرِیهُمُ  یْرِ 

َ
بِغ  

ً
عُنْفا یَسُومُهُمْ 

مْ
َ

د
َ

خ
ْ
ال بَةِ  و

ُ
فِي عُق بٰالِغْ 

ُ
ت  

ٰ
تَزَمْوَلا

ْ
لِیُل  

ً
لا

ْ
غ

ُ
ش  

ٍّ
ل

ُ
لِک  

ْ
رِض

ْ
وَاف
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سِ
ُ

نْف
َ ْ
الأ بِشِقِّ  هُمْ 

ْ
ف

ِّ
ل

َ
ک

ُ
ت  

ٰ
ائِسِوَلا

ٰ
ف وْلیٰ 

َ
أ مَةِ 

ْ
خِد

ْ
لِل بُ 

ْ
عَد

ْ
وَال

رْبِیَتِه
َ
ت فِي  ودُ 

ُ
مَوْل

ْ
ال لرٰابِعُ 

َ
سْمِیَتِها

َ
ت فِي  حْسٰانُ  ِ

ْ
الإ یَنْبَغِي  وَ

ِ
مِزٰاج

ْ
ال  

ُ
ة

َ
عٰادِل یُرْضِعُهُ 

ِ
بِابْتِهٰاج قِ 

ٰ
لا

ْ
خ

َ ْ
الأ  

َ
بَة یِّ

َ
ط

ٰ
یَجْعَلا

ْ
وَل هُ 

َ
ق

ٰ
لا

ْ
خ

َ
أ نْ 

َ
ظ

َ
یَحْف

ْ
وَل

ٰ
لا

َ
ض

ُ
ف یْرٍ 

َ
خ  

َ
هْل

َ
أ الِطِیهِ 

ٰ
مُخ

ْ
اسْتَعَد هَا 

َ
ل ةٍ 

َ
بِخِرْق هُ 

ُ
ل

َ
غ

ْ
یَش

ْ
عَد

َ
أ بِمٰا   

ً
تَسِبا

ْ
مُک  

ً
لا مِّ

َ
مُک

وٰالدِیْهِ نَّ 
َ
أ رْ 

َّ
ک

َ
یَتَذ

ْ
یْهِوَل

َ
عَل نٰا  حَنَّ

َ
ت  

ْ
د

َ
ق انِ  رَبّٰ

حْسٰانِ ِ
ْ

الإ فِي  مَرْبُوبَ 
ْ
ال لِ 

ُ
یَبْذ

ْ
ل

َ
انِف

ٰ
مْک ِ

ْ
الإ  

َ
ایَة

ٰ
غ وِدٰادِ 

ْ
ال وَفِي 

بَه دَّ
َ
وَأ مَهُ 

َّ
عَل مَنْ  نَّ 

َ
تَسَبَهوَأ

ْ
اک مَا   

ٌ
ل مِّ

َ
مُک هُ 

َ
ل رَبٌّ 

نْسٰانِ ِ
ْ

الإ صُورَةَ   
َ

اض
ٰ
ف
َ
أ انِوَهُوَ 

ٰ
عِرْف

ْ
بِال حَیٰاةُ 

ْ
وَال یْهِ 

َ
عَل

بٰابُهُ الْرابع: فِي سِیٰاسَةِ الْمَدِینَة 
بِالسَکِینَة بْوٰابِ 

َ ْ
الأ مَدِینَةوَرٰابِعُ 

ْ
ال سِیٰاسَةِ  ی 

ٰ
إِل یَهْدِي 

مَعُونَة
ْ
ال ی 

َ
إِل النٰاسِ   

ُ
ونَةوَحٰاجَة

ُ
مَسْک

ْ
ال مَدِینَةِ 

ْ
ال وْجَبَتِ 

َ
أ

ة مَحَبَّ عَنْ  انَ 
ٰ
ک مٰا  یْرُهٰا 

َ
ةوَخ بَّ

َ
مَغ

ْ
ال مَحْمُودَةُ  بِهٰا  هِيَ 

َ
ف

سْبٰا
ُ
ک  

ٍ
ع

ْ
لِنَف  1 وْ 

َ
أ یْرٍ 

َ
لِخ بٰاوَهِيَ 

ِّ
رُک لِمُرٰادٍ  وْ 

َ
أ ةٍ 

َّ
ذ

َ
ل وْ 

َ
أ

ا
ٰ

ق
َ
وٰاف

َ
ت رُبَمٰا  انِ 

ٰ
رَف

َ
اوَالط

ٰ
ارَق

ٰ
ف

َ
ت وَرُبَمٰا   2 عَوَضٍ  فِي 

وِدٰادِ
ْ
لِل وٰامُ 

َ
الد  

َ
لِك

ٰ
ذ مُرٰادِمِنْ 

ْ
ال ی 

َ
تَض

ْ
بِمُق بَیْنَهُمٰا 

ُ
وك

ُ
مَمْل

ْ
وَال  

ُ
مٰالِك

ْ
ال انُهَا 

ٰ
رْک

َ
أ

ُ
وك

ُ
سُل هُ 

َ
ل  

ُّ
ل

ُ
ک

ْ
وَال  

ُ
ل

ْ
مِث

ْ
وَال

ی
ٰ
عَل صْلٍ 

َ
أ ا 

ٰ
ذ  

ُ
مٰالِك

ْ
ال نِ 

ُ
یَک

ْ
ل

َ
ف

ٰ
ضِلا

ْ
مُف رَأيٌ  مَتِینَ   3  

ُ
ة هَمِیَّ

فی ط: وَ.  1
فی مج: عَوَضٍ.  2

تُهُ. فی ط: هِمَّ  3
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وَمُوسِرٰا  
ً
صٰابِرا عَزْمٍ  ابَتَ 

ٰ
مُؤْثِرٰاث لِدِینٍ  عْوٰانٍ 

َ
أ صٰاحِبَ 

وٰافیٰ
ُ
ت  

ٌ
ة

َ
ث

ٰ
لا

َ
ث زِمُهُ 

ْ
ایَل

ٰ
صْنٰاف

َ ْ
الأ هُ 

ُ
عْدِیل

َ
ت هٰا 

ُ
ل وَّ

َ
أ

بَرٰاعَة
ْ
ال ولِي 

ُ
أ وَ  سَیْفٍ  هْلِ 

َ
أ وَالزَرٰاعَةمِنْ  تِ 

ٰ
مُعٰامِلا

ْ
ال وَذِي 

بَة
َ
ل

َ
غ مِنْ   

ً
حَدا

َ
أ نْ 

ِّ
یُمَک  

ٰ
لا

َ
عَصَبَةف یُوهِي  هْوَ 

َ
ف سِوٰاهُ  ی 

ٰ
عَل

یٰارٰا
ْ

خ
َ ْ
الأ مَ 

ِّ
یُعَظ نْ 

َ
أ انِ 

ٰ
رٰارٰاالث

ْ
ش

َ ْ
الإ یَمْنَعُ  وَ  

ً
یا وِّ

َ
مُق

ادِ
ٰ

صْف
َ ْ
الأ

َ
ف بِالزَجْرِ   

ً
با سٰادِمُؤَدِّ

ْ
ف ِ

ْ
الإ ةِ 

َ
آل  

ِ
ع

ْ
ط

َ
بِق مَّ 

ُ
ث

وَرَدٰا مٰا  سِویٰ  مَمْنُوعٌ   
ُ

تْل
َ

ق
ْ
اوَال

ٰ
حْمَد

َ
أ النَبِيِّ  دِینِ  مِنْ   

ِ
رْع

َ
الش فِي 

امَة
ٰ

مُق  
ٌ
یَة سْوِ

َ
ت هٰا 

ُ
الِث

ٰ
رٰامَةث

َ
ک

ْ
وَال رِزْقِ 

ْ
ال فِي  بَیْنَهُمُ 

ِ
رْع

َ
الش تِزٰامِ 

ْ
بِال یَسْتَنِبُّ  یَسْرَعْنِيوَ بِمٰا  رِ 

ْ
لِلثِغ  

ُ
ظ

ْ
حِف

ْ
وَال

رِ
ْ
فِک

ْ
ال وَدَوٰامِ  دَرْبٍ  مْنِ 

َ
رِوَأ

ْ
السُک رْحُ 

َ
وَط ةٍ 

َّ
ذ

َ
ل  

ُ
رْك

َ
وَت

حِجٰابُ
ْ
ال  

َ
ة

َ
سُهُول بٰابُوَرُومُهُ 

ْ
ل
َ ْ
الأ ولِي 

ُ
أ  

َ
عِنْد وْرِهِ 

َ
وَش

الِ
ٰ
مْتِث ِ

ْ
الا  

َ
وك

ُ
مَمْل

ْ
ال زَمُ 

ْ
یَل وَ

ُ
ل

ٰ
جْلا ِ

ْ
وَالإ وَالتَعْظِیمُ  جْرِ 

َ ْ
لِلأ

لِ
ٰ

إِمْلا  
ٰ

بِلا زِمْهُ 
ٰ

یُلا
ْ
ل مَّ 

ُ
عٰالِث

ْ
ف
َ ْ
الأ فِي   

ُ
مٰالِك

ْ
ال  

ِ
ح

َ
یَمْد

ْ
وَل

ه
َ
ل انِ 

ٰ
ط

ْ
السُل مِنَ  انَ 

ٰ
ک ذِي 

َ
ال  

َّ
هإِلا

َ
مَنْزِل رْبَ 

ُ
ق رَةِ 

ْ
حَض

ْ
ال وَةِ 

ْ
ل

َ
خ فِي 

زِمْ
َ
ل یِهِ 

ْ
رَأ ثِیرِ 

ْ
غ

َ
فِي ت قُ 

ْ
عُلِمْوَالرِف بِهِ  ذِي 

َ
ال السِرَّ  یَکتتُمُ 

ْ
وَل

ٰ
وَلا هْمَةٍ 

ُ
ت رْبٰابَ 

َ
أ یَجْتَنِبْ 

ْ
وَل

ٰ
ذِلا

ْ
یَخ

َ
ف هُ 

َ
عِنْد فِیهِمْ  عُ 

َ
ف

ْ
یَش

وَرَدٰا  
ٍّ

حَظ  
ِّ

ل
ُ
بِک ارُهُ 

ٰ
اإِیث

ٰ
صِد

ُ
ق يْءٍ 

َ
ش  

ِّ
ل

ُ
ک فِي  هُ 

ُ
اق

ٰ
وِف

یَنْتَفِعٰا
ْ
وَل حِرْصَ 

ْ
ال نَّ 

َ
یَتْرُک

ْ
فِعٰاوَل

َ
یَرْت يْ 

َ
ک مِنْهُ   

ٰ
لا بِمٰالِكٍ 

وَرُوحَهُ هُ 
َ
مٰال نَّ 

َ
أ یُبْدِ 

ْ
وحَهُوَل

ُ
مَنْد  

ٰ
بِلا فِیهِ   

ٰ
بُذِلا  

ْ
د

َ
ق

عٰارَة
َ

الد مِنَ  هُ 
ْ
ارِک

ٰ
یُسش  

ٰ
جَسٰارَةوَلا ا 

ٰ
ذ

َ
ف صَّ 

ُ
خ بِهِ  فِیمٰا 
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بِ
َ

ض
َ

غ
ْ
ال  

َ
عِنْد مِنْهُ   

َّ
یَتَوَق

ْ
یَجْتَنِبِوَل

ْ
ل

َ
ف مِنْهُ  اءَ 

ٰ
تِک

ْ
ش ِ

ْ
وَالا

مَة
ْ

خِد
ْ
ال بِوِصٰالِ  بْ  یَتَحَبَّ

ْ
ةوَل هِمَّ

ْ
ال اهُ 

ٰ
رِض نَحْوَ   

ً
ها مُوَجِّ

ا
ٰ

خ
َ
أ هُ 

َ
عبْد انَ 

ٰ
ط

ْ
السُل  

َ
جَعَل اإِنْ 

ٰ
سَخ لِهِ 

ْ
ض

َ
بِف  

ً
رَبّا هُ 

ُ
یَجْعَل

مَة
ٰ

السَلا بِ 
َ
ل

َ
ط فِي  یَحْتَرِزْ 

ْ
امَةوَل

ٰ
سْتِق ِ

ْ
بِالا السٰاعِي  صْمِهِ 

َ
خ عَنْ 

یَسْتُرُه مٰا  فِي   
َ

ول
ُ

خ
ُ

الد رِ 
َ

یَحْذ
ْ
1وَل رُه 

ُ
یَحْض  

َْ
إِذ  

ً
حَدا

َ
أ یُسٰارِرْ   

ٰ
وَلا

مٰا
ُّ

د
َ

التَق مَلِكِ 
ْ
ال  

َ
عِنْد  

ِ
یَبْغ  

ٰ
مٰالا

َّ
د

َ
ق

َ
ت رْبُهُمْ 

ُ
ق ذِینَ 

َ
ال ی 

َ
عَل

حٰالِ
ْ
ال وَی 

ْ
ک

َ
ش  

َ
عِنْد نَبَنَّ 

ْ
یَط  

ٰ
لِلا

ٰ
مْلا ِ

ْ
بِالإ افِ 

ٰ
عْط

َ ْ
الأ بِ 

َ
ل

َ
ط فِي 

ارِ
ٰ

تِق
ْ
ف ِ

ْ
الا فِي    

َ
وْل

َ
ق

ْ
ال یُوجِزُ   

ْ
ارِبَل

ٰ
نْظ

َ ْ
وَالأ فِ 

ْ
ط

ُ
الل مَزِیدِ  ی 

ٰ
إِل

عٰانِ
ْ
ذ ِ

ْ
بِالإ وَةَ 

ْ
ک

َ
الش یَمْزَجُ  حْسٰانِوَ ِ

ْ
لِلإ مُولِ 

ُ
وَالش رِ 

ْ
ک

ُ
بِالش

صْنٰافِ
َ ْ
الأ  

ُ
ة

َ
ث

ٰ
لا

َ
ث هُ 

ُ
ال

ٰ
مْث

َ
افِأ

ٰ
ط

ْ
ل
َ ْ
الأ مَوْضِعُ  اءِ  

ٰ
صْدِق

َ ْ
الأ

َ
ف

مَعُونَة
ْ
وَال حْسٰانَ  ِ

ْ
الإ زِمِ 

ْ
یَل

ْ
ل

َ
مَؤُنَةف

ْ
ال عَنْهُمُ   

ْ
ل یَتَحَمَّ

ْ
وَل

اةِ
ٰ
اف

ٰ
مُک

ْ
بِال یْرِ 

َ
خ

ْ
ال فِي  یُجْزِهِمْ 

ْ
ارٰاةوَل

ٰ
مُد بِهِمْ  نُو

ُ
ذ عَنْ   

ُ
یَعْف

ْ
وَل

ا
ٰ
إِذ  

ّٰ
إِلا عِتٰابَهُمْ  نْ 

َ
لِل

ْ
یُق

ْ
اوَل

ٰ
ذ حَبَّ

َ
ف حُهُمْ 

ٰ
اسْتِصْلا نَّ 

َّ
یَتَتَق

سْرٰارٰا
َ ْ
الأ یَکتتُمَ  نْ 

َ
أ یَنْبَغِي  هٰارٰاوَ

ْ
اسْتِظ صَدِیقِهِ  عَنْ   

ُ
مٰال

ْ
وَال

صَدِیقٍ مِنْ  عُرْفِيِّ 
ْ
ال فِي   

َ
اك

ٰ
حَقِیقِيوَذ

ْ
ال فِي  سٰانِ 

ْ
النَف  

َ
حَد

َّ
وَات

اعٰا
ٰ

اسْتَط مٰا  اءِ 
ٰ

عْد
َ ْ
الأ عَنِ  وا 

ُ
اعٰایَعْف

ٰ
دِف مَعَهُمْ  ارِي 

ٰ
یُد وَهُوَ 

مِ
ٰ

عْلا
َ ْ
الأ ی 

َ
إِل وٰاهُمْ 

ْ
ک

َ
ش  2 یَنْنُ 

ْ
هٰامِوَل

ِّ
ت ِ

ْ
بِالا فِیهِ  وا 

ُ
لِیَعْرِف

تُم
ْ
یَک وَ بِهِمْ  عُیُو عَنْ  حَصَ 

ْ
عَزَمُوایَف ا  مِمّٰ تِیشِ 

ْ
بِالتَف  

ُ
یَبْحَث

رُه.
ُ

 یَحْق
َ
 إِذ

ً
حَدا

َ
اوِرْ أ

ٰ
 یُش

ٰ
یرد هذا المصرع فی ط: وَلا  1

یُنهِ .
ْ
فی ط: ل  2
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ة
َ
ال

ٰ
عِد

ْ
ال مَعَ   

َ
ق

ْ
الصِد زِمُ 

ٰ
ةیُلا

َ
جَهٰال

ْ
ال ةِ 

َ
صِف عَنْ   

ً
را حَرُّ

َ
ت

ٰ
وَلا اءَهُمْ 

ٰ
ط

َ
ل

ُ
خ  

ُ
الِط

ٰ
یُخ  

ٰ
2وَلا ٰ

لا
َ

ض
َ
ف مَنْ  عَلیٰ   

ً
ما

ُّ
د

َ
ق

َ
ت  1  

ِ
یَبْغ

ة
َ
الشِمٰات وِ 

َ
أ عْنَ 

َ
وَالط اهُ  ةإِیّٰ

َ
ات

ٰ
ف وْ 

َ
أ صْمَهُ 

َ
خ صٰابَ 

َ
أ فِیمٰا 

ْ
اعْتَمَد فِیمَا  هُ  وَّ

ُ
عَد نْ 

ُ
یَخ  

ٰ
وَلا

ْ
مُعْتَمَد یْرُ 

َ
غ ائِنُ 

ٰ
خ

ْ
ال

َ
ف یْهِ 

َ
عَل

ِ
ح

ٰ
بِاسْتِصْلا رٰارَ 

ْ
ض ِ

ْ
الإ عُ 

َ
ف

ْ
یَد وَ

ِ
لِاسْتِرْوٰاح عَنْهُ  اجْتِنٰابٍ  وِ 

َ
أ

ة
َ
رَذِیل  3  

ٰ
لِلا هْرِهِ 

َ
بِق مَّ 

ُ
ةث

َ
ضِیل

َ
ف

ْ
ال هُوَ 

َ
ف  

ٍّ
عَد

َ
ت  

ٰ
وَلا

الِ
ٰ
مْث

َ ْ
لِلأ صْنٰافِ 

َ ْ
الأ  

ُ
الِث

ٰ
جْمٰالِوَث ِ

ْ
الإ ی 

َ
عَل مَرْءِ 

ْ
ال مَعٰارِفِ 

رِ
َ

مَنْظ
ْ
ال وَحُسْنَ   

ُ
د

ْ
الرَف زَمُ 

ْ
یَل

َ
رِف بُّ

َ
ک

َ
ت ا 

ٰ
ذ انَ 

ٰ
ک مَنْ  مَعْ  کِبْرُ 

ْ
وَال

ِ
ح

ٰ
لا

َ
ف

ْ
ال الِبِ 

ٰ
لِط یَنْبَغِي  وَ

ِ
ح

ٰ
وَالصَلا  

ِ
النُصْح  

ُ
هْل

َ
أ رٰامُ 

ْ
إِک

ا
ٰ

مُسْعِد لٍ 
ْ

ض
َ
ف هْلِ 

َ
أ مِنْ   

ْ
یُسْتَفِد

ْ
اوَل

ٰ
د

ُ
لِیَرْش دِمُهُمْ 

ْ
یَخ

ْ
وَل مٰالِ 

ْ
بِال

مٰا
َّ
عَل

َ
ت مَنْ  هْذِیبُ 

َ
ت یَنْبَغِي  مٰاوَ رَحَّ

َ
ت هُمْ  یُحِبُّ إِنْ  وَ مِنْهُ 

ا
ٰ

حِف
ْ
مُل  

ّٰ
إِلا  

ُ
ل

َ
یَسْأ مَنْ  یُعْطِ 

ْ
اوَل

ٰ
عَف حٰاجَةٍ  یْرِ 

َ
غ مِنْ   

ً
امِعا

ٰ
ط وْ 

َ
أ

قِیرٰا
َ

ف
ْ
وَال  

َ
عِیف

َ
الض یَرْحَمُ 

ْ
بِیرٰاوَل

َ
ک

ْ
ال رِ 

ِّ
یُوَق

ْ
وَل فِ 

ْ
ط

ُ
بِالل

حٰاجٰاتِ
ْ
لِل اءِ 

ٰ
ض

َ
ق

ْ
ال فِي   یَسْعَ 

ْ
عٰادٰاتِوَل

ْ
ال مِنَ  جٰاءَ  مٰا  یَرْعَ 

ْ
وَل

بِالتَهْنِیَة سُرُورِهِمْ  فِي  یَأتِ 
ْ
ل

َ
التَعْزِیَةف ضِ 

ْ
یَق وَ مَرْضیٰ 

ْ
ال یَعِدِ 

ْ
وَل

.
ِ

فی مش: یَبْغ  1
بود...  متفحّص  دشمنان  احوال  از  که  باید  »و  )بالفارسیة(:  المورد  هذا  في  الطوسي  الدین  نصیر  الخواجة  قال  و   2
ونکایت اعدا در مسامع رؤسا و دیگر مردمان مقرر باید کرد تا سخن مزخرف ایشان قبول نکنند و مکایدی که سگال 
اند رواج نیابد و در اقوال و افعال متهم گردند و باید که معایب دشمنان نیک معلوم کند... و در اخفای آن شرایط 
به وقت  آن و لیکن چون  از  تأثر  بران، و عدم  بود  او  نگاه دارد، چه نشر معایب دشمن مقتضی فرسودگی  احتیاط 
خویش آن را ظاهر گرداند کسر و قهر او حاصل آید... و بهترین تدبیری در این باب آن بود که که خویشتن را بر 
اضداد و منازعان تقدمی حقیقی حاصل کند و در فضایلی که اشتراک میان هر دو جانب صورت بندد سبقت گیرد، 
تا هم کمال ذات او وهم وهن خصوم تقدیم یافته باشد و دوستی با دشمنان فرا نمودن و با دوستان ایشان موافقت و 

مخالطت کردن از شرایط حزم و کیاست بود...« )اخلاق ناصری، ص 336- 337(.
.

ٰ
فی مج: لِلا  3
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سُرُورٰا ابْتِهٰاجِهِمْ  فِي  هِرُ 
ْ

هُورٰایُظ
ُ

ظ تِمٰامِهِمْ 
ْ

اغ فِي  مِّ 
َ

غ
ْ
وَال

اقِ
ٰ

النِف ی 
َ
إِل ضیٰ 

ْ
یُف  

ٰ
لا  

ُ
اقِبِحَیْث

ٰ
نَف مِنْ  اقِ 

ٰ
لِلنِف یْسَ 

َ
ل

َ
ف

لِ
ٰ

جَلا
ْ
ال ذِي  اللّٰهِ  بِعَوْنِ  مَّ 

ُ
لِث

ٰ
مَلا  

ٰ
بِلا قِ 

ٰ
لا

ْ
خ

َ ْ
الأ هْذِیبُ 

َ
ت

صَغِیرُ حَجْمُهُ  لٍ 
ْ

ض
َ
ف بِیرُدُسْتُورُ 

َ
ک رُهُ 

ْ
د

َ
وَق عِهِ 

ْ
وَض فِي 

***

رفت خاطر  از  گرد  که  نسخه  در حکمت و اخلاق سخن چون در سفتاین 

سنجید نظمش  عقل  بیت  گفت1 اندیشه  تاریخ  برای  خرد«  »معیار 
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قحطی 1325 ش  در خدابنده زنجان
سروده: شیخ قدرت الل کوچک بیگی

* به کوشش: علی اکبر صفری

چکیده

 1325 سال  بهمن  در  زنجان  خدابندۀ  زودرس  گرمای  بارۀ  در  گزارشی  نگارنده 
شمسی و سرمای شدید پس از آن در اسفند همان سال، بر اساس شعر ترکی قدرت 
الله کوچک بیگی شاعر زنجانی )1290 – 1384 شمسی( همراه با متن شعر او عرضه 
می کند. نیز شرح حال شاعر  و نمونه اشعار فارسی او را یاد کرده است. نگارنده 

متن شعر را از نسخه اصلی آن که نزد نوۀ شاعر موجود است، نقل می کند.  

کلیدواژه ها

کوچک بیگی، قدرت الله )قرن چهاردهم شمسی(؛ شاعران زنجان – قرن چهاردهم؛ قحطی 
سال 1325 شمسی؛ تاریخ ایران – قرن چهاردهم؛ ادبیات ترکی – شعر کوچک بیگی.  

پژوهشگر حوزوی در عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی.  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی:
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ما چه می دانیم »قحطی« چیست؟!
 مردم سرزمین ما هر چند سال یک بار قحطی های کوچک و بزرگ را تجربه می کردند و می 

مردند و فراموش می شدند. این تجربه مرگبار در مناطق روستایی و ارباب رعیّتی به مراتب 

سهمگین تر و غم انگیزتر بوده است. مردم ستمدیده و رنج کشیده در روستاهای دور افتاده، 

نه تاریخ زندگی شان نوشته شده و نه تاریخ مردنشان. 

شهرستان »خدابنده« از توابع زنجان، دارای بیش از سیصد و چهل و سه پارچه آبادی و 

سی و سه روستای خالی از سکنه است و به جرأت می توان گفت صفحاتی به اندازه تعداد این 

روستاها از تاریخ این منطقه نوشته نشده است. گویا این سامان »تاریخ« ندارد؛ هرچه هست 

ظلم »ارباب« بوده و بیچارگی »رعیّت«.

 از تاریخ زندگی رعیّت چیزی نمانده است؛ گویا آن هم مثل گندم، زمین، بیگاری و ... 

قسمت ارباب شده است. با گذشت چند نسل از آن روزگار، هنوز بدبختی ها، بلاها و ظلم 
های خان ها و ارباب ها نقل مجالس شب نشینی هاست.1

 هنوز پیرمردها و پیرزنانی هستند که از قحطی و نایابی سال 1288 ق و جز آن یاد می 

کنند، وقت سوگند یاد کردن می گویند: »هشتاد و هشتی باشم اگر ...«.

 هنوز هم سالخوردگانی هستند که هنگام آوردن سفره از جا برمی خیزند و به استقبال آن 

می روند و سفره را زیارت می کنند و با احترام بر زمین می گذارند و تکریم می نمایند. آنان که 

در قحطی های کوچک و بزرگ از ارزن، ماش، سیب زمینی، جو سیاه2 )که نانش مانند ذغال 

می شد( نان تهیه کرده وجان سالم بدر برده اند.

1  برای شناخت گوشه ای از این ظلم ها نگاه کنید به کتاب خاطرات استاد یدالله هاشمی به عنوان خاطرات شگفت 
) قزوین، نشر سایه گستر(، 1395. 

مرحوم امام خمینی نیز در بیان خاطرات خود از این نوع نان و قحطی چنین یاد می کند: »... در عین حال به واسطه   2
همین جنگ، ایران قحطی شد؛ در ایران نان پیدا نمی  شد، یك چیزی بود سیاه، مثل این عبای  من  سیاه بود، یك چیز 
این طور قلمبه ای بود، می دادند مردم. یك دانه نان سنگکی شما در تهران پیدا نمی کردید. در قم که ما بودیم، تمام 

دکانها بسته شده بود و هیچ پیدا نمی شد«
 تمام دکانهای نانوایی بسته شده بود و قحطی  وجود پیدا کرده بود، 

ً
»... من خوب یاد دارم که در قم که ما بودیم، تقریبا

حتی یك روز، که اواخر امور بود، من با یك بچه ای که همراهم بود داشتیم می رفتیم، یکدفعه این بچه به من گفت: 
آی نون! که نان را، مدتها بود نان سنگك را ندیده بود.«.

»... من خودم با این چشمهایم دیدم که یك اسبی که مرده بود، یك عده ریختند سرش و گوشتش را بردند. من خودم 
این را دیدم ...«

صحیفه امام )تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378 ش(، ج 14، ص 228 و ج 23، ص 127- 128
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در زندگی ما که همه چیز سیاست، رسانه ها، دین مداری، اقتصاد ... از صداقت تهی و 

با دروغ عجین شده، این نوع رویدادها باور ناپذیر است. قحطی و از گرسنگی مردن، برای 

ما که در غذا خوردن نیز صداقت نداریم و وقت سیری نیز دست از غذا خوردن نمی کشیم، 

سخت و دشوار است. 

موضوع تاریخی گرانی و قحطی در تاریخ و فرهنگ  این مناطق جایگاه ویژه ای دارد که 

بایست به آن پرداخته شود.

برای نمونه مرحوم سید محمد حسین  شهریار)درگذشته 8631ش( در شاهکار ادبی خود 

»حیدربابایه سلام« در بند چهل و پنجم به این نوع قحطی و نایابی اشاره ای غمگنانه دارد:

گلدی نه  مسیّبه  دیون  گولدیدئدیم  گوزیله  آغلار  گوردوم  غلام 

اؤلدی دوشدی  باهالیق  اودا  بولنلردئدی  حاصیل  بیزله  یازیق  دئدیم 

یتمینده آجلاریننان اؤلنلر

شیخ قدرت الله کوچک بیگی
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 از سرنوشت ]دوستم[ مسیّب پرسیدم غلام با چشمهای گریان خندید و گفت: »او هم 

در اثر گرانی مرد«. گفتم:»آن طفلک ها با ما محصولشان را قسمت می کردند و سهیم بودند، 

آنها حاصل نداد، از گرسنگی مردند«. جان کشاورز در گرو کشته های  وقتی زرع و کشت 

خویش است. 1 

این  تاریخ سرمای سخت و قحطی سال 1325 ش است.  متن پیش رو منظومه ای در 

ابیات به زبان ترکی سروده شده و چنان ساده و روان است، که نمی توان آن را به فارسی ترجمه 

کرد و اگر هم بتوان، لطافت و دلنشینی آن را نمی توان باز گفت. 

پیامد آن قحطی و  الله کوچک بیگی، سرمای سخت و  اثر مرحوم شیخ قدرت   در این 

گرانی سال 1325 ش را به نظم کشیده است. 

نمونه دیگر این نوع ادبیات توصیفی از قحطی در این منطقه  منظومه  مرحوم میرزا خلیل 

این منظومه را در سال  با عنوان  »وضع روزگار« است. وی  مصائبی )درگذشته 1325 ش( 

1321 ش سروده و در  آن به قحطی قصبه قیدار - که در آن سال چهارصد خانوار بوده-  اشاره 

کرده و قیمت اجناس را نیز در شعر گنجانده است:

یوخ هیزم  که  یوخ حتی  آذوقه  آرپا یوخ  ....چورک یوخ 

دریادور قانیله  ئورگ  دوراندان  بو  و  بواوضاع 

چورک دورت یوز تومن یاغین یاریم خرواری مین تومان

ویلادور و  وای  برادر  ای  قند  تومن  یوز  اولوبدور 

سراغینده ر 
ّ

خولا بیری  داری  بیری  آرپا  بیری 

رویادور و  خواب  فقیره  تاپماخ  اونلاریدا  ولی 

ایلیر ناز  قصّاب  تومن،  یوز  آلتی  خرواری  اتین 

مجرادور حکمی  سمایه  اوج  چخوب  یونجا  سامان 

شرح حیدربابایه سلام )سلام بر حیدر بابا(، محمد حسین شهریار تبریزی، به کوشش: توحید معبود )تهران، نشر   1
مشکات، 1378 ش(، ص 143.
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پیمبر)قیدار( اهلی دورت یوز ایولیدور اما حساب ایتسن

پادور1 بی  مفلوک  سی  ایولی  یوزدن  ایکی  علاوه 

ت آن بوده است. 
ّ
قحطی عوامل گوناگونی دارد و در این سال تغییر ناگهانی آب و هوا عل

در گیر و دار زمستان و سرمای طاقت فرسای آن )اوّل بهمن ماه( ناگهان هوا گرم و طبیعت 

بهاری شده است. 

کار  به  ساله  هر  شیوه  به  و  فریفته  را  خبر  بی  مردم  نابهنگام  و  زودرس  بهار  این  رسیدن 

کشاورزی و شخم و کشت و زرع پرداخته اند. با این توهّم که دیگر نیازی به آذوقه و علوفه 

حیوانات نیست؛ با مصرف بی رویّه چیزی از اندوخته ها باقی نگذاشتند. 

بیست و پنج روز مانده به پایان سال، زمستان با سرمای سخت و سوزان بازگشته و تا نیمه 

های اردیبهشت دمار از روزگار مردم درآورده است. پیامد این سرما، کمبود علوفه و کمیابی 

ت و گرانی و قحطی بوده که در این منظومه ثبت شده است. 
ّ

غلا

این بارش سنگین در سطح کشور روی داده و به گزارش روزنامه اطلاعات مردم برخی 

شهرها را نگران خرابی و ویرانی خانه ها کرده است. در اخبار این روزنامه، شماری از مردم 

ت و سنگینی برف از ده سال به این طرف بی نظیر بوده است. در یکی 
ّ

اظهار داشته اند که شد

از خبرها آمده است: »... بارندگی های مفصّل و نافع ... تلگرافات رسیده از شهرستان ها 

حاکی است که در اردبیل، ملایر، بروجرد، محلات، بروجن، کلات، قوچان، فریمان، فسا، 

باریده که موجب خوشنودی  نافعی  و  باران مفصّل  و  برف  روزه  این چند  در  زنجان، مشهد 
کشاورزان شده است«.2

شاعر این سروده از روحانیون خوشنام و فرهیخته شهرستان خدابنده؛ مرحوم حاج شیخ 

روستای  در   1290 حدود  سال  در  وی  است.  اشرف  علی  فرزند  بیگی  کوچک  الله  قدرت 

»اوغوزلو« متولد شد. علوم مقدماتی مکتب خانه ای را در زادگاهش فراگرفت. دروس فقه و 

محقق  نشر  زنجان،  )محقق(،  نیرومند  کریم  خدابنده،  تاریخی  شهرستان  هنرمندان  شعراو  حکما،  عرفا،  مشاهیر   1
.433-432 ص  ش،   1388 رنگان، 

2  روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 29 بهمن 1326، ص 4
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ادبیات و حساب را نزد روحانیون محلی منطقه تکمیل کرد. از جمله اساتید وی سید حسین 

زنجانی از علمای مقیم روستای اغوزلو است. 

وی در جوانی به روستای »گل تپه« خدابنده مهاجرت کرد و در آن سامان سکونت گزید، وبه 

تدریس در مکتب خانه ها و وعظ و ارشاد و اقامه جماعت و تبلیغ دینی روی آورد. پس از انقلاب 

اسلامی به تدریس علوم ادبیات عربی در حوزه امام صادق? شهر قیدار پرداخت و سالیانی نیز 

در دفتر امام جمعه قیدار به پاسخگویی به مسائل شرعی و رسیدگی به مشکلات و دعاوی مراجعه 

کنندگان را به عهده داشت. انجام وظایف روحانیت و تربیت و آموزش چند نسل از طلاب و 

روحانیون و مردم متدیّن منطقه خدابنده و انتقال فرهنگ اسلامی، دستاورد یک عمر تلاش و تدریس 

و زحمات او بشمار می رود. وی در دوم تیرماه 1384 در شهر قیدار دارفانی را وداع گفت. پیکر وی 

پس از انتقال به روستای گل تپه، در قبرستان عمومی این دهستان آرام گرفت. 

و  مذهبی  موضوعات  در  که  است  قصاید  و  مراثی  و  اشعار  از  دیوانی  وی  آثار  جمله  از 

ذکر مصائب و فضائل اهل بیتA سروده شده است. این مجموعه در قطع رقعی و به نسخ 

تحریری کتابت شده است. 

م فرهیخته جناب ذبیح الله قاسملو 
ّ
نسخه خطی این مجموعه نزد نوه دختری ایشان، معل

در شهر قیدار نگهداری می شود. نسخه دیگری از این اثر نیز نزد یکی از شاگردان فاضل و 

قزوین موجود  یدالله هاشمی در شهر  المسلمین حاج شیخ  و  ارجمند وی حجت الاسلام 

است. به لطف محبّت این دو بزرگوار، تصاویری از این مجموعه در اختیار نگارنده سطور قرار 

گرفت که از محبّتشان سپاسگزار است. 

نمونه ای از سروده های موحوم کوچک بیگی: 
نجیب سرور  ای  و  برادر  محترم  ادیبای  حرمت  بدان  و  یادگیر  بنده  از 

ما چون شبی سیاه بخشنده از نجوم علومش عجب نصیباز جهل می شود دل 

است روشن  تاریک،  جمله  علم  نور  علم است هر بعید جهان را کند قریباز 

علم اهل  ز  قرآن  منطق  تو  بوی گلاب می دهد و طعم و عطر سیبگربشنوی 
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صفحه اول منظومه ترکی در توصیف قحطی خدابنده زنجان
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کند بیان  قرآن  آیه  کز  ای  کلمه  شیرین تر است واحد حرفش ز صد زبیبهر 

نما نغرت علم  بگفته ی  شکیب»کوچک بگی«  دل  م 
ّ
معل فعل  و  زقول  کن  پر 

***
روشنی بخش جهان ارزش آدم علم استدر جهان به ز همه نعمت عالم علم است

انسانی شرف  و  کمال  و  فهم  و  دولت هر دو جهان نقش دو خاتم علم استادب 

کمال درس  بدهد  حق  معرفت  از  استعالم  علم  مکرّم  قرآن  آیه  از  غرض 

منی« صحبت عالیست به ما
ّ
م علم استقول »من عل

ّ
»صیّر العبد« به شاگرد مفخ

خدا فرمان  ز  گشت  ازل  روز  در  بر ملایک، سبب سجده به آدم علم استآنچه 

کریم خداوند  ز  موسی  حاجت  استاولین  علم  م 
ّ
معل فرعون  کند دعوت  که 

متین است  راهنمایی  بشری  استبرفنون  علم  زمزم  و  مکه  ره  ساز  آشنا 

م شده منعَم علم استنیست »کوچک بگی« ار لایق وعظ و تادیب
ّ
لیک از لطف معل

بود پیغمبر  مادر  وهب  بنت  بودآمنه  حیدر  والده  اسد  بنت  فاطمه 

قریش ز  خویلد  بود  پدرش  خدیجه  بودآن  اطهر  فاطمه  طیّبه  مادر 

حسنین پاک  مادر  هم  فاطمه  بودحضرت  مادر  العبا  زین  علی  به  شهربانو 

قبا سبز  حسن  امام  بنت  بودفاطمه  جعفر  پدر  باقر  حضرت  مادر 

جعفر امّ  فاطمه  لقب  فروه  بودام  دیگر  فاطمه  هم  فاطمه  این  لیک 

بوده محمّد  اولاد  از  قاسم  بودپدرش  حیدر  پرورش  در  که  بوبکر  ابن 

مادر حمیده  چو  کاظم  برحضرت  بودبوده  بربر  طایفه  از  بدی  هر  از  پاک 

مهرش پر  والده  خدا  نور  بودهشتمین  پرور  گل  اختر  بلند  بانوی  نجمه 

علی بن  تقی  انوار  تاسع  بودمادر  اختر  سما  به  سبیکه  که  یا  نوبیّه 

شمار سمانه  والده  دهمین  امام  بودبه  زیور  اش  سیّده  و  لقب  مغربیه 
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بودعسکری را صدفی بود که نام است حدیث گوهر  آن  جلوه  یازدهم  کوکب 

خاتون نرجس  ز  موعود  مهدی  رهنمون حضرت زهرا به همین اختر بودحضرت 

روم قیصر  پسر  یسوعا  بوده  بودپدرش  احمر  گل  و  شمعون  دختر  مادرش 

بنین ام  بود  عباس  حضرت  بودمادر  همسر  خدا  شیر  بر  فاطمه  او  نام 

مادر حسینش  بن  علی  به  لیلا  بودبوده  مادر  او  اصغر  علی  به  ربابش  هم 

میکرد ق 
ّ

تعش نظم  این  که  الله«  بود»قدرت  به صف محشر  آنان  از  یاری  طمع 

***
من بصرم  نور  عالمه  دغا  قوم  منای  گهرم  عالی  نجه  وفاده  دریای 

ولایت باغ  ثمر  زهرا  مندردانه  البشرم  خیر  زاده  نبی  فرزند 

نار طائفه  ای  بیلون  آخر  اولدوزام  انواربیر  مطلع  جهان  نور  هامی  مندندی 

سیّار و  ثابت  شرف  اولماز  اولماسام  منمن  قمرم  و  شمس  زاده  و  جدی  نجم 

مغرور فرقه  ایا  خداوندم  وجه  بیزدن یارانوب صورت جوزا حمل و ثورمن 

منمن سیمم امورات جهان منلن ایدور دور زرم  فرزند  و  زردی  آتام  آنامله 

ظلمیدن آلوب تار، چه لیل و چه نهاریمقارداش اولومی الدن آلوب صبر و قراریم

کباریم  
ّ

جد خلقتینه  جهان  بو  منباعث  ثمرم  پر  شجر  بیر  باخون  که  والله 

امّت اولان  عاق  اوزونه  مختار  احمد  حمیّتای  نه  و  عار  ذرّجه  وار  نه  سیزلرده 

زینت گوگلره  آپاروب  جبریل  زیب فلک و لوح و قلم سر به سرم منقونداقیمی 

لرای کافر و مهمان کش و ملعون و دنی لر مدنی  لر  قرشی  پیمبر  آل  بیز 

کوثر ایله  طوبی  و  جنّت  یارانوب  منبیزدن  سپرم  سو  اودینا  جهنّم  قانیمله 

***
استادم راه  خاک  من  شکیبسر  و  صبر  بدون  فدایش  جان 

من به  رسیده  وی  ز  افادات  زطبیبهر  دارویی  چو  مستفیدم 
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کرم کمال  آفرین   
ً
نجیبواقعا شخص  چه  مرحبا  مرحبا 

عطوف چه  مهربان  چه  و  رئوف  حبیبچه  چه  و  عزیز  چه  و  شفیق  چه 

کریم خدای  رحمت  به  ترکیبشکر  شده  وفا  از  عنصرش 

سبزه اگر  من  خاک  از  ادیبروید  و  است  معلم  خوان  مدح 

شاگردان به  بیگی«  »کوچک  ترغیبقول  بر  است  قاطع  حجّت 

***
بزرگیست و  سعادت  که  ما  نصایح  استادبشنو  پند  چو  شنوی  عالم  زبند  برهی 

که ز کسب علم و ایمان به دو عالم است استادکه کجا روی که جایی به از این نمی توان یافت

خریدن توان  تحفی  ار  حیات  به وجود علم باشد به هدر نمی توان دادزبضاعت 

بزرگی ارادت  چه  زلالی  جواهر  که رهی ز جهل و باشی، به عروس فهم دامادچه 

خارا کوه  ز  نی 
َ
بک باید  علم  زعشق  بکند ز عشق شیرین چو ز کوه وسنگ فرهادتو 

غوّاص عاشقانه  اگر  نباشی  طلب  یم  دُر پر بهای دانش نکشی برون چو صیّادبه 

به دعا و یا به حمدی مگرم کند کسی شادغرض از چنین ورجیزه ز حقیر یادگاریست

***
»ترجمه منظوم اذان«

اکبر الله  معنی  تو  برتربدان  وهم  و  قیاس  از  کمالش 

نیست خدا  او  جز  دهم  می  نیستشهادت  سما  و  ارض  خالق  وی  جز  به 

پیامبر ختم  دهم  می  اکبرگواهی  ق 
ّ

خلا ای  باشد  محمد] 

نیست ولی  وی  از  غیر  که  این  نیستگواهم  علی?  جز  حق  حجت  و  ولی 

است نماز  دین  ستون  کن  استشتابی  نیاز  وقت  خدا  درگاه  به 

رستگاری سوی  به  کن  نداریشتابی  هرگز  خدا  جز  امیدی 

بشتاب بشتاب  عمل  بهتر  این  دریاببه  دریاب  خدا  از  سعادت 

***
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»ترجمه ای دیگراز اذان«

تعالی الله  ذکر  بالانمایم  وهم  و  قیاس  از  باشد  که 

رحمان ق 
ّ
خلا جز  نیست  امکانخدایی  و  کون  گشته  خلق  امرش  به 

محمد] که  این  دهم  می  سرمدگواهی  ق 
ّ
خلا سوی  از  است  رسول 

اوست ولی  حق  بر  دهد  می  اوستگواهی  علی?  حجت  مصطفی  وصی 

نمازت کن  پا  بر  و  تعجیل  نیازتبکن  و  مناجات  بنما  حق  به 

شتابی کن  رستگاری  سوی  نداریبه  درگه  این  از  غیر  پناهی 

ها العمل  خیر  چنین  بر  دلهاشتابی  به  آرد  نور  که  آن  است  نماز 

خیر بود  کان  کاری  به  کن  خیرشتابی  بود  ایمان  آخرت  دنیا  به 

نگاهی به هنر شعری و آرایه های ادبی در این قصیده
ارزش نخست این قصیده موضوع آن است؛ شعر بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان است 

و این گونه به رسالت و خدمت انسان، تنهایی و رنج او برای زندگی را شرح داده است.

 نگاه شاعر چنان شکوفا و زنده است که گویا خواننده این وقایع به تماشا نشسته و در هر 

و  کنایه، سوال  تلمیح،  تشبیه،  ادبی  از صناعات  داشته است. وی  فاق حضور 
ّ
ات و هر  منظره 

جواب وامثال سائره در متن درآمیخته و به شیوایی از ناگواری سرما و مرگ کاسته، تا این شعر 

در ردیف اشعار دلنشین و خاطرپسند قرار گیرد. مهارت وی در گزارش وقایع که خود گواه 

آن بوده، تنظیم رویدادها یکی پس از دیگری، انتخاب بحر رمل از بحرهای خوش آهنگ و 

پرکاربرد و قافیه مصدری و پسوند مصدری ترکی »ماق« به زیبایی این سروده افزوده است.

 شاعر در مقام راوی و چشم بینای تاریخ، از ثبت کوچک ترین وقایع سرمازدگی و تاثیر 

ت آور حیوانات، چالش قوت و غذای 
ّ
آن در طبیعت، جولان بهار در میانه زمستان، مرگ رق

روستانشینان، سرانجام سرما و رویش گیاهان در فصول دیگر و چرای حیواناتی که تلف شده 

جزئیات  گزارش  و  حادثه  شدگان  کشته  شمار  بگیران،  مواجب  پناهی  بی  و  کاری  بی  اند، 

کوتاهی نکرده است. 
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وی با طرح حیوانات و مرگ آنها درجای جای این شعر، طبیعت را در مثالی ساده و عامه 

پسند، به حیوانی تشبیه کرده که در کنار همه بهره آوری، گاه سرکشی می کند و آسیب می زند 

و انسان باید تسلیم قهر و آشتی آن باشد. 

کنایه  این  را جفت کرده، است.  او  به معنی فلک کفش های  باشماقی«  فلک   »قویدی 

گویای تمام شرایط دشوار زندگانی در آن پیشامد و مهاجرت از روستا دارد که هر که آهنگ 

رفتن دارد، درنگ نکند که جای ماندن نیست. این روزگار پریشان، شرایط کوچ از روستا را 

فراهم کرده است.  

مرحوم کوچک بیگی در تصویر طبیعت و دگرگونی هوا و سرمای ناگهانی زمین به صفحه 

شطرنج تشبیه شده است. »فلک شعبده باز فرزین ایدوب بیداقی« )= فلک شعبده باز بیدق 

را فرزین کرد(.

بی  که  بسان سربازی خادم  طبیعت  تبدیل شد.  )وزیر(  فرزین  به  )سرباز(  بیدق  ناگهان 

ارزش ترین مهره شطرنج با حرکتی رو به جلو و معمولی بود، به وزیر، مهره قدرتمند و پرارزش 

شد. با توجه به نوع حرکت آن در کجروی و کج رفتاری تشبیه شده است. وی در طرح طوفان 

ناگهانی، ستیز آسمان و زمین را با کنایه »هوا سپدی گوگه تپراقی« تعبیر کرده است؛ یعنی زمین 

به روی آسمان خاک پاشید، و نبرد طبیعت آغاز شد. 

هر  قوسالا  »قیدر  است؛  رسانده  کمال   
ّ

حد به  را  اغراق  ادبی  آرایه  سرما  شدت  بیان  در 

دوستاقی« )= در آن سرما هر زندانی را اگر بیرون برانند باز هم به زندان بر می گردد(.

ت یخبندان و فراوانی برف، اصطلاح »یاغیری بوز توکوری دیرناقی« بهره 
ّ

 برای بیان شد

برده است. ناخن را که به گوشت چسبیده و پیوسته است و در مثل جدانشدنی و پیوستگی 

عبارت »گوشت و ناخن« را بکار می برند، در شعر چنین به نظم کشیده است: سرما ناخن را 

از گوشت جدا می کند و می اندازد. 

از لطیف ترین تعبیرات شاعرانه در این سروده »در بیت نخست جناس«، از واژه سَنَه به 

ترکی و عربی )تو = سال( بهره برده است، در محل اشاره به محل فوت نجف خان، مفهوم را با 

سوال و جواب نشان می دهد و سپس خود محل دیگری را می شناساند. 
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صفحه آخر منظومه ترکی در توصیف قحطی خدابنده زنجان
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وی در بیانی غم انگیز این بیت را سروده است: 

ییراقیقیرماق اولماز بالا حیوانی، وریر روزی میزی دور  بیله  جانا،  کلفتی  قیراق  قوی 

»فرزندم نمی توان از غذای حیوان گذشت که روزی ما از آن است و از زنده نگهداشتن آن 

ناگزیریم، بگذار از غذای خودمان بگذریم تا حیوان بماند! این روش خوب است!« 

این گونه ادیبانه تلاش سخت آدمی برای »ماندن« را در طرازی با ترجیح دو قطب انسان و 

طبیعت بیان کرده است. اختیار ماندن و مردن کدام یک؟ با چه قیمتی؟ در این منظومه آسمان 

ابری و مه آلود را با همه وسعت به حجم »یاشماق« تشبیه کرده است. یاشماق نوعی بستن 

چارقد و لچک بر قسمت پایین و )دهان و چانه( است که زنان برای احترام و شرم در مقابل 

بزرگتر این گونه چهره را می پوشانند. وی با تصویر سازی هوای مه آلود، مه مقابل دهان را با 

آسمان مه آلود مقایسه کرده است.

 دگرگونی ناگهانی هوا در هنگامه کار در مزرعه و شدت آسیب سرما را در یک تلمیح با 

طوفان ناگهانی نوح بیان کرده است. فراوانی آرایه های لفظی و معنوی در این قصیده مجال 

دیگری می طلبد که باید در مقابل دیگری شرح داد. 

ترجمه فارسی منظومه قحطی
سال 1326 ش، یک ماه از زمستان نگذشته هوای تابستان نمودار شد، زمین گرم شد و برف 

ها آب گردید. خوشی هوا مردم را فریب داد، گله ها به صحرا رفت و گاوها و گاوآهن ها به راه 

افتادند و جو کاشتند، با این خوشی هوا، دلیلی برای نگهداری علوفه و آذوقه حیوانات نبود. 

بی جا و بی جهت مصرف گردید و در اندک زمانی حیوانات پروار شدند.

 هوا، هوایی بهاری و زمان سفر فرا رسیده بود، مردم به مسافرت می رفتند، دوباره زندگی و 

داد و ستد در روستا جریان پیدا کرد. یکی برای مسافرت به طرف تهران رفت و یکی به سمت 

سولدوز )نام قدیمی نقده(. 

گذشت، تا بیست و پنج روز مانده به عید ناگهان هوا طوفانی شد، روزگار تیر و تار گردید، 

باد خاک را به هوا می برد و طوفان سهمگین شروع شد، سرما بیداد کرد، به شدت تمام، آب 

ها یخ بست و سنگ ها از سردی شکافت، برف شروع به باریدن کرد و چه برفی؟! زمین را در 
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خود فرو برده بود. با این تغییر ناگهانی هوا و بارش برف، مردمی که در صحرا به کار مشغول 

بودند، حیران ماندند. طوفان نوح به پا خواسته بود، با این بارش در روستای »چنگوری« چهار 

نفر زیر آوار ماندند، روستای »سازین« سه نفر کشته داد. 

در »گوگجه ییلاق « یک نفر از سرما مرد، جنازه دو نفر به نام های »عزیز الله« و » لطف 

الله« را در روستای زاغجلو، از زیر آواره برف بیرون کشیدند.1 

 سرهنگ نجف خان از نظامیان حکومتی، میان دو روستای »دهشیر« و »دو تپه سفلی«2 

با  حوالی »بلگشیر« اسیر برف شد. صد قدم مانده به روستا یخ زده بود. سوار کاری نمونه 

اسبی تیزرو و سبک سیر. شگفتا که اجل او را در آن هوا بیرون کشیده بود، در آن سرمایی که 

اگر زندانی را آزاد می کردند، دوباره به زندان باز می گشت.

 در آن هوای برفی، »کوسّا«3 طعمه گرگ ها شد. وی به گمان این که گرگ ها را بترساند، 

به پشت خود زنگوله بسته بود، سه گرگ او را از پای در آوردند، بیچاره فکر می کرد گرگ هم 

بسان آدمیان است که بتوان در یک نمایش با سبد و چیزهای دیگر سرگرمش کرد.

1  به گفته پدر بزرگوارم کربلایی گرزعلی صفری - سلمه الله تعالی -  در این حادثه، یک نفر نیز از روستای ما »دو 
تپه علیا« به نام مرحوم یوسفعلی در برف ماند و جان داد. وی با دو تن از دوستانش از رشت باز می گشت که گرفتار 
برف و سرما شد. در آن زمان به علت فقر، افراد ناگزیر برای کار به گیلان می رفتند. مسیری از سمت »خدابنده، ابهر، 
قزوین، منجیل، رشت« که با پای پیاده، چند روز پیمودن آن، زمان می برد. مرحوم یوسفعلی )پدر آقایان خداوردی، 
مرحوم اللهوردی، مرحوم علی وردی و خانم ها مرحومه حمیده و مرحومه صدیقه( در اطراف روستای »قزلجه« در 
دره »خان دره سی« یخ بسته بود. پس از چند ماه، با آب شدن برف ها، جنازه متلاشی شده او را پیدا کردند که طعمه 

حیوانات شده بود.
     باید افزود در آن ایام از گیلان »برنج« می آورند و اهالی روستاها در آن روزگار یک بار در سال آن هم شب عید نوروز 
»برنج« بار می گذاشتند، که غذایی اعیانی بود. هنوز پیرمردها و پیرزنان روستاهای خدابنده، خاطره آن را فراموش 
نکرده اند، چنان که نان ارزن، نان ماش، نان سیب زمینی، نان جو سیاه )که مثل زغال بود( را فراموش نکرده اند، 

برخی خانواده های متموّل، یک شب دیگر و آن هم وقت برداشت خرمن نیز »برنج« می خوردند.
نام اصلی این  روستا که اکنون شهری زیبا و آباد  شده در اصل»داود تپه« است.  اسنادی از زمان صفوی درباره آن   2
در مرکز اسناد موقوفات حرم حضرت معصومه سلام الله علیها موجود است . نک: گنجینه آثار قم )چاپ 1342(.
3  »کوسّا« یا »کوسج« به مردی بی ریش می گفتند که در روستاهای می گشت و نمایش طنز و شادی و امید بخش 
اجرا کرد. این نوع نمایش به این نام شهرت یافته است. زمان این نمایش در اواخر چله بزرگ و اوایل چله کوچک 
زمستان بود. حضور او پیام آور نوروز و شادی و بهار زندگی دوباره بود. اهالی قدم او را پر برکت و پرشگون می 
دانستند و در کمک مالی و دادن اجناس و خوراکی و ... به او کوتاهی نمی کردند. گاهی این نمایش با حضور صنم 

یا گلین )عروس( اجرا شد که به آن »کوسّا صنم« می گفتند. 
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خلاصه این که سرما همه منطقه را زمین گیر کرد، با تصور آمدن بهار، آذوقه ها و علوفه ها 

تمام شد و گرسنگی حیوانات آغاز شد، آنها یا از گرسنگی می مردند و یا یکی پس از دیگری 

ذبح می شدند، تا گاو نر که برای شخم زدن بکار می میرفت، زنده بماند.

 هرچه سرمایه بود صرف خرید آذوقه می شد، حیوانات از گرسنگی پا به زمین می کوفتند، 

نوکرها و کلفت ها مرخص می شدند.1 دشمن! آری حتی دشمن! چنین ایّام خواری و بدی را نبیند.

 اطراف خانه ها پر از لاشه های حیوانات بود که از گرسنگی مرده بودند. چه سخت بود 

تماشای جان کندن بزی که بزغاله اش در حال جان کندن بود. سرما ناخن آدمی را از گوشت 

جدا می کرد.

 هنوز سرما به کلی نرفته بود که »آزار« )بیماری گروهی و همه گیر( از راه رسید و هر چه 

حیوان که از گرسنگی جان سالم بدر برده بود، گرفتار »آزار« شد. حیوانات تلف شدند. یک 

ماه از بهار گذشته بود و هنوز برف از برف تکان نمیخورد و آب نمی شد.

 هنوز هوا پر از مه بود مانند »یاشماق« زنان.

 حسرت بزرگی بود؛ با چنین سرمای سخت و بارش برف، بهار و تابستان دشت و صحرا 

پر از علف خواهد شد و علوفه و محصول بسیاری خواهد رویید، ولی دریغ! نه حیوانی برای 

چریدن مانده و نه بذری برای کاشتن. این قحطی کجا و قحطی 1335 ق کجا؟!

 آن سال سالی بود که قحطی آن مثل شده بود و گندم به کیلویی پنج تومان رسیده بود. 

سالی که دل و روده مردم خشک شده بود، سرما و باران و باد همه نعمت خدا هستند، سال 

هزار و سیصد شمسی، اگر پنج کم کنی سال قحطی بزرگ می شود.2

1  شماری از افراد فقیر و بی بضاعت بودند که هشت ماه )از عید تا آبان ماه( برای افراد متموّل کار می کردند و دستمزد 
آنها فقط سه وعده غذایشان بود، و به ترکی به آنها »چورک )نان( خرجی« می گفتند؛ یعنی شبانه روز در کار و مزرعه 
و خانه و رسیدگی به حیوانات و تهیه علوفه و ... را به عهده داشتند و صاحب کار موظف بود تنها غذایشان را تامین 
کند، به مردها نوکر و به زن ها کلفت می گفتند. زنان کلفت، پخت نان و غذا و شستن لباس و تمیزی خانه را به 
عهده داشتند. پس از سالها در اواخر دهه سی و چهل حقوق یک کارگر بیست و پنج تا سی من تبریزی گندم )هر من 

تبریزی سه کیلو( برای هشت ماه بود، با یک دست لباس و یک جفت گالش. 
2  پدر بزرگوارم از پدر بزرگم مرحوم کربلایی احمد درباره قحطی بزرگ 1336 ق تعریف می کرد؛ مردم یکی یکی 
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چه انسانهای بزرگ و بزرگواری بودند که سر سوزن از مرز انسانیت و انصاف و جوانمردی 

پا فراتر ننهادند و رنج سترگ انسان بودن و انسان ماندن  را با تمام دشواریها و سختی ها تاب 

آورده و این گوهر تابناک را به زیبایی هر چه تمام تر پاس داشتند. در این گونه حوادث مانند 

صدای شیپور جنگ؛ عیارهای دین داری و انسانیت و مردانگی محک می خورد. 

گزیده کلام این که به گفته حامد ماکویی: 

گــؤزل زمــانـیـدی گـچـن روزگـــار          یوخسولودوخ اما اؤرگ شادیدی

غم سیز دولانیردوخ غم سیز یاشیردوخ          زندگانـلیـق آغزیمیزدا دادیـدی 1 

امام دل شادی  نداشتیم  بود! هیچ چیز  ترجمه: روزگاری که گذشت چه روزگار خوشی 

داشتیم. بی غم زندگی میکردیم و بی غم  بزرگ می شدیم زندگی برایمان لذت داشت. 

یاد آور می شود ادیب و ارجمند حاج شیخ یدالله هاشمی2- از شاگردان مرحوم کوچک 

بیگی- این قصیده را تکمیل کرده و ابیاتی چند بر آن افزوده است . تکمله ایشان در کتاب 

خمسیه سلام )مجموعه اشعار ترکی که تا کنون به چاپ نرسیده( در آینده چاپ خواهد شد. 

از گرسنگی می مردند، ما که زنده مانده بودیم، از فرط گرسنگی توان نداشتیم، مرده ها را دفن کنیم و پیدا کردن 
یک لقمه نان، بزرگ ترین آرزوی ما بود. زن جوانی با کودکی شیرخواره در بغل، خود را به روستای ما »دو تپه علیا« 
او بدهیم. وقتی مأیوس شد، راه  به  پیدا نشد  نان«  بیابد، در تمام روستا »یک لقمه  نانی  تا شاید لقمه  بود  رسانده 
روستای دیگری را پیش گرفت. پس از چند روز جنازه اش را در راه پیدا کردند که از گرسنگی مرده بود و کودکش در 
حالی که پستان مادر به دهن گرفته بود زنده مانده بود. یکی از اهالی به نام »آدی گوزل« سرپرستی آن شیر خواره را 

پذیرفت و بزرگ کرد. قیمت نان از ایمان و جان آدمی بالاتر بود. 
خاطره لر، حامد ماکویی )تبریز، نشر یاران، 1370 ش(، ص 59.  1

2  عالم بزرگوار حاج شیخ یدالله هاشمی فرزند مرحوم حاج سیف الله در 1321 شمسی در روستای زاغج – از توابع 
خدابنده – متولد شد. دروس مقدمانی را در زادگاهش نزد میرزا حسین علی رستمخانی آموخت. ادبیات عربی و 
فارسی را از محضر شیخ قدرت الله کوچک بیگی فراگرفت. در 1338 به قم مهاجرت کرد و دانش فقه و اصول را از 
محضر دایی خود شیخ رضا سبحانی و دیگر اساتید حوزه علمیه قم کسب فیض کرد. وی پدر شهید عبدالله هاشمی 
و برادر شهید نبی الله هاشمی است . ایشان سال هاست در قزوین اقامت گزیده و به وظایف اصلی روحانیت و تبلیغ 

دین می پردازد. آثار چاپ شده او عبارتند از: فانوس شب، نجوای دل، خاطرات شگفت انگیز.
کتابهای دیگری با عناوین خمسیه سلام، هدیه به راهیان نور، دیوانی مشتمل بر غزلیات و قصائد و مراثی و نوحه ها 

نیز قلم زده که تا کنون به چاپ نرسیده است. 
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متن قصیده
       

      

                      

              

دهان آب  ایلیوب  یخ  النوب،  قار  اسوب  یل 

داغی هم  نی  دره  هم  دومانی،  ظلمات  دوتدی 

بلا باد  اسلوب  چولده  هامی،  بیچاره  خلق 

آفاقی ایلدی  غرق  قوپوب،  طوفانی  نوح 

سنه شرح  ایلیوم  زمانی  بیانات  بیر 

باقی آیدور  که  آلتی  ویرمی  یوز  اوچ  نین  سنه 

گچدی بیر آی قیشمزدان، یاییمز ظاهر اولوب

تپراقی ایلدی  خشک  اریوب  قار  دگوب  گون 

بصفا گون  نچه  اکدی  چخوب  جفتی  آرانون 

چمّاقی چوبان  دوتدی  چوله،  گیتدی  قویونی 

بصری بی  بیز  تدی 
ّ

آلا اولماقی  یای  بیله 

قالماقی! ندور  وجهی  علفین  آیا  دیدوق 

حیوانه الونوب  صرف  علف  ه 
ّ

حق نا  ه 
ّ

حق

اولاقی کوکلوب  قویروخ،  باقلادی  قوزوسی 

سفر قیلدی  هامی  خلق  اولموشدو  بهار  چون 

گتماقی سولدوزاجان  بیری  تهرانه  بیری 

بیری بیرنچه سوری توخلو چپیش اتدی خرید

اتماقی ستد  و  داد  ائلدی  رجحان  بیری 

***

پوزولوب صورت حال قالاندا،  عیده  یرمی بش 

توپراقی گوگه  سپدی  هوا،  اولدو  تار  تیره 
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باغلادیلار بوز  ده،  ویرانه  چونگر  نفر  دورت 
ییلاقی«1 »گوگجه  بیری  و  »سازین«  اهل  نفر  اوچ 

نین و »دوتپه«  بیچاره نجف خان »دهشیر«  اولدی 

چیلاقی »بلگشیرون«  بابا  نه  وسطینده 

یوز قدم »بگشیره« قالموش ایدوب یخ او جوان

دیرناقی حجر  سیر  سبک  رانینده  زیر 

قالا چولده  جوان  بیله  ایلمز،  باور  عقل 

شلاقی ولا 
ُ
ا لده 

َ
ا بِرو،  آستیندا  آتی 

سوز بیله  اولماز  دیمگ  بنذر  دیگره  حکمت 

ییراقی اوزی  بیلسون  خدا  لرده  سوز  بیله 

دریغ سرداره  و  سرور  بیله  و  سرهنگ  بیله 

داغی عزیزیم  چکدی  اورگه  بومصیبت 

صحرایه اونی  چکموش  قضا  امر  و  اجل 

دوستاقی قیدر  ر 
ّ

قوالا که  وقته  بیله 

***

و غذاسی، کلسوب قطع رجا قوردلارین قوت 

آنّاقی بی  ی  بیچاره  کوسج  یدیلر 

اولوب آور  هجوم  قوردا  آسوب،  زنگی  گوتینه 

سندرماقی تلبنی  ایلیوب،  فکر  سن  دیه 

لمشک هارا
ّ
دده جان سن ها را، اوچ قور دونان ال

لشماقی
ّ
ال سوقیلین  سبدی،  ایدردون  فکر 

***



مختصر دوتدی بوطوفان هامونی خورد و بزرگ

ییلاقی آرانی   
ً
جمعا یاخشینی  یامانی 

ایلدوق پوچ  لری  آذوقه  عزمینه  بهار  چون 

باقی آز  قالموشدی  ایتموشودوق  صرف  هامو 

اوغون جانم  سامانا  دوندر  خرجینی  گچینون 

اولاقی ایله  خیرات  باشینی  کس  قوزونون 

میزی روزی  وریر  حیوانی  بالا  اولماز  قیرماق 

ییراقی دور  بیله  جانا  کلفتی  قیراق  قوی 

چورک تازه  گچیه  توک  سامان  تازه  اوکوزه 

دوستاقی ایلیون  یانوندا  کرسی  قویونی 

آت نعشینی  توکونی  بالایول  اولدو  حرام  وای 

اولماقی خوار  بیله  دوشمن  گورمیه  قوی  دالدا 

اولاقی وداع  ایتدی  ایلیوب  بع  لر  گیچی 

مسّاقی قیروب  عهدی  ایلیوب  ایراد  قویون 

***
وأحد قیّوم  و  قادر  ای  درگاهیوه  شکر 

دیرناقی توکووری  بوز،  یاغور  امریله  سنون 

گینه برفه  یخ  و  بوسرد  اولمادی  اکتفا 

قالماقی قیلوب  منع  آزار  گلدی  داوارا 

اولور آجیندان  حیوانی  علفی  یوخ  کسون  هر 

دوتماقی آزار  باشلیر  علفی  وار  هرکسون 

یریمیر قار  گیدری  حَلمدن  ماه  گون  آلتی 

یاشماقی گلین  مثل  بولودا  دولوبدور  گوی 
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جان دده  تاپیدوق  یایدا  قویون  بیرنچه  کاش 

چون عجب اوت اولاجاق راحت اولار یایماقی!

داداش خیالینده  واردی  ایلمک  کوچ  هرکسون 

باشماقی فلک  قویدی  ایلمسون  فکر  داخی 

دییروخ قیشدا سویوخ بیرجه بلا دور، نه جانیم

یارپاقی علفین  اولماز  اولماسا  قار  قیشدا 

ایله یاد  قمریدن  آلتی  اتوز  یوز  اوچ  و  مین 

قورساقی و  قارین  آجیندان  خلقین  قوریوب 

بوقدا اولدی کیلوسی بش قیرانا قحطی اولوب

چوخلاری ائولدی آجیندان گیجه آخشام چاقی

پایاندور بی  نعمت  یل، هامیسی  یاغیش،  قار، 

سماقی
َ
ا یلین  قیشدا  دور  نعمتی  خالقین 

سال مین اوچ یوز شمسی دن ایله بش ایل کم

مصداقی مثلین  هر  الوب  که  لیک  اوقحط 

بوغدانون تومنه  ی 
ّ
الل یوز  اولدی  خرواری 

قونداقی نین  ننه  قوجاقندان  آج،  وریوب  جان 

یادیودا بلکه  دوشه  عبرت  بوتاریخدن  دوت 

بیر زمان احسن ایدین »قدرت« خوش اخلاقی

    

 





تاریخ تحولات اجتماعی ایران در عصر جدید )1(

تصحیح: سید محمود مرعشی نجفی *

چکیده
و  آموزشی   اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  تحولات  تاریخ  از  گزارشی  مقاله،  این 
فرهنگی ایران در قرن چهاردهم یعنی اواخر دوره قاجار و اوائل پهلوی است که بر 
اساس یک نسخه خطی با مؤلف ناشناخته فراهم آمده است. وی آغاز تحولات ایران 
را شروع به کار روزنامه ها در ایران می داند. او در بارۀ روزنامه ها، نهادهای آموزشی 
مانند مکتب خانه ها و دارالفنون، ارتباطات مانند تلگراف و پست، کارخانه ها، راه 
آهن، گمرک، نهادهای اقتصادی مانند بانک ها، برنامه های علمی مانند ارتباط علمی 
ایران با اروپا، و نیز سیاست خارجی سخن می گوید. آنگاه علل عقب ماندگی ایرانیان 

در برابر تحولات علمی اروپا را در ضمن بیان هفده دلیل توضیح می دهد. 

کلیدواژه ها
قرن   – آموزش  تحولات  پهلوی؛  دورۀ   – ایران  تاریخ  مشروطه؛  دوره   – ایران  تاریخ 
قرن   – خطی  های  نسخه  ایرانیان؛  ماندگی  عقب  ایران؛  نشریات  تاریخ  چهاردهم؛ 

چهاردهم؛ تاریخ اقتصادی ایران – قرن چهاردهم. 

تولیت و رئیس کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی:  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی :

سال بیست و ششم | شماره100 | تابستان 1399
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درآمد
اخیرا رساله ای دستنویس در باره تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در دوره 

بعد از مشروطیت، که در کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی: نگهداری 

می شود، توجهم را جلب کرد که به دلیل اطلاعات سودمند و  شیوه نگارش مستند و نسبتا 

بی طرف آن، مناسب نشر دانسته شد. این نسخه که با شماره 22634 در این گنجینه جهانی 

نگهداری می شود، دارای 51 برگ با قطع 16/5 – 20/5 سانتی متر بوده و به ظن قوی توسط 

مولف ناشناخته آن کتابت شده است.

مولف، چنانچه از شیوه نگارش و اطلاعات پربار و مستوفای آن بر می آید، فردی فاضل و 

دانشمند و اهل اطلاع از اوضاع و احوال ایران از زمان ناصرالدین شاه تا زمانه خود در اوایل 

یا دیگر کتاب های خود اشاره  به نام خود و  حکومت پهلوی اول بوده است. وی در جایی 

نکرده و پیگیری شناخت وی از طریق آثار نگاشته شده در آن زمان به جایی نرسید. نامی نیز 

برای رساله در جایی درج نشده است و ما با توجه به محتوا و ساختار رساله عنوان حاضر را 

 
ً
بر آن گزارده ایم. با توجه به جمله مولف: »بطوریکه در تاریخ اروپا گفته شد ... چنانکه سابقا

بذکر آن پرداخته ایم ...« که در ابتدای رساله بیان شده، چنین بر می آید که وی بخشی را در 

باره تاریخ اروپا پیش از این قسمت نوشته بوده که به دست ما نرسیده است. 

***

دیدگاه های مولف رساله 
مولف با روش حکومتداری رضاخان موافق نبود و گاه و بیگاه از وی انتقاد می نماید. و با توجه 

به عدم تمایل وی به خاندان پهلوی و عدم ذکر نام شاهان آن سلسله به شکل صریح و نیز قید 

تاریخ 1320 ش، چنین بر می آیِد که وی این رساله را در فضای باز و آزادی های پس از تبعید 

رضاخان نگاشته است. مثلا وی در بحث آزادی مطبوعات در زمان احمد شاه قاجار و روش 

برخورد رضاخان با مطبوعات منتقد می نویسد:

سلسله پهلوی، کم کم  کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن  از  ولی پس 

وضعیت وضعیت روزنامه نگاری در ایران، صورتی خاص پیدا کرد، بطوریکه 
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و  اقتدار خود،  از حیطه  یا خارج شدن  بعناوین جاسوس،  ها  روزنامه  بیشتر 

باغراض های دیگری، بعضی دیگر توقیف و از انتشار محروم شدند. 

و  نگرانی  باعث  آنها  انتشار  و  پیمودند  می  راه خطا  ها هم  روزنامه  بعضی   
ً
اصولا گرچه 

اختلاف در جامعه ایرانی می گردید، لیکن بطور کلی آزادی قلم و مطبوعات در این دوره از 

بین رفته و انتشار هرچیز در حیطه تسلط و اقدار دولت درآمد و نظیر دوره های سلطنت تزاران 

روسیه وناپلئون سوم در فرانسه و غیره گردید. نویسندگان سبک و روش مخصوصی در نگارش 

تأثیر  بی  و  یکسان  عامه  نظر  در  بدین جهت  و  یکنواخت  ها  روزنامه  مقالات  گرفتند،  پیش 

بودند، این جریانات تا شهریور 1320 ادامه داشت که در این موقع روس ها و انگلیسی ها از 

شمال شرقی و جنوب، وارد خاک ما شده، پهلوی را بجزیره موریس تبعید کردند.

مولف چندان با طایفه علما و روحانیون موافقتی نداشته و گاه و بیگاه با کنایات نیشدار، 

دیدگاه خود را ابراز داشته است:  

]ایران[ بعدها یعنی زمان سلطنت قاجاریه، عظمت اولیه را از دست داده، رو 

 حس جاه طلبی و استبداد خواهی سلاطین قاجار 
ً
بضعف گذاشت، مخصوصا

مردم  بیچارگی  بر  بروز  روز  روحانیون،  اخلاق  و  تربیت  فساد  و  دروغگوئی  و 

و  نداشتند  را  آموزش  جرئت  اشخاص  که  ی 
ّ

بحد تا  بود،  افزوده  سرزمین  این 

تحصیلات عبارت بود از خواندن بعضی کتب دینی و عربی و خواندن و نوشتن 

مختصر فارسی، که آن هم خاصه طبقه روحانیون و بعضی اعیان زادگان بوده ...

وی بخلاف برخی محققین و تاریخنگاران روزگار ما که نقطه آغازین تحولات علمی و 

پیشرفت های فنی و راه اندازی موسسات و مراکز علمی و کارخانجات اقتصادی را به زمان 

پهلوی اول نسبت می دهند، زمان شروع آن را از زمان ناصرالدین شاه و تلاش های وی برای 

تسهیل و تسریع این روند، پس از سفرهای وی به فرنگ و به ویژه با بکار گماردن امیرکبیر و 

تاسیس دارالفنون دانسته و صفحات زیادی را با ذکر ارقام و آمار و تاریخچه هر کدام به نگارش 

در آورده است:

باید متذکر شد که پیشرفت علوم جدید، بیشتر مرهون زحمات میرزا تقی خان 

ین شاه و همراهان او باروپا، 
ّ

امیرکبیر است و همچنین مسافرت های ناصرالد



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

258

بروز  روز  ایران  فرهنگ  پس  آن  از  و  بوده  آن  ترویج  برای  بزرگی  عامل  خود 

موفقیت های تازه پیدا کرده و مؤسسات فرهنگی نظیر تأسیسات و تشکیلات 

فرهنگی اروپا ایجاد نموده اند.

***

سیر نگارش رساله 
مولف نقطه شروع و آغازین رشد و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کشور را از زمان شروع به 

کار روزنامه های دولتی و به ویژه خصوصی می داند و ضمن بیان تاریخچه شروع به کار و 

اسامی مطبوعات و بانیان آنها و سیر فراز و فرود و ظهور و افول هر یک، پدیده مطبوعات آزاد 

را سنگ بنای تحولات فکری و اجتماعی مردم و زمینه ساز سقوط سلطنت قاجار می شمارد. 

در ادامه، ضمن بیان مضرات و مشکلات مکتب خانه ها و روش آموزشی سنتی آن روزگار، به 

سیر تاسیس و راه اندازی مراکز آموزشی جدید و رواج و رونق آن در سراسر کشور پرداخته و با بیان 

تاریخچه دقیق دارالفنون، امیرکبیر را بنیانگذار توسعه و تحولات نوین ایران ذکر کرده است.

معرفی و بیان تاریخچه راه اندازی بنگاه هایی مانند تلگراف، تلفن، پست، گمرک، راه آهن 

و کارخانجات و تاثیرات شگرف هر کدام در پیشرفت کشور و خروج و فاصله گیری آن از 

وضعیت سنتی و پیشین، فصول بعدی رساله را تشکیل می دهند.

یکی از مهمترین بخش های رساله، درج تاریخچه نسبتا مفصل پدیده جدید »بانک« در 

ایران و تاثیرات بسیار زیاد آن در تحولات اقتصادی و مالی ایران آن روزگار است. نویسنده، 

استعماری  های  قدرت  توسط  که  را  اقتصادی  های  بنگاه  و  ها  بانک  شروع  نحوه  منصفانه 

ناپذیر رشد  اجتناب  و  آغازین  نقطه  را  آن  را ذکر ولی  بود  اندازی شده  راه  و روسیه  انگلیس 

اقتصادی و ثروت سازی کشور به روش و شیوه های جدید دانسته و در میانه مباحث آمار و 

ارقام جالبی از عملیات های مالی ارائه داده است.

»تاریخچه آشنا شدن ایرانیان به معارف اروپایی« فصل مهمی در این رساله است که در 

آن، مولف تاریخچه ارتباط گیری اروپائیان با ایران و نفوذ در دربار را از 500 سال اخیر در 

بیان مطالب و  البته روش نویسنده، تفصیل در  طی سه بخش بررسی و تحلیل کرده است. 
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ذکر جزئیات و دادن آدرس منابع و مآخذ از کتاب های تاریخی نیست و بیشتر مطالب را به 

اختصار و بیان سرفصل ها گذرانده است.

به  محصل  »اعزام  مهم  بحث  شد(،  خواهد  ارائه  دوم  بخش  در  )که  رساله  دوم  نیمه  در 

درج  بخش،  این  مباحث  مهمترین  از  است.  شده  ذکر  زیاد،  نسبتا  جزئیات  بیان  با  خارج« 

بسیاری از قوانین و مواد و تبصره های اعزام دانشجو به خارج در دوران پهلوی اول و نحوه 

جذب مستشاران بیگانه برای راه اندازی ادارات و موسسات گوناگون در کشور و هزینه های 

تحمیل شده از جانب آنان است که ارزش تاریخی و آماری خاص خود را دارد.

بخش آخر رساله، راهبرد سیاست خارجی حکومت ایران در اواخر قاجار و دوره پهلوی 

اول را به تصویر کشیده و به صورت اشاره وار ولی دقیق بسیاری از تحولات و اتفاقات تلخ آن 

دوره را ثبت کرده و در ادامه بسیاری از مواد و بندهای قراردادها و معاهدات منعقده بین ایران و 

دولت های اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان و ترکیه را با دقت به رشته تحریر در آورده است.

آموزشی  های  روش  و  ها  شیوه  با  خواننده  بهتر  آشنایی  برای  رساله  انتهای  در  نویسنده 

ایرانیان در عصر مشروطیت، و تحولاتی که به منظور بروزرسانی تحصیلات علمی آن روز که 

ترکیبی از علوم حوزوی و جدید بود، چشم انداز کوتاهی را ترسیم و در ادامه با ارائه 17 دلیل 

را  پیشرفت های علمی غربیان  ایرانیان در مقابل  )به صورت سرفصل(، علل عقب ماندگی 

برشمرده است، که با توجه به جو حاکم و فضای حکومت پهلوی دوم و تاریخ نگارش رساله 

)حدود 80 سال پیش(، جزو اولین نوشتجاتی است که در آن به آسیب شناسی عقب ماندگی 

ایرانیان پرداخته شده است. 

***
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تاریخچه بنگاه های جدید در ایران
بطوریکه در تاریخ اروپا گفته شد، بیداری افکار در اروپا خیلی زودتر از سایر نقاط عالم شروع 

گردید و در نتیجه پیدایش صنایع و کارخانجات جدید، تحولاتی تازه در اوضاع اجتماعی دول 

روی داد و بالأخره در اوضاع و زندگانی اقتصادی آنان تغییرات بسیاری ایجاد نموده است، و 

ط و 
ّ
ملل اروپائی با کمک علما و محققین، راه ارتباط خود را به سایر نقاط دنیا توسعه داده، تسل

 تحمیل کرده اند و این تجاوزات که ناشی از پیشرفت 
ً
اقتدار خود را بر دول کوچک و دیگر جبرا

تمدن و ترقی افکار عامه بوده، در بعضی دول کوچک نیز تأثیرات عمیقی نموده و در نتیجه 

 بذکر آن پرداخته ایم، حقوق خود را در بقای فاتحین محفوظ داشته و از هر گونه 
ً
چنانکه سابقا

قوانینی مبنی بر پیشرفت و ترقی اساسی کشورهای خود برخوردار گردیدند.

و  بزرگ  شاهان  بوده،  زمین  مشرق  تمدن  جنبان  سلسله  قدیم،  قرون  در  نیز  ایران  کشور 

هنرمندان عالیمقام آن، یادگارهای نیکو از خود باقی گذارده، افتخارات بزرگی بکشور خویش 

ارزانی داشته اند، که تا ابد در تاریخ بشریت بیادگار خواهد ماند. باری این کشور بزرگ که 

ترقی آن، دول عظیمۀ دنیا را، مانند امپراتوری مقتدر عثمانی که همیشه مزاحم کشورهای بزرگ 

اروپا بوده، بوحشت انداخته پس از جنگ های پی در پی، خواهی نخواهی اراده خود را بدان 

نیز تحمیل کرده بود.

بعدها یعنی زمان سلطنت قاجاریه، عظمت اولیه را از دست داده، رو بضعف گذاشت، 

 حس جاه طلبی و استبداد خواهی سلاطین قاجار و دروغگوئی و فساد تربیت و 
ً
مخصوصا

ی که اشخاص 
ّ

اخلاق روحانیون، روز بروز بر بیچارگی مردم این سرزمین افزوده بود، تا بحد

جرئت آموزش را نداشتند و تحصیلات عبارت بود از خواندن بعضی کتب دینی و عربی و 

زادگان  اعیان  و بعضی  آن هم خاصه طبقه روحانیون  فارسی، که  نوشتن مختصر  و  خواندن 

بوده، و مابقی مردم در گرداب جهل فرو رفته، جز اطاعت و بندگی پادشاهان و حکام وقت و 

پرداختن مالیات و عوارض و اعاشه از راه زراعت، آن هم بطرز قدیم دستور و کاری نداشتند.

اشخاص روشن فکر و آزادیخواهانی بعناوین مختلف مصدوم می شدند. این وضع تا اواخر 

 حکمفرما بود، لیکن پیدایش اشخاص 
ً
سلطنت ناصرالدین شاه و اوائل مشروطیت، در ایران کاملا

بزرگ و روشنفکر مانند میرزا تقی خان امیرکبیر و سپهسالار و امین الدوله، و عملیات بزرگ و 
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عام المنفعه آنان در کشور، مانند تأسیس مدارس، پست، تلگراف، تلفن و راه آهن و فرستادن 

دانشجویان باروپا و تشویق مردم بتحصیل و غیره، هر روز مقدماتی برای بیداری می چید.

ناصرالدین شاه هم چند دفعه باصرار سپهسالار و عده ای وطنخواه دیگر، شخصا باروپا 

امور  اداره  و  پرداخت  بتشکیل وزراتخانه ها  نتیجه بدستیاری سپهسالار،  و در  مسافرت کرد 

کشور را بسبک اروپائیان بنیانی تازه بخشید. رفته رفته حس انقلاب و جنبش آزادی طلبی در 

مردم توسعه یافته، سبب پیدایش و تأسیس بنگاه های تازه گردید که سرانجام اساس و بنیان 

سلطنت استبداد را واژگون، و راه رسیدن بتمدن تازه و زندگی جدید را، بروی ملت ایران باز 

نمود. اینک بشرح وقایع و تأسیس بنگاه های جدید می پردازیم.

تاریخ روزنامه نگاری در ایران
بسیار از اختراعات است که هنوز مخترعین اصلی آن شناخته نشده، و معلوم نیست چه چیز 

آن است که   
ِ

اختراع و  پیدایش روزنامه  اینجا، منظور  در  آنها گردیده،  اختراع  و  ایجاد  باعث 

تنها  بوسیله چه شخصی ریخته شده ]است[.  و  اول دفعه چگونه  آن در  نیست طرح  معلوم 

می توانیم اول کسی را که وظایف روزنامه نگاری را بوضع امروز معین و منتشر کرده است، 

Renaudot )رنودو( طبیب فرانسوی بدانیم، که بتاسیس Cayette de France)کازت دو 

فرانس( موفق گردید، ولی از قرائن و اطلاعاتی که در دست است، مفهوم می گردد که روزنامه 

نگاری از خیلی پیش تر در دنیا مرسوم بوده، مثلا در 911 میلادی، اولین ورقه حوادث موسوم 

به »کانجیان« در پکن تأسیس شده و در آتن قدیم هم، ورقه باسم »اوفی مِریدِس« و در عهد 

کتادیورنا« )Acta diurna( وقایع می نگاشت. ژوان سزار ورقه بنام »آ

در آلمان و فرانسه و انگلیس هم اوراق حوادث موجود بوده، ولی هیچکدام بروزنامه های 

امروز شباهت نداشته اند، امّا روی هم رفته همین اوراق وقایع، باعث پیدایش و ایجاد روزنامه 

در دنیا بوضع کنونی گردیده است.

که  کبیر،  داریوش  سلطنت  زمان  ایرانِ  در  که  میدهد  نشان  بما  تاریخی  مدارک  و  اسناد 

سراسر کشور را بقسمت هائی تقسیم و هر قسمت را بساترابی سپرده، پستخانه ایجاد کرده بود، 
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در تمام مراکز ساتراب نشین، وقایع نگارانی از طرف پادشگاه مأمور بودند که وقایع و حوادث 

مهمه را بعرض شاه رسانند. تاریخ روزنامه با کشمکش های دسته جاتی و اختلافات جزئی 

 اولیای مطبوعات گرفتار شدائد و سختی ها شده، زمانی هم غلبه جسته، نیات 
ً
توأم بوده و غالبا

خود را بر وفق دلخواه بمرور اجرا گذاشته اند.

در ایران، مطبوعات بتناسب و موقعیت زمان، اوج و حضیضی را طی نموده، تلفاتی نیز 

اند. روزنامه در حوادث اخیر ایران، کمک  بالنسبه بلندی را هم حائز گردیده  داده، مقامات 

مؤثری در پیشرفت امور اقتصادی و مذهبی و بیداری افکار و آزادی نموده و سهمی بزرگ را 

در تمدن ایران ایجاد نموده است.

در قرون اخیر، بعضی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی 1، مدیر و نویسنده روزنامه انقلابی 

مدیر   ،3 الاسلام  رکن  و  جدید«  »عصر  روزنامه  ناشر   ،2 السلطان  متین  و  اسرافیل«  »صور 

روزنامه »کوکب ایران«، شربت مرگ یا شهادت را چشیدند، ولی بعضی دیگر مانند مرحوم 

میرزا علی اکبر خان داور 4، مدیر روزنامه »مرد آزاد« و تقی زاده 5 نویسنده »کاوه« و سید ضیاء 

الدین طباطبائی 6، مدیر روزنامه »رعد« و تدین 7 مدیر جریده »صدای تهران« و دشتی 8 مدیر 

روزنامه »شفق« و رهنما 9 مدیر روزنامه »ایران«، بمراتب عالی رسیده اند.

میرزا جهانگیرخان معروف به جهانگیرخان صور اسرافیل )1292- مقتول 1326 ق(؛ روزنامه  نگار دوره مشروطیت   1
ایران.

دوران  ایرانی  سیاستمدار  و  نگار  روزنامه  ش(؛   1296 مقتول   -1257( السلطنه  متین   به  ملقب  ثقفی  عبدالحمید   2
مشروطه.

سید خلیل خلخالی ملقب به رکن الاسلام )- مقتول 1299 ش(؛ مدیر نشریه »کوکب ایران«.  3
علی  اکبر داور )1264-1315 ش(: از رجال سیاسی اواخر قاجار و دورهٔ رضا شاه و بنیانگذار دادگستری نوین ایران.  4
سید حسن تقی  زاده تبریزی )1257-1348 ش(؛ از رهبران انقلاب جنبش مشروطه ایران، از رجال سیاسی بحث   5

 انگیز معاصر، دیپلمات، و از جمله شخصیت های علمی و فرهنگی ایران معاصر.
سید ضیاء الدین طباطبایی یزدی )1268-1348 ش(؛ روزنامه نگار و سیاستمدار معاصر، نخست  وزیر ایران در   6

زمان احمد شاه قاجار و همکار رضاخان در کودتای 3 اسفند 1299 ش.
و  سیاسی  تاثیرگزار   چهره های  از  و  سیاستمدار  نگار،  روزنامه  ش(؛   1330-1260( بیرجندی  تدین  محمد  سید   7

پهلوی.   دوران  و  قاجار  دوره  اواخر  فرهنگی 
علی دشتی )1276-1360 ش(؛ روزنامه نگار، سیاستمدار، مترجم، منتقد ادبی، دیپلمات و نویسنده کتاب ضد   8

اسلام: »23 سال«.
عبدالرحیم رهنما )1252-1321 ش(؛ مدیر روزنامه »رهنما« و وزیر عدلیه )دادگستری( دوره پهلوی اول.  9
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ثعالبی در کتاب خود، چندین جا اسم روزنامه و روزنامچه را برده و همینطور شرحی از 

کتاب روزنامچه صاحب بن عباد، نقل می نماید و روی هم رفته چنین مستفاد می شود که در 

آن زمان، روزنامه بمعنی شرح و گزارش و یادداشت وقایع روزانه بوده است.

اولین روزنامه فارسی بترتیب امروز، »نامه هفتگی اخبار« است ]که[ در سال 1212 قمری 

در دهلی منتشر می شد. پس اولین روزنامه عمومی موسوم بروزنامه »وقایع اتفاقیه«، در تاریخ 

ربیع الثانی 1267 منتشر شد، و اولین روزنامه بحکم و تشویق امیرکبیر و مسئولیت حاجی 

امیرکبیر، مهندس  بنا بتشویق  دین شاه 
ّ
انتشار می یافت. در سال 1290 ناصرال  1 میرزا جبّار 

بلژیکی بارون دوئزمان ]را[ استخدام کرد، بایران آورد و چندی بعد در 1292 مهندس مزبور 

زبان  بدو  روزنامه  تا  اداره کرد،  و سپهسالار  انداخت  بکار  بود  آورده  اروپا  از  که  را  چاپخانه 

فرانسه و فارسی برای بیداری افکار و دفاع از حقوق افراد و ارتباط ایران با اروپا انتشار داده 

می شد،  تمام  درباریان  بضرر  نامه  این  نشر  ولی چون  گردید،  موسوم  »دولاپاتری«  بنام  که 

عزل  باعث  بعدها  مسئله  همین  و  معزول  دوئزمان  بارون  و  توقیف  مزبور  روزنامه  بلافاصله 

سپهسالار هم شد.

در سال های بعد، روزنامه دیگری ]با نام[ روزنامه »علیّه ایران« بمدیریت ابوالحسن خان 

غفاری 2، منتشر گردید. رفته رفته دایره مطبوعات وسعت یافت و در زمان وزارت امیرقلی میرزا 

اعتضاد السلطنه 3 )وزارت علوم(، چندین روزنامه دائر و در موقع تصدی محمد حسن خان 

ی تر از آن منتشر و در همان اوان، 
ّ

اعتماد السلطنه 4، »روزنامه ایران« با اسلوب محکمتر و جد

روزنامه علمی »تربیت« بریاست مرحوم فروغی 5 )پدر محمد علی فروغی 6( در تهران منتشر 

میرزا جبار ناظم  المهام خویی )تذکره  چی خویی(؛ مدیر روزنامه »وقایع اتفاقیه«.  1
مُلک )؟ 1229-1283 ق(؛ از نقاشان و نگارگران معروف 

ْ
میرزا ابوالحسن خان غفاری کاشانی ملقب به صَنیعُ  ال  2

ناصری. دوره 
از  شاه،  محمد  عموی  و  فتحعلیشاه  چهارم  و  پنجاه  پسر  ش(؛   1259-1198( السلطنه  اعتضاد  میرزا  علیقلی   3

سال.  22 مدت  به  ناصری  علوم  وزیر  و  قاجاری  فاضل  و  کاردان  دانشمند،  شاهزادگان 
محمد حسن خان مراغی معروف به اعتماد السلطنه )1222-1275 ش(؛ سیاست پیشه و وزیر انطباعات ناصری و   4

صاحب تالیفات سودمند فراوان. 
محمد حسین ادیب فروغی اصفهانی )1255-1325ق(؛ معروف به ذکاء الملک از رجال صاحب علم و معرفت و   5

ادب در دورهٔ قاجار.
محمد علی فروغی دردشتی )1256ـ1321 ش(؛ ملقب به ذکاء الملک، ملی  گرا، تجدد خواه، روشن  فکر، مترجم،   6
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و در تبریز، مقر ولایت عهد و اصفهان، حکومت نشین ظل السّلطان نیز، روزنامه هائی طلوع 

و غروب کردند.

از اینجا معلوم می شود که ظهور روزنامه عمومی از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه شروع 

شد و در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه، بر قدرت و نفوذ آن افزوده شده، واسطه نقل و انتقال 

باعث   ،
ً
ایران خصوصا و  ایام ضعف و خرابی شرق عموما،  از همین  تربیت جدید گردید و 

 سید جمال الدین اسد آبادی، معروف بافغانی، برای 
ً
قیام عناصری پاک و حساس گردید. مثلا

تهییج و تشویق طوائف مسلمان، نامه »عروة الوثقی« را در زمینه دعوت باتحاد اسلام منتشر، 

افکار  بیداری  در  نیز  اسلامبول  چاپ  »اختر«  روزنامه  و  گذاشت،  عامه  نمایش  بمعرض  و 

ایرانیان سهم بسزائی را حائز گردید.

و  معایب  قانون«  »نامه  در  جدید،  مدنی  قوانین  ترویج  نظر  از  نیز،   1 خان  م 
ُ
مَلک پرنس 

با مقالات مهیّج و مفیدی بنظر عامه رسانید، و مؤید الاسلام 2 برای  اصلاح امور اداری را 

المتین« را منتشر نمود، و روزنامه  نامه »حبل  ایرانی خود،  ایجاد نهضت فیمابین هموطنان 

های »حکمت«، »چهره نما«، »شمس«، »باختر« هر یک بنوبۀ خود در فرانسه و عثمانی، در 

هند و مصر انتشار یافته، خدمتی بعالم ایرانیت نموده اند. در زمینه اوضاع و مسلک جرائد دوره 

اول مجلس شورای ملی، در جلد اول کتاب آبی3 می نویسد: در وقت تأسیس مجلس شورای 

 بر ضد خارجیان 
ً
ملی و تجدد اوضاع، دو روزنامه جدید در اصفهان ایجاد شده و مخصوصا

که  بروزنامه »مجلس«،  یکی موسوم  بطبع می رسید،  روزنامه  دو  تهران  در  راند.  سخن می 

مذاکرات مجلس شورای ملی را درج نموده و گاهی اوقات نیز مکتوبات و بعضی اخبار دیگر 

»شفق«  روزنامه  هم  تبریز  در  بود،  وطن«  »برای  موسوم  نیز  دیگر  روزنامه  و  نوشت،  می  را 

تاریخ  دان، روزنامه  نگار، سیاست  مدار، رئیس مجلس و نخست  وزیر ایران در دوره پهلوی دوم.
م خان )1212-1287 ش(؛ ملقب به ناظم  الدوله، روشنفکر، روزنامه  نگار، دیپلمات و سیاست  مدار دوره 

َ
ک

ْ
میرزا مَل  1

قاجار و بنیانگذار فراموشخانه در ایران.
جلال الدین حسینی کاشانی )1280-1349 ق(؛ معروف به موید الاسلام، روزنامه نگار معروف طرفدار مشروطه.  2
کتاب آبی؛ گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران در میانه سال های 6091-  3
3191م است که در در سال 0331 و 1331 قمری توسط سردار اسعد بختیاری به فارسی برگردانده و منتشر شده بود. 
ویراست جدید این کتاب توسط احمد بشیری در میانه سال های 9631-2631 ش  در ضمن 8 جلد منتشر شده 

است.
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بمدیریت دکتر رضا زاده شفق 1 منتشر شد که بمناسبت کودتا روس ها از بین رفت، در بوشهر 

هم روزنامه »مظفری« منتشر می شد.

روزنامه های دیگری نیز بعد از اعلان فرمان مشروطیت، و دائر شدن دارالشورای ملی، 

»شرافت«،  القدس«،  »روح  »تمدن«،  »صوراسرافیل«،  »مساوات«،  مانند  رسید،  بظهور 

از  بمباران مجلس  از  که پس  غیره  و  »اقیانوس«، »اصناف«  »پرورش«،  نما«،  »آئینۀ غیب 

 مطبوعات رواج یافته، بصورت بهتری منتشر می 
ً
بین رفت. ولی در دوره دوم مجلس، مجددا

شد، و دموکرات ها روزنامه »ایران نو« را تأسیس، و اعتدالیون جریده »شوروی« و حزب 

اتفاقی و ترقی شرق، نامه میانه رو »استقلال ایران« را انتشار دادند. و در کودتای ناصر الملک 

2، مجددا مطبوعات از رونق افتاد و از سال 1330 تا 1340، روزنامه ها رواج کاملی یافته و 

در تهران روزنامه های: »ایران«، »ستاره ایران«، »عصر جدید«، »رعد«، »برق«، »شرق«، 

ایران«، »نوبهار«، »رهنما«، »بدر«، »توفیق«، »نسیم شمال«، »گل رز« و غیره و  »کوکب 

در اصفهان: »اخگر«، »عرفان«، »راه حجاز« و در مشهد: »بهار«، »استقامت«، »چمن«، 

»آزادی« و غیره و در شیراز: »گلستان«، »عصر آزادی«، »استخر«، »تخت جمشید«، »بهار 

آزادی« و در رشت: »پرورش فکر«، »ندای گیلان«، »ترغیب«، »معیشت ملی«، و در تبریز: 

»سهند«، »عنکبوت«، »شاهین« منتشر می شد. و بآزادی تمام، بنگاشتن مقالات سودمند و 

مؤثر در تشویق و تحریص مردم، بکار و آزادی مبادرت می نمودند. ولی با روی کار آمدن 

سید ضیاء الدین، پاره ]ای[ جراید توقیف و از انتشار محروم ماند، و مجددا پس از انحلال 

کابینه نود روزه سید ضیاء الدین، علاوه بر انتشار بعضی جرائد سابق و روزنامه های تازه مانند: 

»طوفان«،  سیاست«،  »پرتو«،  بیستم«،  »قرن  »شهاب«،  »اتحاد«،  »کوشش«،  »ناهید«، 

از  پس  ولی  گردید،  منتشر  غیره  و  اسلام«،  »سیاست  »فریاد«،  »اقدام«،  وسطی«،  »آسیای 

کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن سلسله پهلوی، کم کم وضعیت وضعیت روزنامه نگاری 

در ایران، صورتی خاص پیدا کرد، بطوریکه بیشتر روزنامه ها بعناوین جاسوس، یا خارج شدن 

صادق رضازاده شفق )1274-1350 ش(؛ ادیب، مترجم و سیاستمدار برجسته دوران مشروطه و خاندان پهلوی.  1
از رجال  ایران،  مالیه )دارایی(  اولین وزیر  ناصرالملک،  به  قراگوزلو )1245-1306 ش(؛ معروف  ابوالقاسم خان   2

قاجار. احمدشاه  تا  شاه  ناصرالدین  دوره  سیاسی 
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از حیطه اقتدار خود، و باغراض های دیگری، بعضی دیگر توقیف و از انتشار محروم شدند. 

و  نگرانی  باعث  آنها  انتشار  و  پیمودند  می  راه خطا  ها هم  روزنامه  بعضی   
ً
اصولا گرچه 

اختلاف در جامعه ایرانی می گردید، لیکن بطور کلی آزادی قلم و مطبوعات در این دوره از 

بین رفته و انتشار هرچیز در حیطه تسلط و اقتدار دولت درآمد و نظیر دوره های سلطنت تزاران 

روسیه وناپلئون سوم در فرانسه و غیره گردید. نویسندگان سبک و روش مخصوصی در نگارش 

تأثیر  بی  و  یکسان  عامه  نظر  در  بدین جهت  و  یکنواخت  ها  روزنامه  مقالات  گرفتند،  پیش 

بودند، این جریانات تا شهریور 1320 ادامه داشت که در این موقع روس ها و انگلیسی ها از 

شمال شرقی و جنوب، وارد خاک ما شده، پهلوی را بجزیره موریس تبعید کردند.

تأسیس آموزشگاه ها در ایران
پیش از مشروطیت وضعیت تحصیلی در ایران غیر از وضع کنونی بود، بترتیبی که می توان 

گفت تعلیم و تعلم بدو نوع صورت می گرفت، یکی در مدارس قدیمه و دیگری در مکتب ها. 

]در[ مدارس قدیمه، مرکز طلاب عربی و علوم دینی تحصیل کرده، پس از آن بامور مذهبی 

کشور  زادگان  بزرگ  و  زادگان  اعیان  بتعلیم  منحصر  که  ها  مکتب  اما  ورزیدند،  می  اشتغال 

بود، طریقی خاص داشت و اطفال در محلی جمع شده، روی تشک های مخصوص خود 

در مقامی معلم نشسته، بخواندن مشغول می شدند و معلم که ملا نیز نامیده، یک یک را در 

مقابل خود خوانده و سوال می کرد و باو چیز می آموخت. طرز تدریس نیز فوق العاده بد بود، 

بطوریکه یک اطفال پس از چند سال، خواندن و نوشتن کتاب های منحصر مانند گلستان، 

تاریخ نادر، تاریخ معجم، نصاب، و غیره را می آموخت و این وضع تا آغاز مشروطیت در ایران 

رواج داشت و پس از آن نیز مدتی در شهرهای کوچک و قراء و قصبات برقرار بود، تا یکی از 

ملا زادگان تبریزی، بنام حاج میرزا سید حسن ]رشدیه[ 1 که مدتی در بیروت تحصیل کرده، 

مدارس آنجا را دیده بود، وقتیکه بتبریز مراجعت کرد، در سال 1267 قمری بتأسیس دبستانی 

»رشدیّه«  دبستان  را  آن  نام  و  پرداخت  تبریز  محیط  با  مناسب  و  بیروت  های  دبستان  شبیه 

میرزا حسن تبریزی )1230-1323 ش(؛ مشهور به رُشدیه، از پیشگامان نهضت فرهنگی ایران در عهد مشروطیت   1
و بنیانگذار مدارس به شیوه جدید در ایران.
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گذاشت، و بتدریس زبان فارسی بطرز جدیدی مبادرت کرد، ولی طولی نکشید که مورد طعن 

ب شد، که سرانجام دبستان مزبور را بسته، پس از چندی 
ّ
و ملامت یک عده از علما و طلا

مجددا دبستانی دیگر تأسیس کرد، میز و نیمکت و تخته سیاه و غیره را نیز تهیه کرد، که با وضع 

بهتری شروع بتدریس کرد، ولی مجددا مورد مؤاخذۀ معترضین واقع شده، در نتیجه روزی 

طلاب بمدرسۀ او ریخته تخته ها، نیمکت ها و تمام وسائل دیگر مدرسه را درهم شکستند و 

اساس این دبستان را بر هم زدند، در نتیجه حاج میرزا سید حسن بقفقاز و مصر متواری گردید، 

تا هنگامیکه امین الدوله 1 والی آذربایجان شد، چون از وضع حال حاجی میرزا سید حسن 

تلگراف  بوسیله  را  نوآموزان مطلع شد، رشدیه  پیشرفت تحصیلی  و  رشدیه وتأسیس دبستان 

 دبستانی در محله ششکلان تبریز برپا کرد و حتی مخارج و لباس و 
ً
احضار نمود، که مجددا

وسائل تحصیلی محصلین را نیز می داد، تا سال 1267 امین الدوله بتهران احضار شد، پس 

دبستان مزبور را ببرادر رشدیه سپرده و خود رشدیه را با خود بتهران برد.

ین شاه از 1275 مأمور انجام امور کشور گردید و چون شاه 
ّ

امین الدوله از طرف مظفر الد

امین  نیز مینمود،  کید  تأ این خصوص  پیشرفت کارها جدیت داشت و حتی در  نیز خود در 

الدوله رشدیه را مأمور تشکیل دبستانی بطرز جدید در تهران نمود و باین طریق دبستانی در 

تهران تأسیس و با پشتیبانی امین الدوله پیشرفت شایان نمود و حتی شاه نیز بدبستان مذکور 

رفته و بعدها 36 هزار تومان برای دبستان جمع آوری نمودند و برای پیشرفت کار آن، انجمن 

بنیاد  تازه  بدبستان  تحصیل  برای  را  خود  اطفال  خاطر  طیب  با  اشخاص  و  تأسیس  معارف 

گردید  انقلاب  بروز  باعث  پیش،  از  بیش  ایرانیان  در  افکار  بیداری  رفته  رفته  فرستادند.  می 

دبستان ها  از مشروطیت وضعیت  و پس  بمشروطه شد  استبداد  از  بتغییر حکومت  منجر  و 

صورت بهتری بخود گرفته و دبستان های مختلف در دور و نزدیک کشور تأسیس شد و مردم با 

اشتیاق، مخارج دبستان ها را ادا نموده، که با این طریق و تشویق اهالی بتأسیس نیز پرداختند.

میرزا علی خان سینکی )1259-1322 ق(؛ معروف به امین الدوله، از رجال دوران قاجاریه و صدراعظم ایران در   1
مظفری. عهد 
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مدارس علمیه متوسطه در ایران
نکته ]ای[ را که بایست متذکر شد این است که تعلیمات عالی و ابتدائی از زمان قدیم و هنگام 

سلطنت پادشاهان اشکانی و ساسانی ببعد در ایران رائج و مردم با اصولی خاص بترمیم اطفال 

می پرداختند، و چون تعلیم و تربیت ایران قدیم جزء برنامه نیست، از آن صرف نظر می کنیم 

)رجوع شود بکتاب تعلیم و تربیت قدیم(

تعلیمات ابتدائی بطرز جدید
فرا گرفتن معلومات تازه اروپائی، پیشتر بدست میرزا تقی خان امیرکبیر که در زمان سلطنت 

ناصرالدین شاه بصدارت منصوب شده بود، صورت گرفت و بعدها در نتیجه پیشرفت آزادی 

افکار و رونق یافتن خطوط و تلفون، ایجاد راهها و ارتباط علمی ایران با دول اروپائی، دامنه آن 

توسعه یافته و بصورت فعلی در آمد.

بنا بدستور امیرکبیر، بنای دارالفنون در سال 1266 شروع شد و طرح آن در سال 1267 

باشی،  معمار  تقی خان  معماری محمد  با  و  ریخته شد   1 باشی  مهندس  میرزا رضا  بوسیله 

معلمین  برای جلب  ایران  از رجال  یکی   
ً
و ضمنا یافت  اتمام  این سال  در  آن  قسمت شرقی 

اروپائی، باطریش اعزام گردید و عده ای معلم برای تعلیمات پیاده نظام و سوار نظام و توپخانه 

و  فرستاد  دارالفنون  داروسازی و جراحی و معدن شناسی، در مدرسه  و  و ریاضیات و طب 

یکصد نفر از اولادان رجال و اعیان کشور با تصویب شاه و امیرکبیر برای فراگرفتن معلومات، 

انتخاب و در پنجم ماه ربیع الاول 1268 بوسیله میرزا  در شعب مختلف در مدرسه مزبور 

محمد علیخان، وزیر دول خارجه بحضور شاه معرفی و پس از آن وارد دارالفنون شده و شروع 

 دارالفنون تأسیس و افتتاح گردید و ابتدا مشق 
ً
بتحصیل نمودند و در همین روز تاریخی، رسما

تعلیمات علمی هندسه و طب و جراحی و داروسازی  توپخانه و  پیاده نظام و سوار نظام و 

و  ملبّس گردند  بلباس مخصوصی  قرار شد محصلین هر دسته  و  معادن شروع شد  علوم  و 

میرزا رضا مهندس باشی تبریزی )1167-1262 ش(؛ مهندس، طراح و مترجم دوران محمدشاه و طراح و نقشه کش   1
اصلی مدرسه دارالفنون در تهران.
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باین طریق فراگرفتن علوم  آنها معیّن، و  همچنین مترجمینی برای ترجمه دروس و فهماندن 

جدید برای آنها آسان و در ایران رواج دادند.

رضا قلی خان امیر الشعراء، متخلص بهدایت هزارجریبی مازندرانی، 1 که از امرای زمان 

محمد شاه بود و مدتی سفارت ایران را در خارج )خوارزم( داشت، بسمت نیابت وزارت علوم 

و ریاست مدرسه دارالفنون انتخاب شد. بعدها دارالفنون از وضع اولیه خارج و برای هر رشته 

از تعلیمات فوق، مدارس تازه تأسیس گردید و در سال 1302 شمسی شعبه ادبی دارالفنون 

تکمیل و از آن پس بصورت امروزه درآمد.

احتیاجات  حسب  بر  دیگری  از  بعد  یکی  دارالفنون،  تأسیس  از  بعد  متوسطه  مدارس 

بروز  فرهنگی روز  تأسیسات  ببعد،  قمری  از سال 1307  و  تأسیس  نقاط مختلف  در  کشور 

مین عالی 
ّ
کاملتر گردید و رفته رفته مدارس عالی پزشکی، حقوق و علوم سیاسی، دارالمعل

مات فنی، داروسازی، دندانسازی، فلاحت و بقیّه دانشکده ها و دبیرستانهایی که 
ّ
و دارالمعل

وجود دارند، هر یک بعد از دیگری در طهران تأسیس و در سال 1303 شمسی، قانون تأسیس 

دانشگاه تهران، در مجلس شورای ملی تصویب و باین طریق در تهران نیز بسبک دول بزرگ 

تأسیس شده و همچنین  فنون است،  و  تمام رشته های علوم  اروپائی، دانشگاهی که شامل 

ابتدائی و متوسطه در مدارس  از  بهترین طرزی در طهران و ولایات مهم،  با  تعلیمات نظام 

نظام تدریس و بعلاوه در تهران، دانشکده نظام و دانشگاه جنگ تأسیس و افسران ارتش کشور 

ادبیات و علوم مربوطه را بسبک تازه تعلیم می گیرند.

بنگاه های تلگراف و تلفن و پست و غیره در ایران
 بتمدن اروپائی توجه مخصوصی داشت و نقص سازمان کشوری و 

ً
ناصرالدین شاه شخصا

لشگری آن زمان و لزوم تغییر و اصلاح آن را شاه و همه دریافته بودند، ولی درباریان و اطرافیان 

شاه - از داشتن جسارت و همتی بلند که برای دست زدن باصلاحات، باید در زمامداران هر 

عصری موجود باشد، محروم بودند و علاوه بر آنکه جرأت باقدام اینگونه امور را نداشتند -، 

رضا قلی  خان هدایت طبرستانی )1179-1250 ش(، ادیب، شاعر و تذکره  نویس سدهٔ سیزدهم هجری در دوران   1
ناصرالدین  شاه قاجار. حکومت محمدشاه و 
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بود،  منافع شخصی لازم می شمردند و هر وقت مقتضی  از لحاظ  را  ناقص  همان سازمان 

عقاید و نظریات شخصی خود را در لباس مُذهّب جلوه داده و ذهن شاه را مشوب می نمودند. 

ولی امیرکبیر بر عقائد اینگونه اشخاص که با پیشرفت مقاصد او مخالفت می ورزیدند، با بی 

اعتنائی می نگریست و با اراده ثابت و استوارترِ تزلزل ناپذیری، باصلاحات کشوری و لشگری 

دست زده و شالوده فرهنگ جدید و تشکیلات نوین را در ایران ریخته و اعزام محصل باروپا 

و جلب معلمین خارجی و تأسیس روزنامه و بنگاههای مهم دیگر پرداخت، بطوریکه پس 

ین از اروپا و مسافرت ناصرالدین شاه بفرنگ و بازگشتن او و انتشار افکار 
ّ
از بازگشت محصل

اصلاحات جدید  گونه  هر  برای  را  عامه  ممتاز کشور،  طبقات  مردم، خاصه  میان  در  جدید 

امتیازات  آوردن  برای بدست  ایران،  در  اروپائی  رقابت های دول  بعلاوه  بود،  آماده گردانیده 

اکتشافی و اقتصادی و استفاده از منابع زیرزمینی و راه های ارتباطی کشور و غیره، بیش از پیش 

امتیازات،  با گرفتن  اروپائی  ایران گردید، چه، نمایندگان دول  باعث ]نفوذ[ تمدن جدید در 

مقدمات تأسیس تلگراف و خط آهن و تأسیسات گمرک و غیره را فراهم ساخته و هر یک برای 

 منظورهای سیاسی خود را بوسائل 
ً
جلب خاطر اولیای ایران در کار خود جدیّت نموده، ضمنا

گوناگون و امضای قراردادهای تحمیل می نمودند.

گمرک، پست، تلگراف، تلفن
 کلمه گمرک Commercun )کمرسیون( لاتن است که شاید استعمال کلمه گمرک در ایران 

از زمان صفویه بوده باشد و در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمود اول، پادشاه عثمانی 

)1159(، کلمه گمرک ذکر گردیده است، قبل از آن تاریخ در بنادر خلیج فارس از کشتی ها 

حقوقی گرفته می شد.

تعرفه گمرکی، عبارت از صورتی است که در آن انواع و اجناس مال التجاره تعیین و حقوق 

گمرکی هر یک از آنها در مقابل ذکر شده است. حقوق معینه در این تعرفه بشکل واحد نموده 

و نسبت باشیاء و اجناس فرق می کند، بطوریکه بعضی از امتعه، حقوق را از واحد اوزان می 

پردازند و برخی از روی قیمت و یا بر طبق اندازه و غیره.
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حقوق گمرکی عبارتست از وجوهی که از اجناس و اشیاء تجارتی در حین ورود و خروج 

از طرف عمال دولت اخذ می گردد و دارای دو جنبه است، یکی حمایت از صنایع و تجارت 

و محصولات داخلی مملکت و دیگری فقط از لحاظ مالی و تزیید عواید مملکت می باشد.

در قرن اخیر، سیاست گمرکی دول، مخصوصا بر اساس حمایت از صنایع و امتعه داخلی 

اگر حیث  و  مقابل محصولات داخلی است  در  رقابت محصولات خارجی  از  و جلوگیری 

عایدات برای تعقیب این سیاست، ضررهایی بآنان وارد شده، معهذا جبران این خسارت را 

بواسطه ازدیاد صادرات مملکتی و ترقی و پیشرفت صنایع داخلی نموده اند، بعضی از ممالک 

آن  در  و محصولات  اجناس  تهیه  که  این است  آن  و علت  دارند  آزاد  دیگر سیاست گمرکی 

ممالک، بقدری ارزان است که مال التجاره یا محصولات خارجی نمیتواند با آن محصولات 

رقابت نماید، در برخی از ممالک هم، هر دو جنبه وجود دارد، یعنی در یک قسمتها گمرک 

آزاد و در قسمتهای دیگر، سیاست حمایت امتعه داخلی را تعقیب می کنند.

در ایران از زمان قدیم اخذ عوارض از مال التجاره ها معمول، ولی اخذ این عوارض بیشتر 

بعنوان خراج بوده و نمی توان گفت که سیاست گمرکی که بمعنای امروزه وجود داشته است. 

گمرک از قدیم الایّام در اروپا بمزایده اجاره می دادند، ولی در ایران همیشه اداره امور آن در دست 

مأمورین شاه بوده، تا اینکه در هفت سال اول سلطنت شاه سلیمان صفوی، عایدات گمرک روی 

بنقصان گزارد و بالاخره در سال 1085 هجری، پیشنهاد اجاره گمرک از طرف پادشاه قبول و این 

رسم اجاره دادن از آن تاریخ در ایران معمول گردید و متجاوز از دو قرن باقی بود.

در سال 1278 بحران بی پولی، دولت را مجبور بقرضه کرد و باین جهت اول با دولت انگلیس 

وارد مذاکره شد و قرار شد یک میلیون و دویست هزار لیره وام گرفته و در ازاء گمرک های جنوبی 

ایران را در گرو آنها قرار دهند، امّا چون اتابک 1 روی کار آمد با روسها وارد مذاکره شد و روسها 

بیست و دو میلیون و نیم منات با سود  5% برای مدت هفتاد و پنج سال بدولت ایران داده و در ازاء 

گمرک های شمالی را بگرو گرفته و شرط شد که از این مبلغ پانصد هزار لیره امتیاز توتون و تنباکو 

را ببانک شاهنشاهی بپردازند و تا این وام پرداخته نشده از هیچ دولتی وام نگیرند.

میرزا علی  اصغر خان اتابک )1236-1286 ش(؛ ملقب به امین  السلطان، صدراعظم 3 پادشاه قاجار: ناصرالدین    1
شاه، مظفرالدین  شاه و محمدعلی  شاه.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

272

در سال 1278 که مقارن 1900 میلادی است، قرض بانک شاهنشاهی پرداخته شد و بقیه 

بمصرف مسافرت اتابک و غیره باروپا و مخارج آنان گردید، همچنین در سال 1903 دولت 

انگلیس نیز ایران را مجبور نمود تا قراردادی نظیر قرارداد روسیه با آن دولت بست.

که  بوده،  این  اجاره  الغاء  اصلی  و علت  منسوخ شد  اجاره گمرک  قمری  در سال 1315 

دولت ایران در زمان سلطنت مظفرالدین شاه دچار تنگدستی شد و چون نمی توانست مالیات 

جدیدی وضع و بر مردم تحمیل نماید، تنها منبعی که بنظر رسید، عواید گمرکی بود، باینجهت 

ن بلژیکی را استخدام و کار گمرک ایران را 
َ
در این سال و در زمان صدارت امین الدوله 1، سه ت

با آنها سپردند و یکی از آنان که سمت مدیریت کل گمرکات را داشت )نُز(، می بایست زیر 

دست صدر اعظم کارهای گمرکی را اداره نماید. ولی موقعی که صدر اعظم )یکسال بعد( با 

شاه باروپا عزیمت می کرد، او را در کارها مستقل کردند و اینها اداره گمرک را مانند کشورهای 

اروپائی منظم نمودند و تعرفه را نیز بطریقی دیگر درآوردند، و راهداری و قپانداری و حقوق 

خانات و غیره را که از کاروانیان و بازرگانان ایرانی گرفته می شد، بفرمان مظفرالدین شاه از بین 

برده و تنها یک حقوق گمرکی را از مرز می گرفتند.

پس از نسخ اجاره گمرکات، اساس تعرفه گمرکی ایران بر روی قرارداد 1903، با انگلیس 

قرار گرفت، روح این دو تعرفه ازدیاد عایدات دولت و ترویج امتعه خارجی در مملکت بود 

و در حقیقت آزادی و استقلال گمرکی از ایران سلب گردید، پس از جنگ بین المللی و تغییر 

وضعیت روسیّه، قرار داد گمرکی ایران با آن دولت، ضمن سایر قراردادهای دیگر ملغی گردید. 

در سال 1920 دولت ایران با دولت انگلیس قرارداد گمرکی جدیدی را امضا نمود و فرق آن با 

قرارداد سابق این بود که قرارداد تازه، تعرفه گمرکی را قدری ترقی داده و اقسام موادی را که از 

پرداخت حقوق ورودی معاف بود، تقلیل می داد و تعرفه جدید در تمام مرزهای ایران بعنوان 

تعرفه عمومی کشور اجرا گردید.

در سال 1307 شمسی دولت ایران استقلال گمرکی خود را اعلام نمود و دو تعرفه حداقل 

و حداکثر تنظیم کرد، باین قسم که نسبت بمال التجاره دولتهایی که در مدت یکسال قرارداد 

گمرکی جدیدی با دولت ایران منعقد نکنند، حداکثر مقرره در تعرفه معمول و اجرا گردد. پس 

میرزا علی خان سینکی )1259-1322 ق(؛ معروف به امین الدوله، از رجال دوران قاجاریه و صدراعظم ایران در عهد مظفری.  1
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از استقرار استقلال گمرکی، ایران یک سلسله معاهدات تجارتی با کشورهای خارجه منعقد 

نمود و در اثر این اقدام بوده که دولت می توانست از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند و 

وسائل پیشرفت صنایع ملی را فراهم سازد و با استقلال گمرکی، آزادی اقتصادی و در نتیجه 

استقلال سیاسی کشور تأمین گردید.

- پست
پست کشور ایران از سال 1294 هجری که داخل در اتحاد عمومی گردید، شروع بترقی نموده 

فرانسه و  با  امانات  قراردادهای پستی و مبادله  بانعقاد  و در سال 1308 قمری، دولت موفق 

عثمانی شد و پست را بصورت یک اداره رسمی دولتی درآورد و تعرفه های قدیمی منسوخ 

و تعرفه جدید در سال بعد بموقع اجرا گذارده شد و در سال 1906 میلادی قرارداد پستی و 

همچنین قرارداد راجع بمبادله امانات پستی که در همین سال در رم منعقد شد، شرکت نمود. 

باید دانست در سال 1904 میلادی قراردادی با روسیه برای مبادله امانات پستی بسته بود و در 

سال 1920 در کنگره پستی بین المللی در مادرید شرکت گردید و قراردادهای منعقد با دول 

انگلیس و هندوستان و بین النهرین در سال 1922 و با روسیه در 1923 صورت گرفت و دفاتر 

پستی انگلیسی ها در نقاط جنوب برچیده شد.

- تلگراف 1
تلگراف، در سال 1864 میلادی S.F.Goldsmid از اتباع انگلستان برای تأسیس اش در جنوب 

ایران استخدام شده بود.

انقلاب هندوستان در سال 1857م / 1274 ق، آثار و نتایج عمیقی در ایران به جای گذاشت. از جمله مهم  ترین   1
این آثار، ارتباط تلگرافی هندوستان با اروپا و با انگلیس و در نتیجه کشیده شدن خطوط تلگراف در ایران بود. برای 
ایجاد خطوط تلگرافی در بلوچستان، مذاکراتی توسط افسران انگلیسی با دولت ایران شروع شد، اما این مذاکرات 
به هیچ عنوان نمی خواستند پای مأموران  ایران  ایران مواجه شد. دولتمردان وقت  با مخالفت و مقاومت شدید در 
انگلیسی به نقاط تصرف شده، به خصوص نواحی جنوب به ویژه در میان طوایف بلوچستان باز شود. انگلیسیها 
سرهنگ اپستویک را برای حل این مسئله به سمت سفارت تهران برگزیدند.  سرانجام امتیاز کشیدن خطوط در 24 
جمادی  الثانی 1279 ق / 17 دسامبر 1862 م با دولت ایران به امضا رسید. در آن زمان صدارت ایران با امین الدوله 

بود که با انگلیسی ها رابطه صمیمانه  ای داشت.
بین  رشته سیم  اروپا یک  و  هند  مستقیم  مخابراتی  رابطه  کردن  برقرار  برای  در سال 1859م/ 1275 ق  انگلیسیها 
اسکندریه و خلیج فارس دایر کردند. در سال 1280 ق دولت انگلیس گلد اسمیت را به منظور انجام تحقیقاتی در 
زمینه چگونگی امتداد این خط تلگراف در طول صحرای مکران مأمور کرد. در سال 1864م / 1280 ق، کار کشیدن 

خط تلگراف تمام شد و آن خط را از کراچی به جاسک مربوط کردند.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

274

هنگامی که انگلیسی ها بر طبق قراردادی با دولت عثمانی، خط تلگراف دریای احمر را 

ین شاه نیز در سال 1287 قمری مقارن 1870 میلادی سیم های 
ّ

ببغداد اتصال دادند، ناصرالد

تلگراف هند و اروپا را از راه بوشهر و بندر عباس بوسیله انگلیسی ها تأسیس کرد، لیکن باید 

 در سال 1206 قمری صورت گرفته و انجام آن را بشخصی 
ً
دانست که تأسیس تلگراف اصلا

که سِمَت وزارت تلگراف را هم دارا بود، مقاطعه داده بودند، ولی از سال 1288 شمسی ببعد 

دارای سازمان دولتی گشته و محاسبات و ثبت و غیره آن در تحت انتظام در آمد. ضمنا ایران در 

1248 شمسی در اتحاد بین المللی تلگرافی برن و در 1292 شمسی در اتحاد رادیو تلگرافی 

و  استانها  ارتباط  و  تأسیس،  ایران  در  بی سیم  تلگراف  از سال 1303 شمسی،  و  داخل شد 

با  فقط  پیش  تا چندی  مرکزی  استاسیون  و  است  مرکزی  )ایستگاه(  استاسیون  با  شهرستانها 

بی سیم های بیروت، سوریه، تفلیس و روسیه مربوط بود، ولی اکنون بواسطه تکمیل وسائل 

استاسیون مرکزی، می تواند با اغلب استاسیون های خارجی مخابره نماید.

- تلفن
و  شد  سهامی  بشرکت  تبدیل  بعد  و  گردید  می  واگذار  باشخاص  ابتدا  ایران  در  تلفن  امتیاز 

با قوه الکتریک دایر شد و  تدریجا در شهرستانها نیز دایر گردید و ضمنا تلفن سیستم کابل 

امور آن با وزارت فوائد عامه بود، تا اینکه در این اواخر جزء وزارت پست و تلگراف گردید.

راه آهن، بانک، کارخانه ها و غیره

- راه آهن
از وقتی که دول اروپائی مانند انگلیس و فرانسه و روسیه و هند و بلژیک و اسپانیا و غیره با 

ایران ارتباط پیدا کردند، هر یک بنوبه خود برای دست یافتن بمنابع و ذخایر این کشور بعناوین 

مختلف، درصدد دریافت امتیازاتی برآمده و با دولت های وقت وارد مذاکره شده و باین وسیله 

در امور داخلی کشور نفوذ نموده و همین امتیازات را دستاویزی قرار داده، بکارهای سیاسی نیز 

مداخله میکردند، چون خط آهن سرتاسری ایران بواسطه ارتباط با هندوستان، از نظر سیاسی 

العاده داشته، باین مناسبت بارها از طرف شرکت ها و بنگاه های  و اقتصادی، اهمیت فوق 
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خارجی در ایران، مانند بانک استقراضی روس و شرکت صاحب امتیاز کارخانه گاز و برق 

تهران، درخواست کشیدن خط سرتاسری گردید و با اینکه از سال 1237 هجری امتیاز خط 

آهن سرتاسری و بعضی قسمتهای دیگر، بکمپانی ها و شرکت های ذیعلاقه واگذار شده بود، 

ولی این مسئله تا سال 1300 هجری صورت عمل بخود نگرفت و بعضی امتیازات که تا این 

تاریخ باتباع خارجی داده شده بود، بعلل گوناگون لغو گردید. 

در سال 1300 هجری مسیو بواتال 1 فرانسوی مدیر و صاحب امتیاز کارخانه گاز و برق 

ند و رشت و همچنین تهران تا خلیج 
َ

ند )فشم( و بعد پَش
َ

تهران، امتیاز خط آهن تهران به پَش

فارس را دریافت نمود و برای آزمایش خط بین طهران و حضرت عبدالعظیم را بطول 8700 

متر شروع، ولی پاره ای موانع من جمله مردن بواتال در وبای سال 1323 هجری، باعث شد 

که راه آهن طهران بحضرت عبدالعظیم در دست شرکت تراموای و راه آهن ایران، که شرکتی 

بلژیکی بود افتاد و از آن پس تا سال 1304 شمسی، که مقدمات احداث راه آهن سرتاسری 

کشور فراهم شد، چند رشته خطوط فرعی دیگر بوسیله بیگانگان و خودی در ایران کشیده شد: 

راه آهن آمل بمحمود آباد بطول 18 کیلومتر در سال 1308 قمری، بوسیله حاج محمد حسن 

امین الضرب 2 کشیده شد و در نظر داشت که آن را بطهران اتصّال دهد، ولی منظورش عملی 

نشد و در سال 1331 قمری بانک استقراضی روس، امتیاز خط آهن تبریز بجلفا و صوفیان 

اولین خط آهن ایران در سال 1261 ش / 1883م ساخته شد و امتیاز آن را یک مهندس فرانسوی به نام مسیو بواتال   1
به نمایندگی از یک شرکت بلژیکی از ناصرالدین شاه گرفت. این قطار که در میان مردم به »ماشین دودی« معروف 

بود، می توان نخستین خط تراموای تهران دانست.
ماشین دودی دو ایستگاه داشت. نقطه آغاز این خط نزدیک خیابان دروازه خراسان )میدان قیام و پارک کوثر فعلی( 
و نقطه پایانی جلوی در شاه عبدالعظیم در شهر ری بود. مردم به ایستگاه های ماشین دودی »گار« می  گفتند که واژه 
فرانسوی برای ایستگاه است. در آغاز هر بار به هنگام راه افتاده قطار، بچه ها سنگ و خس و خاشاک زیادی به ماشین 
دودی می  زدند. این وسیله جدید مورد پذیرش مردم تهران واقع نشد در مدت کوتاهی با ورشکست شدن این شرکت 

بلژیکی، تراموا در تهران به بایگانی تاریخ سپرده شد.
محمد حسن اصفهانی )1251-1316 ق(؛ معروف به کمپانی و ملقب به امین الضرب، برجسته ترین بازرگان قرن   2
نوزده ایران و اولین سرمایه گذار صنعتی در ایران. از خدمات و تأسیساتی که امین الضرب به وجود آورد می توان 
به این موارد اشاره کرد: 1. ایجاد خط راه آهن بین محمودآباد و آمل 1308 ق 2. احداث کارخانه برق 3. احداث 
کارخانه بلورسازی 1305ق 4. تأسیس کارخانه چینی سازی در تهران 5. ایجاد کارخانه ابریشم تابی و ابریشم بافی 
6. بنای کاروانسرای حسن آباد میان راه تهران - قم 7. ساخت راه افجه به تهران 8. پیشنهاد تأسیس بانک در 1296ق 
9. اقدام مهم دیگر او پیشنهاد احداث اولین کارخانه ذوب آهن ایران در 1304ق بود که امتیاز آن را از شاه گرفت، 

اما موفق به اجرای آن نشد نام برد.
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بشرفخانه را دریافت و تا سال 1334 انجام یافت و در جریان جنگ های بین المللی هم خط 

آهن قفقاز از راه باکو و ماکو، ببایزید در خاک ترکیّه وصل شد و باین طریق، قسمتی از آن در 

داخل ایران واقع شد، که بعد از جنگ بتصرّف دولت شاهنشاهی ایران درآمد، همچنین در 

زمان جنگ بین المللی، انگلیسی ها راه آهن هندوستان را از راه بلوچستان بایران اتصال داده 

و از نقطه سرحدی )میرجاوه( 167 کیلومتر تا زاهدان در خاک ایران داخل گردیدند و در سال 

1335 قمری خط آهن کوچکی نیز بطول 9 کیلومتر از رشت تا پیربازار کشیده شد.

بطوریکه در بالا متذکر شدیم، ایجاد خط آهن سرتاسری کشور ایران از 1304 شمسی 

شروع و بوسیله اجرای قانون انحصار قند و شکر و درآمد حاصل از مالیات قند و شکر و چای 

را بطول  تأمین و خط آهن سرتاسری  بود،  این منظور لازم  انجام  برای  را که  و هزینه مهمی 

1394 کیلومتر با بهترین طرزی بوسیله متخصصّین آمریکائی، آلمانی، سوئدی و دانمارکی 

و  التجّاره  مال  نقل  و  حمل  اکنون  و  رسانیده  بانجام  راه  وزارت  نظر  تحت  در  )کامپاکس(، 

مسافر از صفحات شمالی بقسمت های جنوب کشور و برعکس باین وسیله صورت می گیرد. 

همچنین در سالهای اخیر در صدد ایجاد راه آهن شرقی و غربی کشور برآمده و هم اکنون 

قسمت مهمی از آن تمام و بقیه در دست ساختمان است.

- بانک
بطوریکه می دانیم مبادله اجناس مختلف، باعث ایجاد رواج پول مسکوک گردیده و واسطه 

مبادلات ابتدا فقط تجار بودند، ولی هر قدر بر توسعه بازرگانی و روابط بین المللی و تولید و 

ازدیاد ثروت های مختلفه و سرمایه افزوده می شد، وجود عامل دیگری برای بکار انداختن این 

سرمایه ها و تسهیل عمل مبادلات و نقل و انتقال وجوه لازم می گردید، در نتیجه این احتیاج، 

مؤسساتی ایجاد شد که موسوم ببانک گردید، عملیات آن بطور کلی عبارتست از: نقل و انتقال 

وجوه، صدور بروات، نگاهداری سرمایه اشخاص و بکار انداختن سرمایه های مزبور برای 

تجارت بوسائل مختلفه.

بنام بانک وجود نداشت، در این سال بانک  ایران تا سال 1267 شمسی مؤسسه ای  در 

در  میکرد، شعبی  بانکداری  آسیا  ممالک  سایر  در  و  بود  انگلیسی  مؤسسه  که  جدید شرقی 
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مزایای  و  حقوق  چون  و  کرد،  باز  تبریز  و  بوشهر  شیراز،  رشت،  اصفهان،  مشهد،  طهران، 

مخصوصی نداشت، لذا احتیاج بتحصیل امتیاز پیدا نکرد، در مدت کمی بانک مزبور موفق 

شد که نرخ ربح را به دوازده درصد پائین آورد.

محل بانک در همان محل فعلی شاهنشاهی بود، شعبه بانک تهران حواله های پنج قِرآنی 

و بیشتر بعهده خزانه دار خود صادر کرده و در میان مردم رواج داد، که هر وقت ببانک می 

 مسکوک نقره در مقابل آن تأدیه می گردید، بانک شاهنشاهی پس از تحصیل امتیاز 
ً
بردند، فورا

خود از دولت، وجه قابلی ببانک جدید شرقی داد و شعب آن را در ایران خرید.

- بانک شاهنشاهی ایران
به  ین شاه، امتیاز بانک شاهنشاهی را بمدت 60 سال 

ّ
در اسفند ماه 1267 شمسی ناصرالد

Baron julins de Reater داد، در آبان ماه 1268 سهام بانک در لندن بمعرض فروش گذاشته 

شد. سرمایه بانک یک میلیون لیره تعیین شده بود. در سال اول تأسیس، بانک شعبی چند در 

داخل و خارج باز کرد و منافع خالص آن پس از پرداخت کلیه مخارج، به 68 هزار لیره رسید 

و 8% نفع بصاحبان سهام خود پرداخت. در دی ماه 1273 شمسی بانک سرمایه خود را به 

650 هزار لیره تقلیل داد، بانک شاهنشاهی در مدتی که در ایران کار کرده است، توسعه فوق 

العاده در کارش پیدا شد و اسکناس های رایج آن ]که[ در سال اول تأسیس 28334 لیره بود، 

بزودی به 2724407 لیره رسید. 

مطابق مفاد امتیاز نامه، بانک شاهنشاهی گذشته از اعمال صرّافی می تواند بخرج خود 

یا بخرج ثالثی، اقدام در تمام کارهای محاسباتی و صنعتی و تجارتی بنماید، بشرط آنکه قبلا 

قبیل املاک و  از  اموال غیر منقول  ایران  بانک حق ندارد در  باشد.  ایران اطلاع داده  بدولت 

اراضی و دهات و غیره خریداری نماید، مگر برای یک بناء در طهران و شعبات در ایالات. 

بانک حق انحصاری نشر اسکناس )بی اسم( را دارا بود، که هرگز مقدار آن متجاوز از 800 

هزار لیره انگلیسی نشود، مگر با اطلاع دولت. در ابتدا بانک حق نداشت اسکناس کمتر از 

دو تومانی انتشار دهد، ولی بعد، حق انتشار اسکناس یک تومانی را نیز ببانک دادند. در دو 
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سال اول شروع بکار، اقلا نصف قیمت اسکناس ها را و پس از انقضای دو سال، اقلا ثلث 

قیمت آنها را بانک باید نقد موجود داشته باشد. تفاوت بین وجه نقد موجودی و جمع اسکناس 

های منتشره، بتوسط اسناد منقولات و غیر منقولات متعلق ببانک، مقرر می داشت که تمام 

عمّال و مأمورین دولت اسکناس های بانک را قبول کرده و در تمام معاملات بکار برند و هر 

وقت بانک نتواند قیمت آنها را ادا نماید، نشر بلیط های بانک در تمام مملکت ممنوع خواهد 

بود. بانک و زمین های شعبات آن از هر نوع مالیات معاف است. بانک حق ندارد هیچ سند 

و براتی را بدون تمبر قبول نماید. بانک باید 4% منافع خالص سالیانه خود بدولت ایران بدهد 

ایران بدهد 4 هزار لیره انگلیسی است، پس از  باید بدولت  اقلی که بانک ازاین بابت 
ّ

و حد

تشکیل بانک، باید 40 هزار لیره انگلیسی بمدت ده سال از قرار تنزیل 6% که از منافع خالص 

بانک باید بدهد، محسوب خواهد گردید.

 علاوه بر مبلغ مزبور، بانک باید تمام وجوه مساعده و استقراضاتی که دولت نخواهد، از 

طرف بانک داده خواهد شد و دولت نیز باید وجوهات مذکور را در سر موعد مقرره ادا نماید و 

مجموع تنزیل ها منظما در آخر هر سالِ مالیاتیِ ایران باید پرداخته شود و اولین وجوه مساعده 

که غیر از چهل هزار لیره انگلیسی باشد، تدریجا تا 200 هزار لیره انگلیسی با تنزیل 8% خواهد 

بود. بانک در شصت سال مدت امتیاز نامه، امتیاز انحصاری دارد که در تمام وسعت مملکت 

ایران، معادن آهن و سرب و مس و ذغال سنگ و نفت و غیره باستثنای فلزات قیمتی و جواهرات 

را که متعلق به دولت باشد و قبل از وقت بدیگران واگذار نشده باشد، دایر نماید و هرگاه از تاریخ 

امتیاز تا مدت نه ماه بانک دایر نشود، 40 هزار لیره انگلیسی که بابت وجه الضمانه بایران تسلیم 

شده بدولت منتقل خواهد گردید و خود امتیاز نامه هم از درجه اعتبار ساقط است و چنانکه 

بانک در مدت معین دایر گردید، دولت ایران همان 40 هزار لیره وجه الضمانه را از بابت قرض 

اولی که بانک باید بدولت ایران بدهد حساب خواهد نمود، بعدها بتدریج بعضی قراردادهای 

دیگر نیز ضمیمه امتیاز نامه گردید، از جمله نشر اسکناس های یک تومانی و غیره، چون مقدار 

اسکناس منتشره بانک، کلیدی برای تعیین میزان معادلات است.

در اردیبهشت ماه 1309 بموجب قرادادی که بین دولت و بانک برقرار گردید، حق صدور 
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اسکناس از طرف بانک ملغی و قرار شد وجه کلیه اسکناس های صادره تا خرداد 1310 از 

طرف بانک تأدیه شود، دولت ایران بموجب قرارداد مزبور، بانک را از پرداخت حق الامتیاز 

معاف نمود و دویست هزار لیره هم برای جبران الغای حق صدور اسکناس ببانک عطا کرده و 

اجازه داد در آتیه، در معاملات خود املاک و اموال غیر منقول را بوثیقه قبول کند، این قرارداد 

در آتیه بانک شاهنشاهی را بشکل یک بانک تجارتی خارجی که در ایران کار می کند، درآورده 

و حق صدور اسکناس را از آن سلب نموده، نظر باین که قسمت اعظم مواد امتیاز نامه بانک 

تغییر یافته و مانند حق استخراج معادن و اسکناس و غیره ملغی شد و بانک مزبور از صورت 

اولیّه خارج و مانند سایر مؤسسات تجارتی دیگر گردید.

- بانک استقراضی روس
در سال 1268 شمسی روس ها برای اینکه از انگلیسی ها عقب نمانند، امتیازی برای تأسیس 

ین شاه گرفتند، امتیاز مزبور بیک نفر از اتباع روس موسوم به ژاک 
ّ

بانک استقراضی از ناصرالد

دو پولیاک 1 داده شد که بانک استقراضی تأسیس کند و حق انحصار برای حراج عمومی داشته 

ایران اشیاء ذیقیمت را از مردم  باشد، شرکتی برای این کار ایجاد گردید و چند سال هم در 

برهن می گرفت و در مقابل قرض می داد، وقتی که دولت ایران بنای قرض نمودن از روس ها 

را گذارد، روس ها داشتن بانک را در ایران لازم دیدند و بانک دولتی روسی، بانک استقراضی 

مزبور را در حمایت خود قرار داد و بقصد توسعه نفوذ سیاسی، اداره امور آن را بعهده گرفت 

و در سال های اول، بانک استقراضی وجوه زیادی صرف کرد و منافع کلی بدرباریان و اعیان 

و علما و متنفذین قرض داد، اغلب اتفاق می افتاد که مبلغ قرض چند برابر از اعتبار قرض 

مراد ژاک پولیاکف، بانکدار و سرمایه گذار روسی است که به دلیل علاقه زیاد ناصرالدین شاه قاجار به وی، امتیاز   1
تاسیس و راه اندازی انجمن استقراض، و سپس بانک استقراضی روسیه را در سال 1890م / 1308 ق به دست آورد. 
اقتصادی اش تحت  اهداف  و  اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد  استقراضی عامل  بانک  از سال 1311 ق، 
الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخله روسیه در ایران بیش تر می شد، سرمایه 
بانک فزونی می یافت. برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک، وابسته بازرگانی سفارت روسیه در تهران، 
مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار رایزنی های وابسته در ولایات قرار گرفت، تا در مواقع لزوم 

از آن استفاده شود.
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کننده زیادتر بود. در سال 1283 شمسی، مالیه روس اعتبارات سیاسی بانک مزبور را محدود 

کرد، معلوم گردید که از 30 میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط سه میلیون منات در صندوق 

موجود دارد و بقیه در محل های بی اعتبار بمردم قرض داده شده بود. در شهر تهران تنها طلب 

نقاط  اغلب  استقراضی در  بانک  بعد که شعب  بود. چندی  میلیون منات  از مردم 16  بانک 

شمالی تأسیس گردید و امور بانک توسعه یافت، از طرف وزارت مالیه روسیه مأموری بایران 

آمد که مدیر کل بانک استقراضی در طهران و مدیر شعب آن در ولایات و ایالات در تحت امر 

او بودند. بانک استقراضی روسی یک مؤسسۀ بانکی نبود، بلکه اداره بود که مرام و مقصودش 

سلطه بامور مالی ایران بوده است.

بر طبق عهدنامۀ ایران و روس، مورخ بهمن ماه 1299 شمسی، بانک استقراضی روسی 

بدولت ایران واگذار گردید و محاسبات آن بعدها در وزارت مالیه تصفیه و بموجب آخرین 

و  ریال   42610887 بانک  دارائی  جمع   ،1308 فروردین  اول  در  منتشره  محاسبه  صورت 

بدهی آن 590555 ریال بوده است.

- بانک عثمانی
در فاصله سال های 1302 و 1303 شمسی در طهران و همدان و کرمانشاهان شعباتی باز 

کرد، که بیشتر کار آن کمک مالی بتجارت بین ایران و عراق است و مساعدت هایی از این راه 

می کند، کارهای عمومی بانک را شعب مزبور انجام داده، وجوه پس اندازی مردم را نیز قبول 

می کردند، همچنین بانکی بنام روس و ایران که یکی از مؤسسات دولت شوروی و در ایران 

تأسیس شده و کارهای مربوط بامور مالی مؤسسات شوروی و تجارت بین ایران و شوروی را 

عهده دار شده است.

- بانک ملی ایران
ی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران را تصویب 

ّ
در 4 اردیبهشت 1306 مجلس شورای مل

کرده و در سال بعد تأسیس گشت.

سرمایه اولیّه آن 20 میلیون ریال بود که به بیست هزار سهم یکصد تومانی تقسیم شده 

پرداخته،  را  اسمی(  )سهام  سهام  قیمت   %4 و  کرده  تعهد  را  سهام  تمام  پرداخت  دولت  و 
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بطوریکه سرمایۀ پرداخته شدۀ بانک بهشتصد هزار تومان رسید. مادۀ ششم اساسنامۀ بانک 

از وظایف بانک گفتگو کرده، ضمنا مقرّر می دارد که برای توسعه کشاورزی و صنعت، بانک 

بواسطۀ  باید  اعتباری که حتما  تواند در حدود شرائط مخصوصی که مقرر خواهد شد،  می 

 گذشت حق صدور 
ً
وثیقه های مقیدی تضمین شود، بمدت معین اعطا نماید. چنانکه سابقا

بانکی است که  اولین  ایران  بانک ملی  ی واگذار شده است. 
ّ
مل ببانک  اسکناس های جدید 

بطرز امروز تشکیل و در حقیقت اساسی است که بوسیلۀ آن باید بانکداری در ایران رواج گیرد 

و مساعدتهای بزرگی باقتصادیات کشور نماید.

- مؤسسه رهنی
 مربوط ببانک 

ً
بموجب قانون مصوّب دهم آبان ماه 1305 مؤسسۀ رهنی تأسیس شده، که فعلا

ی ایران است و سرمایه آن را از وجود تقاعد مستخدمین کشوری قرض کرده اند. مؤسسۀ 
ّ
مل

مزبور قرض هایی که حداکثر آن از چهارصد تومان تجاوز نمی کند، بوسیله اشیاء منقول قابل 

فروش قرض می دهد و مبلغ آن از دو ثلث قیمت حقیقی آن تجاوز نمی کند، فرع قرض های 

ت آنها 
ّ

مزبور تا 9% در سال معیّن شده است، علاوه بر این، مؤسسه رهنی امانات نقدی که مد

کمتر از یکسال نیست ]را[ قبول می کند و دو ثلث حق الحفاظه که مؤسسه از بابت مراهنه 

)بیع شرط( مذکور می گیرد، بصاحب امانت می دهد. مقصود از تأسیس این مؤسّسه آن بود 

که دولت از اجحافات مؤسسات خصوصی شبیه آن، جلوگیری کند و در ضمن وجوه تقاعد 

را بکار اندازد و وسیلۀ برای مردم فراهم کند که در ضمن وجوه خود را در چنین مؤسسۀ امانت 

گذاشته از آن سود ببرد.

- بانک کشاورزی
بموجب قانون مصوّب 9 شهریور 1309 وزرات دارائی از سال تأسیس )1311( تا ده سال هر 

سال، مبلغی که کمتر از 500,000 تومان نخواهد بود، برای تشیل سرمایه بانک کشاورزی، 

ی خواهد پرداخت. اهمیت بانک کشاورزی شاید از ایجاد بانک ملی کمتر نباشد و 
ّ
ببانک مل

برای کشوری فلاحتی از جمله واجبات شمرده می شود.
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در ماده سوم قانون مزبور پیش بینی شده است که هر گاه دامنه معاملات بانک کشاورزی 

توسعه یابد، مؤسسۀ مزبور تبدیل ببانک مستقلی خواهد شد. ماده چهارم قانون مزبور اعتبارات 

کشاورزی را فقط برای مقاصد معینی مقرّر داشته است.

- بانک پهلوی )سپه(
مؤسسه ایست که سرمایه آن را از وجود تقاعد مستخدمین لشکری قرض کرده اند و بعدها 

سرمایه آن از یک میلیون تومان تجاوز کرد.

- بانک های رهنی
از سال های 1294 شمسی ببعد مؤسساتی در طهران و بعضی ولایات تأسیس و در مقابل 

استفاده های شخصی  برای  بیشتر  این مؤسسات  دادند،  پول قرض می  بمردم  اموال منقول، 

مؤسسین آن بوجود آمده بود و قبل از آنکه دولت خود بتأسیس مؤسّسه نظیر آن بپردازد، بدین 

وسیله نرخ را پائین آورد. مؤسسات رهنی مزبور بمیل خود ربح زیادی را بمردم تحمیل نموده 

و گاهی اصل اموال صاحبان قرض را نیز حیف و میل می نمودند.

- سایر بانک ها و تجارتخانه ها
در شصت سال اخیر مؤسسات دیگری از قبیل تومانیانس 1 و جمشیدیان 2 و جهانیان  3 و غیره در 

این تجارتخانه یکی از معتبرترین موسسه های اقتصادی  ایران بود که در زمینه صادرات محصولات مختلف مانند   1
میوه و خشکبار، ابریشم و پنبه  به روسیه و واردات آهن و دیگر کالاهای روسی به ایران فعالیت می کرد. هاراطون 
تومانیانس، بنیانگذار آن بود که حدود اواسط سده نوزدهم میلادی کارش را در مغازه کوچکی در تبریز آغاز کرد و 
در ادامه پسرانش کار او را توسعه دادند. فعالیت گسترده برادران تومانیانس در تجارت داخلی و خارجی و آشنایی  
با پول های خارجی سبب شد تا آنها به شغل صرافی توجه کنند و از این راه منافع  هنگفتی به  دست آورند و بتوانند 
موسسه تومانیانس را به بانک تبدیل کنند. این تجارتخانه پس از پایان جنگ جهانی اول با بحران شدیدی روبرو شد 

و با وجود حمایت مالی دولت، ورشکست و توقیف شد.
این موسسه مالی به وسیله جمشید جمشیدیان، بازرگان زرتشتی، در 1304 ق تأسیس شد. این مؤسسه مالی برای   2
تجارت منسوجات، تأسیس گردید اما بعدها، فعالیت هایی نظیر صرافی، اعطای وام های کوتاه مدت و بلند مدت بین 
مردم نیز انجام داد. شعب این تجارتخانه در شیراز، کرمان، یزد، بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس فعال بود. تجارتخانه 
از  مبالغ کلانی  این منظور  به  و  داد  تغییر  به ملک داری  را  فعالیتِ خود  اعتبار،  و  از کسب رونق  جمشیدیان، پس 

بانک های شاهنشاهی و استقراضی وام گرفت، اما به دلیل سوء مدیریت در 1334 ق تعطیل شد.
این تجارتخانه به وسیله خسرو شاه جهان و برادرانش )پرویز، گودرز، بهرام و رستم( از ملاکان زرتشتی یزد، در   3
1312 ق تأسیس شد. کار این مؤسسه، در ابتدا، صدور پنبه بود، ولی بعدها به صرافی و بانکداری منتهی شد. از 
فعالیت های این تجارتخانه، قبول سپرده در مقابل بیجک صندوق، جا به جایی پول در داخل کشور، خرید و فروش 
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ایران تأسیس گردید. تومانیانس چون قسمتی از اموالش را در روسیه ضبط کردند، در ایران کار 

آنها دچار وقفه شد. جمشیدیان و جهانیان هم بواسطه عدم اطلاعات امور تجارتی و بانکی، 

متوسّل باعمالی گردیدند که بالأخره منجر بورشکستن و از بین رفتن آنها شد.

نظیر این مؤسسات در شهرهای دیگر هم تأسیس شد، دایرۀ عملیات بعضی از آنها محدود 

و بهمان شهر بود، از قبیل اتحادیه در تبریز، کمپانی منصوریه در یزد، کمپانی فارس در شیراز، 

شرکت مسعودیه و اسلامیه در اصفهان، که هر کدام مدتی دوام کردند و بعضی با موفقیت و 

برخی با عدم موفقیت، کار خود را تعطیل کردند.

کارخانجات درایران
و  بوده  تأسیس کارخانجات  و  ایجاد  بفکر  از مدتها پیش چه دولت و چه اشخاص متفرقه، 

و  شرلی  برادران  آمدن  و  عباس  شاه  زمان  در   
ً
)مثلا است  برداشته  نیز  هائی  قدم  راه  این  در 

ساختن تفنگ و ریختن توپ و غیره و همچنین هنگام جنگ های روس و ایران، عباس میرزا 

کارخانجاتی برای ریختن توپ و باروت کوبی و چاشنی سازی و همچنین یک چاپخانه در 

ننموده  عملی  را  اصلی  منظور  یک  هیچ  اقدامات  این  لیکن  بود(.  نموده  وارد  ماکو  و  تبریز 

 ذکر شد طوری نبوده که از امتعه داخلی 
ً
 ترتیب حقوق گمرکی چنانکه سابقا

ً
است، زیرا اولا

و تخصص  اطلاع  کند، همینطور عدم  امتعه خارجی جلوگیری  رقابت  از  و  نموده  حمایت 

اشخاص در امور مربوط بکارخانجات و موجود نبودن شرکت های بزرگ که از عهده مخارج 

کارخانجات برآمده و مواد مورد احتیاج کارخانه را بموقع حاضر و آماده کند، هر کدام بنوبۀ 

خود از پیشرفت و ترقی کارخانجات در ایران کاسته و بالأخره صاحبان آنها پس از اندک مدتی 

با تحمل خسارات زیاد، مجبور بتعطیل کارخانه خود می گردیدند. بعلاوه امر مهمی را که 

بایستی در نظر داشت موقعیت جغرافیائی و اقتصادی و تأثیر آن در تأسیس کارخانه است، چه 

 مواد اولیه مورد احتیاج کارخانه در دسترس آن 
ً
هر کارخانه باید در محلی ایجاد گردد که اولا

 کارخانه قند در محلی که 
ً
 محصولات آن با بهترین وضعی بمصرف برسد، مثلا

ً
قرار گیرد، ثانیا

کشت چغندر بیشتر بعمل می آمد و کارخانه نساجی در نقاطی که پنبه کاری معمول است.

بود. در  امور خزانهٔ دولت در مقابل دستمزد  به مرکز و تسهیل  قبول مالیات های دولت  ارز و حواله های خارجی، 
متوقف شد. تجارتخانه  کار  1331 ق 
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اینک بعضی کارخانجات ایران را بطور خلاصه با ذکر تاریخ تأسیس یادداشت می نمائیم:

کارخانه ریسمان بافی در 1275 قمری با تمام لوازم بمبلغ 95 هزار تومان وارد طهران و 

 بکار افتاده است.
ً
بکار انداخته شد و پس از چندی تعطیل و متروک ماند و اخیرا

کارخانه تفنگ سازی در سال 1276 تأسیس و بعدا تعطیل شد.

کارخانه کاغذ سازی و کارخانه شکرریزی در مازندران، کارخانه چلواربافی در طهران، 

کارخانه بلورسازی در حدود سال 1285 بطهران وارد شد و دیگر کارخانه بلورسازی در حدود 

1305 و 1309 قمری تأسیس گردید که بواسطه نداشتن مواد اولیه تعطیل شد.

کارخانه چینی سازی در طهران و دو کارخانه دیگر چینی سازی در تبریز که پس از چندی 

متروک گردید.

کارخانه کاغذ سازی در تهران و اصفهان و کارخانه مهمات جنگی در طهران و اصفهان و 

کارخانه نساجی کتان در اصفهان، که مخصوص بافت لباس های قشون بوده، تأسیس گردید.

کارخانه ابریشم بافی در رشت که فعلا دایر است، کارخانه باروت کوبی و کارخانه چاشنی 

سازی و کارخانه گاز که در سال 1297 با 30 هزار لیره مخارج در طهران تأسیس گردید.

کارخانه قند سازی کهریزک، که آن هم بسعی دولت دایر گردید، کارخانه کبریت سازی در 

تبریز، کارخانه ریسمان بافی قزوین و کارخانه ریسمان بافی که در سال 1312 قمری بتوسط 

 بکار افتاد.
ً
صنیع الدوله تأسیس و پس از مدتی متروک بود، مجددا

 هم دایر است، کارخانۀ 
ً
کارخانه ریسمان بافی تبریز که در سنه 1326 قمری تأسیس و فعلا

پنبه پاک کنی در سبزوار و نیشابور و کارخانه قدیمی برق تهران، که سابقا شرح آن داده شد و 

کارخانه برق فعلی که دایر است و بشعبات آن در نواحی مختلف شهر افزوده شده و کارخانه 

های برق مشهد و عراق و قم و تبریز و کرمانشاهان و بوشهر و اصفهان و اغلب شهرهای ایران 

و کارخانه آجرپزی و صابون پزی در تهران و کارخانه های مربوط بارتش و سیمان سازی و 

غیره که اکنون از شرح آن خودداری میشود. 

البته نکته ای را که باید متذکر شد، مسئله تأسیس کارخانجات در سنوات اخیر است که 

 در اصفهان و طهران و مشهد 
ً
اهالی کشور، خصوصا بعد بوسیله  بیشتر بدستیاری دولت و 
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بافی،  پتو  بافی،  پاک کنی، حریر  پنبه  نساجی،  بزرگ  کارخانجات  و  قزوین  و  تبریز  و  یزد  و 

و  تفنگ  کارخانجات  گودرن،  گلیسیرین،  سیمان،  ضرابخانه،  سازی،  بلور  ریسی،  ریسمان 

مسلسل سازی و طیارّه سازی و غیره، بهترین محصولات را در داخل کشور بکار برده و بهترین 

مواد ساخته شده را در دسترس گذاشته، تا اندازه ای احتیاجات کشور را تأمین نموده اند.

تمام لوازمات کارخانجات مزبور از خارج وارد و تحت نظر مهندسین و متخصّصین فنی 

خارجی در نقاط مختلف کشور مشغول کار شده اند و لوازمات یدکی کارخانجات مزبور را نیز 

از خارج تهیه می نمایند، که در صورت فاسد شدن و از بین رفتن امور کارخانه مختل نگردد. چه 

ساختن ابزار و اشیاء مربوط بآن، منوط بداشتن کارخانجات دیگری است که متأسفانه در ایران 

موجود نمی باشد و با تأسیس کارخانه ذوب آهن و استخراج و تهیه آهن و فولاد )بقدر کافی( 

می توان دست بکار ایجاد کارخانجات مربوط بساختمان این نوع وسائل و افزار گردید. متأسفانه 

تأسیس این کارخانه نیز چند سال است با جدیتی که بعمل آمده بتأخیر افتاده است.

تاریخچه آشنا شدن ایران بمعارف اروپائی
کشور ایران از قدیم مرکز تمدن بوده و ایرانیان هوش و استعداد مخصوصی در ترویج و انتشار 

علوم و صنایع داشته و هنگام ارتباط با سایر اقوام، علوم و ادبیّات آنها را با ذوق و سلیقه آمیخته 

و سبکهای نوینی را بوجود می آوردند و چنانچه از آثار و علائم باستانی مشاهده می گردد و در 

دوره های مختلف سرتاسر این کشور پهناور، دارای یک سلسله صنایع و افکار شبیه بهم بوده 

و از این رو بر سایر ملل برتری یافته و ادبیات ایران را بپایۀ بلندی رسانیدند.

در اروپا، تحولی که از قرن 14 و 15 ببعد در ادبیات و علوم پیش آمد، بیشتر در نتیجه آمیزش 

اقوام اروپائی با ملل مشرق و ارتباط آنان با قبائل رم شرقی بوده و مخصوصا بعد از جنگهای 

صلیبی، این امر بیش از پیش ترویج یافته است و علمای بزرگ اروپائی بکتاب ها و نوشتجات 

 ایران دست یافته و از افکار و روح عالی ادبیات ایران اطلاع حاصل نموده، 
ً
شرقی، مخصوصا

بترجمه و تألیف کتاب های ایران مشغول و از این رو فلسفه و ادبیات این کشور در سرتاسر 

اروپا ترویج و بدین ترتیب علوم و حکمت و طبّ ایران از زبانهای فارسی و تازی و عربی بزبان 

اروپائیان قرار  انگلیسی و غیره ترجمه و تدوین و مورد استفاده عموم  های فرانسه و روسی و 
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گرفت و بهمین سبب نام ایران در اذهان اروپائیان جایگیر شده، تا هنگامیکه اروپائیان از دولت 

امپراطور عثمانی و نفوذ آن در شبه جزیرۀ بالکان و نواحی شمالی رودخانه دانوب و نزدیک شدن 

آن باروپای مرکزی در وحشت افتاده و برای استخلاص خود از چنگال دولت عثمانی، بیش از 

پیش در فکر ارتباط با دولتی مقتدر و قوی مانند ایران برآمده و در این راه مجاهدت بسیار داشته 

و بالأخره بعناوین مختلف و با فرستادن سفراء و تحف و هدایا برای سلاطین صفوی بخصوص 

شاه عباس کبیر، منظور خود عملی ساخته بر ضد عثمانی، داخل در اتحاد با دولت ایران گردیدند 

و آتش جنگ را بین دو کشور بزرگ و مقتدر شرقی شعله ور ساخته و بدین وسیله اساس و بنیان 

امپراطوری عظیم عثمانی را از هم پاشیده و مضمحل ساختند و باین طریق بزرگترین خطری که 

اروپای شرقی و مرکزی را تهدید می نمودند ]را[ از بین بردند.

 از آن پس ایران مورد نظر و توجه بیگانگان قرار گرفته و هر یک از دول اروپائی در صدد 

ارتباط با ایران و دست یافتن بتجارت و ذخایر این کشور افتادند، در همین اوان یعنی از سنوات 

هزار هجری ببعد ارتباط حقیقی ایران با اروپائیان شروع و در بدو امر، اروپائیان کتاب های 

نویسندگان ایران را با دقت مطالعه و چنانچه قبلا نیز تذکر داده شد، مورد استفاده قرار دادند. 

ترقی  اروپائی  و صنایع  ادبیات  و  علوم  نوزدهم،  قرن  اواخر  و مخصوصا  و 19  قرون 18  در 

شایانی نموده و در نتیجه نهضت هائی تولید و اساس وضع قدیم دول را واژگون و تشکیلاتی 

تازه بر پایه اصول صحیح بوجود آورد و رفته رفته در اثر تتبعات و تحقیقات، بکشف بسیاری 

مسائل موفق و علوم و ادبیات اروپائی در عالم مقام بلندی را احراز نموده، بطوریکه از آن پس 

دیگران را نیز بخود نیازمند گردانیدند.

مشاهده این احوال، دول شرقی را بر آن داشت که تمدن و علوم و ادبیات اروپائی را در 

مشرق زمین بسط داده و از ثمرات آن بهره مند گردند. دولت ایران نیز، مخصوصا از اوایل 

معارف  ترویج  برای  نموده،  درک  را  مسئله  این  امیرکبیر  صدارت  و  شاه  ین 
ّ

ناصرالد سلطنت 

ین ایرانی بخارج و 
ّ
اروپائی در ایران جدیت کرده و بالأخره بوسائل مختلف و فرستادن محصل

آوردن معلمین و مستشاران خارجی بایران، و وارد کردن چاپخانه و غیره، ارتباط فرهنگی خود 

را با اروپا برقرار ساخته و از این ببعد معارف اروپائی در ایران رونق یافته است و مخصوصا در 
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سنوات اخیر بمنتها حد کمال خود رسیده که ذکر آن بنوبۀ خود خواهد آمد. و در اینجا برای 

اینکه بهتر بحقیقت امر پی بریم، تاریخچۀ آشنا شدن ایران را با معارف اروپائی بسه مرحله 

تقسیم می نمائیم:

ین شاه، 3. از سلطنت 
ّ

1. زمانهای قبل از صفویه، 2. از زمان صفویه تا سلطنت ناصرالد

ین شاه تا کنون.
ّ

ناصرالد

1( قبل از صفویه
یعنی در زمان آل زیار در گرگان و اصفهان و آل بویه در قم و طهران و بغداد و شیراز و غزنویان 

در غزنه و نیشابور و سلجوقیان در تمام ایران و قسمت اعظم قلمرو اسلام و کرمان و مرو و 

بخارا و آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و انطاکیه و شام و بغداد و بصره و خوارزمشاهیان 

در خوارزم و ماوراء النهر و همدان و اصفهان و دوره مغول در مراغه و سلطانیه و بغداد تا زمان 

صفویه در اصفهان و قم و مشهد و قزوین و در تمام مدتی که سلسله های نامبرده روی کار 

بودند، یعنی متجاوز از هزار سال، هنرمندان عالیمقام و دانشمندان بزرگ در هر ملتی پیدا شده 

و دوره های درخشان علمی و ادبی را بوجود آوردند، که می توان گفت معارف جدید اروپائی 

از آن سرچشمه گرفته است و اساس و شالودۀ علوم جدید دنیا، بتدریج در نتیجه زحمات و 

کشفیات سه قوم یونان و ایرانیان و اروپائیان بوجود آمده است.

علما  و  بوده  دارا  علوم  ترویج  در  بزرگی  سهم  خود  ایران  صفویه،  از  قبل  های  دوره  در 

از کتابها و نوشتجات  بایران می آمدند،  و محققین، همچنین شعرا و نمایندگان اروپائی که 

تاریخی ایران استفاده کرده و سفرنامه هائی تنظیم نموده و یا بترجمه کتابهای مقدسی مذهبی 

:
ً
نصاری بزبان فارسی مبادرت جسته اند مثلا

1- گلاویه جهانگرد معروف از سفرای اسپانی در دربار امیر تیمور گورگان می باشد و اولین 

اروپائی است که از تهران سخن رانده و در 806 در ضمن مسافرت از تهران عبور نموده است.

2- مارکوپولو در زمان قوبیلای قاآن در چین اقامت داشته و در سیاحت نامه خود، راجع 

بایران شرحی نوشته است و بعدها در منتظم ناصری از او نام برده شده است.
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امیری  زمان  در  سفارت  بعنوان  ونیز  سنای  مجلس  طرف  از  که  ونیزی:  نتارینی 
ُ
ک  -3

امیرحسن آق قوینلو بایران آمده و سفرنامه خود را راجع بایران بطبع رسانیده است.

2( از زمان صفویه 
ارتباط حقیقی ایران با دول اروپائی ]از این زمان[ شروع می گردد و علت اساسی این ارتباط 

بقرار پائین است:

1. دولت امپراطوری عثمانی قسمت اعظم خاک اروپا را اشغال کرده و حد متصرفات خود 

را تا داخله اروپائی شرقی و مرکزی بسط داده و همیشه بعنوان هایی مزاحم ممالک اروپائی 

گردیده و در نتیجه اختلافات شدیدی مابین مسلمانان از طرفی و عیسویان از طرف دیگری 

بروز و سبب جنگ های خونین شده بود و دول اروپائی برای رهائی یافتن از چنگال امپراطوری 

عظیم عثمانی، در صدد پیدا کردن متحدی در مشرق برآمدند.

2. رواج دین مسیح در اروپا و عملیات مبلغین مذهبی آنان در دنیا، باعث گردیده که عده 

ای از مبلغین بایران مسافرت و شروع بترویج و تبلیغ دین مسیح نمودند و از طرف شاه عباس 

مخصوصا، مورد ملاطفت و مهربانی قرار گرفتند و بدین طریق راهنمای عده ای از سیاحان و 

تجار اروپائی بایران شدند.

3. شکست دولت ایران از عثمانی و میل مفرط شاه عباس بتشکیل و تأسیس نظام اروپائی 

در ایران و تهیه و تدارک اسلحه آتشین برای پس گرفتن نقاط از دست رفته از دولت عثمانی.

4. میل مفرط شاه عباس ببسط و توسعه علوم و صنایع و رواج بازار تجارت در ایران و 

فرستادن مازاد محصولات بخارج و وارد نمودن لوازمات مورد احتیاج از خارج بایران. 

با مقدمات بالا معلوم می گردد از طرفی پادشاهان ایران و از طرف دیگر سلاطین و مبلغین 

مذهبی و تجار و سیاحان اروپائی، توجه مخصوصی در ارتباط با یکدیگر مبذول داشته اند و باین 

جهت در این دوره، بخصوص از سال 1043 هجری ببعد، عده زیادی از مبلغین و مسافرین و 

استادان علوم اروپائی برای مقاصد مذهبی و سیاسی و تجارتی بایران مسافرت، بعضی در دربار 

پادشاهان بخدمت پذیرفته و بعضی بکارهای مربوط خود مبادرت نمودند و در بازگشت خود، 



ان 
ایر

ی 
ماع

اجت
ت 

ولا
 تح

یخ
تار

دید
ر ج

عص
در 

289

کتابهائی راجع بایران نگاشته و یا بعضی از کتابهای علمی و ادبی ایران را بزبان های مختلفه 

ترجمه نموده، وبالعکس کتابهای مقدسی نصاری را بفارسی نقل کردند، بطوریکه از 1043 تا 

1096 چندین کتاب مذهبی و فرهنگ از لاتین بفارسی و بالعکس ترجمه شده است.

گوستن که از جانب نایب السلطنه هندوستان و رئیس  الف( سیمون مورآلس 1 از پیروان آ

 سه نفر 
ً
روحانیون آلکسیس دو مِنس که زبان پارسی را نیز می دانست، بایران آمده و مجددا

گوستن، بنام آنتوان دو گوده آ و ژرن دو لاکوآ و کریستف دو سان اسپری  از روحانیان طریقه آ

در مشهد بخدمت شاه عباس رسیدند و همچنین دو نفر از نمایندگان پاپ کلمان هشتم در 

اصفهان، مشغول تبلیغ گردیدند.

ب( برادران شرلی2: آنتونی شرلی و رابرت شرلی و همراهان آنها که بعدا سمت سفارت 

ایران را در اروپا یافتند، مشاهدات خود را در ایران بطبع رسانیدند.

ج( تابرنیه )تاورنیه(3 از 1038 تا 1086 در زمان صفویه، سیاحتنامه ای نوشته که در سال 

1331 هجری بفارسی ترجمه شده است.

دستور  به  و  هند  پرتغالی  نائب  السلطنه  سوی  از  که  بود  پرتغالی  کشیشی   Simon Morales مورالس  پرسیمون   1
فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پرتغال به دربار صفوی اعزام شد. مأموریت مورالس در ایران درخواست آزادی مذهب 
کاتولیک ها، اجازه ساختن کلیسا و دست کشیدن از جنگ با امپراتوری عثمانی بود. وی در زمان سلطنت شاه محمد 
خدابنده به پایتخت ایران، قزوین وارد شد، پادشاه او را به گرمی پذیرفت و به وی دستور داد به ولیعهدش حمزه میرزا 
گوستینی  درس ریاضیات و نجوم بدهد. مورالس به فارسی مسلط بود و پیش از دریافت ماموریتش، ریاست صومعه آ
در هرمز را بر عهده داشت. هنگام مراجعت مورالس، شاه محمد خدابنده سفیری به همراه او به دربار فیلیپ دوم 

فرستاد؛ ولی کشتی آنها دچار طوفان گشت و غرق شد.
-989( Robert Shirley و رابرت شرلی )976-1044ق / 1568-1635م( Anthony Shirley آنتونی شرلی  2
1044ق / 1581-1634م(؛ دو برادرانگلیسی بودند که به فرمان ملکه الیزابت سفر خود را در شوال 1009ق / 24 
مه 1598م آغاز و از طریق اسکندرون، حلب و بغداد وارد قزوین شده و نزد شاه عباس صفوی رفتند. آن ها از جانب 
شاه صفوی عهده دار مذاکره با شاهان اروپایی شده و بالعکس نامه های شاه عباس را به دست حکمرانان کشورهای 
لهستان، آلمان، اسپانیا، ونیز و انگلیس رسانیدند. سفرنامهٔ این دو برادر شامل اطلاعاتی در مورد شرایط راه، تجارت، 
مردم، آداب و رسوم کشورها، خصوصیات شاهان، ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای مختلف 

می شود. این کتاب با عنوان »سفرنامهٔ برادران شرلی« در دوران ناصری توسط آوانس خان ترجمه شد.
بازرگان  و  جهانگرد  1605-1689م(،   / )1014-1100ق   Jean-Baptiste Tavernier تاوِرْنیه  باپتیست  ژان   3
فرانسوی است که در عصر صفوی بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد. سفرنامهٔ او در شرح وقایع دورهٔ صفویه و 
وقایع دربار صفوی است. این سفرنامه، در 1331 ق / 1289 ش، با ترجمه ابوتراب نوری )نظم الدوله( به  فارسی 

شد. منتشر 
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د( آل آریوس )Alearius( 1 آلمانی، در زمان شاه عباس ثانی با سفری که برای قرارداد 

تجارت ابریشم بایران آمده بود، سیاحتنامه خود را بطبع رسانید و از کتاب های خطی اردبیل 

نام برده و تعریف کرده است.

هـ( شاردن 2 سیاح معروف فرانسوی، که در زمان شاه عباس ثانی و شاه سلیمان بایران آمده 

و در 1082 بفرانسه مراجعت کرده و اوضاع دربار ایران و سلطنت شاه سلیمان را نوشته است.

و( دون گارسیا دوسیلوا )Don Garcia de silva( 3 کتابی راجع بایران نوشته است. بغیر 

از اشخاص نامبرده کسانی هستند که تالیفاتی در خصوص ایران و کتاب های فارسی دارند که 

اکنون از ذکر آن خودداری می شود، اما وقایع آخر سلسله صفویه و جریانات داخلی ایران را 

چنان مشغول نموده بود که فرصتی برای کارهای عمومی و اجتماعی و علوم و ادبیات و غیره 

برای هیچکس باقی نمانده بود.

3( از آغاز قرن سیزده هجری
پیدا  ادبیات و زبان فارسی  ایران و  ]از آغاز این قرن[ توجه خاصی در اروپا نسبت بمعارف 

شده و عده کثیری از دانشمندان ممالک اروپا، بفرا گرفتن این فنون پرداختند که مطالعات و 

مشاهدات آنان بی اندازه مورد توجه قرار گرفت و خدمت بزرگی بعالم ایران و ایرانیت نمود 

آدام اولئاریوس Adam Olearius )1603-1671م(؛ ریاضیدان، جغرافیدان و کتابدار آلمانی بود. او همچنین دبیر   1
سفیر ارسالی فریدریش سوم، دوک نشین هولشتاین به شاه صفی در سفر او به پرشیا )ایران فعلی( بود. او پیرامون 
دیده هایش از سفر به ایران دو کتاب نگاشته  است. کتاب او اطلاعات ارزشمندی از روزگار ایران پس از پادشاهی شاه 
عباس بزرگ برجای گذاشته و به دلیل اهمیتی آن، به زودی به فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه  شد. همچنین نخستین 

ترجمهٔ آلمانی گلستان و بوستان سعدی توسط او در سال 1654م منتشر شد.
با  او  جلدی   10 کتاب  که  بود  فرانسوی  جهانگرد  و  جواهرفروش  ) 1643-1713م(   Jean Chardin شاردن  ژان   2
عنوان: »سفرهای سِر ژان شاردن« به عنوان یکی از بهترینِ کارهای پژوهشگران غربی دربارهٔ ایران و خاور نزدیک 
برشمرده می شود. این کتاب برای نخستین بار در ایران با نام »سیاحتنامه شاردن« با برگردان محمد عباسی توسط 

منتشر شده است. در سال 1335  امیرکبیر  مطبوعاتی  مؤسسه 
گارسیا د سیلوا فیگوروا García de Silva Figueroa )1550-1624م( سفیر پادشاه اسپانیا در دربار شاه عباس   3
صفوی و یک جهانگرد پراهمیت است. وی اولین اروپایی است که در بازدید از تخت جمشید به واقعیت تاریخی 
آن به عنوان مقر پادشاهان هخامنشی اشاره می کند. خاطرات دسیلوا شامل جزئیات بسیاری در مورد جغرافیا، تاریخ 
و فرهنگ ایران است و از آن به عنوان مرجع معتبری در مورد ایران عصر صفوی استفاده می شود. دسیلوا در طول 
مأموریت خود، اقدامات سیاسی مهمی انجام داد. ازجمله آنها پیمان اتحاد سه قدرت ایران، پرتغال و اسپانیا در 

مقابل دشمن دیرینه یعنی امپراتوری عثمانی بود.
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و از کاوش های مهم تحقیقات تاریخی که بعمل آورده اند، عظمت باستانی ایران را بثبوت 

بطبع رسانیده  و  بالعکس ترجمه  و  بزبان های دیگر  فارسی  از  بسیاری  و کتابهای  رسانیدند 

اند )این عده بزرگان بنام مستشرقین معروف گردیدند که آقای ابوالقاسم سحاب 1 در کتاب 

بیان  را خلاصه  نگارشات هر یک  و  نتیجه مطالعات  و  آنان  اسامی   ،2 فرهنگ خاورشناسان 

نموده است(. 

توجهی که در ایران نسبت بمعارف جدید پدید آمده بود، روز بروز زیادتر گردیده و در این 

زمان مساعی بسیار در جلب صنایع و علوم در ایران بکار رفته، از آن جمله است: تعمیم آبله 

کوبی و پیشرفت مهندسی، نقاشی رنگ و روغن و بعدها تاسیس چاپخانه )که مبحثی جداگانه و 

در موقع خود خواهد آمد(. دیگر از چیزهائی که برای ترویج معارف اروپائی در ایران مؤثر واقع 

گردید، طبع و ترجمه کتاب های اروپائی است بزبان فارسی، و اولین کتاب هائی که باین طریق 

ترجمه شده است، تاریخ اسکندر 3 است که از زبان انگلیسی بفارسی ترجمه گردیده، ولی پیش 

از آن کتاب های دیگری از زبان عربی بفارسی ترجمه شده و عده آن زیاد است.

همینطور تأسیس و نشر روزنامه و تأسیس دارالفنون و مدارس عالیه و دانشگاه و جلب 

معلمین ومستشاران خارجی در ایران، خود کمک مؤثری در پیشرفت فرهنگ جدید در ایران 

ابوالقاسم سحاب )زاده 1266 تفرش - درگذشته 1335 تهران(، پژوهشگر برجسته علوم انسانی در ایران بود. از   1
وی بیش از 72 عنوان کتاب که برخی از آن ها در چند مجلد تألیف شده باقی مانده است. از جمله کارهای بزرگ 
او تأسیس مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در سال 1315 شمسی با همکاری فرزندش عباس سحاب بود، 
که اکنون با مدیریت محمد رضا سحاب )نسل سوم از خاندان سحاب( و کمک همسر و فرزندانش اداره می شود و 

فعالیت گسترده ای در زمینه تهیه نقشه ها و انتشارات تاریخ و جغرافیا برعهده دارد.
- فرهنگ خاورشناسان / مولف: ابوالقاسم سحاب؛ تهران: [بی نا]، 1317 ش، 375 ص، مصور، وزیری. )چاپ   2

اول(
خ   2536 سحاب،  کارتوگرافي  و  جغرافیایي  موسسه  تهران:  سحاب؛  ابوالقاسم  مولف:   / خاورشناسان  فرهنگ   -

و دو + 357 ص، مصور، وزیری. )چاپ دوم( بیست  )1356 ش(، 
در باره فعالیت های علمی - فرهنگی عباس میرزا ولیعهد کاردان و شایسته فتحعلی شاه نوشته اند: علاقه عباس   3
تا کتاب  نام جیمز کمل )James Camle( دستور دهد  به  آنان  از  به یکی  تا  به اسکندر مقدونی باعث شد  میرزا 
تاریخ اسکندر را از انگلیسی به فارسی ترجمه کند. جیمز کمل که مدتی در عثمانی زندگی کرده و در همان جا با 
زبان فارسی آشنا شده بود با آمدن به ایران، کتاب تاریخ اسکندر را در سال 1228 ق ترجمه کرده و اولین ترجمه در 
دوره قاجار از انگلیسی به فارسی را به اسم خود ثبت کرد. در مقدمه آن نیز این گونه نوشت که این کتاب را به دستور 
عباس میرزا از کتب مختلف ترجمه و گردآوری کرده است. )کیانفر، جمشید؛ »ترجمه در عهد قاجار از آغاز تا دورة 

ین شاه«، مجله نشر دانش، 1368 ش، سال 10، شماره 1(
ّ

ناصرالد
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گردیده اند . دیگر از چیزهائی که باعث رونق علوم جدید در ایران شده، طبع و انتشار مجله 

و سالنامه و ترجمه تئاترهای اروپائی مانند تئاتر مولیر و افسانه های تاریخی مانند ژول ورن 

باید متذکر شد که پیشرفت علوم جدید،   
ً
و تأسیس کتابخانه و انجمن فرهنگ است، ضمنا

ین شاه 
ّ

بیشتر مرهون زحمات میرزا تقی خان امیرکبیر است و همچنین مسافرت های ناصرالد

و همراهان او باروپا، خود عامل بزرگی برای ترویج آن بوده و از آن پس فرهنگ ایران روز بروز 

موفقیت های تازه پیدا کرده و مؤسسات فرهنگی نظیر تأسیسات و تشکیلات فرهنگی اروپا 

ایجاد نموده اند.

 فرانسه، قراردادهایی را امضاء و در نتیجه، تصدیق 
ً
 دولت ایران با دول اروپائی مخصوصا

نامه های مدارس ایران در مدارس اروپا، بخصوص فرانسه مورد قبول واقع شده و باین طریق 

کسانی که در ایران تحصیل نموده اند، در اروپا نیز از مزایای تحصیلات خود بهرمند خواهند 

یکسان  تقریبا  اروپائی  بزرگ  دول  مدارس  با  ایران  فرهنگ  و  مدارس  تشکیلات  اینکه  شد، 

گردیده است و دولت در این اواخر در انجمن های علمی دنیا نیز شرکت جسته، همچنین در 

جشن هزار ساله فردوسی،1 عده زیادی از نمایندگان دول اروپائی و مستشرقین را بایران دعوت 

کرده است، که بعضی از آنها نیز بنوبه خود در طهران در دانشسرای عالی و در مشهد سخنرانی 
هائی ایراد و از اهمیت فرهنگ ایران و روابط و تأثیرات آن در دنیا بیاناتی نموده اند. 2

هزارمین  مناسبت  به  که  بود  آیین هایی  مجموعهٔ  فردوسی(،  هزارهٔ  )کنگرهٔ  فردوسی  هزارهٔ  جشن  یا  فردوسی  هزارهٔ   1
سال میلاد فردوسی در سال 1313 خورشیدی در تهران، طوس، و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. در کنگرهٔ هزارهٔ 
فردوسی، که نخستین اجتماع بزرگ علمی در ایران بود، 40 تن از ایران شناسان برجسته از 17 کشور و 40 تن از 
دانشمندان و ادیبان ایرانی شرکت داشتند. به مدت 5 روز، از 12 تا 16 مهر 1313، سخنرانی هایی در تالار دارالفنون 
در تهران ایراد شد و تعدادی از آنها در کتاب هزارهٔ فردوسی به چاپ رسید. جشن هزارهٔ فردوسی به سال 1313 یکی 

از رویدادهای مهم فرهنگیِ قرن، و مهم ترین کنگرهٔ علمی بود که در ایران معاصر برگزار شد.
اسامی مستشرقینی که در این انجمن شرکت کرده اند، در فرهنگ خاورشناسان درج گردیده است.  2
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خلاصة المقالات
خلیل زامل العصامي

ملاحظات وتصحيحات )13( / محمد کاظم رحمتي
ملخّص: في هذه المقالة ما یقُارب عشرین ملاحظة بحثیة لمعرفة البحرین القدیمة ومکانة 
وشؤون  والجغرافیا  والتاریخ،  والرجال،  والتاجم،  الببلیوغرافیا،  حیث  من  فیها،  التشیع 
اخرى علی أساس معطیات المخطوطات وتحلیلها. ومن هذه الامور في مجال الببلیوغرافیا؛ 
اهمیة تملک العلماء البحرینیین للمخطوطات في عام 1129 ه.، ومجموعة الرسائل المخطوطة 
في القرن التاسع بخطّ عالم بحریني، وکتابة رسالة خلل الصلاة للمحقق الکرکي، وتملک 
الکتاب،  امانة  حول  البلادي  یاسین  ومدوّنة  سلیم،  لکتاب  البحراني  سلیمان  بن  علي 
ووصف وتعریف لبعض النسخ النفیسة في مکتبة آل زین الدین الاحسائي، وتملک علماء 
الاحساء لنسخة انتخاب الجید للدمستاني. وکذلك في مجال کتابة تاریخ البحرین القدیمة 
ذکر ملاحظات حول هجرة العلماء الاحسائیین الی ایران والبصرة والنجف بشکل موثق، 
وقد حصلت هذه الهجرة نتیجة لأسباب مثل هجوم الخوارج علی البحرین في القرن الثاني 
الوهابیین في القرن الثالث عشر، والتقریر المفصل حول فتح القطیف في  عشر، وهجوم 
القرن العاشر. وکان من الموضوعات البحثیة أیضاً التعرف علی الاسر الاحسائیة مثل آل 
عیثان ورجالها مثل الشیخ حسین والشیخ محمد. ومما جاء حول جغرافیة البحرین القدیمة، 

مکتبة آیت الله العظمی المرعشي النجفي الکبری
فصلیة ببلیوغرافیا الکتب والمخطوطات

السنة السادسة والعشرون | العدد 100 | الصیف 1399
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مسرد بقُرى هذه المنطقة علی أساس ما تفید به المخطوطات، قرى اوال الفارسیة ومحمد بن 
حرز البحراني في القرن الحادي عشر للهجرة، قریة ندید الاحساء وبعض علمائها مثل 

سید حسین بن احمد الندیدي، وقبر الآجام وهي مقبرة في منطقة القطیف.
سر الشیعیة - البحرین والقطیف 

ُ
الألفاظ المفتاحية: تاریخ الشیعة - البحرین القدیمة؛ الأ

والاحساء؛ المخطوطات الشیعیة - علماء البحرین والاحساء؛ علماء الشیعة - الهجرات؛ 
البحرین القدیمة - الجغرافیا؛ المخطوطات - البحث.

***

david Durand guedy /مصدر مهم حول سلاجقة الروم وديوانهم الفارسي
الملخّص: یدور الموضوع الأساسي لهذه المقالة حول مکونات المجموعة الخطیة التي تعود الی 
دیوان سلاجقة الروم في القرن السابع للهجرة، المحفوظة حالیاً بالرقم 11136 في مکتبة آیة 
الله المرعشي النجفي، وتضم 247 قطعة من الوثائق. معظم وثائق هذه المجموعة التي کانت 
تعود سابقاً الی الحاج حسین النخجواني في تبریز، تتعلق بایران والایرانیین وعلاقاتهم مع 
الروم، وتقُسم الی نوعین من الوثائق: الدیوانیة والخصوصیة أو السلطانیات والاخوانیات. 

ومما جاء في هذه المقالة أیضاً المواصفات الدقیقة للنسخة ومحتویاتها وسیرة واقفها.
المرقمة 11136؛  الخطیة  المجموعة   - النجفي  المرعشي  الله  آیة  المفتاحية: مکتبة  الألفاظ 
سلاجقة الروم - الوثائق التاريخیة؛ الوثائق التاريخیة - القرن السابع؛ علاقة ایران والروم 

- القرن السابع؛ الوثائق الدیوانیة والخصوصیة؛ النخجواني، حسین - المخطوطات. 

***

حسين   / الآن  حتى  البداية  منذ  الفارسية  باللغة  للمخطوطات  المشترکة  الفهارس  بحث 
مسّرت

التي  للمخطوطات  المشتکة  الفهارس  من  لعدد  ونقد  تعریف  المقالة  هذه  في  الملخّص: 
کُتبت علی مدى مائة سنة، وفقاً لتتیبها الزمني، حول ستة کتب وهي: الفهرست المشتک 
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الفارسیة الذي کتبه  المخطوطات  المیلادي(، فهرست  استوري )1928  تشارلز  الذي کتبه 
احمد منزوي )1969ـ 1974م(، الفهرست المشتک للمخطوطات الفارسیة پاکستان، الذي 
کتبه احمد منزوي )1981ـ 1998م فما بعدها(، مسرد الکتب الفارسیة تألیف احمد منزوي 
)1995ـ 2016م(، المسرد المشتک للمخطوطات الطبیة والعلوم ذات العلاقة في مکتبات 
ایران  مخطوطات  فهرست  )2008م(،  وآخرون  الاردکاني  شمس  رضا  محمّد  تألیف  ایران، 
المعروف بـ »فنخا« تألیف مصطفی درایتي )2011ـ 2014م(. وقد وردت في المقالة توضیحات 

أکثر.
الألفاظ المفتاحية: مخطوطات - الفهرسة؛ الفهارس المشتکة للمخطوطات؛ منزوي، احمد؛ 

استوري، تشارلز؛ درایتي، مصطفی؛ شمس الاردکاني، محمد رضا. 

***
بحث في نسب جعفر بن موسى بن جعفرA، وموضع دفنه/ سجاد حبيبي

ملخّص: جعفر بن موسی  الکاظم? أحد أبناء المعصومین، وله مزار في مدینة پیشوا من 
توابع محافظة طهران. هذه المقالة بحث یتقصّ باسلوب مکتبي نسب جعفر بن موسی? 
وموضع دفنه. وهو ابن الامام موسی الکاظم وکانت امه جاریة لکن لم یرد ذکر اسمها في 
»ابو الحسن« ولقبه الخواري نسبة الی قریة خوار  المصادر. اسمه جعفر بن موسی وکنیته 
في مکة المکرمة. ورد ذکره في المصادر التاريخیة وکتب الانساب. نستعرض في هذه المقالة 
المصادر التي تحدثت عن جعفر بن موسی ومزاره منذ القرن الثالث فصاعداً، ومَن عُرفوا 

علی أنهم أصحاب هذا المزار.
الألفاظ المفتاحية: جعفر بن موسی بن جعفرA - معرفته ومزاره؛ مزارات طهران - مدینة 

پیشوا؛ الامام الکاظم ? - أبناؤه؛ خوار )مکة(؛ الخواري، ابو الحسن.

***



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 100 | تابستان   1399

سال بیس

296

الخواجة محمد دهدار وگلشن راز / علي صدرائي الخوئي
الخواجة محمد  تألیف  الاعجاز،  مفاتیح  ایجاز  المقالة حول کتاب  الملخّص: موضوع هذه 
ـ 1016 ق( وهو عبارة عن تلخیص لکتاب مفاتیح الاعجاز من  الشیرازي )947  دهدار 
تألیف اسیري اللاهیجي )المتوفى 912 ق( شرح اسیري في هذا الکتاب المنظومة العرفانیة 
»گلشن راز« التي نظمها محمود الشبستي. وکان الشبستي قد نظم هذه المنظومة في عام 
718 جواباً عن سبعة عشر سؤالًا لأمیر عالم الحسیني الهروي حول العرفان. قدّم المؤلف 
تکن  لم  بامور  أحیاناً  اقتنت  الکتاب،  في  أسماؤهم  وردت  الذین  الأشخاص  عن  نبذة 
معروفة من قبَل. هاجر دهدار من شیراز الی الهند بدعوة من الحکام الشیعة في الهند. وقد 

ألفّ ستین کتاباً، وتوفي هناك.
الألفاظ المفتاحية: ایجاز مفاتیح الاعجاز )کتاب( ـ تعریف؛ مفاتیح الاعجاز )کتاب( - 
تلخیص؛ گلشن راز )منظومة( - الشروح؛ النصوص العرفانیة؛ علماء الشیعة - القرن 10 

و11 للهجرة؛ علماء الشیعة - الهند. 
***
عاصي الاصفهاني الرشتي )1( / امرالله شجاعي 

عشر  الثالث  )القرن  الرشتي  الاصفهاني  عاصي  محسن  محمد  حول  المقالة  هذه  ملخّص: 
 1268 )المتوفى  الگیلاني  رفیع  محمد  ابن  وهو  التألیفات  غزیر  عالماً  کان  الذي  للهجرة(؛ 
ق(، وکان قد ألفّ 180 عنوان کتاب تنوف علی سبعمائة مجلد، ویوجد من بینها نسخاً من 
مائة عنوان في 250 مجلد. سردت هذه المقالة سیرته وسیرة أبیه، واخوته، وأبنائه، وأساتذته، 
ومعاصریه، ووقائع حیاته مع شرح وتحلیل لها، اضافة الی نماذج من نثره وأشعاره، مع مسرد 

موضوعي بتألیفاته.
الألفاظ المفتاحية: عاصي الاصفهاني، محمد محسن )القرن الثالث عشر للهجرة(؛ الگیلاني، 
محمد رفیع؛ علماء الشیعة - القرن الثالث عشر؛ علماء الشیعة - گیلان؛ علماء الشیعة 

- اصفهان؛ ببیلیوغرافیا علماء الشیعة.
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نبذة تعريفية عن ثلاثة من مشايخ اسعد بن شفروه الاصفهاني/ رسول جزيني
الملخّص: تهتم المقالة بتقدیم نبذة تعریفیة حول ثلاثة من مشایخ اسعد بن شفروه الاصفهاني 
)عالم شیعي عاش في القرنین السادس والسابع للهجرة(، وهم کّل من: ظهیرالدین ابوالقاسم 
تمّ التوصل الی  الجاستي، وأبي اسماعیل السکري الاصفهاني، وشهاب الدین بندار القمي. 
هذه المعلومة من مخطوطة تعود الی القرن الثاني عشر للهجرة، محفوظة في مکتبة آیة الله 
بالتفصیل: عرض  المقالة  التي تحدثت عنها هذه  الاخرى  الامور  ومن  النجفي.  المرعشي 
بعض الملاحظات حول ترجمة هذه الشخصیات مع وصف دقیق لهذه النسخة، وما استند 

الیه المؤلف في ما طرحه هنا.
؛  القاسم  ابو  الدین  ظهیر  الجاستي،  اسعد؛  الاصفهاني،  شفروه  ابن  المفتاحية:  الألفاظ 
القرنین  ـ  الشیعة  ابو اسماعیل؛ بندار القمي، شهاب الدین؛ علماء  السکري الاصفهاني، 

السادس والسابع للهجرة؛ المخطوطات - مکتبة آیة الله المرعشي النجفي.
***

ـ  ق(   1149 )المتوفی  القزويني  سيفي  محمد  الدين  قوام  الشاعر:   / الاخلاق  تهذيب  نظم 
باهتمام: امير باراني بيرانوند

الملخّص: تضم هذه المقالة أثراً غیر مطبوع لسید محمد بن محمد مهدي القزویني قوام الدین 
سیفي )القرن الثاني عشر للهجرة(، الذي نظم في مائتي بیتاً من الشعر، نصّ کتاب تهذیب 
الاخلاق، الذي کتبه عبد الرحمن الایجي في الحکمة العملیة وتهذیب الأخلاق. تطُبع هذه 
المنظومة للمرة الاولی علی أساس ثلاثة مخطوطات. کما جاءت سیرة الناظم في هذه المقالة 

أیضاً.
تهذیب الأخلاق )کتاب( - منظوم؛ نظم تهذیب الاخلاق )کتاب(؛  المفتاحية:  الألفاظ 
الحکمة العملیة؛ سیفي القزویني، قوام الدین - سیرة؛ الایجي، عبد الرحمن - سیرة؛ علماء 

الشیعة - القرن الثاني عشر للهجرة؛ علماء قزوین - القرن الثاني عشر للهجرة.

***
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قصيدة في وصف قحط عام 1946م. في منطقة خدابنده في زنجان/ شعر: قدرة الله کوچک 
بيگي ـ باهتمام: علي اکبر صفري

الملخّص: هذه المقالة کتبها المؤلف في وصف الأجواء الحارة المبکرة التي شهدتها منطقة 
خدابنده من توابع اقلیم زنجان في شهر شباط من عام 1946م، وما أعقبها من برد قارس 
في شهر آذار من تلك السنة، استناداً الی شعر نظمه باللغة التکیة الشاعر الزنجاني قدرة 
الله کوچک بیگي )1911-2005م( مع النصوص الکاملة لأشعاره. کما سرد أیضاً سیرة حیاة 
من  الشعریة  النصوص  المؤلف  نقل  وقد  الفارسیة.  باللغة  أشعاره  من  ونموذجاً  الشاعر 

النسخة الأصلیة الموجودة لدى حفید الشاعر.
الألفاظ المفتاحية: کوچک بیگي، قدرة الله )القرن العشرین(؛ شعراء زنجان - القرن العشرین؛ 

قحط عام 1946م؛ تاریخ ایران - القرن العشرین؛ الآداب التکیة - شعر کوچک بیگي. 

***
تاريخ التحولات الاجتماعية في ايران في العصر الحديث / تحقيق: سيد محمود المرعشي النجفي
والاقتصادیة،  والسیاسیة،  الاجتماعیة،  التحولات  تاریخ  المقالة  هذه  تستعرض  ملخّص: 
العهد  أواخر  منذ  أي  العشرین؛  القرن  في  ایران  شهدتها  التي  والثقافیة  والتعلیمیة، 
القاجاري وأوائل العهد الپهلوي وفقاً لما جاء في مخطوطة مجهولة المؤلف. یرى کاتب هذه 
المقالة أن هذه التحولات في ایران بدأت بصدور الصحف. وتتحدث المقالة عن الصحف، 
والبرید،  التلغراف  مثل  والاتصالات  الفنون،  ودار  الکُتّاب،  مثل  التعلیمیة  والمؤسسات 
والمصانع، والسکك الحدیدیة، والجمارک، والمؤسسات الاقتصادیة مثل المصارف، والبرامج 
العلمیة مثل الاتصال العلمي لایران مع اوربا، وکذلك السیاسة الخارجیة. ثم یوضّح أسباب 

تخلفّ الایرانیین عن التحولات العلمیة لاوربا في سبعة عشر سبباً.
العهد  ـ  ایران  تاریخ  )المشروطة(؛  الحرکة  الثورة  ـ عهد  ایران  تاریخ  المفتاحية:  الألفاظ 
تخلفّ  ایران؛  في  الصحافة  تاریخ  العشرین؛  القرن  ـ  التعلیمیة  التحولات  الپهلوي؛ 

الایرانیین؛ المخطوطات ـ القرن العشرین؛ تاریخ ایران الاقتصادي ـ القرن العشرین.
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Abstracts of Mīrāth Shahāb 100
Translators:  Muhammad-Hussein Rajabian

Notes and Corrections (13) / Mohammad-Kazem Rahmati
Abstract: The article contains twenty research points that have been 
discussed from the perspective of bibliography, biography (Tarajem), 
Rijal, history, geopgraphy and other aspects based on the findings of 
the manuscripts and their analysis to understand ancient Bahrain and 
the place of Shia there. Among these points in bibliography are: signif�
icance of Bahraini scholars’ ownerships on and possessions of manu�
scripts in 1129 A.H., the collection of manuscript articles of 9th century 
written by Bahraini scholar, writing of Mohaqqiq Karaki’s treatise on 
invalidators of prayers (Khalal al�Salat), Ali ibn Sulayman Bahrani’s 
possession of Sulaim’s book, Yasin Beladi’s note on borrowing the 
book, introducing some of exquisite scripts found in Ale Zain al�Deen 
Ahsaee’s library, Ahsaee scholars’ possession of the script of Intikhab 
al-Jayyid Damestani (Good Choice by Damestani).   
There is also some points on historiography of ancient Bahrain such as 
Ahsaee scholars migration to Iran, Basra, and Najaf as a result of fac�
tors like Wahhabis’ invasion in 13th century and its documents and the 
detailed account of the conquest of Qatif in 10th century.
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Introducing Ahsaee families like Ale Aithan family and its well�known 
men such as Sheikh Hussein Sheikh Muhammad is also among the re�
search subjects addressed here.   
Geographical points of ancient Bahrain including a list of villages in the re�
gion based on colophons of the manuscripts, the Persian village of Awal and 
Mohammad ibn Hirz Bahrani in 11th century, the village of Nadid in Ahsa’ 
and a number of its scholars such as Sayyid Hossein ibn Ahmad Nadidi, and 
Qabr al�’ajam which is a tomb in Qatif region are mentioned as well.  
Keywords: Shia history – ancient Bahrain; Shia families – Bahrain, Qatif 
and Ahsa’; Shia manuscripts – Bahraini scholars and Ahsa’; Shia scholars 
– migrations; ancient Bahrain – geography; manuscripts – study.  

***

A Chief Source about Roman Seljuks and Their Persian Secretariat 
/ David Durand Guedy
Abstract: The theme in this article is Reviewing sources of manu�
scripts which belong to Roman Seljuks secretariat in 7th century A.H. 
(available in Ayatollah Mar’ashi’s Library No.11136) and include 247 
pieces of document. Most of the documents in this collection, which 
previously belonged to Haj Hossein Nakhjavani in Tabriz, are related to 
Iran and Iranians and their connections to Rome. These documents fall 
into two classes: state and private documents or sultaniyyat (royal) and 
ekhwaniyyat (brotherly or common). The exact details of the version, 
its theme and a biography of its donor are also included in the article. 
Keywords: Ayatollah Marashi’s Library – manuscript collection 
no.11136; Roman Seljuks – historical documents; historical documents 
– 7th century (A.H.); relations between Iran and Rome – 7th century 
A.H.; state and private deeds; Nakhjavani, Hossein – manuscripts. 

***
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Review of Joint Catalogs of Persian Manuscripts from the begin-
ning till now / by: Hossein Maserrat
Abstract: Here several joint catalogs of Persian manuscripts which 
have been written in about a century and are expressed in chronological 
order are introduced and criticized. There are mentioned more details 
about the following six books: Joint Catalog by Charles Storey (1928 
A.D.); Persian Manuscripts Catalog by Ahmad Monzavi (1377 – 1353 
S.H.); Persian Manuscripts of Pakistan Joint Catalog by Ahmad Mon�
zavi (1348 – 1377 S.H. onwards); Persian Books Index by Ahmad Mon�
zavi (1374 – 1395 S.H.); Joint Index of Medical and Related Sciences 
Manuscripts in Iran’s Libraries by Mohammad�Reza Shams Ardakani 
Et al. (1387 S.H.); Lists of Iran’s Manuscripts Known as FANKHA by 
Mostafa Derayati (1390 – 1393).
Keywords: manuscripts – cataloging; joint catalogs of manuscripts; 
Monzavi, Ahmad; Storey, Charles; Derayati, Mostafa; Shams Ardakani, 
Mohammad�Reza. 

***

A look into the genealogy of Ja’far ibn Musa ibn Ja’far (Peace be 
upon them) and his tomb / by Sajjad Habibi
Abstract: Ja’far ibn Musa al�Kadhim (Salaam be upon them) is one 
the sons of the infallibles whose tomb in located in Pishva, a small city 
in Tehran province. Through a library method, this article studies his 
genealogy and tomb. He was an immediate son to Imam Musa Kadhim 
(Salaam be upon him) and his mother, whose name is not mentioned 
in the sources, was a maid. This name, Ja’far ibn Musa, along with the 
nickname ‘Abu al�Hasan’ and the title ‘al�Khawri’, attributed to a small 
village in Mecca called Khawar, is mentioned in historical and gene�
alogical sources. Sources from the third century onwards in which his 
name and tomb and those who are known as the owners of this tomb are 
addressed in this article. 
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Keywords: Ja’far ibn Musa ibn Ja’far (Salaam be upon them) – recog�
nition and tomb; Tombs in Tehran – Pishva city; Imam Kadhim (Salaam 
be upon him) – offspring; Khawar (Mecca); Khawari, Abu al�Hasan.   

***

Khajeh Mohammad Dehdar and Golshan e Raz (the Garden of Se-
crecy) / by Ali Sadraee Khoiee
Abstract: This article is on a book called Ijaz of Mafatih el-I’jaz by 
Khajeh Mohammad Dehdar Shirazi (947 – 1016 A.H.) which is a sum�
mary of the book Mafatih el-I’jaz (Keys of Miracle) by Asiri Lahiji (d. 
912 A.H.). Asiri has written the book as a description for Golshan�e�
Raz a mystical poetry by Mahmoud Shabestari. Shabestari has com�
posed this poetry in 718 A.H. as a reply to the then governor Alem 
Hosseini Heravi about mysticism. The author give a brief biography of 
these figures as well as some unspoken points. Dehdar accepted Indian 
Shia rulers’ invitation and moved from Shiraz to India, resided there, 
wrote 60 books and passed away there. 
Keywords: Ijaz Mafatih al�I’jaz (book) – briefing; Mafatih al�I’jaz 
(book) – summary; Golshan�e�Raz (The Garden of Secrecy) (poetry) – 
commentaries; mystical scripts; Shia scholars – 10th�11th centuries A.H.; 
Shia scholars – India. 

***

‘Asi Esfahani Rashti (1) / By Amrullah Shojaee
Abstract: This article introduces about Mohammad�Mohsen ‘Asi Es�
fahani Rashti (13th Century A.H.), a man of books with a lot of works 
and a son to Mohammad�Rafi’a Gilani (d. 1268 A.H.), who wrote 180 
books in 700 volumes among which scripts of 100 titles in 250 volumes 
are accessible. Biographies of him, his father, brothers, children, mas�
ters, contemporaries, life chronicle and its analysis, examples of prose 
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and poetry, and thematic bibliography of his works are addressed here.    
Keywords: ‘Asi Esfahani Rashti, Mohammad�Mohsen (13th century 
A.H.), Gilani, Mohammad�Rafi’a; Shia scholars – 13th century; Shia 
scholars – Gilan; Shia scholars – Esfahan; Shia scholars bibliography.  

***

Getting to Know Three Elders of As’ad ibn Shafrouh Esfahani/ by 
Rasoul Jazinee
Abstract: The article introduces three masters of As’ad ibn Shafrouh 
Esfahani (a 6th and 7th century Shia scholar). They are Zahir al�Din Abu 
al�Qasem Jasti, Abu Esmael Sokkari Esfahani, and Shahab ul�Din Ban�
dar Qommi. This point is based on a 12th century manuscript from Aya�
tollah Marashi Library. These figures’ biography, precise description of 
this version, and proofs of the author’s claim are presented in details.   
Keywords: Ibn Shafrouh Esfahani, As’ad; Jasti, Zahir al�Din Abu 
al�Qasem; Sokkari Esfahani, Abu Esmael; Bandar Qommi, Shahab ul�
Din; Shia scholars – 6th and 7th centuries A.H.; manuscripts – Ayatollah 
Marashi Library. 

***

Tahzib ul-Akhlaq (Refinement of Character) formed in poem / 
composer: Qawam al-Din Mohammad Saifi Qazwini (1149 A.H.) – 
edited by: Amir Barani Beiranvand
Abstract: This article describes an unpublished work of Sayyid Mo�
hammad�Mahdi Qazwini Qawam al�Din Saifi (12th century A.H.) in 
which he has brought the script of the book Tahzib al-Akhlaq (Refine�
ment of Character), by Abd al�Rahman Iji on practical wisdom and pu�
rification of moralities, and make it into a poem with 200 verses. This 
poetry will be published for the first time and based on three manu�
scripts. The author’s biography is also included in the article. 
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Keywords: Tahzib al�Akhlaq (Refinement of Character) (book) – po�
etry; Tahzib al�Akhlaq as poem (book); practical wisdom; Saifi Qazwi�
ni, Qawam al�Din – biography; Iji, Abd al�Rahman – biography; Shia 
scholars – 12th century A.H.; Qazwin scholars – 12th century A.H. 

***

1947 Famine in Khodabandeh, Zanjan / composed by Qodratullah 
Kouchk-Beigi – edited by: Ali-Akbar Safari
Abstract: A report on early arrival of heat in Bahman 1325 A.H. (Feb�
ruary 1947) and the immediate coming of extreme cold afterwards in 
Esfand (March) the same year based on a Azeri poem by Qodratullah 
Kouchak�Beigi, a Zanjani poet (1290 – 1384 S.H. / 1911 – 2005 A.D.) 
along the text of his poem is presented by the author. The poet’s biog�
raphy and a number of examples of his Farsi poems are mentioned as 
well. The author quoted the text of the poem from the original version 
that is available to the poet’s grandson.  
Keywords: Kouchak�Beigi, Qodratullah (14th century A.H.); Zanjan 
poets – 14th century; 1947 (1325 A.H.) famine; Iran history – 14 centu�
ry; Azeri (Turkish) literature – Kouchak�Beigi’s poem. 

***

History of Iran’s Social Developments in the New Era / Edited by 
Seyyed Mahmoud Mar’ashi Najafi
Abstract: This article reports history of social, political, econom�
ic, educational, and cultural developments of 14th century (A.H.) 
Iran, i.e. late Qajar and early Pahlavi period based on a manuscript 
by an anonymous author. In his idea, the starting point for these de�
velopments was when the newspapers started to be published. He 
spoke of newspapers, educational institutions such as schools and 



A
bs

tr
ac

ts

305

academies, communications such as telegraph and post office, facto�
ries, railways, customs, economic institutions such as banks, scien�
tific programs such as Iran’s scientific relations with Europe, as well 
as foreign policy. Then, he gives elaborations on Iran’s backwardness 
compared to European scientific developments within 17 reasons.  
Keywords: Iran’s history – Constitutional Era; Iran’s history – Pahlavi 
Era; educational developments – fourteenth century; history of Iranian 
publication; Iranian backwardness; manuscripts – fourteenth century; 
Economic history of Iran – fourteenth century.



Content

Specialized Quarterly of Bibliography 
and Manuscript Studies

Vol. 26, No.  100, summer 2020

100

Notes and Corrections (13)
Mohammad�Kazem Rahmati

A Chief Source about Roman Seljuks and Their Persian Secretariat
David Durand Guedy

Review of Joint Catalogs of Persian Manuscripts from the be-
ginning till now
Hossein Maserrat

A look into the genealogy of Ja’far ibn Musa ibn Ja’far (Peace 
be upon them) and his tomb
Sajjad Habibi

Khajeh Mohammad Dehdar and Golshan e Raz (the Garden of Secrecy)
Ali Sadraee Khoiee

‘Asi Esfahani Rashti (1)
Amrullah Shojaee

Getting to Know Three Elders of As’ad ibn Shafrouh Esfahani
Rasoul Jazinee

Tahzib ul-Akhlaq (Refinement of Character) formed in poem
edited by: Amir Barani Beiranvand

1947 Famine in Khodabandeh, Zanjan
edited by: Ali�Akbar Safari

History of Iran’s Social Developments in the New Era
Edited by Seyyed Mahmoud Mar’ashi Najafi

Aticles

3

63

85

103

117

161

193

203

233

255

Bibliography

Critic
al Editio

n


